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 نامة نگارش و چگونگی پذیرش مقالهشیوه

 ا زبان دوفصلنامه1

 شود.ارسی منتشر میف هاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربی، به زباندوفصلنامة پژوهش

 ن يدد مقاله به دو زبان فارسی و انگليسی است.
 ا شرایط علمی4

، هاي علمی در موضوع ترجمههاي حاصر از پژوهشها و تازهخطّ مشی دوفصلنامه: این دوفصلنامه به انتشار یافته
اي صههورت تيبيقی و مقایسههه  توانند بهها مییابی در زبان عربی اختصههاد دارد. این پژوهشدرك و فهم متن و معنی

 ها صورت گيرند.ميان زبان عربی و سایر زبان

 ه مقاله داراي اصالت و نوآوري باشد.
 ه در نگارش مقاله روش تحقيق علمی رعایت و از منابع معتبر، اصير استفاده شود.

 گيري باشد.ها و نتيجهه هر مقاله شامر ن يده، مقدمه، متن اصلی، روش
 مقالها نحوة بررسی 7

هاي رسههيده، نتسههت توسههط هييت تحریریّه مورد بررسههی قرار خواهند گرفت و در صههورتی كه با خطّ مشههی هههه مقاله
 د.نظر فرستاده خواهند شدوفصلنامه مناسب تشتيص داده شوند، به منظور ارزیابی براي داوران متتّصص و صاحب

 هاي داوران، نتایج واصله درس از وصول دیدگاهگردد. پطرفی، نام نویسهندگان از مقاله حف  می براي حفظ بی
 شود.گردد و در صورت كسب امتيازهاي كافی، مقاله براي ناپ پفیرفته میهييت تحریریّه ميرح می

 ها آزاد است.ه هييت تحریریّه در پفیرش، ردّ و ویرایش مقاله
 شود.ها با بررسی و نظر هيأت تحریریّه مشتّص میه تقدم و تأخّر ناپ مقاله

 ا شیوة تنظیم مقاله2
 ( ارسال شود.ltr.atu.ac.irمقالات باید از طریق سامانة ی پارنة نشریّات علمی ) -
)با قلم  A4متر باشد و هر مقاله باید حداّكثر در بيست صفحة سانتی 9و از زیر و زبر  5.9، حاشيه از دو طر  6در هر مقاله، فاصلة خيوط  -

 ( نگاشته شود.www.persianacademy.irمصوبّ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ) ( و بر پایة دستور خط68ّ زر
 .بالاتر باشد ای Microsoft Word 10 نرم افزار مورد استفاده حتما -
 .باشد Multiple 0.9 صفحات: به صورت يگفارفاصله -
 یبدون تورفتگ تريپاراگرا  بعد از هر ت نياول -
 یتورفتگ متريانتس 9/8با  يبعد يپاراگرا  ها -
 .(حر  اول نام ،یباشد. )نام خانوادگ APA ها یپاورق -
 .باشد یاعداد درون متن با رسم التط فارس -
 .اعشار استفاده شود ي)/( برا زياز علامت مم -
 متن بعد فاصله داشته باشد. pt 8از متن قبر و  61pt ترهايت یتمام -
دو جمله(،  ای کیمسيله ) نهيداشهته باشهد، لازم اسهت در آن زم    ییمجزا نیبدون آن ه عناوشهود و   ميپاراگرا  تنظ کیدر  دیبا دهين  -

مداخله، ابزار  ،يريگتعداد نمونه، روش نمونه ،يجمله(، روش )در دو تا سههه جمله و شههامر طرح پژوهش، جامعه آمار  کیهد  )
 يهاتهافی)دو تا سه جمله و شامر  جینشودر(، نتا ديافزار قرمها }نام نداده ري}نام كامر ابزار، نام سهازنده و سهال سهاختر، روش تحل   

در آن  يبنداسههت و ذكر عنوان و بتش یتیروا دهي)دو جمله( نوشههته شههود )متن ن  يريگجهيبدون ذكر اعداد و ارقام( و نت یاصههل
 (B Zar 11)به زمان گفشته باشند.(  دهيباشد. )افعال ن  198-698 نيب دهي(. تعداد كلمات ن ستيمجاز ن



 

 

(، رتبة علمی B Compset 12 Bold(، نام نویسنده/ نویسندگان )B Zar 15 Boldدر صهفحة عنوان، به ترتيب، عنوان مقاله )  -
و با ویرگول  واژه 5-7ها )(، كليدواژهB Zar 11/ واژه 698(، ن يده )B Compset 10و نام دانشهگاه یا سهازمان وابسههته )  

 (.B Lotus 12از ی دیگر جدا شوند /
 شود. ديمسيول ق سندهینو ريمیا یمسيول ستاره دار شود و در پاورق دسندی*اسم نو
 ، دانشگاه، شهر، كشور.)در صورت وجود(استاد(، گروه  ار،يدانش ار،یاستاد ،ی)مرب یعلم رتبهی: علم اتيه ياعضا

 شهر، كشور.دانشگاه،  ،یلي( رشته تحصيارشد، دكتر یكارشناس ،ی)كارشناس يدانشجو: انیدانشجو
 شور.سازمان محر خدمت، شهر، ك ،یلي( رشته تحصيارشد، دكتر یكارشناس ،ی)كارشناس یليتحص مقيع: و محققان آزاد افراد
 شهر، كشور. ه،ي/ مدرسه علمهيحوزه علم ،یلي(، رشته تحص1،8،5) سيح: طلاب
 استاد(، گروه )در صورت وجود(، موسسه، شهر، كشور. ر،ايدانش ار،یاستاد ،ی)مرب یعلم رتبه: و محققان عضو سازمان/ پژوهش ده افراد
 ارشد رشته ................. دانشگاه ............... است / مقاله حاضر برگرفته یكارشناس نامهانی/ پا يحاضر برگرفته از رساله دكتر مقاله

 (B zar 10)ه / موسسه ............... است. دانشگا تیبا حما».................................« با عنوان یاز طرح پژوهش

 .(شودیجداگانه در نظر گرفته م دهين  يهاواژه داشته باشد )تعداد واژه 1888از  ترشيب دیمقاله نبا یمتن اصله 
منابع ، ORCIDي، تعارض منافع، سپاسگزاري، ريگجهيبحث و نت ها،افتهیپژوهش، روش،  هيشنيمقاله شامر: مقدمه، پ یتن اصهل م -

 است. ( Referencesفارسی و لاتين )
 Tims(/ منابع لاتين )B Zar 12(/ منابع فارسههی )B Zar 13(/ متن فارسههی مقاله )B Lotus 14 Boldتيترهاي داخر متن ) -

New Roman 11)  ی با درج منابع فارس نيترجمه لاتو[In Persian ] در انتهاي منبع(Tims New Roman 11). 
 (. B Lotus 10)ها و نمودارها تصویرها، جدول( و متن B Lotus 11)ها و نمودارها ها، جدولتصویرعنوان  -
 شوند. ميتنظ 68و اندازه   APA جدول نباشد. جدول ها متناسب با فرمت 9از  ترشيمقاله ب کی يتعداد جدول ها -

ویسنده/ خانوادگی نغير مستقيم(: نام و نام) )سال نشر(،خانوادگی نویسهنده/ نویسهندگان   (: نام و نامها )مسهتقيم قولارجاعات نقر -
 و ت رار آن )همان: شماره صفحه(. نویسندگان، سال نشر(

تمامی اسامی خارجی )بجز عربی( در متن اصلی ترجمه فارسی شده و در پاورقی به صورت )نام خانوادگی )حر  اول بزرگ(،  -
 حر  اول نام كونک.( درج شود.

 .شود پیحرو  كونک تاحر  بزرگ اول كلمه و باقی  با  یر پاورقمعادل كلمات د -
، و ... پس از a ،bاگر از یک نویسهنده در یک سهال بيش از یک ا ر منتشهر شده باشد، این آ ار با ذكر حرو  الب، ب، و... یا     -

 سال انتشار از هم متمایز شوند.

 به منابع غيرفارسی با همان زبان ارجاع شود. -
نده ندارد، به نام نوشته شود؛ ا ري كه نام نویس« و هم اران»ب بيش از سه نویسنده داشته باشد، پس از نام نتستين نویسنده، عبارت اگر كتا -

 كتاب ارجاع داده شود؛ ا ري كه توسطّ مؤسسّه یا سازمانی فراهم آمده باشد، به نام مؤسسّه یا سازمان ارجاع داده شود.
 ارائه شود. ORCID (Tims New Roman 11)قبر از فهرست  -
 (Hanging 1cmو   B badr 12و منابع عربی  Tims New Roman 11منابع انگليسی با  ،B zar 12با  یمنابع فارس  -
 صورت زیر تنظيم شود:  ترتيب حرو  الفبا و به  فهرست منابع و مآخف در پایان مقاله به -

 (B Lotus 14 Boldفارسي )

نام و  .نام كتاب)نویسههنده / نویسههندگان(. )سههال نشههر(.   .خانوادگی، نامنامو  خانوادگی، نامنام؛ دگی، نامخانوانام: * کتاب
ام نخانوادگی افراد دخير )مصههحّح، مترجم، ویراسههتار و ...(. شههمارد ناپ. محرّ نشههر: ناشههر. كتابی كه نام مؤلّب ندارد:   نام

ام نكتابی كه تأليب یک مؤسهّسهه اسهت: نام مؤسّسة مؤلّب. )سال نشر(.    . )سهال نشهر(. شهمارد ناپ. محرّ نشهر: ناشهر.      كتاب
 (B Zar 12) . شمارد ناپ. محرّ نشر: ناشر.كتاب



 

ام ن)نویسههنده / نویسههندگان(. )سههال نشههر(. عنوان مقاله.     .خانوادگی، نامنامو  خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام* مقاله: 
 doi (B Zar 12)راست به نپ زیاد به كم. درج شمارد صفحات مقاله از  )شماره نشریه(، دوره/ سال ،نشریه

 اه.نامه كارشناسی ارشد/ رساله دكتري، نام دانشگپایان. نامهپایانعنوان )سال نشر(.  .خانوادگی، نامنام: نامه/ رسالهپایان* 
 ،)نویسهنده / نویسهندگان(. )سال نشر(. عنوان مقاله   .خانوادگی، نامنامو  خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام: ها* مجموعه

 (B Zar 12)محرّ نشر: نام ناشر.  ،نام مجموعه مقالات
 ،نام خانوادگی، نام نویسنده. )آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی(. عنوان موضوعهای اینترنتی: * پایگاه

 (B Zar 12) نام و آدرس سایت اینترنتی.
References (Tims New Roman 13 Bold) 

. نام كتاب)سههال نشههر(.  حر  اول نام.خانوادگی، نام( andحر  اول نام و )خانوادگی، نامحر  اول نام.، خانوادگی، نام: * کتاب
أليب یک ه ت. )سال نشر(. شمارد ناپ. محرّ نشر: ناشر. كتابی كنام كتابشهمارد ناپ. محرّ نشهر: ناشر. كتابی كه نام مؤلبّ ندارد:   

 (Tims New Roman 11) . شمارد ناپ. محرّ نشر: ناشر.نام كتابمؤسسّه است: نام مؤسسّة مؤلبّ. )سال نشر(. 
عنوان مقاله.  )سال نشر(. .نامحر  اول  خانوادگی، نام( andحر  اول نام و )خانوادگی، نامحر  اول نام، خانوادگی، نام* مقاله:  

 (Tims New Roman 11راست به نپ زیاد به كم. )شمارد صفحات مقاله از  اره نشریه(.)شم دوره/ سال .نشریهنام 
. نامه كارشناسی ارشد/ رساله دكتريپایان. نامهپایانعنوان )سهال نشر(.   .نامحر  اول خانوادگی، نام: نامه/ رسااله پایان* 

 (Tims New Roman 11)نام دانشگاه. 
)نویسهههنده /  .نامحر  اول خانوادگی، نامو  نامحر  اول خانوادگی، ناماول نام؛  حر خهانوادگی،  نهام : هاا * مجموعاه 

 (Tims New Roman 11)محرّ نشر: نام ناشر.  .نام مجموعه مقالات .نویسندگان(. )سال نشر(. عنوان مقاله
نوان یگاه اینترنتی(. ع. )آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پاحر  اول نهام نهام خهانوادگی،   هاای اینترنتی:  * پاایگااه  

 (Tims New Roman 11) نام و آدرس سایت اینترنتی.، موضوع
 .افزوده شود [In Persian] منابع آورده شود و در ادامه منبع يدر انتها ن،يطبق فرمت استاندارد منابع لات ،یمنابع فارس نيترجمه لات -
 ا شرایط پذیرش اوّلیّه7

)شرایط علمی( باشد و بر اساس بند نهارم )شرایط نگارش مقاله( تنظيم گردد و از طریق  هههه مقاله باید داراي شرایط بند دوم
 ارسال گردد. rctall.atu.ac.irسامانة 

 نامه باید تأیيد استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد نيز در مقاله ذكر شود.ه مقالات مستترج از پایان
مقالة خود را همزمان براي مجلّة دیگري ارسال ن رده باشد و تا زمانی كه ت ليب آن در  ه نویسنده باید تعهّد نماید كه

مشتّص نشده است، آن را براي دیگر مجلاّت ارسال  های ترجمه در زبان و ادبیاّت عربیپژوهش دوفصلنامة
 ن ند.
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Abstract  
The close connection between Persian and Arabic language and literature has led to numerous 

exchanges between the two languages. Among them is the translation of Saad al-Din Varavini's book 

"Marzbannameh" by Ibn Arabshah in the ninth century. Ibn Arabshah has taken an adaptive and free 

approach in his translation and tried to disguise his translation by creating a metamorphosis and 

recreating the original text. The present study is based on the model of Vinay and Darbelnet and aims 

to evaluate the quality of Ibn Arabshah's translation and explain his use of the components of adapted 

translation. Due to the wide volume of the book, its fifth chapter was examined as a body of research. 

The result of the research showed that "Fakheh al-Khalifa" is an adapted translation of Marzbannameh 

and the translator has made the translation language normal by substituting simple expressions instead 

of complex structures, increasing and decreasing the meaning of words, and using equivalents in the 

target language. In adapting his translation to the model of Vinay and Darbelnet, it was also found that 

the translator has presented another metamorphosis of the precious work of "Marzbannameh" through 

indirect translation and using the techniques of transposition, modulation, equivalence, and adaptation. 

He brought the target text closer to the horizon of the Arabic-speaking reader in a way that, in addition 

to providing a readable context, enabled the Arabic-speaking reader to communicate well with the text. 
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 از عربشاه ابن ترجمة در دگردیسی هایمؤلفه بازشناسی
   داربلنه و وینه الگوی بر تكیه با نامهمرزبان

 ایران همدان، سینا، بوعلی دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی  غفاری  سولماز
  

 ایران همدان، سینا، بوعلی دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استاد،  مسبوق مهدی سید
  

 ایران همدان، سینا، بوعلی دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار، زودرنج صدیقه

 چکيده 
اي درون هترجمه، بازسازي و بازآفرینی یک متن در زبانی دیگر است كه مستلزم تسلط كامر مترجم به عناصر و دلالت

ها و احدیابی و انتقال وهاي متنی و غيرمتنی زبان مقصد است و به معادلها و نشانهتو برون زبانی متن مبدأ و نيز دلال
شود. ارتباط تنگاتنگ ميان زبان فارسی و عربی باعث دادوستدهاي پرشماري بين این دو هاي زبانی محدود نمیصورت

ابن عربشاه در سدد نهم است. ابن  سعدالدین وراوینی توسط« نامهمرزبان»ها ترجمة كتاب زبان شده كه از جملة آن
عربشاه در ترجمة خود، روی ردي اقتباسی و آزاد اتتاذ كرده و كوشيده با ایجاد دگردیسی و بازآفرینی متن اصلی بر 

 سنجیيفيتكرو با ت يه بر الگوي وینه و داربلنه و با هد  ارزیابی و پژوهش پيشترجمه خود، لباس تأليب بپوشاند. 
ی حجم هاي ترجمة اقتباسی سامان یافته است. با توجه به گستردگگيري او از مؤلفهشاه و تبيين ميزان بهرهترجمة ابن عرب

« الخلفاءهۀفاک». برآیند پژوهش نشان داد كه باب پنجم آن به عنوان پي رد پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،كتاب
هاي همسو با زبان مقصد، جایگزین كردن عبارات ساده ادلكاربست معمترجم با نامه است و اي اقتباسی از مرزبانترجمه

، زبان ترجمه را عادي و طبيعی كرده است. در تيبيق ترجمة به جاي ساختارهاي پيچيده، افزایش و كاهش معناي واژگان
هاي ت نيکري از گيبا بهره ابن عربشاه با الگوي وینه و داربلنه نيز مشتص شد كه مترجم از رهگفر ترجمة غيرمستقيم و

مؤلفه ت. ارائه داده اس« نامهمرزبان»یابی و اقتباس، دگرگفتی دیگر از ا ر گرانسنگ جایی، تغيير بيان، معادلجابه
ر رفته و كاسازي بيشتر در سيح عبارت و جمله بهجایی پربسامدترین مؤلفه است و دو مقولة اطناب و افزودهجابه
جایی، بهنامه افزایش یابد. مؤلفة تغيير بيان پس از جانسبت به مرزبان الخلفاءکهۀفاگویی باعث شده در مجموع حجم اطناب

 .است پركاربردترین مؤلفه

 .الخلفاءفاکهۀنامه، های دگردیسی، مرزبانترجمه، الگوی وینه و داربلنه، مؤلفهها: کليدواژه
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 مقدمه
مترجم به منظور درك ترجمه، نوعی پردازش و بازنویسی مجدد متن اصلی است؛ نراكه 

رین معادل تكند و در مرحله بعد، محتوا را با نزدیکبهتر محتواي متن، ابتدا آن را تحلير می
نایی و هاي معكند و این امر مستلزم آشنایی مترجم با تعدیرطبيعی زبان مقصد بيان می

 ساختاري و الگوهاي زبانی هر دو زبان است.
 از ريپرشما هايترجمه خلق باعث فارسی و عربیزبان  ميان پيوند ژر  و تنگاتنگ

 ترجمه آورد. حوزدمی فراهم پژوهش براي مناسبی زمينة كه شده ع سبر و فارسی به عربی
 بسياري در هك اين ته. است بوده برخوردار بسزایی رونق از تاكنون زبان از دیرباز دو این ميان
 فهومم از متون این خروج كند،مایی میع س خودنو به فارسی به عربی كهن هايترجمه از

 رهنگی،ف عوامر تا يرگفار موضوع، این است. براي تأليب مفهوم سوي به آن و سير ترجمه
 ببس روی ردي ننين مجموع در. نظرگرفت در توانمی زیادي تاریتی و اجتماعی ف ري،

 راكهن است؛ داشته ناما در نابودي گزند از را هاآن و شده متون گونهاین بقاي و جاودانگی
-برمی گام نابودي سوي به دوم دسته ا ري عنوان به متن مبدأ با برابر صورت ا ريدر غير این

 ري درمداتأليب مفهوم كردن آش ار است، توجه مورد بيشتر این پژوهش در آنچه. داشت
 ادی دگردیسی یا و بازنویسی عنوان تحت آن از امروزه كه است ايترجمه روی ردي قالب
  ت.اس شده انگاشته نادیده آن اهميت و مانده مغفول زیادي حدود تا كه روی ردي شود؛می

ها و روی ردهاي نقدي ترجمه، ام ان مقایسه متن اصلی با متن ترجمه شده امروزه نظریه
-است كه پژوهش 6ها نظریة كاربردي وینه و داربلنهرا فراهم كرده است؛ از جمله همين نظریه

هاي فارسی به عربی اري در قلمرو این نظریه در ایران به ویژه در نقد ترجمهشمهاي كم
رو درصدد است با ت يه بر الگوي وینه و داربلنه به پژوهش پيشصورت گرفته است. 

از این  نامه بپردازد تاهاي دگردیسی در ترجمة عربی ابن عربشاه از مرزبانبازشناسی مؤلفه
 گوید: هاي زیر پاسخرهگفر به پرسش

شود كه براساس آن بتوان آن را هایی در ترجمة ابن عربشاه دیده میها و مؤلفهنه نشانه -
 شمار آورد؟اي اقتباسی همراه با دگردیسی بهترجمه

هاي الگوي وینه و داربلنه براي شناخت روی رد اقتباسی ترجمة ابن دلایر كارایی مؤلفه -
 عربشاه نيست؟

                                                            
1- The theory of Viney & Darbelent 
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مود نامه ظهور و نالگوي وینه و داربلنه در ترجمة باب پنجم مرزبان هايیک از مؤلفهكدام -
 بيشتري دارد؟

 پژوهش . پيشينۀ1
-كم هاينامه و ترجمه دانستن آن، پژوهشاز مرزبان الخلفاءفاکهۀدرخصود تأ يرپفیري 

نامه، مرزبان»( با عنوان 6831شماري صورت گرفته كه از آن جمله است: مقالة افراسيابی )
-، محمد غازي ملييوي و مرزبانالعقولروضۀهاي تازه پيرامون تأليب، ترجمه و تحریر تهن 

را  عقولالروضۀنامه و است كه در آن نویسنده نتست كتاب مرزبان« نامه سعدالدین وراوینی

-مفاکهۀو  اءالخلففاکهۀها و ابواب معرفی كرده، سپس با ذكر نند نمونه به مقایسة كلی بتش

صرفاً با  را الخلفاءفاکهۀپردازد و ترجمه بودن كتاب نامه میو مرزبان العقولروضۀبا  الظرفاء
لگوي كند. در حالی كه مقالة حاضر در پرتو اهاي دیگران تا حدودي تبيين میاستناد به گفته

د ميزان كوشهاي دگردیسی در ترجمه ابن  عربشاه، میوجوي مؤلفهوینه و داربلنه و با جست
 هاي غيرمستقيم نشان دهد.گيري مترجم را از مؤلفهبهره

در  «گوربهرام»تيبيقی بر داستان  -روی رد تحليلی»( در مقالة 6869آرانی )قاسمی
ور گشده، ح ایت بهرامپس از معرفی دو ا ر یاد« الظرفاءمفاکهۀو  الخلفاءفاکهۀنامه و مرزبان

 را در دو ا ر یادشده تبيين كرده است. را انتتاب و نقاط اشتراك و افتراق این داستان
وان به مقالة تدر خصود نقد ترجمة فارسی به عربی براساس الگوي وینه و داربلنه نيز می

تغيير بيان و فاخرگویی در ترجمة از فارسی به عربی براساس نظریة »( با عنوان 6863حيدري )
ير بيان بيين نظریه، روي دو مولفه تغياشاره كرد. در این مقاله، نویسنده ضمن ت« وینه و داربلنه

ارسی به هاي فهایی از ترجمهسنجی برگردان نمونهیابی متمركز بوده و با كيفيتو معادل
نهاد اي خوب پيشهاي بيان جایگزین و فاخرگویی را جهت ارائه ترجمهعربی در پایان روش

 كرده است.
 قتباسی و تبيين فرآیندهاي ترجمة اكوشد ضمن شناسایی مؤلفهپژوهش حاضر می

وي وینه هاي ميرح در الگبازآفرینی و دگردیسی در ترجمة ابن  عربشاه، ميزان كارایی مؤلفه
  و داربلنه را در این نوع ترجمه مورد نقد و سنجش قرار دهد.
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 الخلفاءفاکهةنامه و . نگاهي به کتاب مرزبان4
 ر دوران كهن بوده است. آ ار پرشماريهاي ادبی دترجمة متون ادبی ی ی از پویاترین جریان
از ساند كه از جهت ادبی سبکع س ترجمه شدهدر ژانرهاي متتلب از عربی به فارسی و بر

اي ه، كتابی است مشتمر بر ح ایات، تمثيلات و افسانهنامهرزبانم» اند.و تأ يرگفار بوده
يور، دیو و پري فراهم طرز و اسلوب كليله و دمنه از السنه وحوش، طآميز كه بهح مت
لهجة قدیم طبرستانی در  اند. ظاهراً اصر این كتاب در اواخر قرن نهارم هجري بهآورده

مازندران تأليب شده و وضع آن منسوب است به اسپهبد مرزبان بن رستم بن شروین پریم از 
 ري كه این ا(. »6868)قزوینی، « هاي آل باوند كه به زبان طبري نوشته شده استشاهزاده

دین وسيلة سعدالاي از همان كتاب اصلی است كه بهامروزه در دسترس ماست، بازنگاشته
ین كتاب، ا» (.6836)درستی، « فراهم آمده است 111تا  167هاي وراوینی در فاصله سال

باشد و باور بر این است كه این كتاب در هاي بسيار كهن میها و ح ایتدربردارنده داستان
گوید به زبان طبري طوري كه وراوینی میهاي فارسی ميانه و آنی از گویشاصر به ی 

ن غازي محمد بطور جداگانه توسط سعدالدین وراوینی و ليب شده است كه دو بار بهأكهن ت
« العقولۀروض» ر خود رانام ا  ملييويست. به نثر فنی فارسی دري برگردانده شده ا ملييوي

 (. 6836رضایی، « )نهاده است
دبن الدین احمشهاب»نامه نيز همچون دیگر آ ار سترگ ادبيات فارسی، توسط مرزبان

تبار دربار سليان ههجري قمري( كاتب ایرانی 395-766« )ابن  عربشاه ابومحمد معرو  به
-فاکهۀ»قمري  391بایزید به عربی ترجمه شده است. وي این كتاب را پس از ترجمه در سال

اي كه در این خصود قابر تأمر است، نظر برخی ناميد. مسأله« الظرفاءو مفاکهۀ الخلفاء
-امه میناري این كتاب را ترجمه و تحریري از مرزباننگاران و منتقدان است كه شمتاریخ

قدمه اند. حسن عاصی در مدانند و برخی دیگر آن را ا ري مستقر به قلم ابن عربشاه دانسته
شروین از  بننامه است كه سپهبد مرزبان اصر این كتاب از مرزبان»گوید: می« الخلفاءفاکهۀ»

-(. احمد امين نيز در كتاب ضحی6569عربشاه، ابن ) «ملوك پاوند آن را به طبري نوشت

نامه رزبانرا از متن فارسی م الظرفاءو مفاکهۀ الخلفاءفاکهۀابن عربشاه كتاب »گوید: الاسلام می
امه نتوان گفت: نقاط اشتراك كتاب مرزبان(. در مجموع می6169)امين، « ترجمه كرده است

ها، تها، عناوین ح ایها ی ی است. نام بابانی آنبسيار است؛ زیرا جوهرد مع الخلفاءفاکهۀو 

https://wikinoor.ir/%D9%85%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://wikinoor.ir/%D9%85%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://wikinoor.ir/%D9%85%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://wikinoor.ir/%D9%85%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://wikinoor.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
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-هاي مشترك فرهنگی و... همه و همه نشانها، مؤلفهذكر آیات قرآن، اشعار عربی، شتصيت

 هاي بسياريها و مانندگیاست. این دوكتاب، همگونی الخلفاءفاکهۀدهندد ترجمه بودن 
بشاه عراطناب موجود در ترجمه ابن  تواند تصادفی باشد.ها هرگز نمیدارند و این همگونی

هاي وي، نحوه بيان و ارائه معانی از جهات متتلب لفظی و معنوي و تفاوت سازيو افزوده
 مداري یا همان ترجمة اقتباسیها باعث شده كه این كتاب مير به تأليبدر شماره ح ایت

ی نامه دانسته است. )ر.ك: غنيماي اقتباسی از مرزبانرو، غنيمی هلال آن را ترجمهیابد. از این
-فاکهۀ «المقفععبدالله بن»(. محمد غفرانی خراسانی نيز در كتاب خود با عنوان 6878هلال، 

 (.  6619نامه سعدالدین وراوینی دانسته است )ر.ك: غفرانی، را ترجمة مرزبان الخلفاء

 . معرفي الگوي وینه و داربلنه7
 6هاي ژان پر وینه و ژان داربلنهپرداز كانادایی با نامهدر ميانة سدد بيستم ميلادي دو نظری

ایی از ههاي مورد استفاده در برگردان متنشناختی به توصيب روشبراساس الگوهاي زبان
 داختند.اي، بين این دو زبان پرهاي فرانسه و انگليسی و در حوزد تحلير ساختاري مقابلهزبان
 ةانهاي هفتگبيش از همه مدیون روشپرداز ترجمه، هشناس و نظریوینة زبانپرشهرت ژان»

شناسی تيبيقی فرانسه و سبک»در كتاب  ژان داربلنهاست كه با هم اري  متون ادبی ةترجم
پرداز معتقدند هر این دو نظریه» (.6868)كمالی، « كرده استميرح « انگليسی: روش ترجمه

اي هدارد تا به شيومند زبان را وامیا داراست كه به ش لی نظامزبانی روح متتص به خود ر
ها، وجود برخی متتصات (. از جملة این ویژگی6867)فاست، « خاد، خود را ابراز كند

ان دهد متن مبدأ را بدون تغيير به زبهاي معنایی ظریب است كه اجازه نمیسب ی یا تفاوت
فرآیندي پيچيده است كه مترجم در انجام آن  ها، ترجمه،مقصد انتقال داد. در نظر آن

جارهاي متفاوت بودن هنگيرد. علاوه بر این، كار میهاي گوناگونی را ناخودآگاه بهت نيک
نگی شود كه مترجم باید نگویک زبان با زبان دیگر باعث نرخش در ساختار زبان مبدأ می

وشد كگيرد. در واقع مترجم میكار ها را درون متن به درستی بهكار گرفتن این نرخشبه
زبان متن را به قدري طبيعی جلوه دهد كه خواننده با توجه به مقتضاي حال خود به درك 

نند: كوینه و داربلنه در الگوي موردنظر خود دو روش را پيشنهاد می درستی از آن متن برسد.
رجمة قرضی و ت برداري یا ترجمةگيري، گرتهگيري یا قرضترجمة مستقيم شامر وام -6»

                                                            
1- Viney, J. & Darbelent, J. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%94_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%86%D9%87
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ترجمة غيرمستقيم شامر فرانهش )تغيير بيان یا  -1اللفظی و واژه یا ترجمة تحتبهواژه
ا یابی و انيباق )همانندسازي یجایی یا تغيير صورت(، معادلمدولاسيون(، دگرگونی )جابه

متن  وتوان در سيوح متتلب زبان اعم از واژه، دستور ها را میلفهؤاقتباس(. هریک از این م
راحت صتواند اطلاعاتی ضمنی، درون خود داشته باشد كه بهیک متن می )همان(.« به كار برد

بيان نشده باشد. مترجم با توجه به فضاي معنایی متن در برخی موارد اطلاعات ضمنی را در 
ي انجامد و سيح شفافيت متن را براشدن زبان می كند كه خود به عاديزبان مقصد بيان می

 برد.نندگان بالا میخوا

اي هآنچه مسلم است كارایی الگوي وینه و داربلنه براي ترجمة متون ادبی نظير ح ایت
-نامه است كه با آفرینش مجدد و دگردیسی همراه است. ننين ویژگی نشان از تحولمرزبان

ا هپفیري این ح ایات و عدم وابستگی به صورتی واحد و خوانش متعدد در همة ادوار و زبان
 ها و تغييراتدهد كه در فرآیند ترجمه به دگرگشتدارد كه به مترجم این ام ان را می
 متناسب با زبان مقصد دست یازد.

 . دگردیسي یا ترجمۀ اقتباسي2
هاي زبان مبدأ به روی رد آزاد، مترجم براي رهایی از قيد و بند الفاظ، ساختارها و غرابت

دشوارتر از آزاد اللفظی بسيارهاي تحتواندن ترجمهجو، خآورد. از دیدگاه صلحروي می
گيري ترجمة آزاد به سمت خواننده است، نراكه این نوع (. جهت6877جو، است )صلح

ر به كاربرد این روی رد در ترجمه بيشت»پردازد نه انتقال الفاظ. ترجمه به انتقال پيام و مفهوم می
زبان مقصد توجه دارد و داراي نهار سيح: هاي ساختاري، واژگانی و معنایی صحيح ویژگی

هاي (. روش6836)معصوم، « انيباق، ترجمة آزاد، ترجمة ارتباطی و ترجمة اصيلاحی است
اي كه در ميرح شده همگی یک وجه مشترك دارند وآن ترجمة پویا است؛ یعنی ترجمه

نه و وی»ار كند. متاطب همان واكنش خوانندد متن اصلی را ایجاد كرده و با او ارتباط برقر
ورد؛ آدانند كه همان موقعيت زبان اصلی را به وجود میداربلنه نيز ترجمة پویا را روشی می

)همان(. مترجم در ترجمة اقتباسی، پيام را « شوددر حالی كه از واژگانی متفاوت استفاده می
ورت تغيير ص كند و بااز قالب زبان مبدأ خارج و آن را در قالب زبان مقصد بازآفرینی می

كوشد خواننده به پيام ميلوب دست یابد و همواره خوانندد مقصد را مدنظر قرار كلام می
 دهد.می
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 نامه. معرفي باب پنجم مرزبان5
داري، دوري از عتاب و سرزنش، قضا و پوشی، تواضع، رازمحتواي باب پنجم شامر؛ عيب

ا هاست. تعداد داستان« رد دادمه و دادستاندربا»نامه قدر و ... است. عنوان این باب در مرزبان
مرد با هدهد، خسرو با ملک دانا، دزد با كيک، نيک»در این باب شش داستان شامر داستان 

است. عنوان باب پنجم در « بزرجمهر با خسرو، مرد بازرگان با زن خویش، راي هند با ندیم
داستان  68و شامر « لب و کبیرالضباعفی نوادر ملک السباع و ندیمه أمیر الثعا» الخلفاءفاکهۀ

نوادر ملک السباع، قصۀ الحرامی مع الطامر، قصۀ الهدهد، قصۀ ابراهیم بن سلیمان بن »است: 
عبدالملک، قصۀ کسری و وزیره بزرجمهر، قصۀ صفح الملک عن السفاح بن الموذی، حکایۀ 

ق و ن، مفاوضۀ بین القلالتاجر البلخی، ندیم فغفور الختن، قصۀ الخارج علی الملک أنوشروا
اب ها در دو كتهاي آن و حتی تعداد داستانها و شتصيتعنوان برخی از داستان«. العصفور

ست. ها دقيقاً ی ی اكمی با هم تفاوت دارند، اما عناوین، محتوا و موضوع بسياري از داستان
سی و هد  دگردیاي است كه مترجم با ها نيز صرفاً نشأت گرفته از رویهوجود این اختلا 
مداري در پيش گرفته است. كاربرد ی سان بسياري از آیات قرآن، ابيات، گرایش به تأليب

 ها و اصيلاحات در باب پنجم هر دو كتاب مؤید این مدعاست.عبارت

 هاي چهارگانه وینه و داربلنه. مؤلفه6
ي مترجم در هاآوریم كه در هر عنوان روی رد و شگرددر ادامه نهار عنوان اصلی می

اي هها و مقالهگيرد. در كتابكارگيري آن مورد توجه قرار میانتتاب این راه ارها و به
ی به این هاي متتلفهاي الگوي غيرمستقيم وینه و داربلنه معادلفارسی براي هر یک از مؤلفه

 -1سازي(، جایی )تغيير صورت، ترانهش، دگرگونی و عقلاییجابه -6شرح آمده است: 
 -5یابی )تعادل و تعدیر(، معادل -8يير بيان )تلفيق، امتزاج، فرانهش و مدولاسيون(، تغ

ها نندین محور و موضوع قابر علاوه بر این، هریک از مؤلفه اقتباس، انيباق، همانندسازي.
ده گنجد. بنابراین، سعی شبحث دارد كه بررسی و ارزیابی تمام محورها در این جستار نمی

 ي و پربسامد گزینش و مورد تحلير قرار گيرد.موارد كاربرد
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 جایي. جابه6-1
رجم سازي متن توسط متاست كه جهت طبيعی« جاییجابه»ترین تغيير ساختاري، متداول

مترجم براساس  آید.شمار میبههاي مهم بازنویسی در متن جلوهگيرد و از صورت می
ر دو ر نظر گرفتن اشرا  و تسلط كافی بر هاختياراتی كه در فرآیند ترجمه دارد، البته با د

جایی تواند در راستاي انتقال مفهوم تصميم بگيرد و دست به جابهزبان مبدأ و مقصد، می
 .تواندكار مترجم را نسبت به دیگران متمایز سازداركان جمله بزند كه این فرآیند خود می

اي بقهدستوري و گرامري به طجایی به معناي تغيير صورت و شامر حركت از یک طبقه جابه
با تغيير در ساختار و فرم زبان بدون این ه معنا و مفهوم متن عوض شود، مترجم دیگر است. 

ه جایی، لغت زبان مبدأ بدر جابه»كند. از نظر وینه و داربلنه تحولی در این زمينه ایجاد می
اربلنه، )وینه و د« شودلغتی از زبان مقصد كه از طبقه واژگانی دیگري است برگردانده می

موارد بسياري هستند كه در آن »كه اذعان دارد  6(. با توجه به گفتة جوليان هاوس6669
اي دست بزند، این موارد شامر دور شدن از تناظر هاي ترجمهمترجم باید مرتب به تبدیر

بان ز صوري در فرآیند حركت از یک زبان به زبان دیگر با استفاده از تغيير دادن دستور
 (. 6835)بهرامی، « شودواژگان می

 رد.بندي كتوان در قالب دو مقولة فعلی و اسمی دستهجایی را میمؤلفة جابه محورهاي

 هاي فعليجایي در مقوله. جابه6-1-1
 جایي در فعل معلوم به مجهول. جابه6-1-1-1

 (6871نامه: سه عادت از عادات جاهلان است )وراوینی، متن مرزبان
 (1241 عربشاه،)ابن  لاماتٍعَ لاثِثَبِ یُعرفُ الجاهلَ الکرامات أنَّا یا ذَ معلَإِ جمة عربی:تر

 جایي از فعل به اسم. جابه6-1-1-4

 (6871)وراوینی،  شریک گرداندنامه: خود را در مقاسات آن متن مرزبان
 (6516 عربشاه،)ابن  وائبِالنَفی  المشارکۀُ ترجمة عربی:

  

                                                            
1- House, J.  
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 هاجایي در ترجمه زمان فعلجابه.  6-1-1-7
 (6871داشت )وراوینی، و پوشيده می كردمشاهده مینامه: بزرجمهر متن مرزبان

 (6516 عربشاه، )ابن  اهُنهَا أَلَ وَ بداهُما أَفَ مرَذا الأَهَ هرُزرجمِبُ اهدَشَترجمۀ عربی: 

 هاي اسميجایي در مقوله. جابه6-1-4
 خبریه به انشائيه ۀجمل در جایي. جابه6-1-4-1

 (6871 وراوینی،) !كند؟ آش ارا من راز كه پسندد كی نامه:متن مرزبان
 (6516 عربشاه، ابن ) سرِِّی یُکشفُ لا وَ عِثرَتی یُقصدُ فَلاترجمة عربی: 

 فعل به اسم از جایي. جابه6-1-4-4
زنند  يحِ دجله معلقكه گاهِ تعليم از نردبانِ هوا بر س بازیگراننامه: ی ی نون متن مرزبان
 ( 6871)وراوینی، 

(  6516اه، )ابن عربش نغطُکۀ و تَه فی البرِدامَقُلِتَلعبَ  طِّن البَمِ ائفۀٌت طَلبَطَ ثمَّترجمة عربی: 
6516 ) 195.) 

 معرفه به نکره ترجمۀ در جایي. جابه6-1-4-7
  (6871)وراوینی،  نرود كفب برو كه زبانینامه: متن مرزبان
 (6516(  6516)ابن عربشاه،  کذوبٍَ غیر اللسانُ کانبی: ترجمة عر

 مفرد به جمع اسم ترجمۀ در جایي. جابه6-1-4-2
اوینی، )ورآید  كارگرتر نهانی پرده در خصمان سگالشِ و دشمنان نامه: م يدتمتن مرزبان

6871 ) 

 (  6516)ابن عربشاه،  دٌحَسو أو عَدوٌ بِالمعاکسَۀ یُسابقهُ أو المقصودُ یَفوتُ ربّماترجمة عربی: 

 جمع به مفرد اسم ترجمۀ در جایي. جابه6-1-4-5
 ( 6871)وراوینی،  است پاك عيب از كه عرضی: گفت نامه: دادمهمتن مرزبان

 ( 6516)ابن عربشاه،  العیوبِ منِ العِرضُ تتّقی: أبونوفل فَقال ترجمة عربی:
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 سازي. افزوده6-1-4-6
 ... بر و آورد شهههبيتون او جانِ بر قضههها شهههبی پس بگفت او اب راز نامه: اینمتن مرزبان
 ( 6871)وراوینی، 

 زمتُعَ إنّی السّرائرِ، فی السررِّ  کاتمَ و طامر أبا یا قَال و وافاه حتّی فاهٌ أَدنَی ثمّترجمة عربی: 
 و نّیعَّ رالسِ هذا فاکتُم فیها، ما آخُذَ و لاِستَصفیَها الملکِ خزائنِ إلی الدّخولِ علی کَالمنُهمِک
 قصدَ مّث .أباطیلِه علی نیّتِه فی استمرَّ و سراویلِه فی طرَحَ ثمّ منّیِ الدّم من شرتتَ  ما امصرُ  

 (.6516 عربشاه، ابن) ...بهِ یَخلو کان ما اللیّالی بعضِ فی

 . ایجاز6-1-4-3
 و. ..آید عبارت در بتر اندیشی ني وتر هرنه برگردد، بتت نون كه نامه: دانیمتن مرزبان
 ندارد زیادت بهره گوییستن اهليّت از گوینده اگرنه كند، یاوري اقبال نون آن برع س
 ( 6871)وراوینی،  نماید متين و مح م وي از ستنی ترركيک

 ترجمة عربی: 
 الررذکِی یَحترراجُ الجررَدُّ ترَولرَّی   إذا و
 عیونهررَا لاحظَتررک السرررعرراد ُ إذا و

 

 مررراحرراً الررزوالِ قرربررلَ رأیرره فرری 
 أمررانٌ کررُلررّهررُنَّ  مررَخرراوِ ُفررَالرر نررِم

 

 (6516عربشاه،  ابن)                                      

 . اطناب6-1-4-8
 (6871 وراوینی،) نپفیرد صورت آن إعادتنامه: متن مرزبان

 (6516عربشاه،  ابن) وصَدُّه وُقوفُه لا وَ ردُّه یُمکنُلاترجمة عربی: 

 قيد به اسم ترجمه در جایي. جابه6-1-4-9
 (6871وراوینی، ) روم ملک بتدمت ساعت همين نامه: منمتن مرزبان

 (.6516عربشاه،  ابن) النّافعِ المطلبِ لهِذا الفورِ علی أذهبُ أنا هاَ ترجمة عربی:

مترجم با توجه به نظم گفتمان مقصد، جملات و زنجيرد جملات »اند: بر همين اساس گفته
آورد؛ به عنوان مثال، مترجم براي جملاتی كه در م درمیكند و به نظرا بازتوليد و مرتب می
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كند و به اصيلاح جملات آورد، جملات بلند را كوتاه میاند، فعر میمتن مبدأ بدون فعر
(. 6836پرور، )مهدي« كندجا و یا اضافه و كم میش ند و یا جملات معترضه را جابهرا می

 دادمه و»اهر كلمات سروكار دارد. داستان بنابراین، مترجم در این مؤلفه با صورت و ظ
گویی كه وجایی است. در خلال گفتهاي جابه)اسم دو شغال( از جمله مصداق« دادستان

كند و معتقد است این دو شغال باهم دارند، دادمه به خيایی كه مرت ب شده اعترا  می
 نيست. راي جبران آنزدم بر زبان جاري ساختم و متأسفانه فرصتی بحرفی را كه نباید می

لي ن ستن كه از دهان بيرون آمد و تير كه از قبضة كمان »نویسد: وراوینی در این رابيه می
 ( 6871)وراوینی، « اعادت آن صورت نپفیرد، گفر یافت

ه قوفُلا وُ ه ومکن ردُّلایُ ترِعن الوَ یرُمإذا  همِواللفظُ عن غیرِ نظرٍ کالسَّ» :گویدمی عربشاهابن 
  .(116: 6516عربشاه، )ابن « هدُّوصَ

وم عربشاه فعر معلاست كه ابن « گفر یافت»شاهد مورد نظر در این بتش، ترجمة فعر 
. در برگردانده است« رُمی عن الوترِ»صورت مجهول  جایی بهرا با استفاده از ت نيک جابه

 «لا وقوفه وصدُّهلایمکن ردّه و»و « اعادت آن صورت نپفیرد»بتش آخر این نقر قول؛ یعنی 
ا یک عربشاه بجایی صورت گرفته است؛ به این صورت كه ابن نيز نوع دیگري از جابه

جایی دستوري، اطناب ایجاد كرده و با نوعی توضيح و تفسير وارد متن مقصد شده و با جابه
 متر كرده است. در هر دو نمونة فوق، مترجآن را طولانی« و لا وقوفه و صدُّه»ذكر عبارت 

جایی بهره برده است. ابن صورت را جهت دریافت پيام دست اري كرده و از مؤلفه جابه
كند تا همان تا ير عربشاه در مقام مترجم، صورت را كم، زیاد، متفاوت و گاهی حف  می

 متن مبدأ بر خواننده ایجاد شود.

اي كه يهبا توص پردازیم؛ دادستان در رابيهجایی در همين داستان میبه نمونه دیگر جابه
عيب داشتن، دیگري داند: خود را بیهاي نادانان میكند، سه عادت را از ویژگیبه دادمه می

را از نظر دانش و علم از خود فروتر دیدن و سوم به دانش خود مغرور بودن. وراوینی در 
 گوید:گونه میمورد خصلت سوم این
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 (6871)وراوینی، « انتها داشتن مسوم: به علم خویش خرّم بودن و خود را بر قد»
 (.6516، عربشاه)ابن « یو النُّهَ العلمِ فی فنونِ ینتهَا : أن یری أنَّهالثۀُالثّ» عربشاه:ابن 

هاي جزئی و عادي كلام ابن عربشاه به وفور دیده ترجمة اسم به صورت فعر در سازه
و این  برگرداند« انتهی»عر را كه مصدر است به صورت ف« انتها داشتن»شود. وي عبارات می

ز طبقه جایی و تغيير ات نيک آسيبی به مفهوم و محتواي كلام وارد ن رد و این همان جابه
دستوري خاد به طبقه دستوري دیگر است كه مترجم عامدانه یا ناخواسته مرت ب آن شده 

شد، این ااست. ی ی از عواملی كه باعث شده مترجم تمایر بيشتري به كاربست فعر داشته ب
است كه ساختارهاي اسمی در زبان فارسی و ساختارهاي فعلی در زبان عربی بسيار است. 

ورد؛ خاي( دارد و ساختارهاي فعلی بيشتر در آن به نشم میزبان عربی ویژگی اشتقاقی )ریشه
-زبانآیند، اما باعث شده ترجمة مربنابراین، ننين تغييراتی در جمله هرنند جزئی به نظر می

 سازي كرده است.امه رنگ و بوي ساختار فارسی را نداشته باشد و مترجم آن را بومین
ه عربشاه این است كهاي صورت گرفته در ترجمة ابن جایین تة قابر توجه در جابه

هد  او از كاربست آن رعایت اصر خوانایی است. این نوع تغييرات به ظاهر ساده در كلام 
نابراین، این بنامه به نثري روان و خوانا تبدیر شود. مصنوع مرزبانعربشاه باعث شده نثر ابن 

اي از ترجمة ترانهشی است كه زیرمجموعة الگوي وینه و داربلنه شاخصه در ترجمه، گونه
  گيرد.قرار می

 . تغيير بيان6-4
يير غافتد كه مترجم معنا یا زاویة دید نویسنده را در متن ترجمه تاین مؤلفه زمانی اتفاق می

تعدیر، »ر بيان ظور از تغييمن تر،دهد و با زبانی گویا مفهوم اصلی را منتقر كند. به عبارت دقيق
ریزي آن در زبان مقصد و با هد  كاري در صورت زبان مبدأ به هنگام قالبتغيير یا دست

نوعی »لنه این مؤلفه از نظر وینه و دارب(. 6836نژاد، )صحرائی« انتقال بهتر پيام به متاطب است
 «روش ترجمة مشتمر بر تغيير دیدگاه و یا تجدید خاطره است و غالباً از مقولة اندیشه است

(. وینه و داربلنه معتقدند كه مترجم براي جلوگيري از برداشت اشتباه 6669)وینه و داربلنه، 
اده فاي مناسب از تعابير موجود در گنجينة ذهن خود استخواننده و به منظور ارائه ترجمه

 ها بهره برد قيعاً معنی را تباه خواهد كرد.اي كه اگر مترجم از دیگر مؤلفهكند؛ به گونهمی
ه مترجم از عباراتی شود، نراكالبته این بدان معنا نيست كه تغيير معنی به تغيير ایده منتتهی می
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د. رسانی را میمبدأ تفاوت دارد، اما در واقع ایدد مشابه گيرد كه در ظاهر با زبانبهره می
 یابد، نه ایده.بنابراین، معناي متن و دیدگاه زبان مبدأ تغيير می

فرهنگی خود ات ا كند و از خود بپرسد در زبان  -در این موارد مترجم باید به شمّ زبانی
 يه مترجم تنها با ت»شود. مادري او، یک مفهوم خاد در ننين موقعيتی به نه نحو بيان می

پرهيز كند و در ترجمه به زبانی روان و « ايزبان ترجمه»تواند از ري خود میبر شمّ زبان ماد
ميان دو واژه یا دو عبارت پرهيز كند و در « تعادل ساختاري»طبيعی دست یابد و از برقراري 

ترجمة هر عبارت، مقصود نویسنده را ترجمه كند و همان ا ري را كه خوانندد متن اصلی 
 تا(. فر، بی)خزاعی« دد ترجمه منتقر كندكند به خوانندریافت می

ظی و یا اللفشود كه ترجمة تحتاز دیدگاه وینه و داربلنه، تغيير بيان، زمانی محقق می
جایی به گفتة دستوري درستی منجر شود، اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب حتی جابه

نه وینه و داربل»كند. ه میبه شمار آید كه در این صورت مترجم از این نوع ترجمه استفاد
در صورتی  دهند.بسيار به تغيير بيان به عنوان سنگ محک یک مترجم شایسته، اهميت می

 (. 6836)ماندي، « دهندد نيرگی كافی بر زبان مقصد استجایی فقط نشانكه جابه

 . محورهاي تغيير بيان باب پنجم 6-4-1
 ثانویه معناي به اوليه معناي از بيان تغيير .6-4-1-1

 هنتيج ن اند،می گر حدقة نایژد از گرگلاب كه حسرت اشکِ همه آن نامه:متن مرزبان
 لوگ در هنوز شيشه قهقهة و زد جهان كارِ بر سحرگهان گر غنچة كه است خنده یک همان
 (6871 وراوینی،) بپالاید دل خون زارگریه به كه باشد

 قَولٍ لُّک و المبارزُ البطلُ مُقاومتهِا عنَ یَعجزُ العاجزِ بیالغَ منِ تُصدَرُ حرکۀٍ کلُّ وَترجمة عربی: 
 (6516 عربشاه، ابن) ...مذاهلَ و مجاهلَ فی العُقلاءِ أَدلّۀَ مَعانیهِ دلیلَُ یَدع الجاهلُ بهِ یتَفوَّهُ

 منفي به مثبت از بيان . تغيير6-4-1-4
 ( 6871 وراوینی،) داشتمی پوشيده و كردمی مشاهده بزورجمهر نامه:متن مرزبان

 (6516 عربشاه، ابن) أَنهاهُ لا وَ أَبداهُ فَما الأمرِ هذا بُزرجمهرُ شاَهدَترجمة عربی: 
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 مثبت به منفي از بيان . تغيير6-4-1-7
 و انيستشيي صفت زدگیشتاب كه دانی تا گفتم آن بهر از افسانه این نامه:متن مرزبان

 (1687 وراوینی،)نادانی  باب از صبريبی
 اقبِوفی عَ فکرِالتّو  فی المالِ التأملِ ضیلۀَتعلم فَ؛ لِهذا المثالِ دتُما أورَإنّترجمة عربی: 

 (6516)ابن عربشاه،  حوالِالأَ

 سازيشفاف تصریح، کل، به از جزء بيان . تغيير6-4-1-2
 (6871 وراوینی،) رمش بپرسيد نامه: گمتن مرزبان

و  هرَکر له الدّذَ وَ ثۀِبالمحادِ هُسَو آنَ ه إلیهِن حالِعَ الِؤالسبِ مَدَّقَتَ وَ علیهِ مَلّسَفَترجمة عربی: 
 (6516)ابن عربشاه،  بِن الدُّمِ ما وقعَ رَذاکَو تَ هُوادثَحَ

 جزء به کل از . تغيير بيان6-4-1-5
 (6871)وراوینی،  در بسته دیدنامه: نون بِدرِسرايِ خود رسيد، متن مرزبان

مقفلاً و  ، فرأی البابَابٌلا بوّ وَ اجبٌما علیه حَو  إلی البابِ ن وصلَإلی أترجمة عربی: 
 (6516)ابن عربشاه،  سبلاًعلیه مُ القندیلُ

 دیگر جزئي جاي به جزئي . بيان6-4-1-6
ناگفته  كه ستننامه: براهمه هند كه براهينِ ح مت در بيان دارند، ننين گفتند متن مرزبان

ها باشد و خاطبان را رغبات بدو ها و محبوبِ دلمرغوبِ طبع بدان متدره ناسفته ماند كه
او  هایی باید كرد كه بازارِ تزویجصادق و ستن گفته بدان كدبانوي شوي دیده كه حيلت

ام كه خاموشی هم پرده عورت بدشواري ترویج پفیرد و هم در ليایب كلمات ایشان خوانده
 (7168)وراوینی،  جهلست و هم ش وه عظمتِ دانایی

 هُتَ، إن حبسَسدِو الجَ الرأسِ و هو حارسُ أسدٌ سانُاللّحکماء: ال قال بعضُترجمة عربی: 
ن إک ما لم تبُدِهِ فأسیرُ . و قالوا الکلامُکَسَفترَإِ هُتَلط، و إن سَکَبسَحَ هُقتَک، و إن أطلَرسَحَ
بن )ا لتُی ما قُی علَمنّ رُأقدَ لا لم أقُی مَ: أنا علَالحکماءِ . قال بعضُهُأسیرُ نتَأَفَ بهِ کلمتَتَ

 (6516عربشاه، 
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باید دادمه را به سبب خيایی كه در برابر پادشاه مرت ب « دادمه و دادستان»در داستان 
 گوید:كردند. وراوینی در توصيب جزئيات این صحنه میشده بود مجازات می

 (.6871)وراوینی، « ندوي نهادپاي  اي بردادمه را محبوس كردند و كنده»نامه: متن مرزبان
)ابن  «هِیجلَرِ وَ دیهِفی یَ لَلاسِه والسَّتِقبَرَعوا الغُلَّ فی ضَلیه و وَوا عَضُبَقَفَ: »ترجمة عربی

 .(6516 عربشاه،

را « اپ»جایی است؛ مترجم واژد در این نمونه، شاهد دو مؤلفه هستيم: مؤلفة نتست جابه
ر حالت به حالت دیگر تغيير یافته است؛ در اصكه مفرد است به مثنی برگردانده و از یک 

و  اللفظی نبودهمقصود وراوینی از پا، دو پاي دادمه است، اما مترجم مقيد به ترجمة تحت
رقبته »هاي بينيم كه مترجم واژهصورت آزاد اقدام به برگردان آن كرده است. در ادامه میبه
سازي، زاویة دید را تغيير داده و متن ا را به متن افزوده و با هد  شف« السلاسل فی یدیهو

را از حالت كلی به حالتی جزئی برگردانده است. مترجم با این كار معناي كلام را تا حدودي 
 تغيير داده، اما ایده و ف ر كه حبس دادمه و تبيين شرایط مجازات است،  ابت مانده است. 

ر حالی كه خسرو گوهري در گوید: ددادمه در رابيه با داستان خسرو و بزرگمهر می
تر از سرشک عاشق و دست داشت كه این گوهر آبدارتر از دندان زیبارویان و رخشان

ایی شده هتر از مروارید بود، غرق در تماشاي مرغابیتر از شبنم بر برگ گر و تابناكروشن
 را در بستر آب نگونه آفریده است! بود كه نگارگر هستی آن

تش دس سرو گوهري گرانمایه در دست داشت ... در استغراق آن حالت ازخ»نامه: متن مرزبان
 (.6871)وراوینی، « در افتاد

 (.6516 عربشاه،)ابن هو ساهٍ  وَه صبعِإ من الخاتمُ قطَفسَ :ترجمة عربی

را به صورت حقيقی « دست»عربشاه برخلا  استعمال مجازگونة وراوینی، واژد ابن 
ء بر جز« دست»راوینی را از این واژه كه در واقع اطلاق كر ترجمه كرده و مقصود اصلی و

: انگشت( ترجمه كرد. در این نمونه با وجود این ه إصبعاست را به معناي حقيقی )« انگشت»
مترجم معنا و زاویة دید را از دست به انگشت تغيير داده، اما این تغيير معنا به تغيير ایده منتهی 

 انگشتر است،  ابت مانده است. نشده و ایده كه همان گم شدن
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از دیگر محورهاي تغيير بيان، تبدیر معنا از حالت مبهم به واضح و روشن است؛ به این 
صورت كه متن مبدأ به نيزي اشاره دارد كه یا مبهم است یا این ه معناي آن صریح و مستقيم 

و پهلو ته كه باعث دكار رفبيان نشده است و در آن كنایه یا مجاز یا آرایة ادبی دیگري به
شود. در این حالت مترجم آن را با همان ابهام و شدن و ابهام در مفهوم و فحواي كلام می

كند. یح میكند، بل ه با تغيير بيان به آن تصرهمراه با آن صنعت ادبی به متن مقصد منتقر نمی
ود ر باغی براي خ، داستان دربارد موشی است كه با مشقّت فراوان د«موش با مار»در داستان 

رود، بعد از بازگشت به ناگه متوجه س نی گزیدن اي ساخته است. روزي بيرون میخانه
گيرد به نحوي آن را نابود كند؛ بنابراین، یک روز خود شود. تصميم میاش میماري در خانه

وراخی كند، موش در سدهد، باغبان به قصد گرفتن موش، او را دنبال میرا به باغبان نشان می
اه به گونه به اشتبزند و اینجهد، باغبان با بير بر سر مار میكه مار در آن منزل گزیده می
 كند. وراوینی در این رابيه گفته است: جاي موش، مار را نابود می

 (6871)وراوینی، « باغبان بر مار ظفر یافت»نامه: متن مرزبان
 (.6516 اه،عربش)ابن  «یتلک الأفع لَقتَفَ» ترجمة عربی:

ظفر »سازي و تغيير بيان پرداخته و هاي پيشين مترجم به تصریحدر اینجا هم، مانند نمونه
« قتل»كه دالّ بر دست یافتن، كامياب شدن و غلبه كردن است را به صورت فعر « یافتن

له مؤلفة به وسي« از ميان برداشتن مانع است»ترجمه كرده است. مترجم با حفظ ایده كه همانا 
به « ریافتنظف»تغيير بيان و استفاده از گنجينة واژگانی ذهن خود، زاویه دید را از وجه مثبتِ 

 اي در نظر گرفت كه تنها یک معنی از آنتغيير داد و براي كلمة مبدأ، واژه« قتل»وجه منفی 
شود؛ در واقع این واژه در ستن ابن عربشاه با حفظ جوهرد اصلی با تعبير دیگري دریافت می

 بيان شده است.
ه كارگيري آن محتاط بود. البتدو مؤلفة فوق شباهت زیادي به هم دارند كه باید در به

ها را ناناریم زیرمجموعة هر دو مؤلفه بگيریم؛ به عنوان مثال، در مؤلفة برخی شاهد مثال
 هتواند نوعی تغيير بيان هم محسوب شود، نراكسازي میجایی؛ اطناب، ایجاز، افزودهجابه

ه شود، معناي مقصد نسبت بجا میساختار دستوري كلام جابه ،در این سه مورد علاوه بر این
 یابد.زبان مبدأ با حفظ ایده تغيير می



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 11

 

 یابي. معادل6-7
 پردازان زیادي به آنیابی است كه نظریهاز دیگر معيارهاي الگوي وینه و داربلنه، معادل

مة جمله یا عبارت، معادل آن در زبان مقصد بيان اند. در این روش به جاي ترجپرداخته
یابی را خلق مجدد متن با استفاده از كلمات متفاوت در وینه و داربلنه، معادل»شود. می

رآیند كارگيري این روند طی فها همچنين معتقدند كه بهكنند. آنشرایيی مشابه تعریب می
ور كند. بنابراین، وقتی مترجم مجب تواند سبک متن مبدأ را در زبان مقصد حفظترجمه می

ها ها، عبارات اسمی یا وصفی و صداي واژهها، اصيلاحات، كليشهالمثراست با ضرب
(. در این بتش منظور از این 6831 پور،)ولی« سروكار داشته باشد، این بهترین روش است

سط باري. معادل پویا توپفیر و اجهاي قالباست، نه معادل« ناپفیرپویا و قالب معادل»مولفة، 
شود و آفرینشی است كه از فردي به فرد دیگر متفاوت است؛ زیرا هر بار مترجم خلق می
شود. بنابراین، وظيفة مترجم فراهم آوردن شرایيی هاي متفاوتی دریافت میكشب و پيام

تأ ير  واست كه در آن نویسندد متن اصلی و خوانندد زبان مقصد بتوانند با ی دیگر به تعامر 
متقابر بپردازند و ننين شرایيی زمانی محقق می شود كه متن زبان مقصد از نظر ارزش 

 ارتباطی با متن زبان مبدأ معادل و ی سان باشد.

 یابي پویا . محورهاي معادل6-7-1
 (هاالمثل ضرب اصطلاحات و)موقعيت  توصيف .6-7-1-1

 (6871 وراوینی،) دیدمنمی مساعدت سبير بر را طالع نامه: سعادتمتن مرزبان
 :6516 عربشاه، ابن) إنتِکاسٍ فی السّعدُ و انعِکاسٍ فی الجَدُّ ذاَک إذ کاَن ترجمة عربی:

 تفسيري معادل .6-7-1-4
 (6871 وراوینی،) دار خود به گوش اينشسته كه اینجا: هدهد نامه: ايمتن مرزبان

 ربشاه،ع ابن) المکانِ هذا فی تَقعُد لا الدّیباجِ و القَباءِ و التّاجِ صاحبَ یا فناداهُ ترجمة عربی:
6516) 

 سره و روان . معادل6-7-1-7
 (6871 وراوینی،) بود وزیرحاضر خرس اتفاقا نامه:متن مرزبان
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 (  6516 عربشاه، ابن) یدیهِ بینَ جالساً الدبُّ فوَجدَ ترجمة عربی:

 (الگویيکهن) آرکائيسم یابي . معادل6-7-1-2
 ستس ساعد نه اگر كه تيرانداز مردِ همچون نشيند قبول سمعی مقاعد در و نامه:متن مرزبان

 ...آید نشانه بر زود رود بيرون او قبضه از هرنه اوست مساعد بتت نون دارد، ضعيب و
 (6871 وراوینی،)

 ترجمة عربی:
 حَبائِلُ فَهی العَنقرراءَ بِهررا وَاصرررطررَد

 

 عِنررانُ فررَهی الررجررَوزاءَ بررِهررا وَاقررتررَد 
 

 (  6516)ابن عربشاه،  

 عاميانه معادل .6-7-1-5
 ( 6871 وراوینی،) كنممی تماشا من نامه:متن مرزبان

 (  6516 عربشاه، ابن) علیه أتفرجُ أنا ترجمة عربی:

 نو و بدیع . معادل6-7-1-6
 ( 6871 وراوینی،) داري پوشيده خاطر پرده در را راز این تو اگر نامه:متن مرزبان

 ابن) الصُّندوقِ أسفلِ فی قَلبِک سُویداءِ منِ فاطرحهُ الموثوقُ، ذاک هو أنتَ ترجمة عربی:
 (6516 عربشاه،

 شاعرانه و ادبي . معادل6-7-1-3
 منش در مير ،(شود منحر ) كند مير ناسازگاري طریق از روزگار نون نامه:متن مرزبان
  (6871 وراوینی،) نماید تاریک شبِ نون برو روشن روز كشد بصيرت

 .(6516 اه،عربش ابن) أسفرَ إذا الخمولِ صُبحِ و أدبرَ إذا السّعدِ لیلِ منِ بالله نعوذُ وَ ترجمة عربی:

هرگاه مترجم معادلی نيابد »گوید: یابی در ترجمه میدربارد معادل 6رومن یاكوبسن
بيان  وها یا تغييرات معنایی تواند با استفاده از واژگان قرضی یا ترجمة قرضی، نوواژهمی

(. این نوع ترجمه 6831پور، )ولی« غيرمستقيم به مجموعه كلمات، كيفيت و توسعه ببتشد

                                                            
1- Jackobson, R. 
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اي نباشد و مورد بررسی قرار نگيرد، اما ی ی از مواردي است كه مم ن است در هر ترجمه
ان مرد بازرگ»افزاید. در داستان شود و بر خلاقيت آن میباعث ارزش ادبی و هنري متن می

ستن از بازرگانی است كه ساكن بلخ و صاحب  روث فراوانی بود كه به او « یشبا زن خو
 ارث رسيده بود. از بتت بد و در پی رویدادهاي ناگوار هر نه داشت از دست داد.

)وراوینی،  «و در تتابع احداث زمانه رقعه موروث و م تسب خویش بر افشاند» نامه:متن مرزبان
6871) 

 ربشاه،ع)ابن « لُوابِن الدنیا القَمِ ت عنهُأدبرَ وَ ظِّالفَ هِبعِطَ عاد ِبِ الزمانُ هُعاملَ وَ»ترجمة عربی: 
6516.) 

از  ها و مرسوم بودن اقتباسزبانها با عربزبانكيش و آیين بودن فارسیبا توجه به هم
ثال، م نامه نيز نمود یافته است. به عنوانآیات و روایات در متون فارسی، این امر در مرزبان

اده استف« تتابع، احداث، موروث، مکتسب»هاي عربی در عبارت بيان شده، وراوینی از واژه
جاي ذكر همان معادل ساده از معادلی نو بهره گرفته و به نتستين عربشاه بهكرده، اما ابن 

 كند، بل ه در گنجينة واژگانی خود به دنبال معادلرسد، اكتفا نمیاي كه به ذهنش میواژه
-عربشاه در بهتر و هم زیباتر باشند. ابن گردد كه هم ادبیمیمعنایی براي آن واژه و هم

-كند و در برگردان عبارت دست به معادلآرایی و نغزگفتاري میها، ستنكارگيري معادل

و « الفظِّ طبعهِ بعاد ِ ه الزمانُوعاملُ»زند. جملة سازي و ترجمه مجدد آن در زبان عربی می
ته است. وي كار رفمعادلی پویا است كه در زبان عربی كمتر به« لُرت عنه من الدنیا القوابأدب»

بازرگان »هاي روزگار برشمرده و معناي در پی هم آمدن رویدادهاي ناگوار را از خصلت
ها يدنيا به او پشت گردانيد و شاد»را با استفاده از تعبير كنایی « هرنه داشت را از دست داد

سازي كرده است. معادل« او ستاند و حوادث ناگوار را از پی هم به سوي او نشانه رفترا از 
لفظی یا الگفتارها در متن وجود دارند كه با روش تحتوینه و داربلنه معتقدند برخی پاره»

گفتارها حتماً باید در (. این پاره6669)وینه و داربلنه، « برداري و... قابر ترجمه نيستندگرته
عربشاه نون روی ردي مقصدمحور داشته، نسبت به تغيير شوند. ابن یابی ن مقصد معادلزبا

تر، آگاهانه و هدفمند عمر كرده و همين امر به شيوایی موقعيت در گزینش واژگانی مناسب
 افزوده است. الخلفاءفاکهۀو استواري متن 
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رگانی كه تمام دارایی عنوان شده كه مرد باز« مرد بازرگان با همسر خویش»در داستان 
ها دست پر خود را از دست داده بود جهت بهبود اوضاع، ترك دیار كرد و پس از سال

 برگشت و به سرعت در پی همسرش رفت: 

)وراوینی،  «كه دانست بر بام رفت و از منففي نگاه كردراهی  در بسته دید. به»نامه: متن مرزبان
6871) 

 (.6516 عربشاه،)ابن « نهُمِ قَطرَاستَفَ درباً خفیّاً طوحِلسّلِ عر ُکان یَ و»ترجمة عربی: 

درباً »كه با سياق متن عربی هماهنگی بيشتري دارد آن را به « خفیّا»مترجم با افزودن كلمه 
شاه عربترجمه كرده است. در اصر مقصود وراوینی برابر همان نيزي است كه ابن « خفیِّاً

رود، اما كار میخروج یا راه اضيراري است كه امروزه بهبيان كرده و منظور از راه، همان 
گردان علاوه بر این ه تأ يري مشابه تأ ير متن اصلی در بر« خفیاً»عربشاه با استفاده از واژد ابن 

وده و را برآن افز« درباً خفیاً»آن ایجاد كرد با توجه به برداشتی كه از متن فارسی كرده 
  كرده است. بازآفرینیمقصد  متنبا موقعيتی مشابه در  را ن مبدأموقعيت جمله در مت گونهاین

 . همانندسازي6-2
تی یا ترجمة یابی موقعيكه بيشتر به معادلیابی است اي از معادلهمانندسازي یا اقتباس گونه

شود. این راه ار همراه با شناخته میسازي فرهنگی نيز معادل ا عنوانب آزاد شباهت دارد و
ه مترجم شود؛ در حالی ككار گرفته میتعابيري كه ویژه فرهنگ زبان مبدأ است بهواژگان و 

در این هد. دآن را با بافت و ویژگی زبان مقصد همانندسازي كرده و به زبان مقصد انتقال می
ه معنا و مفهوم كشود ت نيک سعی بر این است كه متن اصلی با عبارات و جملاتی جایگزین 

با مفهوم اصلی  ارتباط بهتري و بدین ترتيب خواننده كندبهتر به خواننده القا اصلی نویسنده را 
همانندسازي یا اقتباس؛ یعنی جایگزینی كلمه و مفهومی از متن »كرد. خواهد  متن برقرار

مه و كند با كلاصلی كه در فرهنگ مقصد وجود ندارد یا معناي دیگري به ذهن متبادر می
(. در این راه ار، 6877فر، خزاعی) «كه براي خواننده آشناست مفهومی مشابه آن در ترجمه

هاي فرهنگی متن مبدأ در متن ترجمه متناسب با فرهنگ زبان مقصد دستتوش تغيير جنبه
 تر باشد. شود تا نزد متاطب پفیرفتهمی
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ننان تغييرات اساسی نيست كه ترجمه را از حالت اقتباس از منظر وینه و داربلنه، آن  
مة عادي به ترجمة غيرعادي یا تأليفی تبدیر كند، بل ه انتتاب عمل رد اقتباس، تنها در ترج

مواقع جزئی و بسيار ضروري است كه انتقال مفاهيم فرهنگی از زبان مبدأ به زبان مقصد 
این رویه زمانی كاربرد زیادي دارد كه فهم خواننده خيلی »مش ر ایجاد كند. به عبارت دیگر 

هاي فرهنگی متن مبدأ را در متن ترجمه متناسب با . در این نوع ترجمه، جنبهمهم بوده است
)وینه و  «كنيمدهيم. براي مثال، ی شنبه را جمعه ترجمه میفرهنگ زبان مقصد تغيير می

(. در این روش، مترجم باید یک موقعيت جدید ایجاد كند كه معادل عبارت 6669، داربلنه
گيرد. ار میها مورداستفاده قرها یا فيلمشتر براي ترجمة نام كتابزبان مبدأ باشد. این روش بي

دهد كه یک موقعيت در زبان مبدأ در فرهنگ مقصد تغيير ارجاع فرهنگی زمانی رخ می»
 (. 6836)ماندي، « وجود ندارد

به هر اندازه دو ملت از جهت فرهنگی، اشتراكات بيشتري با هم داشته باشند به همان 
ود و این شاي كمتر میهاي فرهنگی از جمله تبادلات ترجمهاقتباس در تبادل نسبت كاربرد

، از در واقع»گوید كند. حقانی میموضوع در ترجمة فارسی به عربی و برع س صدق می
گيرد، انتقال زبانی در ترجمه از یک سو، تعامر آنجا كه زبان در بستر فرهنگ ش ر می

اي هآن و از سوي دیگر، ارتباط و تعامر ميان فرهنگمترجم با مقولات فرهنگی موجود در
 (. 6831)حقانی، « سازدناپفیر میمبدأ و مقصد را اجتناب

 . محورهاي همانندسازي 6-2-1
 واژگان سطح در همانندسازي .6-2-1-1

 (6871 ،)وراوینی کعدوّک کَوبِعیُ دِقُلی تفَعَ ن فی الحرصِکُگوید: میبقراط  نامه:متن مرزبان

 فقدُتَ علی حرصُک مَطلوبِک جلُُّ لیکَن: عنهُ تعالی اللهُ رضیَ مالکُ الإمامُ قالجمة عربی: تر
 عربشاه، ابن) عِداتِک وَ رُقبائِک وَ حُسَّادِک مقامَ ذاتِک وَ نفسکِ عنَ بِذلک قُم وَ عیوبِک
6516) 

 اصطلاحي تعابير سطح در . همانندسازي6-2-1-4
 (6871)وراوینی،  إذا لَم یَنفُث جَوي وَالمَصدورُ نامه:متن مرزبان

 (6516)ابن عربشاه،  وَ غَلا الخمرُ سِرَّهُ فی قَلبِه وَ قَذَ َ باِلزُبَد ترجمة عربی:
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 جملات سطح در همانندسازي .6-2-1-7
 (6871)وراوینی،  القضَاءِ وَ القَدَرِنامه: ما هو فی مَشييةِ اللهِ تعَالَی مِنَ متن مرزبان
مِ عَلیهما آدم أبی البَشرِ معَ موسی الکلی قضیتۀَوَ ناهیکَ فی قَضیتۀِ القَضاءِ وَ القَدَرِ  ترجمة عربی:

 .(6516)ابن عربشاه، جرََت علیهِ أحکامُ القَضاءِ وَ القَدَرِ  اوَ التَّسلیمُ لمَ الصَّلا ُ

مترجم وقتی ببيند كه موقعيت فرهنگ مبدأ بر فرهنگ مقصد منيبق نيست در این صورت 
وان تزند. از جمله همانندسازي واژگانی میخلق موقعيت جدید به همانندسازي دست می با

اشاره كرد: دادمه در رابيه با به استهزا گرفتن عمر « دادمه و دادستان»در داستان به نمونه زیر 
ناخواسته پادشاه پس از این ه به اشتباه خود پی برد براي سرپوش نهادن برآن، شروع به تملق 

دادستان كرد كه تو دوست و یار من هستی و اگر از من خيایی هم سربزند و مستوجب از 
ه دادمه خياب ب عقوبتی ستت هم باشم تو به حرمت دوستيمان آن را فاش نتواهی كرد.

 گوید:میدادستان 

 (6871)وراوینی، « مگر در دل دوستگنجایی ندارد كس در دل كس  رازِ»نامه: متن مرزبان
 (.6516 عربشاه،)ابن « دیقٍدوقٍ صَا عندَ صاحبٍ صَإلّ السرَّ عِودِلا تُ» :ترجمة عربی

در زبان فارسی راز دل را در دل گنجاندن كنایه از حفظ و نگهداري آن است و در 
ربشاه معادل عشود و ابن استفاده می «ایداع»فرهنگ و زبان عربی براي ننين تعبيري از لفظ 

قرار داد كه در فرهنگ و زبان عربی به عنوان تعبير « جاندن رازگن»را مقابر  «ایداع السر»
 گري سپردنخود را به دی اقتباسی پربسامد و ادبی كاربرد دارد. به بيانی دیگر، صيانت از راز

اي اقتباسی است متناسب با زبان و فرهنگ مردم عرب. مسلماً ننين ترجمهودیعت نهادن و 
 تر و آشناتر است.ملموسزبان اي براي خوانندد عربترجمه

 گوید:راوي می« مرد بازرگان با زن خویش»در داستان 

 (6871)وراوینی، «  روت صاحبشنيدم كه در شهر بلخ بازرگانی بود »نامه: متن مرزبان
)ابن  «الجاهِ وَ المالِ عریضُ تاجرٌ بلخَ فی مدینۀِ ه کانَأنّ..باد.ِالعِ ن أحدِمِ یغنبلَ» :ترجمة عربی

 (.6516 ه،عربشا
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عریض المال و »از معادل فرهنگی « صاحب  روت»عربشاه براي برگردان عبارت ابن 
 عریض المال، عریض»كند. كه اصيلاحی متتص به زبان مقصد است، استفاده می «الجاه

از تعابير متداول در زبان عربی است كه در اینجا « الجاه، عریض القفا، عریض الرأس و...
ل درست معنا فرآیند اقتباس را به درستی انجام داده و از آن بهره برده است؛ مترجم براي انتقا

ة استفاده كند، اما در گنجين« ثریّ، غنیّ و...»هاي توانست از واژهدر حالی كه ابن عربشاه می
 تر باشد. مترجم در زبان عربیتر و هم ادبیگردد كه هم عربیاي میلغات خود به دنبال واژه

دار متناسب با فرهنگ زبان مقصد است. اگر پرسيده شود كه اصيلاح اي نشانهدنبال واژ
در مقابر كدام واژه متن مبدأ ذكر شده مسلماً پاسخ دقيقی در پی « عریض المال و الجاه»

ندارد. مترجم با برگزیدن این اصيلاح كوشيده همان معنا و كاركرد را به خوانندد عربی زبان 
 القا كند.

-ننين آمده كه بازرگان بعد از این ه تمام دارایی« مرد بازرگان و زن خویش»در داستان 

ها به بلخ اش را از دست داد جهت بهبود اوضاع خویش جلاي وطن كرد و پس از سال
بازگشت، اما متوجه شد كه همسرش به دلير نياز مالی ازدواج كرده است. این موضوع خشم 

 رش را كرد: او را برانگيتت و قصد كشتن او و همس

از خون هر دو مرهمی از بهر جراحت خواست كارد بركشد و فرو رود و »نامه: متن مرزبان
 (6871)وراوینی، « خویش معجون كند

 وَ تِإلی البی ولِلی النزُّعَ مَمَّصَ وَ ذلک المسکینِ تلَقَ دَصَقَ وَ کینَالسِّ لَّسَفَ» :ترجمة عربی
 .(6516 عربشاه،ن )اب «یتکَ کیت وَن بَتَالفِ إثار ِ

و از خون هر دو مرهمی از بهر جراحت خویش »شاهد مورد بحث در این بتش، جملة 
در برگردان « ن: ننين و ننابکیت وکیت»عربشاه با استفاده از تعبير است كه ابن « معجون كند

 یآن با روی رد همانندسازي و متناسب با بافت زبان مقصد عمر كرده است. در واقع او معادل
كاملاً موجز و خلاصه را كه خاد زبان و فرهنگ عربی است براي متن زبان مبدأ برگزیده 

  زبان با دیدن آن منظور و مقصود گوینده را بهتر دریابد.تا خوانندد عرب
د هاي غيرمستقيم، بسامگيري مترجم از مؤلفهدر پایان براي ارائه نمایی از ميزان بهره

 ( آمده است.6ها در نمودار )هریک از آن



 11 | غفاری و همکاران

 

 ابن عربشاه الخلفاءفاکهةهاي غيرمستقيم در . بسامد مؤلفه1نمودار 

 

 گيريبحث و نتيجه
 آید:از آنچه در این جستار آمد نتایج زیر به دست می

تغييرات كاهشی و افزایشی، افزودن امثال و اشعار عربی و نرخش فرهنگی در برگردان  -
ربشاه عر از جمله اسباب و عواملی است كه ترجمة ابن ها و برگزیدن نثر مرسبرخی مقوله
ير ساختار . ابن عربشاه با تغياي اقتباسی و همراه با دگردیسی نزدیک كرده استرا به ترجمه

زبان مبدأ و تعدیلات اساسی در نظام واژگانی آن از یک سو متن را خوانا و روان كرده و 
ر تا معناي موردنظر را بهتر و آسانزبان كمک كرده تاز سوي دیگر به متاطب عرب

زبان با متن ارتباط برقرار كرده و افق معنایی دریابد. وي در مقام مترجم از زاویة یک عرب
بان فارسی عربشاه با زمتن فارسی را به افق معنایی متن عربی پيوند زده است. آشنایی ابن 

ال معانی كار گيرد و در انتقسنجی را درگزینش واژگان بهسبب شده كه نهایت دقت و ن ته
هاي غيرمستقيم توسط مترجم رنگ و بوي موفق عمر كند. علاوه بر این، كاربرد مؤلفه

ترجمه را از متن زدوده و متنی رسا و شيوا ارائه كرده است و در نهایت ساختار متن 
ه ارائاي مناسب هاي ساختاري زبان فارسی دور كرده و ترجمهرا از ویژگی الخلفاءفاکهۀ

 كرده است. 

42%

24%

21%

13%
جابجایی

تغییربیان

معادل یابی

اقتباس
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ه از دو نامهاي الگوي وینه و داربلنه براي سنجش و ارزیابی ترجمة مرزبانكارایی مؤلفه -
هاي ترجمة غيرمستقيم ميرح در این الگو به جهت مناسب است: نتست آن ه براساس مؤلفه

اصر  ه ازعربشاتوان مقصدمدار و اقتباسی بودن ترجمه را ا بات كرد؛ این ه ابن خوبی می
هاي روی رد سنتی ترجمه فاصله گرفته و به بازآفرینی و داري و تعادل به عنوان مؤلفهامانت

هایی همسو با ترجمة مستقيم دگردیسی روي آورده است. دوم این ه به سبب وجود نمونه
 توان ا بات  و ادعاي تأليب بودن آن را رد كرد. ترجمه بودن این كتاب را می

جایی پربسامدترین مؤلفه است و دو جم در مرحلة نتست مؤلفه جابهدر ترجمة باب پن -
ویی باعث گكار رفته و اطنابسازي بيشتر در سيح عبارت و جمله بهمقولة اطناب و افزوده
س از نامه افزایش یابد. مؤلفة تغيير بيان پنسبت به مرزبان الخلفاءفاکهۀشده در مجموع حجم 

بی را به یابی، این ا ر ادعربشاه به كمک معادلاست. ابن  هجایی پركاربردترین مؤلفجابه
شمار را كتابی تأليفی به الخلفاءفاکهۀسازي كرده كه شماري از محققان، اي بومیگونه
ها جهان متن نویسنده را با جهان متنی كه خود اند. او در واقع به واسية این مؤلفهآورده

اعث شده كه خوانندد عرب زبان به خوبی با متن ارتباط براي خواننده آفریده پيوند زده و ب
 .برقرار كند
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 لم.ع . تهران:بينفریده حق و الهه ستوده ةترجم .رآمدي بر ميالعات ترجمهد .(6836) .ماندي، جرمی
هاي ترجمه و بررسی سيستم تحریب متن نظري بر روند پيدایش نظریه .(6836) .پرور، فاطمهمهدي

 .18-97(، 56) 5 ،كتاب ماه ادبيات .از نظر آنتوان برمن
تهران: . 8. چ محمد روشن ةمقابله و تصحيح و تحشي .نامهمرزبان .(6871) .وراوینی، سعدالدین

 اساطير.
 .78-11(، 63)7 ،پژوهی ادبیمتن .در ترجمهیابی بررسی نظریات معادل .(6831) .پور، والهولی

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/955069
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/955069
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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Abstract  
Khayyam's quatrains contain fundamental questions about man and existence that have attracted the 

readers’ attention and caused them to translate into many languages. Mohammad Noureddine is one of 

the translators who have translated Khayyam's quatrains into Arabic. He has sometimes undergone 

deforming changes based on the beliefs and ideas in his society in transmitting the concepts of quatrains 

to Arabic. Antoine Berman emphasizes that the translation of any foreign text should keep its 

strangeness in the target language, and any deletion, addition, or change should be considered as the 

distortion of the original text. This paper adopts a descriptive-analytical method to analyze the 

deforming tendencies in Mohammad Noureddine's translation of Khayyam's quatrains based on 

Antoine Berman's theory and examines seven deforming tendencies, which are rationalization, 

clarification, redundancy, boastfulness, qualitative weakening of the text, quantitative weakening of the 

text and destruction of the subtextual semantic network to determine the degree of Mohammad 

Noureddine's adherence to the source text and his success in conveying concepts and meanings. 

Findings indicate that the translator weakens the quantity and quality of the text by avoiding translating 

some words or choosing an equivalent that does not reach the level of the source word in terms of 

semantic richness, and he has tried to rationalize by changing the structure of sentences and punctuation. 

It has turned to clarification and boastfulness by adding explanations to the text and the tendency to 

beautify the destination text. Moreover, he has used his mystical and social thoughts in it through the 

changes in meanings and concepts. 

Keywords: Khayyam's Quatrains, Translation, Deforming Tendencies, 

Antoine Berman, Mohammad Noureddine. 
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 محمد عربی ترجمة در شكنانهریخت هایگرایش واکاوی
 رمنب آنتوان دیدگاه بر تكیه با خیام رباعیات از نورالدین

   رضا شیرواني دنیاني
 خلیج فارس، دانشگاه دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشجوی

  ایران بوشهر،
  

 ایران هر،بوش فارس،خلیج  دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رسول بلاوی
  

 ایران شهر،بو خلیج فارس، دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیدناصر جابری اردکاني

 چکيده 
هاي اساسی دربارد انسان و هستی است كه توجه متاطبان را به خود جلب رباعيات خيام دربرگيرنده پرسش
ه شود. محمد نورالدین از مترجمانی است كه رباعيات خيام هاي بسياري ترجمكرده و باعث شهده تا به زبان 

هاي موجود در جامعة خود در انتقال را به زبان عربی ترجمه كرده اسهت. وي گاهی متأ ر از باورها و اندیشه 
ه در ترجمة ك تأكيد دارد شه نانه روي آورده است. آنتوان برمن مفاهيم رباعيات به عربی به تغييرات ریتت

اش در زبان مقصد را حفظ كرد و هرگونه حف ، اضافه و یا تغيير در آن، گانه باید حالت غریبگیهر متن بي
هاي تحليلی به واكاوي گرایش -رود. این جسهههتهار بها روش توصهههيفی   شهههمهار می تحریب متن اصهههلی بهه 

و هفت  تشه نانه در ترجمة محمد نورالدین از رباعيات خيام براساس نظریة آنتوان برمن پرداخته اس ریتت
، سازي، اطناب، تفاخرگرایی، تضعيب كيفی متنسازي، واضحاند از: منيقیش ن كه عبارتگرایش ریتت

ین به متن تا ميزان پایبندي محمد نورالدی را بررسی كرده رمتنیز ییمعنا ةشب  بیتترتضهعيب كمی متن و  
 كه ددههاي پژوهش نشهههان میتهمبدأ و موفقيت وي در انتقال مفاهيم و معناي كلمات را مشهههتص كند. یاف

كه از لحاظ غناي معنایی به سهههيح واژه مبدأ مترجم بها ترجمه ن ردن بعضهههی از كلمات یا انتتاب معادلی  
ه بباعث تضهعيب كمی و كيفی متن شهده و با تغييراتی كه در سههاختار جملات و علائم نگارشی   رسهد،  نمی
وضيحاتی به متن و گرایش به زیباسازي متن مقصد به سهازي دسهت زده و با افزودن ت  آورده به منيقی وجود
رفانی و هاي عو با تغييراتی كه در معنا و مفاهيم ایجاد كرده، اندیشهسازي و تفاخرگرایی روي آورده واضح

 .اجتماعی خود را در آن جاي داده است

   .نورالدین محمد برمن، آنتوان شکنانه،ریخت هایگرایش ترجمه، خیام، باعیاتر ها:کليدواژه
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 مقدمه 
مع ها و ارتباط ادبی و فرهنگی بين جوامترجم نقش بسهيار مهمی را در انتقال اف ار و اندیشه 

اي صحيح و ميلوب و با رعایت اصر امانتداري كه از اصول برعهده دارد. او با ارائة ترجمه
 مبدأ به زبانهاي زبان ها و سههنتكند تا فرهنگمهم در ترجمه اسههت، بسههتري را فراهم می 
مه هاي مترجم به ش لی بسيار ناآگاهانه بر ترجمقصد منتقر شود. در فرآیند ترجمه، گرایش

نقدي از  6شهههود. آنتوان برمناش میگفارد و مانع از رسهههيدن آن به هد  اصهههلیتأ ير می
دهد كه از نظر خوانش و تف ر بسههيار به نقد ادبی نزدیک اسههت. در دیدگاه ترجمه ارائه می

گرایش  68توان برمن، احترام بههه متن بيگههانههه و دیگري، جههایگههاه خههاصهههی دارد. وي  آن
آید، بيان هایی را كه در ترجمه به وجود میها تحریبدهد و در آنش ن را ارائه میریتت
ها در ترجمة عربی محمد نورالدین از رباعيات خيام كند. این جستار به بررسی این مؤلفهمی
 پردازد.می

هاي اسههاسههی دربارد انسههان و جهان هسههتی اسههت كه خيام دربرگيرندد پرسههش رباعيات
هاي متعددي ترجمه شده است. محمد نورالدین شاعر بسيار مورد توجه قرار گرفته و به زبان

اماراتی كه از كودكی با زبان و ادبيات فارسههی آشههناسههت تحت تأ ير شههاعران فارسههی قرار 
ي آورده اسههت. او رباعيات خيام را در قالب شههعر نو به گرفته و به ترجمة رباعيات خيام رو
دهد. شيود وي در ترجمه به اي مفهومی از آن به دست میزبان عربی ترجمه كرده و ترجمه

مترجم ابتدا جمله را »نزدیک اسههت. در این شههيوه،  « جوهري»و « حنين بن اسههحاق»روش 
و بعد یک جملة متراد  آن را بندد خوانهد و یک مفهوم كلّی از آن در ذهنش نقش می می

آورد؛ خواه الفاظ این دو ترجمه با هم متراد  جهاي آن می بهه  -مثلاً عربی -در زبهان دیگر 
 (.6871)عبدالغنی، « باشند یا نباشند

محمد نورالدین كوشهههيده تا با تأویر رباعيات، آفاق جدیدي را بگشهههاید و رباعيات را 
بازنویسی كند. تأ يرپفیري او از رباعيات باعث گونه كه احسهاس كرده و فهميده است،  آن

 هاي ف ري و معنويهاي لفظی خارج كرده و متناسب با افقشده تا آن را از محدوده دلالت
عصهههر جهدید بيان كند. وي با گام نهادن در این مسهههير به تغييراتی در ترجمة متن اصهههلی   

 شود. نانه محسوب میش هاي ریتتزده است كه از نظر آنتوان برمن از گرایشدست

                                                            
1- Berman, A. 
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، مشههتص شههد كه تاكنون پژوهشههی براسههاس نظریة آمدهعمربههاي با توجه به بررسههی
هاي عربی رباعيات خيام، انجام نشههده اسههت. از این رو، با روش  بارد ترجمهدر آنتوان برمن
 هايبه واكاوي گرایش هاي نظریة برمنمؤلفه از مؤلفه 7كارگيري و با به تحليلی -توصيفی
 .ش نانه در ترجمة عربیِ رباعيات خيام از محمد نورالدین پرداخته شده استریتت

 هاي پژوهش. پرسش1
شههه نانه در ترجمه عربی محمد هاي ریتتاین پژوهش بر آن اسهههت تا به واكاوي گرایش

پاسههخ  هاي زیرنورالدین از رباعيات خيام براسههاس نظریة آنتوان برمن بپردازد و به پرسههش 
 دهد:

هاي نظریة آنتوان برمن در ترجمة عربی محمد نورالدین از رباعيات خيام بروز دام مؤلفهك -
 پيدا كرده است؟

رجمة محمد نورالدین در ت ش نانه آنتوان برمن،هاي نظریة ریتتبراساس كاربست مؤلفه -
 رباعيات خيام تا نه اندازه به متن اصلی پایبند بوده است؟

 . پيشينۀ پژوهش4
هههاي عربی از متون فههارسهههی و برع س، تيبيق نظریههة آنتوان برمن بر ترجمهههدر زمينههة 
نقد و بررسههی »( در مقالة 6865هاي متعددي انجام شههده اسههت. دلشههاد و هم اران )پژوهش

ز به برخی ا« شههه نانه آنتوان برمنالبلاغه براسهههاس نظریة ریتتترجمهة شههههيهدي از نهج  
یت درنهااند و البلاغه اشهههاره كردهز نهجشههه نانه در ترجمة شههههيدي ا هاي ریتتگرایش

 اند. اي مقيّد برشمردهترجمة شهيدي را ترجمه
ضههلی و اف «نقد و بررسههی ترجمة گلسههتان سههعدي براسههاس نظریة آنتوان برمن»در مقالة 
مؤلفه از  7(، ترجمة عربی ميتائير المتلّع از گلسههتان سههعدي را براسههاس   6869یوسههفی )

 اند. ردههاي برمن بررسی كمؤلفه
ارزیابی كيفی ترجمة عربی اشهههعار مولانا براسهههاس »( در مقالة 6863افضهههلی و داتوبر )

مؤلفه  7ترجمة ابراهيم الدسهوقی شهتا از كتاب دیوان شمس را براساس   « نظریة آنتوان برمن
 اند.از عوامر تحریب متن از دیدگاه برمن بررسی كرده
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ترجمة عربی رباعيات خيام حاكی از آن دربارد  گرفتهه انجهام ههاي  ميهالعهات و پژوهش  
ها در ترین آني متعددي انجام گرفته اسههت كه به مهمهاپژوهشاسههت كه در این زمينه نيز 

 ادامه اشاره شده است.
سهههه « ربراعیرات الخیام ثلاثُ ترجمات عراقیۀ رائد   »( در كتهاب  1869محمهد مظلوم ) 

هاي احمد صرا ، جمير صدقی ه نامترجمه از رباعيات خيام را كه توسهط شاعران عراقی ب 
 الزهاوي و احمد الصافی النجفی صورت پفیرفته، مورد بررسی قرار داده است. 

هاي عربی بررسهههی و تحلير ترجمه»اي با عنوان ( در مقاله6861كيهانی و حسهههام پور ) 
اند و بهه بررسهههی نگونگی ورود ربهاعيات خيام به ادبيات عربی پرداخته  « ربهاعيهات خيهام   

لير اند را واكاوي و تحهایی را كه مسههتقيم از زبان فارسههی به عربی برگردانده شههده مهترج
 اند. كرده

هاي سههپهر گفتمان در دگردیسههی»اي با عنوان ( در مقاله6863فرد و هم اران )قاسههمی
فتمان به بررسی سپهر گ« ترجمة مفهومی محمد عبدالله نورالدین از رباعيات خيام نيشهابوري 

اد شده در یجااند و به بيان سپهر گفتمان محمد نورالدین از رباعيات خيام پرداخته در ترجمة
، اما به تغييراتی كه در ترجمة عربی با تغيير سهههپهر انهد آوردهخوانش عربی نورالهدین روي  

اند و حف  و اضافاتی را كه در ترجمه صورت گرفته اي ن ردهیجاد شهده، اشهاره  اگفتمان 
هاي نظریة آنتوان برمن بررسههی اند و جا دارد این ترجمه از نظر مؤلفهتهاسههت، نادیده انگاشهه

 شود تا ميزان پایبندي مترجم به متن اصلی مشتص شود.

 . نظریۀ آنتوان برمن دربارۀ نقد ترجمه7
 سههازي( معتقد اسههت كه بد ترجمه كردن یک رمان یا ی نواخت6651-6666آنتوان برمن )

ها، ها، آلمانیها، انگليسهههیفرانسهههوي»معتقد اسهههت كه آن خيهانهت به فرهنگ اسهههت. او   
ها گرایش دارند كه ریتت و شهه ر زبان را تغيير دهند. هد  از این ها و اسههپانياییایتاليایی

كار كه در واقع به زعم وي نوعی نابودي متن اصههلی اسههت، تنها خدمت به معنا و صههورت  
ترجمه و حر  یا »(. وي در كتاب 6861)احمدي، « زیبا )در زبان مقصههد( و خواننده اسههت

ح شود، توضيش ن را كه باعث تحریب ترجمه میگرایش ریتت 68، «بيتوته در دوردست
سهههازي كه تغيير در سهههاختار جملات و علائم  معقول -6»انهد از:  داده اسهههت كهه عبهارت  

سههازي كه مترجم به تعریب كردن یا مشههتص شههفا  -1 شههود.گفاري را شههامر مینقيه
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اطناب شهامر اضهافاتی است كه نيزي به    -8 آورد.نچه نامشهتص اسهت، روي می  كردن آ
سههازي یا زیباتر سههاختن آراسههته -5 دهد.افزاید و تنها حجم خام متن را افزایش میمتن نمی

تضهههعيب كيفی متن كه در آن مترجم به جاي اصهههيلاحات و   -9ترجمهه از متن اصهههلی.  
تري كه غناي معنایی متن اصلی را ندارد يبعبارات متن اصهلی، اصيلاحات و عبارات ضع 

 آورد.تضهههعيب كمی متن كه مترجم براي نند واژه فقط یک معادل می -1 برد.كار میبه
تتریب  -3سهههازي همة سهههيوح زبانی و بيانی. سهههازي یا ی نواخت و همگونی سهههان -7

ا ر  متن آهنگگفاري بر ریتم و ضربآهنگ متن كه با هد  قرار دادن علائم نقيهضهرب 
نده در نویسهاي معناداري كه تتریب شب ه معنایی زیرمتنی كه در آن دلالت -6گفارد. می

هاي متن كه نوع بنديتتریب سههيسههتم -68 شههود.زیرمتن قرار داده اسههت، نادیده گرفته می
هاي زبانی محلی تتریب یا بومی كردن شب ه -66گيرد. ها را دربر میها و ساختار آنجمله
تتریب اصيلاحات با  -61 شود.هاي زبانی بومی در ترجمه مینجر به محو شدن شب هكه م

محو برهم  -68 شهههود.یهافتن معهادل براي اصهههيلاحهاتی كهه در زبهان مقصهههد یهافت نمی       
كار رفته در متن اصهههلی با ترجمه هاي بهها و گویشها كه در آن لهجهههاي زبهان  نههادگی 

 (.1868)برمن،  «رودكردن از بين می
هاي نهد تا بتواند دیدگاههاي آلمان بنا میهاي خود را بر نگاه رومانتيکبرمن اسهههتدلال

شههه نانه از مترجم هاي ریتتترجمهة شهههناختی خود را عرضهههه كند. وي با طرح گرایش  
ها بپرهيزد و از جهت سبک و محتوا به متن مبدأ پایبند باشد. با خواهد كه از این تحریبمی

نگرانه به ترجمه دارد و از تعصب افراطی به متن مبدأ به دور یدگاهی جامعوجود این، وي د
طور كامر مقيد به متن مبدأ باشد؛ زیرا كه ترجمه عملی ادبی است. از نظر او ترجمه نباید به 

ه گفارد؛ بل ه آنچه ضروري باسهت و شتصيت و سبک مترجم ناخودآگاه در آن تأ ير می 
جم بپفیرد صههاحب متن، یک فرد بيگانه اسههت و متن از آن رسههد این اسههت كه مترنظر می

اوست. بر این اساس، مترجم باید با پفیرفتنِ متن بيگانه تا جایی كه ام ان دارد متن را بدون 
 خدشه و تغيير به متن مقصد انتقال دهد. 

 در»اولين كتاب مهم دربارد ترجمه را نوشههته، معتقد اسههت كه  6768كه در سههال  6تيتلر
ندد یابد كه خوانهاي متن اصهههلی ننان به زبان مقصهههد انتقال می رجمة خوب، زیبایییک ت

« كندوضهههوح درك و احسهههاس میها را بهترجمه همچون خوانندد متن اصهههلی، آن زیبایی

                                                            
1- Tytler, A. F. 
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كند كه در مقایسههه ميان ترجمه و متن اصههلی (. نظریة برمن مشههتص می6878، 6)نيومارك
ترجمه صههورت گرفته اسههت و مترجم تا نه حد به  هایی درها و تحریبنه سههاختارشهه نی

متن اصلی پایبند بوده است. اكنون ترجمة رباعيات خيام از محمد نورالدین را براساس هفت 
شود تا مشتص شود كه در ترجمة وي نه هاي نظریة آنتوان برمن بررسی میمؤلفه از مؤلفه
 اي روي داده است.ش نانههاي ریتتنوع گرایش

شکککنانه رخداده در ترجمۀ محمد نورالدین از رباعيات هاي ریخت. گرایش2
 خيام

 سازي. منطقي2-1
 گيرد كه در آن مترجمساختار نحوي و علائم سجاوندي را دربر می« سازيمنيقی»گرایش 

دهد كه باعث تغيير در سهههاختار جملات و تغيير علائم نگارشهههی اي متن را تغيير میگونهبه
به  نثر»اهدا  و نيات نویسههنده را در نظر بگيرد. برمن معتقد اسههت كه شههود بدون این ه می

دليهر برخورداري از ت رار، تعدد جملات موصهههولی و معترضهههه، جملات بلند و جملات   
سههازي، این ساختار را به ساختار شهاخه دارد و مترجم با منيقی بدون فعر، سهاختاري شهاخه  

یی از آن را در ترجمة نورالدین مشهههاهده هها . نمونهه (1868)برمن، « كنهد خيی تبهدیهر می  
 سازي زده است:كنيم كه نگونه با تغيير ساختار جملات دست به منيقیمی

 اند اي سههاقیآنان كه ز پيههههش رفههههته 
 رو بههاده خور و حقيقههت از من بشهههنو

 

 اند اي سههاقیدر خهههههاك غهههههرور خفته  
 انهد اي سهههاقی بهاد اسهههت هر آنچههه گفتهه  

 

 (6817)خيام، 
 والموت الراحلون

 مِنَ التُّرابِ  ٌووساد
 فی صمتٍ رهیب

 وأنا وأنت
  ُوالحیا

 فی حدیثٍ وشراب

                                                            
1- Newmark, P. 
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 فَلْنُرضِ غُرورنا
 بالحقیقۀِ

 قبلَ أنْ یبُاغِتنَا
  الوَهم

 (1861)نورالدین، 

در این رباعی، خيام با اسههتفاده از اسههلوب منادا و امر در پی این اسههت كه متاطب را با  
رانگيزد و از كنش ترغيبی این اسهههلوب بهره گيرد، اما مترجم خود همراه سهههاخته و وي را ب

را كه امري اسههت « رو باده خور»نوع جمله را از منادا به خبري تغيير داده اسههت. وي جمله 
و به این « / فی حدیثٍ وشررراب ُوأنا وأنت/ والحیا»صههورت خبري آورده و گفته اسههت: به

تا  ه اسهت و با این تغييرات در پی آن است شه ر خياب مسهتقيم را به غيرمسهتقيم تغيير داد   
 دیگر اند و به آن مشههغول هسههتند كهخواري روي آوردهنشههان دهد كه همگی ننان به باده

« اندفتهخ»و « اندرفته»در متن فارسی دو فعر  خواري نيسهت. ها به بادهنيازي به امر كردن آن
ه ا در ترجمة عربی، این دو جملقافية دو مصراع هستند كه سبب آهنگين شدن جمله شده، ام

اي دیگر از این تغيير اند. نمونهشهههدهبدون فعر آورده شهههده و در قالب جملة اسهههميه بيان  
 ساختار را در ترجمة رباعی زیر شاهد هستيم:

 حيرانيم او در ما كه فلههک نرخ این
 فانوس عهههالم و نهههراغدان خورشهههيد

 

 دانهههههيم مثهههههالی او از خيهههههال فانهههههوس 
 حههيرانيم او كههانههدر صهههوریهم  نهون  مهها

 

 (6817)خيام، 
 قِفْ أیُّها الفَلَک

 کَفاکَ دَوائرَ حَولی
 وکَفانی

 دَوراناً فِیک
 تَکفینی

 کَفٌ مِنَ الله
 تَأخذُ بیِدی
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 کَیْ تَکُفَّ عَن تَکفِیفِ الرُّوح
 لِأری

  نورَ النُّور
 (1861)نورالدین، 

ر ردانی و حيرانی انسان را به تصویدر این رباعی خيام با استفاده از جملات خبري، سرگ
راي اي امري است بكه جمله« قِفْ أیُّها الفَلَک»كشد كه پایانی ندارد، اما مترجم با عبارت می

أخذُ نَ الله/ تَکَفٌ مِ»این سهههرگردانی و حيرانی نقيه پایانی در نظر گرفته اسهههت و با آوردن  
داند. براسههاس مؤلفة ر شههدن به خدا میراه پایان دادن به سههرگردانی انسههان را متوسهه« بیِدی
سههازي برمن، مترجم بدون توجه به اهدا  و نيات نویسههندد متن، سههاختار جمله را از منيقی

خبري بههه امري تغيير داده اسهههت. علاوه بر این، بر تعههداد جملات متن افزوده و در علائم  
لات رجم بيش از جمكه تعداد جملات متنحوي گفاري تغييراتی ایجاد كرده اسهههت بهنقيه

متن اصههلی اسههت. با این حال مترجم در به تصههویر كشههيدن سههرگردانی و حيرت انسههان كه 
 مقصود اصلی این رباعی است موفق بوده است.

شهههتص اسهههتفاده خواهد متاطب را با خود همراه سهههازد از فعر دومخيام هرجا كه می
 كند وو یا از آن نهی می كرده اسههت و در اینجاسههت كه متاطب را به انجام كاري ترغيب 

 برد:كار میجملات را در قالب جملات طلبی به

 م ن یاد او از هيچ گفشههت كه دي از
 نمه  بهنهيهاد گهفشههتههه و نههامهده  بههر 

 

 ن ن فریاد اسهههت نهههيهههامهههده  كهههه فهههردا 
 م ن بههاد بر عمر و بههاش خوش حههالههی

 

 (6817)خيام، 

، باشههد رفته كار به شههتصدومخياب  صههورتبهاما در ترجمة نورالدین جملاتی كه 
 گونه سروده است:یناوجود ندارد. وي در ترجمة این رباعی 

 بین أمسٍ
 بعضُهُ ذکریاتٌ

 وغدٍ
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 کلّهُ أمنیات
 کم مشینا فی وقو ْ

 فهل
  ؟ ُتستمرّ الحیا

 (1861)نورالدین، 

ا ی اسهههت برا كه طلب« از او یاد م ن»مترجم در ترجمة بيت اول رباعی، سهههاختار جملة 
عمر » به خبري تغيير داده اسهت و در بيت دوم در ترجمة « بین أمسٍ/ بعضُهُ ذکریاتٌ»آوردن 

 ساختار را از نهی به پرسشی تغيير داده و« ؟ ُفهل/ تسرتمرّ الحیا »با آوردن معادل « برباد م ن
 يبا این كار سبب از بين رفتن كنش ترغيبی موجود در متن اصلی شده است. تحریب دیگر

ميه جا صورت گرفته، تغيير ساختار جملات فعليه به اسكه براساس مؤلفة آنتوان برمن در این
در این رباعی خيام از غنيمت »اسهههت كهه این تغيير را در ترجمة بيت اول شهههاهد هسهههتيم.   

( و مترجم 6861)ابراهيمی دینانی، « گویدشهههمردن زمان حال و زندگی در دم، سهههتن می 
ام به زبان مقصد، استفاده از جملات اسميه را ترجيح داده است تا  بوت و براي انتقال این پي

راسههاس ب اميدر انتقال هر نه بهتر پ نورالدینتلاش  انگريباین  و اسههتمرار معنا را نشههان دهد 
 ساختار زبان مقصد است.

 سازي. واضح2-4
، ستمترجم به تعریب كردن یا مشهتص كردن آنچه نامشتص ا « سهازي واضهح »در شهيود  
آورد و هدفش واضح كردن و روشن كردن گفتار است و با این كار از آنچه ابهام روي می
ه گونه كسازي است و آنكند. درسهت است كه ترجمه همراه با واضح زدایی میدارد، ابهام

واجب است كه در ترجمه، برخی نيزها آش ارتر »گوید: می 6شاعر انگليسی گالواي كينر
گاهی تفسير »سهازي دو روي متفاوت دارد.  ، اما واضهح (1868)برمن،  «از متن اصهلی باشهد  

 شههود كه ایننيزي كه غيرواضههح و پيچيده اسههت، باعث آشهه ارتر شههدن متن اصههلی می  
، اما گاهی در برخی (1868برمن، )« دانددربارد مفاهيم فلسفی جایز می 1موضوع را هایدگر

                                                            
1- Kinnel, G. 

2- Heidegger, M. 
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گویی اسهههت تا از این طریق، ذهن خواننده درگير ویژه در متون ادبی نياز به ابهاماز متون به
شههود و پس از تلاش ذهنی به مقصههود پی ببرد و درك معنا برایش خوشههایند شههود. واضههح 

تنها پسهههندیده نيسهههت، بل ه تحریب در متن سهههازي نهاسهههت كه در ننين مواردي واضهههح
یر به بينيم كه محمد نورالدین در شهههواهد زمی شهههود. براسهههاس این مؤلفهه  محسهههوب می

 سازي روي آورده است:واضح

 گریههههست سهههبزه بر بهههاز و آمهههد ابهههر
 ماسههت تماشههاگه امروز كه سههبزه این

 

 زیهههههههسهههت بهاید نمی گلرنهگ  بهادد  بی 
 كيسهههت تماشهههاگه ما خهاك  سهههبزد تها 

 

 (6817)خيام، 

 کأن السماءَ
 تَبکی فَقیداً

 ففی الأرضِ تَهْطل
 فرحۀَ الافتراق

 روضاً نضیراً
 یفَهیَّا لنُِحی

 مهرجانَ البقاء
 فقدْ لایکونُ

 البقاءُ بقاءً
 لتبکی السماءُ
  بکاءً جدیداً

 (1861)نورالدین، 

ریزش باران را به گریه كردن ابر « هستیابههر آمههد و بههاز بر سهبزه گر   »خيام در مصراع 
را بدون هيچ قيدي آورده تا خود متاطب مشتص كند « گریست»تشبيه كرده است و فعر 

ریه ناشی از اندوه است یا گریه حاصر از شادي، اما مترجم با آوردن عبارت كه گریه ابر گ
و « قیداًفَ»و با اسههتفاده از قيد  «فَقیداً/ ففی الأرضِ تَهْطل/ فرحۀَ الافتراق کأن السررماءَ/ تَبکی»
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سههازي روي آورده اسههت. در  كرده و به واضههحبه هر دو نوع گریه اشههاره« فرحۀَ الافتراق»
 سازي صورت گرفته است.زیر نيز واضحترجمة رباعی 

 ماسهت رفهتن و آمدن كه ايدایههره  در
 راسههت معنی درین دمی نزندمی كس

 

 پهيهداسهت نهههایهت نهههه بدایهههت نهههه را او 
 كجاسهههت به رفتن و كجا از آمدن كاین

 

 (6817)خيام، 

 بِکُلِّ بقاءٍ جمیلٍ
 سأرسُمُ کُلَّ البدایات

 حتَّی النِّهایَۀِ
 أنْ آتیفقبلَ 

 و بعدَ أنْ أرحَل
 لنْ یهمّنی

 ما بینهما ...
 شیءٌ سِوایَ
 فأناَ سَرمَدیٌ

 یتَأزَّلُ فی الأَبَد 
 (1861)نورالدین، 

خيام در این رباعی دربارد نامعلوم بودن علت مرگ و زندگی انسههان سههتن گفته و این  
ن توجهی و به آخبرند كند كه گویی خودش و دیگران از آن بیخبر را به ش لی بازگو می

ندارند و هد  او از بيان این موضوع این است كه بگوید تنها به خود ت يه و اعتماد كنيد و 
صهریح بيان ن رده است و   صهورت  بهارزش گوهر وجودي خود را بدانيد، اما این هد  را 

درك آن را بر عهدد متاطب نهاده اسههت؛ این در حالی اسههت كه مترجم با آوردن عبارت  
يان صورت صریح ب به« همّنی/ ما بینهما .../ شیءٌ سِوایَ/ فأنَا سَرمَدیٌ/ یَتأزَّلُ فی الأَبَدلنْ ی»

فی و به این ترتيب هد« نيزي جز خودم برایم مهم نيسهت و من هميشگی هستم »كند كه می
 آورد.سازي روي میسازد و به واضحرا كه در متن اصلی نهفته بود، آش ار می
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 ناب. تطویل یا اط2-7
تنهها به معناي متن افزوده  افزایهد كهه نهه   مترجم اضهههافهاتی را بهه متن می  »در مؤلفهة تيویهر   

دهههد و در واقع مترجم گرایش دارد تهها ترجمههه شهههود، بل ههه حجم متن را افزایش مینمی
« سههتسههازي اسههازي و واضههحتر از متن اصههلی باشههد كه این نتيجه دو فرایند منيقیطولانی
تر باشهههد و آن افزون  معن  افزون دكه عبارت، از انداز زمهان  »لاغهت  . در ب(1868)برمن، 

 ودهافزآن افزودن، اطناب اسههت و اگر آن افزوده بدون فایده باشههد، آنگاه آن   ،فایده بدهد
توان فهميد كه مؤلفة اطناب در (. از این تعریب می6836)هاشههمی، « حشههو یا تيویر اسههت

یر شاهد هاي زتيویر در بلاغت است. در ترجمة رباعی نظریة آنتوان برمن منيبق با حشو یا
 هایی از اطناب هستيم:نمونه

 وجههود بههه اول اضههههيههرارم بههه آورد
 بود نه نههدانيم و اكراه بههه رفتيهههههههم

 

 نفزود نهههههههيزي حيههات از حههيرتم جههز 
 مقصهههود رفههتههن و بههودن و آمههدن زیههن

 

 (6817)خيام، 
 أتَتْ بی هنا

 حَیاتی اضْطِرابا
 إلی دَوَّامَۀٍ
 من سؤال

 وبحورٍ من الحیر ِ
 فلماذا أتیتُ؟

 وهل سَتأخُذنی بَغتَْۀً
 قبلَ أنْ أعر َ

  الإِجابَۀ
 (1861)نورالدین، 

در این ربههاعی خيههام از اجبههاري بودن زنههدگی و حيرانی و سهههرگردانی در آن سهههتن  
آورد و گوید و در پی آن سههتن از مرگ و ندانسههتن فلسههفه وجودي انسههان به ميان می می

هاي متعددي در ذهن انسههان ایجاد اسههت كه در حالت حيرانی و سههرگردانی سههؤالواضههح 
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هاسههت تا خود را از حيرت و سههرگردانی شهود كه همواره در پی یافتن پاسههتی براي آن می
كه از ترجمه نيزي به مفهوم متن نتواهد افزود، اما ننان« سرررؤال»برههاند. پس ذكر كلمه  

آورد به اضههيرارم »را پس از ترجمة جملة « ۀٍ/ من سررؤالإلی دَوَّامَ»پيداسههت مترجم عبارت 
تر شدن ترجمه نسبت به متن اصلی شده به متن افزوده اسهت و سهبب طولانی  « اول به وجود
توان تنها نيزي به مفهوم متن نيفزوده، بل ه حجم خام متن را افزایش داده و میاسهههت و نه 

قر تا قود تأ يرگفاري متن مبدأ را منت گفت كه تلاش مترجم در جهت یافتن راه اري بوده
 نانار به اطناب متوسر شده است.كند و به 

ود، اما گاهی شتر شدن متن میاضهافه كردن تفسهيرها سبب واضح  »به گفته آنتوان برمن 
كه در رباعی (. ننان1868)برمن، « شهود تا شيود توضيحی متن اصلی به هم بریزد سهبب می 

( بحورٍ سؤال، ،دَوَّامَۀٍاي به گردباد و سهؤال و دریا ) هيچ اشهاره شهود شهاعر   فوق مشهاهده می 
 تر شههود ون رده اسههت و اسههتفاده از این كلمات از سههوي مترجم باعث شههده جمله طولانی

شهههيود توضهههيحی، متن اصهههلی را به هم ریتته اسهههت كه براسهههاس نظریة آنتوان برمن از   
از اطناب را در ترجمة رباعی زیر شود. نمونة دیگري ش ن محسوب میهاي ریتتگرایش

 شاهد هستيم.

 نشهود دگهرگهون هيهچ قهههلهههم، رفههتههه   از
 خوري خونابه خویش عمرِ همههه در گر

 

 نشهههود خون جهگر  بهجهز   غهم،  خهوردن  وز 
 نشههود افهههههزون هسههت نهآن از ذره یک

 

 (6817)خيام، 
 سأسرقُ أقلامَ القَدَر

 لأکتبَ الآتی
 کما أَشاء

 ولأکتبَ المَاضی
    أخیرمرَّ

 کما لایَشَاء
 کلُّ الجُروحِ
  ٍوکلُّ حسر
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  من نَدَم
 (1861)نورالدین، 

 و خيام معتقد است كه در قضا و قدر الهی هيچ تغيير و دگرگونی به وجود نتواهد آمد
جا در این «قلم»كند. كلمة بيان می« از رفته قلم هيچ دگرگون نشههود»این مفهوم را با عبارت 
سررأسرررقُ أقلامَ »سههازي از تعبير رسههاند، اما مترجم با مير به واضههحمیمعناي قضهها و قدر را 

سههازي به متن افزوده و سههبب اطناب در را براي واضههح« القَدَر»اسههتفاده كرده و كلمة « القَدَر
كند كه هاي آن ایجاب میگاهی شههرایط ترجمه و برخی از ضههرورت»ترجمه شههده اسههت. 
صهههلی حف  كند یا بر آن بيفزاید و این البته ویژد زبان اي را از متن امترجم عبارت یا جمله

 (.6871)عبدالغنی، « شودها و مترجمان دیده مییا مترجم خاد نيست، بل ه در همة زبان

 سازي )تفاخرگرایي(. آراسته2-2
سهازي به معنی تمایر مترجم به زیباتر ساختن ترجمه از متن اصلی است كه جملات  آراسهته 

آورد. آنتوان بِرمن این گرایش را گرایشی تر از متن اصلی میو آراسهته  ترترجمه را ظریب
وي »خوانهد كهه شههه هر كهامر آن در ترجمة كلاسهههيک مشهههتص اسهههت.       افلاطونی می

داند. ... و بليی كردن را تفهاخرگرایی را در شهههعر، شهههاعرانهه كردن و در نثر بليی كردن می   
مادد  عنوانها از متن اصهههلی بهكه در آن داندكارگيري جملاتی زیباتر از متن اصهههلی میبه

(. حال ببينيم كه نگونه نورالدین در ترجمة خود به 1868)برمن، « اوليه اسهتفاده شهده است  
 تفاخرگرایی روي آورده است:

 دانسههت كمهاهی اگههههر حيههههههات سرّ دل
 هيههچ ندانسههتی خهههههههودي،    با كه امروز

 

 هههتدانهس الهههی اسهههههرار   هههههم   مههرگ  در 
 دانسهههت؟ خواهی نه روي خود ز كه فردا

 

 (6817)خيام، 
 متی أیَّتُها الرّوح

 تُخبْرینی عَنِّی
 وعنْ سرِّ الحیا 
 وکیمیاءِ الموت
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 فأنا لاأعی
 وأنا مَعی

 فکیفَ أکونُ
 إنْ سَرقََتْنی

 سکراتٌ من فراقٍ
 وبقیتُ أن
  لستُ مَعی

 (1861)نورالدین، 

دربارد مرگ و از دست رفتن اختيار  «يز خود رو»و  «مرگ»خيام با اسهتفاده از كلمات  
اءِ کیمی»از « مرگ»ي جابهانسههان هنگام مردن و از دنيا رفتن سههتن گفته اسههت، اما مترجم   

را  «إنْ سَرقََتْنی/ سکراتٌ من فراقٍ»جملة « ز خود روي»ي عبارت جابهستن گفته و « الموت
نين شود. برمن ناسهازي كلام محسوب می تر اسهت و زیب كه از متن اصهلی ادبی  برده كاربه

 داند كه معتقدند ترجمه باید از متن اصلیگرایشهی را ناشهی از حس زیباشناختی افرادي می  
 بينيم:زیباتر باشد. نمونة دیگري از این تفاخرگرایی را در ترجمة رباعی زیر می

 دش بيهههرون كب ز سهههرمایه كه افسهههوس
 وي از پرسههم كه جهان آن از نامد كس

 

 شهههد خون جگرها بسهههی اجهر  دسهههت در 
 شد نهههون دنهههيههها مهههسهههافهههران كهههاحهههوال

 

 (6817)خيام، 
 الراحلون یَسرقون

 مِن الجیوبِ
 کلّ أحلامنِا

 ویتحدّثون مَعنَا
  عن الحیا

 کأنَّنا أموات
 فانتظرونا یا رفاقُ
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 سنَرحَلُ إلی الموت
 ونأتی

 بأخبارٍ بَرزخَِیَّۀ 
 (1861)نورالدین، 

اش رو به پایان است و خورد از این ه عمر و سههرمایة هسههتییماعر افسهوس  در اینجا شه 
لراحلون ا»، اما مترجم این جمله را با عبارت «افسوس كه سرمایه ز كب بيرون شد»گوید: می

بيان كرده و از دسههت رفتن عمر را به دزدیده شههدن  « یَسرررقون/ مِن الجیوبِ/ کلّ أحلامنِا
ا بيانی ادبی و آراسههته بيان شههده و از نظر بِرمن نوعی گرایش رؤیاها تشههبيه كرده اسههت كه ب

 شود.ش ن محسوب میریتت

 . تضعيف کيفي2-5
جاي اصيلاحات و عبارات متن اصلی اصيلاحات مترجم به»، «تضهعيب كيفی »در گرایش 
برد كه فاقد غناي آوایی، معنایی و تصهههویري این عناصهههر در متن  هایی به كار میو عبارت

گوید شهههاید ی ی از تحریفی كه برمن از آن سهههتن می(. »1868)برمن، « تاصهههلی اسههه 
ترین مسهائر موجود در عمر ترجمه و ی ی از دشوارترین كارهاي هر مترجم باشد.  سهتت 

هاي كلامی هر زبانی با توجه به سههاختار و كلمات و آواهاي موجود در آن، كلمات و بازي
وار ها غالباً بسيار دشخود را دارد و برگرداندن آن اي با بار معنایی و تصویرسازي خادویژه

ها مانور داد، اما همواره ننين شههانسههی  هاي آوایی آناسههت. شههاید گاهی بتوان با شههباهت 
هههایی از این تحریب را در بيههان معههانی و نمونههه(. 6836پهور،  )مههههدي « وجهود نههدارد 
سته این م؛ آنجا كه مترجم نتوانبينيهایی كه خيام از طبيعت به دست داده، میتصهویرپردازي 

 معانی و تصویرها را با همان غناي متن اصلی بيان كند.

 دسهههت به گير قدح نوروز به لاله نون
 كهن نرخ این كههه خرمّی بههه نوش می

 

 هسههههت فرصههههت را تو اگر رخیلالههه بهها 
 پسهههت گردانههههههد خاك نو را تو نههاگههاه

 

 (6817)خيام، 
 دِنالِنختَزلْ کالشَقائِقِ کُلَّ أجسا

 کؤوساً وأیادی
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 ونَحتَسی
 فی صِحَّۀِ الرُّوح

 کُلَّ نَسماتِ الرَّبیع
 فالعُمرُ شِتاء
 من خریفٍ

 وانکسار
  وقَلَق

 (1861)نورالدین، 

در این رباعی، خيام تصههویر دقيقی از رویيدن لاله در نوروز و نوشههتواري با زیبارویان  
كه مترجم « لَّ أجسررادِنا/ کؤوسرراً وأیادیلنِختَزلْ کالشررَقائِقِ کُ»ارائه داده اسههت، اما عبارت 

كار گرفته از لحاظ غناي تصههویري مانند متن مبدأ نيسههت و فقط تصههویر جام و باده را به  به
بهره یگونه كه خيام توصيب كرده بتصهویر كشهيده و از به تصهویر كشهيدن زیبارویان، آن    

د شاعر با استفاده از واژ« تناگاه تو را نو خاك گرداند پس»است. علاوه بر این، در عبارت 
ن فالعُمرُ شررِتاء/ م»شههدن به خاك سههتن گفته، اما عبارت از مرگ ناگهانی و تبدیر« ناگاه»

كه در پی هم « خریف»و « شرررتاء»كه در آن مترجم از كلمات « خریفٍ/ وانکسرررارٍ/ وقَلَق
ر نيز یكشهههد. در ترجمة رباعی زآیند، اسهههتفاده كرده، مرگ تدریجی را به تصهههویر میمی

 گرایش تضعيب كيفی مشهود است.

 و اسههت گرم نه هوا و خوش روزیسههت
 ردز گههر بها خهههود حهههال زبهان بهه بههلههبههر    سرد نه

 

 گرد شهههههههوید همی گلهههههزار رخ از ابهههههر 
 خورد بههایههد میَ كههه كنهههههههدهمی فریههاد 

 

 (6817)خيام، 
 أیَّتُها السَّماء

 سأحتَسی کالرَّمل
 کأساً مِن مَطَر

 برنی الأیامُکی تَع
 حیثُ لا ساعۀَ
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 تُنبَِّهُنی فی العُمُر
 إلاَّ لحظۀً سکْری
 فی حضنِ الوردِ

 أو أحضانِ القَمَر 
 (1861)نورالدین، 

و  تصویري حسی« گرد دیشهو یابر از رخ گلزار هم»در اینجا خيام با اسهتفاده از عبارت  
آورد؛ حال آن ه میذوقی را به وجد دهد كه هر متاطب صههاحبلييب از طبيعت ارائه می
و  جاي این عبارت، ما را از باغبه« سأحتَسی کالرَّمل/ کأساً مِن مَطَر»اسهتفادد مترجم از تعبير  

متن مبدأ  تر ازدهد كه از لحاظ غناي تصویري ضعيبسهوي بيابانی تشهنه سهوق می   گلزار به
 است. نمونة دیگري از تضعيب كيفی را در ترجمة رباعی زیر شاهد هستيم:

 نتههههوریم فههههردا غههههم تا بيا دوسههت يا
 درگههههفریم فنهههها دیههههر این از كه فردا

 

 شهههمریم غهنهيمههت   را عهمهر   دم یههک ویهن  
 سریمسربه سههههالگانهههههههههزار هههههفههههت با 

 

 (6817)خيام، 
 سأَرحَلُ

 یُّها الأصدقاءأ
 وأسترجِعُ الباَئداتِ

 سنیناً حَدیثَۀ
 لتمضیَ

 کلَّ مَحطاتِ الزَّمان
 قطاراً

 هیجرُّنی وراءَ
   جناز ً جدید 

 (1861)نورالدین، 

اسهتفاده كرده و دنيا را به سراي ویرانی و نابودي  « دیرِ فنا»خيام در این رباعی از تركيب 
مَحطاتِ »خوبی بيانگر فناپفیري و نابودي دنياسههت، اما تركيب تشههبيه كرده و این تشههبيه به 
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دنيا  و نتوانسته نابودي و فناپفیري تر استضعيب« دیر فنا»از نظر غناي تصهویري از  « الزَّمان
، نتوریم، شمریم، درگفریم»هاي را به تصهویر ب شهد. علاوه بر این، اسهتفاده شهاعر از فعر    

نوعی همراهی و همدلی بين شاعر و متاطب را  اندكاررفتهبهجمع  صورتبهكه « سهربسریم 
، فاقد این دههد و بهاعث آهنگين شهههدن متن شهههده اسهههت، اما ترجمه نورالدین   نشهههان می
 هاست.ویژگی

 . تضعيف کمي متن2-6
مترجم براي نند واژه، یک »آنتوان برمن معتقد اسههت كه « تضههعيب كمی متن»در شههيود 

(. 1868)برمن، « رسانددهد كه این كاهش واژگانی به بافت آن ا ر آسيب میمعادل ارائه می
اي هراي جبران دلالتشهههود برود كه مترجم نانار میاین تتریهب گهاهی تا آنجا پيش می  

ها را در یک مدلول جاي داده است از توضيح و تفسير استفاده كند كه این واژگانی كه آن
تر از متن تر و از نظر غناي محتوایی فقيرتر و ضعيبشهود متن ترجمه طولانی كار باعث می

ز زبان ژه ااصلی شود. این در حالی است كه زبان عربی این قابليت را دارد كه مفهوم نند وا
ب اهد و این مؤلفه از  دیگر را در قهالهب یهک واژه جهاي دهد بدون این ه از بار معنایی آن    

ا گيرد كه بهایی را دربر میشهههود، بل ه تنها واژهههایی نمی نظریهة برمن شهههامهر ننين واژه  
شههه ن را در ترجمة این گرایش ریتتهایی از نمونه رو هسهههتند.كهاهش بهار معنایی روبه  

 كنيم:ین مشاهده مینورالد

 خراب كنج این و ميههههرب و می و مائيم
 عفاب و بيهم و رحمهت امهههيهههد ز فهههارغ

 

 شراب درد پر جهههامة و جهههام و دل و جهههان 
 آب و آتهههش  از و بههههاد   و خههههاك   ز آزاد 

 

 (6817)خيام، 
 سَأرتَدی رُوحی

 وأسقی
 هذا القلبَ خَمراً

 وأعرج
 مِن تُرابٍ ومَاء

 واءنحو نارٍ وهَ
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 حیثُ لو أعصی
 سأُطیع

  رغماً عن الجهاتِ الأربَعَۀ
 (1861)نورالدین، 

، خاك»ي نهار كلمه جابهرا « الجهاتِ الأربَعَۀ»در ترجمهة این رباعی نورالدین تركيب  
هاي این كلمات مورد غفلت آورده اسهت و سهبب شده تا معانی و دلالت  « باد، آتش و آب

نج این ك»و « ميرب»ه دنبال داشههته اسههت. وي واژد  واقع شههوند و تضههعيب كيفی متن را ب 
توان را نيز ترجمههه ن رده اسهههت. در ترجمههة ربههاعی زیر نيز تضهههعيب كمی را می « خراب

 مشاهده كرد:

 بود خواهد عيههههن حور و بهشههت گویند
 باك نه گزیدیم معشهههوق و می ما گر

 

 بود خواهد انگبين و شهههههههههير و می آنجهها 
 بود هدخوا ننين كهههههار عاقهههههبت نههههون  

 

 (6817)خيام، 
 خُذی الخَمَر

 وانْزعی الخِمار
 لِنُصَلّی بین أحضان وعقار

 فما کانتِ الجَنَّۀُ 
 إلّا کذلکَ

 دونَ صلا ٍ 
 (1861)نورالدین، 

را « التِمار»و  برده كاربه« بهشهههت و حورِ عين»ي جابهرا « التَمَر»در اینجا مترجم واژد 
مقصود  گرفتن در نظرو بتشی ا رگفار از جمله را بدون آورده « می و شير و انگبين»ي جابه

كرده اسهت و این كاهش واژگانی باعث شده تا تصویر و غناي متن اصلی در   شهاعر حف  
ترجمه وجود نداشههته باشههد و علاوه بر تضههعيب كمی متن، تضههعيب كيفی آن را نيز سههبب 

 شاهد هستيم:شده است. مثال دیگري از كاهش واژگانی را در ترجمه رباعی زیر 
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 دانهههم هسهههتی و نيهههسهههتی  ظهههاههههر  من
 بههاد شهههرمم خود دانش از همههه ایهن  بهها

 

 دانههم پسههههتههی  و فههراز هههر بههاطههن  مههن 
 دانههم مسههههتههی وراي ايمههرتههبهههههههههه گههر 

 

 (6817)خيام، 
 حیثُ وجودٌ وعَدَم

 کانَ فکرٌ
 صرتُ أبْنیه وأعلو

 حینَما
 العلمُ انْهَدَم
 هل تُرى

 للوعیِ وَعیٌ
 أمْ تُرى
 اللاوعی ماوراءَ

 شیءٌ یُفتَهم 
 (1861)نورالدین، 

« یظاهر و باطن/ نيستی و هستی/ فراز و پست»خيام با اسهتفاده از آرایة تضهاد با آوردن كلمات     
زیبایی  بر این« دانم»تصههویري زیبا از علم و دانش خود به نمایش گفاشههته اسههت و ذكر قافيه  

را ترجمه ن رده و در « دانم»مچنين فعر و ه« ظاهر و باطن»افزوده اسهههت، امها مترجم كلمات  
را با فاصهههله و در دو جمله، جدا از « انهْدَمَ»و « أعلو»دو فعر « فراز و پسهههتی»ترجمهة كلمهات   

این  شهههود وكههه دیگر تقههابههر بين این دو كلمههه احسهههاس نمیطوريی ههدیگر بيههان كرده بههه
مة این رباعی، گرایش دهندد ضهههعب واژگانی اسهههت. بنابر نظریة آنتوان برمن در ترجنشهههان
 ش نِ تضعيب كمی روي داده كه متأ ر از ترجمه ن ردن برخی از كلمات است.ریتت

 . تخریب شبکۀ معنایي زیرمتني2-3

 هر ا ري شههامر یک متن زیرین است»برمن دربارد شهب ة معنایی زیرمتنی، معتقد اسههت كه  
هند و دپيوسههته را تشهه ير می ايهایی وجود دارد كه در ارتباط با هم زنجيرهكه در آن دال
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دهند و خواننده را به مفهوم خاصهههی هدایت شهههان را به هم قرض میهها بار معنایی این دال
(. سههازنده، ا ر شههب ه معنایی زیرمتنی را با هدفی خاد در متن جاي 1868)برمن، « كنندمی

از  د. این عمرپردازداده اسهههت و گهاهی مترجم با نادیده گرفتن زیر متن به ترجمة متن می 
 هایی از این گرایششههود. نمونهشهه نی محسههوب مینظر آنتوان برمن نوعی گرایش ریتت

 ش ن را در ترجمة نورالدین شاهد هستيم:ریتت

 شهههدند آداب و فضهههر محيط كهه آنهان 
 برون نبردند تاریهههههک شههب زیهههههن ره

 

 شهههدنههد اصهههحههاب شهههمع كمههال جمع در 
 شههدند خواب در و ايفسهههههههانه  گفهههههتند 

 

 (6817يام، )خ
 یّها الماضونأ

 یقیناً فی الطَّریق
 اصطَْحبونی

 واصطْحبوا العَمی
 فکلُّنا نرى

 أسطور َ النور
 قبل أنْ یَغشانا

 ریْبُ الظلام
  الأخیرْ

 (1861)نورالدین، 

در این رباعی خيام با آوردن كلمات شههب، شههمع، اصحاب، افسانه و خواب یک شب ه 
ند، اما كمتاطب را به مضهههمون بيهودگی دنيا هدایت میمعنایی زیرمتنی را ایجاد كرده كه 

ا ذهن متاطب را از بيهودگی دني« أسررطور َ النور /فکلُّنا نرى»يري عبارت كارگبهمترجم با 
كشد. وي با روي آوردن به سرانجامی نيک و روشن را براي او به تصویر می كند ودور می

محتواي اصلی دور كرده و منجر به  شه ن، توجه متاطب را از سههاختار این گرایش ریتت
 هاي معنایی مستقر در متن شده است.تتریب شب ه
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 وبگهه كيههست جهان در گنههاه ناكههههههرده
 دهههههی م افات بد تو و كنهههم بههههههد من

 

 بگو زیسهههت نون ن رد گنه كهه  كسوآن 
 وبهگ نهيهست تهو و مهن مهيان فهرق پهههس

 

 (6817)خيام، 
 أتیتُ بذنبٍ

 نَ لیفمنْ أی
 وَرُحت تَعاقَبُنی
 فمنْ غَیرکَ لی

 تعالَ لنَِعْرِ 
 أینَ السُّؤال

 وکیفَ العَطاء
 فإن کُنتُ أنا مِنک

  ؟فقُلْ مَن أَکون 
 (1861نورالدین، )

خواهد ها مشتص است میدر اینجا خيام با اسهتفاده از جملات پرسهشهی كه جواب آن   
ین، اجود و باكه گناه ن رده باشههد، اما توان انسههانی را در جهان هسههتی یافت بگوید كه نمی

و  تربزرگفرد گناه ار اميدش به فضهر و بتشههش خداوند است؛ نراكه او خدا را برتر و  
پس فرق ميان من و تو نيسهههت »داند و با آوردن عبارت تر از خود و گنهاه خود می مهربهان 
ه بيند كاز آن می تربزرگشهههود و خداوند را بين انسهههان و خهداوند تفاوت قائر می « بگو

فإن کُنتُ أنا »بتواههد انسهههان را مجهازات كند و م افات دهد، اما مترجم با آوردن عبارت   
ه كيطوربهدر ترجمة مصهههراع آخر سهههاختار زیرمتنی را تغيير داده  « ؟مِنک/ فقُلْ مَن أَکون

ي جابهاست و  1﴾وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی﴿انسان و خدا را از یک وجود دانسته و یادآور آیة 
این ه یادآور فضهر و بزرگی و بتشهایش عظيم خداوند باشهد، متوجه وجود روحانی انسان    

 است كه این بعد روحانی مانع گناه او شده است.

                                                            
 71آیة  سورد د، -6
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 مهن نهههه و دانهههی تههههههو نهههه را ازل اسهههرار
 وت و من وگويگفت پرده پس از هسههت

 

 من نههه و خوانی تو نههه مهعهمهها   حهر   ویهن  
 من نه و مههههههانی تو نه تدبرافهههههه پرده نون

 

 (6817)خيام، 
 غریقاً

 فی دَوَّامَۀ الأزل
 تنَْتَشِلُنی
 یدُّ البقاء

 لِیَصْمُت کلُّ حدیثٍ
 فی غیِابِ الغِیاب 

 کی نَستَمِدَّ الحَیا 
  منْ رَحِمِ الأَبد

 (1861)نورالدین، 

ایجاد  تنییک شب ةزیرم« اسهرار، معما، پرده »در این رباعی شهاعر با اسهتفاده از كلمات   
كارگيري كرده كه از طریق آن قصد دارد دست نيافتن به معماي هستی را بيان كند. وي با به

قبر از این « نه»آهنگ خاصههی به متن داده و با آوردن كلمة یک ضههرب« تو»و « من»ضههمير 
نيز شریک و همراه دو ضمير، متاطب را با خود همراه ساخته و خود و متاطب را در همه

/ منْ  اکی نسَتَمِدَّ الحَی»و « تَنتَْشِلُنی/ یدُّ البقاء»هاي ت، اما نورالدین با آوردن عبارتكرده اس
هد  از حيات انسهههان را جاودانگی و اسهههتمرار هسهههتی بيان كرده و با این كار « رَحِمِ الأَبد

شههب ه و فضههاسههازي متن را تغيير داده اسههت. وي با نادیده گرفتن همراهی و مشههاركتی كه  
ایجاد كرده، این ضميرها را ترجمه ن رده و شب ه « تو»و « من»ر با استفاده از ضميرهاي شاع

 آهنگ متن را به هم ریتته است.معنایی و ضرب

 گيرينتيجه بحث و

نماید كه محمد نورالدین با علم و آگاهی ترجمة منظوم شعر، كاري بس دشوار و ستت می
مة رباعيات خيام در قالب شهههعر نو عربی تلاش بهه آن، قدم در این عرصهههه نهاده و در ترج 
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وافري از خود نشهان داده اسهت تا بتواند به متن اصهلی پایبند بماند، اما با بررسی ترجمة وي    
 ریتت ش ن را در ترجمة وي شاهد هستيم. براساس نظریة آنتوان برمن، هفت گرایش

تی رالدین اسههت. تغييرانو ها در ترجمة محمدسههازي از پربسههامدترین مؤلفهمؤلفة منيقی
كه  هاستكه براساس این مؤلفه شاهد آن هستيم از نوع تغيير نوع جملات و نوع خياب آن

نوع جملات از اسهميه به فعليه و برع س تغيير كرده است. همچنين خياب مستقيم   در آن،
ون بد سازي، محمد نورالدینشده است. با توجه به مؤلفة واضحبه خياب غيرمسهتقيم تبدیر 

گویی، دست به آش ارسازي زده است و مجال ت اپوي توجه به قصهد و نيت شهاعر از ابهام  
ذهنی متاطب را از بين برده اسهههت. این در حالی اسهههت كه در اطناب، كمترین بسهههامد را 

 سازي است.شده نتيجه فرآیند منيقیداشته است و موارد اطناب مشاهده
تر و زیباتر جلوه دهد ام را با ظاهري آراستهنورالدین كوشهيده اسهت تا جملات خي   محمد

ناي آوایی ها و غكه نتيجه كار او به تفاخرگرایی انجاميده اسههت. وي در انتقال تصههویرپردازي
كلمات ضهعيب عمر كرده تا جایی كه تصهویر بيابان تشنه را جایگزین تصویر حسی و لييب   

تر براي انتتاب معادلی ضعيب باغ و گلزار كرده و باعث تضهعيب كيفی متن شهده اسههت و با  
كلمه باعث تضعيب كمی متن شده است و نتوانسته  كلمات و یا آوردن یک معادل براي نند

بار معنایی و غناي محتوایی شهههعر خيام را به طور كامر انتقال دهد و با توجه ن ردن به شهههب ة 
ون یق آن مفاهيمی نمعنایی زیرمتنی كه شههاعر در متن پنهان نموده و در پی آن اسههت تا از طر

بيهودگی دنيا را بيان كند، باعث تتریب شهب ه معنایی زیرمتنی شههده است، اما در سایر موارد  
  .موفق بوده است تلاش وافري نموده و در انتقال مفهوم كلام خيام
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نقد زبان و ادبيات  .ش نانههاي ریتتآنتوان برمن و نظریة گرایش(. 6861احمدي، محمد رحيم. )
 .16-6(، 1) 68 ،خارجی
ان سعدي براساس نظریة نقد و بررسهی ترجمة عربی گلسهت  (. 6869. )هيعيیوسهفی،  و  یعل افضهلی، 

هاي ترجمه پژوهش .(الجلستان الفارسی اثر جبرائیل المخلّع موردي كتاب ةآنتوان برمن )ميالع
 .33-19(، 1) 65 ،و ادبيات عرب در زبان

ترجمۀ وتحقیق عزالدین الخطابی. بیروت:  .الترجمۀ والحر  أو مقام البُعد .م( 0202) أنطوان.برمن، 
 .جمۀالمنظمۀ العربیۀ للتر
تأليب: یاراحمد بن حسهههين  رباعيات ح يم خيام نيشهههابوري )طربتانه(.(. 6817خيام نيشهههابوري. )

 الدین همایی. تهران: مؤسسه نشر هما.رشيدي. تصحيح: جلال
(. نقد و بررسی ترجمة شهيدي از 6865. )مقصهود بتشهش،  و  يمهدديسه مسهبوق،  شههرام،   دلشهاد، 
قرآن و  ةميالعات ترجم .شههه نانه آنتوان برمني ریتتهاالبلاغه براسهههاس نظریة گرایشنهج

 .87-18، (5) 1، حدیث
ترجمة عباس عرب مشهههد: مؤسههسههه  فن ترجمه در ادبيات عربی.(. 6871عبدالغنی، محمد حسههن. )

 ناپ و انتشارات آستان قدس رضوي.
ترجمة  هاي سپهر گفتمان در(. دگردیسهی 6863. )ناصهر ، رسهول و زارع  ي،بلاو ه،یهد فرد،قاسهمی 

هاي ترجمه در زبان و پژوهش .مفهومی محمهد عبهدالله نورالهدین از رباعيات خيام نيشهههابوري   
 .696-616 (،6) 16، ادبيات عربی
 بیروت: منشورات الجمل. ثلاث ترجمات عراقیۀ رائعۀ. رباعیات خیام م(. 1869مظلوم، محمد. )

تن تم تحریب مترجمه و بررسهی سيس  هاينظري بر روند پيدایش نظریه(. 6836پور، فاطمه. )مهدي
 .18-97 (،699)پ  56 ،كتاب ماه ادبيات .از نظر آنتوان برمن

 .الطبعۀ الاولی. أبوظبی: مؤسسه نبطی للنشر .رباعيات خيام .م( 1861) بدالله.عحمد، نورالدین، م
 .78-16 ، 8 ،مترجمنرگس سروش.  ةترجم .ترجمه در غرب یاجمال خیتار .(6878) يتر.پ ومارك،ين

 . قم: مركز مدیریت حوزه علميه.9 چ .جواهر البلاغۀ(. 6836هاشمی، أحمد. )
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Reflection of the Effect of Slang Components in 

Translation (Case Study: The Collection of Stories 

"Al-Hob Fawqa Hadabit Al-Haram") 
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Fereshteh Afzali  
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University, Damghan, Iran 

Abstract  
There are many commonalities in translation between language and culture. Folk 

words become popular in a certain period and, after a short period, they are 

whether forgotten or enter into the colloquial and official language. The use of 

slang manifests itself in the form of breaking words, reduction, repetition, change, 

heart, increase and decrease of phonemes, colloquial words, prayer, oath, curse, 

etc. In the present study, we used the descriptive-analytical method to equate and 

localize the components of slang in the field of vocabulary and syntax, i.e. terms, 

allusions, homogenization, street and market words, phrases, prayers and curses, 

spelling, etc., against each of the Arabic words and expressions. For this purpose, 

we chose the famous Arabic author Naguib Mahfouz for the collection of stories 

Al-Hob Fawqa Hadabit al-Haram. The results show that regarding the 

components in the translation of the collection of stories, "semi-complete 

sentences" (due to the abundance of such forms in the original text) and 

"displacement of sentence elements" and then more slang expressions and slang 

words were used. It is worth mentioning that the component of "oath" (due to its 

lack of use in the text of the story) and then the component of omission had a 

small amount in translation. 

Keywords: Translation, Slang, Components, Story Collection "Al-Hob 

Fawqa Hadabit al-Haram". 
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موردی:  ةهای زبان عامیانه در ترجمه )مطالعجلوة مؤلفه بازتاب
(«الحب فوق هضبة الهرم»داستان مجموعه  

   محمدنسب فاطمه
 دامغان، ملی دانشننگاه عربی، زبان مترجمی ارشنند کارشننناسننی آموختهدانش

 ایران دامغان،
  

 ایران دامغان، مغان،دا ملی دانشگاه عربی، زبان مترجمی گروه استادیار، يافضل فرشته

 چکيده  
 هاي فرهنگی، گاهی مترجمدر ترجمه ميان زبان و فرهنگ، نقاط مشترك بسياري وجود دارد، اما تفاوت

و ت رار،  ، تتفيبهاواژه شهه سههتن شهه رعاميانه به  زبان كاربردكند. را وادار به تغيير در متن اصههلی می
خود را نمایان ... و نفرین ،اي، دعا، سهههوگندمحاوره، واژگهان  واژهابهدال، قلهب، افزایش و كهاهش واج   

هاي زبان فهلؤماسههت، برآنيم تا تحليلی سههازمان یافته  -توصههيفی كه به روشپژوهش حاضههر كند. در می
، بازاريوكونه واژگان ،سهههازينوهمگ ،اهیهكنادر حوزد واژگان و نحو؛ یعنی اصهههيلاحات،  عهاميانه 
ها و تعبيرهاي عربی در ترجمة و... را در برابر هر یک از واژهنویسههی تهشهه سهه ، دعا و نفرین ،هاواژهدش

هاي داستان يتبه زبان گفتار شتص را زبان نوشتار سازي كنيم تا بتوانيمفارسهی آن، برابریابی و جایگزین 
« فوظنجيب مح»یم. با ميالعة آ ار نمایی بيشهههتر آن شهههو حقيقت و بهاعهث بهاورپفیري در    كنيمنزدیهک  
را برگزیدیم؛  زیرا ی ی از بهترین « الحب فوق هضررربۀ الهرم»مجموعه داسهههتان نده نامدار عرب، نویسههه
هاي زبان عاميانه را همچون توانيم بسهههياري از مؤلفههایی بود كه با خواندن متن آن دریافتيم میداسهههتان

... در ترجمة شهه سههته نویسههی و ، واژهدش ،بازاريوواژگان كونه ،سههازينوهمگیه، كنااصههيلاحات، 
 ي بيان شده در ترجمه این مجموعه ازهالفهؤمسهازي  دهد در پيادهنتایج نشهان می فارسهی آن پياده كنيم.  

و  «جایی اركان جملهبهجا»گونه در متن مبدأ(، )آن هم به سهههبب وجود فراوانی این« تمامهاي نيمهجمله»
)به « واژهسوگند» هايمچنين بيانگر آن است كه از مؤلفهبردیم. نتایج ه تعابير و واژگان عاميانه بيشتر بهره

 .به ميزان اندكی استفاده شد «حف »بودن آن در متن مبدأ( و كاربرد  سبب كم

  .«لحب فوق هضبۀ الهرما»ها، مجموعه داستان ترجمه، زبان عامیانه، مؤلفهها: کليدواژه

  

                                                            
 f.afzali@du.ac.irنویسنده مسيول:   *
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 مقدمه 

دارد. ترجمه تنها عبور از یک  سياري وجودميان زبان و فرهنگ در ترجمه، نقاط مشترك ب
ا است. هاي گوناگون در دنيزبان به زبان دیگر نيست، بل ه ابزاري ميان دو فرهنگ یا دانش

ترجمه، یک فرآیند زبانی ساده نيست؛ از این رو، مترجم باید به فهم فرهنگی ژرفی دست 
نابراین، فرهنگی توجه داشته باشد. ب شناختی و هم به عناصرمترجم هم باید به قواعد زبان یابد.
به این معنا كه اولویت را به  ؛است هدفمند كه هد  آن متن مقصد است ، فرآینديترجمه»

(. از این 1865، 6)شاتلورث و كاوي« دهدحقيقی در زبان و فرهنگ مقصد می هد  مترجم
كند؛ اصلی می هاي فرهنگی، مترجم را وادار به تغيير، حف  و تصر  در متنتفاوت»رو، 

 (.6831)صيامی، « ترین موارد با ی دیگر تفاوت داشته باشندزیرا مم ن است در ساده

 بيان مسأله .1

 زبان»و  تاس متفاوت متتلب اماكن به بسته كه است گفتن ستن از خادی نوع، «گویش»
 ی ازبرند. ی كار میآن را به بازار و كونه در مردماً عموم كه استی اصيلاح ،«عاميانه
زبان  ةشناسان قرار گرفته، ترجممورد توجه زبان رياخ يهاكه در سال یمسائر زبان نیترمهم
 زبان» رامونيپ قيتحق دری اساس مش ر .هاي مناسب استمعادل جادیاصيلاحات و ا انه،يعام
 توافق به آن سر بر پژوهشگرانتا  است زبان نیاد دربار مانع و جامعی فیتعر نبود ،«انهيعام

 ظرن در اما، «انهيعام» نظران،صاحب ازشماري  نزد، بيتركیک  ای واژه گاه ؛ نراكهبرسند
 نهيزم در پژوهش كار لهأمس و همين است« یادب»ی حت ای و« اريمع زبان» جزء گریدی گروه
 توردس عنوان به جامع و مدون يدستور، فقدان گرید . موضوعكندمی دشوار را انهيعام زبان
. پرداخت زبان نیاي بندجمله ژهیو به وي نحوی بررس به بتوان آنپایه  بر كه است انهيعام زبان
ر ذهن د تيداستان و پندار واقع یینماگوها به درستودر گفت انهيزبان عام كار بردنبه

به این سبب بر آن شدیم به منظور  رساند.یاري می اريآن بس يریخواننده و باورپف
ان واژگ، سازينوهمگ ،اهیهكنابان عاميانه؛ یعنی اصيلاحات، ي زهالفهؤمسازي، فرهنگ
و... را در ترجمه در برابر هر یک نویسی ش سته، دعا و نفرین ،هاواژهدش، بازاري و كونه
 سازي كنيم. ها و تعبيرهاي عربی معادلاز واژه

                                                            
1- Shuttleworth, M., & Cowie, M. 
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جيب ن براي تحقق آنچه مدنظر این تحقيق است، با بررسی آ ار نویسند نامدار عرب،
ال در سانتتاب شد. این مجموعه داستان « الحب فوق هضبۀ الهرم»مجموعه داستان محفوظ، 
در انتشارات  6839سال بهنجب آبادي و مریم آلحسين شمس و در بيروت ناپ شد6665

 گزینی در برابركردند، اما پژوهشگران این مقاله براي معادل ترجمهسادات حجازي آن را 
 هاي پيشنهادي خود استفاده كردند، نه ترجمه مترجمان این كتاب.مهمتن عربی از ترج

 هاي پژوهش. پرسش4

الحب فوق »مجموعه داستان توان در ترجمة را می انهيهاي زبان عاممؤلفهیک از امكد -6
 پياده كرد؟« هضبۀ الهرم

 دام است؟ ان كمجموعه داست نیدر ترجمه اها این  مؤلفه كاربردترینو كم  نیكاربردتر پر -1

 . روش پژوهش7

در  نههاي زبان عامياترجمة مؤلفهتحليلی است كه به  -توصيفی ايپژوهش حاضر ميالعه
 شودكه تلاش می است صورت بدین پژوهش دشيو .پردازدمیآن عربی أ مقابر متن مبد

رابریابی ی،  بها و تعبيرهاي عربدر زبان فارسی در برابر هر یک از واژه هاي زبان عاميانهلفهؤم
در قالب و  ها در دو محور واژگانی و نحويسازي شود؛ از این رو، این مؤلفهو جایگزین

 شود. بندي میتقسيمجدول 

 . پيشينۀ پژوهش2

ان ، اما در مجموعه داسترفتهیپف صورت انهيعام زبان ةنيزم دري بسياري هاپژوهش تاكنون
بان عاميانه بحثی صورت نگرفته است. در ادامه هاي زاز نظر مؤلفه «الحب فوق هضبۀ الهرم»

 هاي عاميانه صورت گرفته، اشاره شده است.به برخی از پژوهش

هاي جلال هاي زبان عاميانه در داستانبررسی مؤلفه»( در مقالة 6867نقابی و تاج فيروزه )
 ه و به اینها و عبارات بررسی كردهاي عاميانه را در حوزد واژگان، تركيبمؤلفه« احمدآل

ي، سازبازاري، سپس اتباع و همگونو  هاي كنایی و كونهاند كه عبارتنتيجه رسيده
 پربسامدترین عناصر عاميانه هستند.
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 در م المات انهيزبان عام ةسیو مقا یبررس»نامة خود با عنوان ( در پایان6865) زادهعالم
 یبررس را انهيعام ريتعاب «يباز خاله و سوخته نيزم خانم، هیعلو سووشون، داستان نهار
 .دهدمی انجام شده ادی آ ار نيبي اسهیمقا بتش هر انیپا در و كندمی

-اندر آ ار داست ريتمث گاهیو جا انهيزبان عام یبررس»ة در مقال( 6863و هم اران ) لویشر

 نهايان عامزب ضمن بيان این ه« سوخته يبر مجموعه داستان حنا هين معاصر با ت ز سانینو
وارد م پرداخته و انهيعناصر زبان عام حيشرح و توضاست، به و معمول  نیریدو سيح ز يدارا

 د. نكنمی یسوخته بررس ياآن را در داستان حن

 یو مش لات مترجمان فارس 6نيزبان فرانسه در آ ار سل یبررس» ةدر مقال (6833ي )زند  
با زبان  يترجمه آ ار ،متون متتلب يهاترجمه انيكند در ممی انيب «آ ار نیا ةزبان در ترجم
 انيار را بآ  نیترجمه ا يهايهمراه است. او ابتدا دشوار يشتريبا مش لات ب انهيو سبک عام

 كند.می شنهاديآ ار پ نیترجمه ا يمناسب را برا ییهاسپس راهبرد وكرده 

 انهيزبان عام يهاكاركرد ي)بازكاو انهيو زبان عام ماين»ة در مقال (6865ي و طغيانی )ريش
ران در شعر شاع انهيزبان عام يشناخت عناصر و كاركردها ندمعتقد «(جيوشی مايدر شعر ن
كند. ک میكم اريراه ادب و فرهنگ، بسشدن  به هموارتر دیتردیب ج،يوشی ماينون ن یبزرگ
در  را هانيزبان عام يكرده و كاركردهایرا بررس یدر شعر فارس انهيزبان عام اصرعن ایشان
 د.ندهمورد پژوهش قرار می جيوشی مايشعر ن

در شوهر آهو  انهيو عام اريكاربرد زبان مع»ة در مقال( 6865)رنجبر یعرب و حسنینجف
و  اريزبان مع دزبان زنان و مردان در حوزكه  رنديگ یم جهينت «تيخانم از منظر زبان و جنس

و  اتیاكن انه،يعام ريها و تعابواژهرسی ایشان با بردارد.  یهاي عمده و اساستفاوت ،انهيعام
-محافظه ر،يعابت نیكاربرد ا زانيبودن م نیيكه پا دنديرس جهينت نیبه ا انهيعام يهاالمثرضرب

 دهد.یكارانه بودن زبان را نشان م

 . بحث و بررسي5
 . ترجمه و فرهنگ5-1

 در یک« هيممفا»از ميان مش لات ترجمه، سهم مش لات فرهنگ از همه بيشتر است. »
توان آن را با واژگان دیگر فرهنگ با واژگان تمدن دیگر ميابقت ندارد؛ از این رو، نه می

                                                            
1- Celine, L. 
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توان از خواننده انتظار داشت كه با ماهيت این مفاهيم آشنا باشد. سازي كرد و نه میروشن
 دهاي مفهبی و آیينی یک جامعه براي خوانندها، رسمهاي غفایی، لباسبراي نمونه عادت

 (.6665، 6)لورده« ترجمه روشن نيست
يرد گ( بر این باور است كه هر متن در زمينة فرهنگی خاد خود ش ر می6661) 1لفور

بيند یک عنصر از فرهنگ شود  و زمانی كه میرو میو مترجم در این زمينه با نالش روبه
به  انتقال آن عنصرهاي گوناگونی را براي مبدأ در فرهنگ مقصد معادل ندارد به نانار روش

 برد.كار میزبان مقصد به
وابط صورت زبانی و ر گزیند به مفهوم عنصر فرهنگی موردنظر،روشی كه مترجم برمی»

 «نقش ارتباطی آن در متن زبان مقصد بستگی داردو نيز هاي احتمالی تباینی آن با معادل
 هاي خادبه روش زنده و جلوهنگ را فره:»نویسدمی( 1881) 8پيتر نيومارك(. 6836)عليزاده، 

ز یادانم و براي زبان فرهنگ و زبان جهانی تمبراي بيان می اي، نون وسيلهزندگی بشر
د هاي جهانی هستنستاره، آیينه، ميز و... واژه و زندگی كردن، مانند مردن واژگانی. گفارممی

 ةكلب و سمی هندبادهاي مو همچون، اما واژگانی ها نالشی وجود نداردآن ةكه در ترجم
مبدأ رهنگ دو زبان و ف ميان اند و اگرفرهنگ شده ةهستند كه وارد حيي، الفاظی تابستانه روسيه

 .«شودیمبا آن دنار نالشی بزرگ  رویاروییمترجم در  ،و مقصد مناسبتی وجود نداشته باشد

 . زبان عاميانه 5-4
واژگان و اصيلاحات غيررسمی » هاي وارد شده از زبان عاميانه این است كهی ی از تعریب

« ی استشدناي خاد، فهم و غيرمعيار كه معمولاً تنها براي افراد یک گروه اجتماعی یا ناحيه
ها و بازار هميشه پدیدآورنده واژگانند. هر یک از واژهو  (. مردم كونه6836)ذاكري، 
ان یابد. واژگبان رواج میسویی یابد در ميان اهر زها اگر با ذوق مردمان آن زبان همتركيب

بسياري در ذهن و زبان مردم عامه است كه گاهی در زبان اهر ادب متراد  دارد و گاهی 
ها، زبان عاميانه ها و ح ایتها، افسانههاي قدیم در قصهدر زمان(. 6816نيز ندارد )دهتدا، 

 واژهود كه ها بي آنهاي ساختارویژگیها، ترین این ویژگیرفت. اصلیكار مییا گفتاري به
 وها ها و استعارهكنایه ،هاكلامت يه ،هاالمثرضرب ت،اصيلاحا ،و تعبيرات عاميانه

                                                            
1- Lederer, M.  

2- Lefevere, A.  

3- Newmark, P. 
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ث باعها بود كه سادگی آن ویژگی ،تر از همهو مهمگرفت را دربر میكوتاه  هايتعبار
 .(6838، ميرصادقیشد )میآن از زبان نوشتار یا ادبی تفاوت 

شود. در این ميان، واژگان ها دگرگون میها در زبانو عبارت با گفشت زمان، واژگان
عاميانه از تغيير بيشتري نسبت به واژگان ادبی یا رسمی برخوردارند؛ گاهی برخی از این 

ها با تحولات اقتصادي و اجتماعی و تمدنی از بين می روند و واژگان جدیدي جایگزین واژه
 شود.ها میآن

ميدانی لاتی و ناله زبان جاهلی، بهسيح زیرین كه ؛ سيح زبانی است زبان عاميانه داراي دو
دربرگيرنده  زبان عاميانه معمولكه  (6873 )نجفی، ، زبان عاميانه معموليو دیگر پرآوازه است

 برند )همان(.كار میبهو اصيلاحاتی است كه افراد جامعه در روابط خود  هاواژه
از عاميانه  زبان رسمی، واژگان خاد خود را دارند؛هر یک از دو بافت زبان عاميانه و 

، واژه رار ، تش ر واژگان ش ستهبه شود؛ براي نمونه هاي گوناگونی تش ير میمؤلفه
دعا، سوگند ها، زبانزدها و كنایه، عاميانه هايو عبارت ، واژگانواژهافزایش و كاهش واج 

حب ال»ررسی دقيق متن مجموعه داستان شود. ما در این پژوهش با بو... نمایان میو نفرین 
هاي زبان عاميانه را در دو محور واژگانی و نحوي ایم مؤلفهكوشيده «فوق هضبۀ الهرم

 بندي كنيم.  دسته

 «الحب فوق هضبۀ الهرم»داستان هاي زبان عاميانه در ترجمۀ مجموعه . مؤلفه5-7
اند: دعناصر زبان عامه را نهار قسم میدر كتاب زبان و ادبيات عامة ایران،  (6865ذوالفقاري )

هاي دیگري براي بندياصيلاحات. تقسيم -5ها و كنایه -8ها، المثرضرب -1واژگان،  -6
هاي زبان عاميانه در دو محور واژگانی و نحوي این زبان وجود دارد، اما به گونة كلی، مؤلفه

 د.شوبندي میدسته

 . محور واژگاني5-7-1
 بازاريو  ان عاميانه و کوچه.  واژگ5-7-1-1

واژگان عاميانه واژگانی هستند كه در زبان عاميانه كاربرد دارند و در فارسی معيار، معادلی 
یک نویسندد مجرب (. »6811نژاد و  روت، دیگر دارند؛ مانند: دم دست، درهم، كيپ )انزابی

ی داشته هاي محلی نيز آشنایهحتی اگر با زبان و اصيلاحات عاميانه بسيار آشنا باشد و با لهج
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داند در دهان اشتاد داستان بگفارد و به خورد خواننده باشد، مجاز نيست همه آنچه را می
(. برخی از 6831)یونسی، « فهمددهد. نون خواننده معمولی این اصيلاحات را نمی

ح جدول به شر« الحب فوق هضبۀ الهرم»هاي واژه عاميانه در ترجمة مجموعه داستان نمونه
 ( است.6)

 «الهرم هضبة فوق الحب» هاي عاميانه در ترجمه مجموعه داستانهایي از واژه. نمونه1جدول 

 جملۀ عربی ترجمۀ فارسی

 فقال بصراحۀ مخیفۀ: گفت:پوست کنده و  خیلی رک

 د.عنیانتظر و لا تضطرب. انّک  شقی.کلهبد به دل راه نده، تو و  داشته باشصبر 

 کافاته بعمل شریف مربح دار پاداش دادمآبونان مندانه وک کار شرافتاو را به ی

ه جون سالم ب درمونبرای اینکه از شر این درد بیهمین کافیه 
 ..در ببری.

 ..الوبیلإنه سبب کا  لکی تقُلع عن هذا الداء 

 لکاملالحّل ا توپحل یه راه

 الخلّو؟دفعت  ها شدیمرغقاطی دیگه 

 الجنون لم یبق الاّ أن نجرب سیم آخریم به بزنفقط باید 

 .یستحقّ الذکرلا شیء فیها  دانم.باشد، نمیبخور  دردبه چیز خاصی که 

 هکذاخلُقتُ!ماذا ینقصک؟ دیگه! چی کم داری؟ اینیم ما
دار با خودم از خواب بی رفتن رکلنجا شب بیداری و بعد از کلی

 شدم
 استیقظت عقب لیلۀ مسّهد 

 ایشنگهلمو یورش برد، با هم دست به یقه شدند و ابه طرف ا
 به پا شد

 انقض علیه فتبادلا ضربات شدید 

آور بخور و نمیر کار جدید من هم گرانی سرسامشندرغاز آن 
 قورتش داد.

نتیجۀ لالتحاقی بالعمل  التی جاءت المساعد و 
 التهمهما الغلاء المتصاعد

 مثل رءو ! ولدما تصوّرت ان یقتلنی  برساند! مرا به قتل یه الف بچهکردم فکر نمی
 فی إختفاءانک ماهر  حرف نداری شدن جیم تو در

شد و تگری مرا به باد ناسزا  میخکوبراننده پشت فرمان 
 گرفت.

 السیاره و یقذ  بالسباب کالمطر لصقالسائق 

 ..«یفلت منی.. لن أخیراً .»و قال لنفسه:  «... از دستم در نمیرهکه بالأخره» با خود گفت: 
 إنک تخلط الجدّ بالهزل! کنی!می قاطیتو شوخی و جدی رو با هم 
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 .  واژگان شکسته5-7-1-4
ها اعم از عاميانه و غيرعاميانه در نوشتار به تقليد از طرز نویسی؛ یعنی تحریب واژهش سته»

د: كاهش شمار هاي گوناگون دار(. ش ستگی جلوه6839)سودا، « تلفظ عوام در زبان روزمره
هاي هجاها، تغيير تقييع هجایی، تغيير نوع مصوت، حف  صامت و... و در نتيجة آن، پدیده

 نویسیهایی از ش سته(، نمونه1(. در جدول )6873آید )سميعی، گوناگون زبانی به وجود می
 ارائه شده است. «الهرم هضبۀ فوق الحب» داستان مجموعه ترجمة در

 «الهرم هضبة فوق الحب» نویسي در ترجمۀ مجموعه داستاناز شکستههایي . نمونه4جدول 

 عربیۀ جمل ترجمۀ فارسی

 ولی دلم میخواد خودم او را تحسین کنم. 

 قدغنه. -

 ولکنی أرید أن أقدمّه بنفسی.

 ممنوع. -

 حذار من المزاح یا زعتر بسهزعتر، شوخی 

 ما لک؟ ؟چت شده

 فقد اعدت خلقی من جدید جزاک الله کل خیر. خشیدیای به من ب، جان تازهبدهخدا خیرت 

 فی الله الشرّک ندهخدا روز بد 
های نویسی در گروهبه پاکردی! )شکستهآتیش تو اداره 

 قاموسی: آتیش به جای آتش(
 لقد أشعلت النار فی الإدار !

 .نمیرهبا یکدندگی گفتم: این نقشه، مو لای درزش 
 )قاموسی(

 علی الخطۀ. فقلت بإصرار: لاغبار

های نویسی در گروه. شکستهایهبگو ببینم چه قیافه
 قاموسی: فعل

 أعطنی فکر  عن منظره.

کید ولی تأ خبر داده کجا رفته؟ نه اصلا...بهت فکر کنم 
های نویسی در گروه. شکستهمیزنه سر بهمکرده که زیاد 

 سر) قاموسی هایگروه در دستوری )حرف اضافه( و
 (رمیزندبه جای س میزنه

أعتقد أنک أخبرک عن المکان الذی انتقل الیه؟ کلا.. 
 ولکنه وکّد لی أنه سیمرّ بی کثیراً

 لقد فقدت أمیّ عقلها.-فهتف عیسی فی أسی:  به سرش. زده مانمعیسی با اندوه فریاد زد: ما

 .«أخیراً ... لن یفلت منی»و قال لنفسه:  با خود گفت: بالأخره... از دستم در نمیره
جون  درمونبرای اینکه از شر این درد بیهمین کافیه 

 سالم به در ببری.
 إنه سبب کا  لکی تقُلع عن هذا الداء الوبیل.

 چجوری آخه :ابروهای پرپشتش را بالا داد و فریاد زد
 فرفع حاجبیه الکثیفین و هتف:

 کیف؟! -
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 هاواژه. دش5-7-1-7
ر بردن تابوهاي زبانی است. تابوهاي زبانی یا كاهاي زبان عاميانه بهی ی دیگر از ویژگی

هاي دنيا مفهوم غيرمؤدبانه، ها و اصيلاحاتی هستند كه در همه زبانها، واژهواژهدش
قيم كارگيري آن به صورت آش ار و مستها از بهناخوشایند و ناميلوبی دارند و بيشتر انسان

مفهبی و اجتماعی نادرست تلقی  ها از لحاظ فرهنگی،كنند؛ نراكه بيان آنخودداري می
ها، شود؛ برخی از این واژهها به دو دسته ركيک و غيرركيک تقسيم میواژهدش»شود. می

رب، )نجفی ع« دهنده بار منفی فرهنگی استفحش و ناسزا هستند كه این نوع، خود نشان
اده ان استف(. براي نمونه باتوجه به عوامر اجتماعی و فرهنگی، مردان بيشتر از زن6865
ها نيز متفاوت است؛ یعنی برخلا  مردان كه حتی انتتاب واژگانی آن» كنند.می
خانوادگی است در مورد زنان این  -هاي جنسیهاي آنان بيشتر مربوط به حوزهواژهدش
جسمی و خانوادگی -هایی مانند مرگ، بيماري، حالات روانیها بيشتر در حوزهواژهدش

 (.6866ب، )اربا «شودمربوط می
 الحب» داستان مجموعه ترجمة هاي مناسب برايواژههایی از دش(، نمونه8در جدول )

 ارائه شده است. «الهرم هضبۀ فوق

 «الهرم هضبة فوق الحب» داستان مجموعه ترجمۀ در واژهدش از هایي. نمونه7جدول 
 جملۀ عربی ترجمۀ فارسی

 اللعنۀ سکرت علیک خاک بر سرت

 علیک اللعنۀ نفرین به تو

 الله من لقنّک الکذبلعن  کسی که به تو دروغ یاد دادگور پدر 

 الخائن ابن الخائنۀ خائن اندر خائن

 یا للعیب... وای چقدر زشت

 .بنشالو الآخر یقول له: یا ل ، ربّنا یرزقک  .هقسمتت کن برجیبخدا یک  ای دزد،فرد دیگر به او گفت: 

 حیوان -إذن فلیس لدی اعتذار!    حیوون - کنم! پس دیگه عذرخواهی نمی

زورگویی....تو  تو»زنش گفت:  پاشا از کوره در رفت و به
 «تو یک گاو بیشتر نیستی»و زن به او گفت:  «کوری

ت أن ظالمۀ..أنت »و یقول الباشا لحُرَمه فی غضبه 
 .«ثورما أنت الا »فتقول له:  «عمیاء

 ..مجنونأنتم جیل -أما أبی فقال:  تیدای هسنهووولی پدرم گفت: شما نسل دی
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 .7ادامۀ جدول 
 جملۀ عربی ترجمۀ فارسی

 حمقاءو هی أیضاً  أحمقأنت  هتو کودنی و اونم کودن

 ن.بعد الآبغباء فقالت بحرار : أرجو ألاتتصر   ی درنیار.بازخلاینقدر  هبا خشونت گفت: لطفا از این به بعد دیگ

سوسک خیانتکار انقلاب بزرگ  او-و شیخ عاشور دروغگو چی؟ 
 ه.عرب

 خنفس الخائنإنه -  الکذاب؟و الشیخ عاشور 
 الثور  العرابیۀ.

 علی شرفک المزعوم!اللعنۀ  ات.ای تف به شرف نداشته

 أتعبتنی، الله یتعبک ام کردی، خدا همین بلا رو سرت بیارهخسته

 ابن الثعلب...یا  ای مکار

 أنت خائن! تو خیانت کردی!

 وغد! پست! ای

 لا أکثر و لا أقلّأنت ل ّ  یک کلام، تو دزدی.

 نفسه ..و لعن أشیاء کثیر لعن  خودش را نفرین کرد... و زمین و زمان را به باد ناسزا گرفت.

 ها.  سوگندواژه5-7-1-2
ات بعمولاً در جوامعی كه ميان افراد جامعه، اعتماد متقابر وجود ندارد، انسان به نانار براي ا م»

دهد كه فرد با خوردن وقتی رخ می خورد. در واقع سوگندصداقت در كلام خود سوگند می
 بروز خشم و شرح كند یا در مورد آن تردید دارد.رو شود كه  ستن اورا ان ار میمتاطبی روبه

شناسی با برخی از اعتراض و دادخواهی از سوي فردي كه هتک حرمت شده از نظر زبان
 هايها و كشيدن مصوتآميز روي واژهازبانی همچون بلندي صدا، ت ية اغراقهاي فرپدیده

هایی از (، نمونه5(. در جدول )6831من، )بی «ها همچون خدا و قرآن همراه استبرخی از واژه
 ارائه شده است. «الهرم هضبۀ فوق الحب» داستان مجموعه ترجمة هاي مناسب برايسوگندواژه

 «الهرم هضبة فوق الحب» داستان مجموعه ترجمۀ در هاسوگندواژه از هایي. نمونه2جدول 
 جملۀ عربی ترجمۀ فارسی

 از دوستت خبری نداری؟؟ 
 .نه بخدا.. -

 ألیس عندک خبر عن صدیقک؟  
 .أبداً والله.. -

 قسم لک بشرفک انت!أ به جون تو!

 أقسم لک بشرفی به شرافتم قسم!

 علی صدقه. أقسم لهم قسم خورد که راستشو بگه

 ..والله هذا شأنی. ..به خدااین به خودم مربوطه. 
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 یا اتباع .  واژگان همگون5-7-1-5
رش معناي آید و به منظور تأكيد یا گستمعنا است كه به همراه اسم یا صفت میاتباع لفظی بی»

عنا مآید؛ اگرنه گاهی اوقات به تنهایی هم داراي واژد پيشين یا بيان نوعی مفهوم جنس می
ها نهاي آهایی كه شتصيتآید. داستانو مفهوم است و براي ت مير معناي كلمه اول می

تاب برند. مانند حشر و نشر، شایسته و بایسته، كتاب ماند از اتباع سود میبيشتر از طبقة عوام
 (. 6818گيوي و انوري، )احمدي« و...

 انداست مجموعه ترجمة مناسب براي هایی از واژگان همگون یا اتباع(، نمونه9در جدول )
 ارائه شده است. «الهرم هضبۀ فوق الحب»

 «الهرم هضبة فوق الحب» داستان مجموعه ترجمۀ در اتباع یا واژگان همگون از هایي. نمونه5جدول 
 جملۀ عربی ترجمۀ فارسی

 یفی لا شولکن لا تبدد قوتک  هدر نده هیچ و پوچ نیرویت را بخاطر

کاری انجام بگویم من برای سهام نده کپوستو  رک
 دهم که به صلاحش باشد.می

 راه فی صالحها...أعمل ما أباننی س صارحکأ

 من آنٍ لآنٍو کان محمد یلحظ السهام  کرد.سهام را ورانداز می محمد گاه و بیگاه

 تخفیه عنّا؟ مالهل لدیک  کنی؟داری که آن را از ما قایم می پول مولیمگه تو 

 لا لضاله فی تکوینهاه جدّا. ضتیلتبدو  .اشریزه میزه. نه بخاطر جثه ماغره لاغر

 ؟الشکلو ما اهمیۀ  به چه درد میخوره؟شمایلش وشکل

 حرار فقال ب گفت تابوبا آب

 الجاد و الساخر.طبعا کتمت سری حتی لا أکون حدیث  نشوم. ناکسوهرکسرازم را پنهان کردم تا بازیچه 
ه خیری ونمیربخورزنی است که با ماهیانه همادرم بیو

 کند.اوقاف، زندگی می
 خیریّه من الاوقا علی منحۀ  امّی ارمله تعیش

 فی حماسو یدلی برایه  کرد.نظر میاظهار تابوبا آب

 القلق و الوجلفاشتعلت الأفتد  ب ید.جوشسرکه میوسیر های همه ماننددل

 حوالی العاشره 11ساعت  وهوشحول

 خروجهما فی المساء دون ذلکو لا یحول  شد.ا مانع از مهمانی رفتنشان نمیبگومگوهاین 

 دعنا من هذا کلهّ ها را ول کنوحدیثرفهمه این ح

 الدائخۀإنه محترم ابن  ومیجه.گیجهمحترم و  ،مردیکه

 ذهبت الی شقتی ذاهلاً رفتم به آپارتمانمواج وهاج

 أصبح البیت کتیباً کور شده بودوخانه سوت
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 . تکرار واژه5-7-1-6
شود. از انواع ت رار ت رار داراي بار ادبی است و سبب به وجود آمدن سجع در متن می

صدایی، ت رار واژه، ت رار جمله، ت رار حرو  اضافه و... اشاره حروفی، همتوان به هممی
هندد دخود اسم بياید كه نشانتواند به صورت قيد یا فعر و یا (. ت رار می6876كرد )داد، 

 تأكيد آن واژه است.
 فوق الحب» داستان مجموعه ترجمة هایی از ت رار و انواع آن براي(، نمونه1در جدول )

 ارائه شده است. «الهرم هضبۀ

 «الهرم هضبة فوق الحب» داستان مجموعه ترجمۀ در انواع تکرار از هایي. نمونه6جدول 
 جملۀ عربی ترجمۀ فارسی

آزاد آزاد شناسد. کاملاً و هیچ قید و بندی را نمیا
 کند.زندگی می

 حیا  مطلقۀانها لا تعر  القیود، تحیا 

 بین بیناش را داری؟ با سادگی گفتم: تو آمادگی
لااستعداد و لا فقلت ببساطه: -أأنت علی استعداد؟ -

 خلافه

 کلّ تاکید: بفقلت بثقه لا حدّ لها مطمئنِ مطمئن.با اطمینان کامل گفتم: 

. مردم... مردم..با نگرانی کامل اندیشیدم و گفتم: 
 ای چی؟حرفای حاشیه

فتفکرت فی قلق واضح. ثم تمتمت: 
 التعلیقات؟الناس...الناس...

و خشم اش بریده بریدههای این را از واژه
 اش فهمیدمهمیشگی

و من امتعاضها  لموجز استنتجت ذلک من کلمات رجاء ا
 الدائم.

 الاسعار حتی قلت فی ذهول:یذکر و  که متحیرانه گفتم: گفت و گفتها در از قیمتآنق

 ...: لا... لا... لاوقلت بصوت المرتفع داد زدم:  نه... نه...نه...
کنم بهتره که به رأی و نظر او نیز احترام فکر می

 بذاریم... البته... البته
 طبعا...طبعااظن من الانصا  احترام رایها...

 یعجز مثلک عن مساعدتی؟هل... هل  تونه به من کمک کنه؟یا... آیا فردی مثل تو نمیآ

 ن...کذابون...کذابون.کذابوانهم  دروغگو. دروغگو... ...ندروغگو هستن شونهم

 و ینظر الی شقیقتی و یقول: النجاح.. النجاح گه: پیروزی.. پیروزیکنه و میبه خواهرم نگاه می
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 . محور نحوي5-7-4

 . اصطلاحات و تعابير عاميانه5-7-4-1
گفاري كردند؛ از جمله: تعبير اصيلاح روي تعبيرهاي اصيلاحی نام 17شناسان غربی، زبان

اصيلاحی، تعبير اصيلاحی تركيبی، تركيب اصيلاحی غيرتركيبی، تعبير خالص، تعبير 
به بررسی معنا تنها شناسی نوین توجه در زبان(. »1861مردمی و... )فتحی یوسب عبدالعاطی، 

 شود، بل ه از آن فراتر رفته، بررسیها محدود نمیها و تحلير معناي لغوي آنبه بررسی واژه
گيرد كه نمونة آن همان تعابير اصيلاحی معناي واژه در ساخت تركيبی آن را نيز دربر می

 فوق لحبا» داستان هایی كه در ترجمة مجموعه(. برخی از نمونه6588)ابراهيمی، « است
 ( است.7به اصيلاحات و تعبيرهاي عاميانه تبدیر شده به شرح جدول ) «الهرم هضبۀ

 «الهرم هضبة فوق الحب» داستان مجموعه ترجمۀ در . اصطلاحات و تعبيرهاي عاميانه3جدول 
 جملۀ عربی ترجمۀ فارسی

 الفضیحۀ فاستفحلت...  .آمد... گند کار داشت بالا می

-نشینی آن شب را حساب شببه سرعت هزینه بزم 

 خورد.قرش آب می 01حدود کردم. چیزی 

لک تستهفوجدتها   و سرعان ما حسبت تکالیف السهر
 خمسین قرشاً

 دون المقامام وجدتنا  !قابل ندونستییا ما را 

 هو یقذفنی بوابل من الشتائم دشنام گرفت.به باد او مرا 

 ! عزیز  خطومحمد بک...  لاًاه رنجه فرمودی!قدمآمدی محمد بک ... خوش

 الرجل عندما رآه.وجم  رفت.هایش درهم سگرمهکه او را دید، مرد هنگامی 

 فی تکتم شدیدو تواعدن علی یوم  با هم قرار گذاشتندکسی بویی ببرد و بدون اینکه 

تا فردا زهرچشمی از او بگیر جناب! به اسم قانون 
 مجبور نشویم دستگیرش کنیم

بالقانون فهذا خیر من ان نضطر الی القبض  دههدّیا فندم 
 علیه غداً

 الصباح ۀاعتاد الاجرام کانّه تحیّ اندنافش را با خلافی بریده انگار
آدم انگشت به شنوم که هایی در هتل میدر مورد جشن

 ماند.دهان می
 انّی اتابع الانباء الافراح فی الفنادق بذهول

خب بعد  ،اندیممان را به کرسی نشحرففرض کن 
 چی؟

 فماذا بعد ذلک؟ إرادتنا هبنا فرضنا

 نجرب الجنونلم یبق الاّ أن  یم آخربزنیم به ستنها کاری که باید بکنیم این است که 
 به عنوان قرضتان را کمک ،باز شددست و بالم  زمانهر 

 گردانمبرمی
 و اعتبروا نصیبی دیناً یردّ عند المیسر 
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  . 3جدول ۀ ادام
 جملۀ عربی فارسی ترجمۀ

 فدفعنی العبث لأن أقول: که بگویم: شیطنتم گل کرد
ازآب تکان  بعد از ظهر همان روز بدون اینکه آب

از  نشینیشب دو زوج خوشبخت به قصد چون ،بخورد
 بیرون رفتند.خانه 

لا یحول ذلک دون خروجهما فی المساء نفسه لقضاء 
 سهر  معا کزوجین سعیدین

 لیکن ما یکون بادا باد.خیال، هر چه بی
 لقد جربنا الارتجال؟ گدار به آب زدیم؟ببینم قبلاً بی

 رهفت الحواسأو  جمع کردم.شش دانگ حواسم را 
 تخففت من البقیۀ الباقیۀ من الحیاء فمزّقت أثوابی دادم و به سیم آخر زدم قورت مانده شرم و حیا راباقی

ز به تمام آشپچقدر خواهرش زهیره مهارت دارد، یک 
 معنی

 ما أمهر شقیقته زهیر ، طاهیۀ ماهر 

 . کنایه5-7-4-4
دكنی، ك)شفيعی« هاي بيان پوشيده و اسلوب هنري گفتار استكنایه، ی ی از صورت»

اي به جاي واژه دیگر است كه از صراحت بيان كار بردن واژه(. كنایه به معناي به6871
ها مانند دیگر عناصر زبان عاميانه، محصول شرایط هكنای(. »6659المعتز، جلوگيري كند )ابن

اند. برخی از ها داراي تولد و مرگزمان و م ان خود هستند و به همين دلير همچون انسان
ید شوند و برخی با شرایط جدها با تغيير شرایط زمانی و م انی به فراموشی سپرده میآن

 (. 6835)پارسا، « شوندمتولد می
 فوق الحب» داستان هایی از برابریابی كنایی در ترجمة مجموعهمونه(، ن3در جدول )

 ارائه شده است. «الهرم هضبۀ
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 «الهرم هضبة فوق الحب» داستان مجموعه ترجمۀ در . برابریابي کنایي8جدول 
 جملۀ عربی ترجمۀ فارسی

، آن روی سگم بالا گر پایت را از گلیمت درازتر کنیا
 آید.می

ستجدنی شخصا آخر لا یعر  فاذا جاوزت حدّک 
 ۀالرحم

ی نارنجنازک کنی چون دخترفکر میطوری اینتو 
 !هستی

 دلوعۀ!انک تتوهمّین ذلک لأنک 

 القلق و الوجلفاشتعلت الأفتد  ب ید.جوشمثل سیر و سرکه میو دلشان همه نگران بودند 

 لقد جربنا الارتجال؟ بیگدار به آب زدیم؟قبلاً 

 کلّما قلت له یمینک اخذ یساره! ش... به هیچ صراطی مستقیم نیست!میگم نره میگه بدو

 ۀفی السیاس اتکلم .خودی نشان دادمدر باب سیاست 
تصمیم گرفتیم با تو حرف بزنیم، اما تو دست پیش 

 گرفتی!
 اتّفقنا ان احدّثک ولکنّک سبقت!

  و لا کبیر  لم یترک صغیر هایشان را واکنده و از ریز و درشت گفته بودند.سنگ
وآمد داری که وصله هایی رفتگفت با قوم و خویش

 تو نیستن!
 قال إنک تصاحب قوماً لیسوا من أصلک و لامستواک!

 فقلت بإصرار: لاغبار علی الخطۀ. مو لای درزش نمیره.با یکدندگی گفتم: این نقشه، 

 إنه مطبوع علی الإجرام... اند.نافش را با خلافکاری بریده

 متهلّل الوجهوقف شعبان بینهم  تاد.ها ایسبین آنهایش گل انداخته بود، گونهه شعبان ک

 المثل. ضرب5-7-4-7
اي است كوتاه و آهنگين مشتمر بر تشبيه یا مضمون ح يمانه كه به المثر، جملهضرب»

واسيه روانی و سادگی لفظ و روشنی معنی و ليافت تركيب، بين عامه مشهور شده و آن را 
(. 6837)ذوالفقاري، « گيرندكار میتغيير یا با تغيير جزیی در گفتار خود بهبدون 
نماي یک تمدن، باورها و طرز تف رات، منش و نوع  زندگی جوامع ها، آیينة تمامالمثرضرب

جا و به اقتضاي ستن و به فراخور حال و مقام، همواره قاطع هاي بهمثر»متتلب بشري است. 
جا است كه آن را بندد و از این رو بهاست كه راه نون و نرا را می كلام و در ح م حجتی

 )همان(.« هاي تجربی مردم بناميمح مت
 هضبۀ فوق الحب» داستان المثر در ترجمة مجموعههایی از ضرب(، نمونه6در جدول )

 ارائه شده است. «الهرم
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 «لهرما هضبة فوق الحب» داستان مجموعه ترجمۀ در المثل. ضرب9جدول 
 جملۀ عربی ترجمۀ فارسی

 طعام واحد ۀکلهن فی النهای یه کرباسند. تهها سروهمۀ آن

 العاشق تفضحه أحواله! دهد از سرّ درونرنگ رخسار خبر می

 یراقبه بالصبرالأخر  .زدزاغ سیاه او را چوب میمرد دیگری با صبر و حوصله 

ی نظر اصل کاری را نشنیدیم؛ علف باید به دهن بز
 شیرین بیاید.

 لم نسمع صوت صاحبۀ الشأن

کشانم که این کار را من هم وزیر کشور را به چالش می
 ببینم چند مرده حلاجه؟انجام بده، 

 اتحدّی وزیر الداخلیه ان یفعل ذلک!

 اسرتی ایضا مصدر همّ لی لا ینقضی اند.قوز بالای قوز شدهام هم این وسط خانواده
 .تفاوت از زمین تا آسمان استای، بین او و آنچه شنیده

 او مرد محترمی است.
 انّه رجل شریف ،فرق بین النهار و اللیل

 جایي ارکان جمله )تقدیم و تأخير(. جابه5-7-4-2
هاي جمله سازه»هاي نحوي زبان عاميانه، برهم زدن نظم عادي جمله است. ی ی از ویژگی

(. 6866)فتوحی، « جا شوندسيح جمله جابه توانند درهمچون فاعر، فعر، متمم و ادات می
رسانی بهتر به جایی، نزدی ی به شيود بيان گفتاري است و سبب ارتباط و پيامهد  این جابه
 جاییجایی عبارتند از: ترجمة فعر در پایان جمله، جابههاي جابهشود. گونهمتاطب می

 فعر و... .  جایی مسند باجایی قيد با فعر، جابهمنادي با فعر، جابه
 الحب» داستان در ترجمة مجموعه جاییهاي جابههایی از گونه(، نمونه68در جدول )

 ارائه شده است. «الهرم هضبۀ فوق
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 «الهرم هضبة فوق الحب» داستان مجموعه ترجمۀ در جایي ارکان جمله. جابه11جدول 
 جملۀ عربی ترجمۀ فارسی

ای هه به آدمکننمیرحم که  داریمما عشق و تمایل و زندگی 
 کودن.

 یاء.الأغبلاترحم الحب و الإراد  و الحیا  التی  لدینا

 فی قلق واضح تفکرتف .کامل رفتم تو فکرنگرانی  با

 من هذا کله دعنا ول کن بابا.ها را همه این حرف

 الله کل خیر جزاک خدا خیرت بده.

 الشکل؟ اهمیۀما  شکل و شمایل چیه بابا؟

 بینهمشعبان  وقف ایستاد انمیانششعبان 

ید با یی قجاجابهپاسخ داد: ) ،پیش از آنکه لب بگشایمادامۀ
 فعل(

 :قبل أن أنبسثم أجاب 

 کنی؟ کجا سیر می ؤوفر
 یی اسم در اول و آخر(جاجابه)

 ؟رؤو  فیم تفکرّ یا

کنی ایم میقبا اوقات تلخی پرسید: ببینم نکنه مالی داری که 
 از ما

  : هل لدیک مال تخفینه عنا؟فسألها بمرار

 أبداً.الحق أنی ماأحببت القانون  اومد.از قانون خوشم نمی اصلاًراستش من 
 حضر  الضابطاسمع یا  کن ببین چی میگم، گوشجناب سروان

 میدان لیبیاالنقود بلا حساب فی  تهبط ریزه.ونبات میدر میدان لیبی، پول مثل نقل
 یا زعترلا تنطق بهذه الکلمۀ  یگهطوری حرف نزن د، اینزعتر

 .کاملاًکان التفاهم بین الرجلین  عقیده بودند.با هم همکاملاً هر دو مرد 
 ذهبت الی شقتی ذاهلاً واج رفتم به آپارتمانموهاج

فی ساحۀ هذ  یظفر احد بالبراء  هیهات ان  دانم کسی در فضای این دادگاه تبرئه شود.بعید می
 المحکمۀ.

 !ما یبدوإنک تحبه فی تو دوستش داری! انگار
 !من فضلکشکرا...لا تنسی  فراموش نکن. لطفاًممنون... 

 .راضیاًفسلّم رءو  بالحکم  به این حکم تن داد. مندانهرضایت رئوف
 ی الوقت المناسب!سترجعین الی بیتک ف گردیات بر میدر زمان مناسب به خانه

  محاله ازت دست بردارمنور القمر، 
 یی منادی(جاجابه)

 نور القمرمحال ان اتقاعس یا 



 11 |و افضلي  محمدنسب

 

 . حذف5-7-4-5
 شود. گاهیگویی در جملات میاي در نحو است كه باعث جلوگيري از زیادهحف ، شيوه

در جملات یک متن، عناصري وجود دارند كه در صورت نبود نيز متن براي خواننده 
اي متتلب متن به آن دست یابد. در هفهميدنی است و یا از راه اطلاعات موجود در بتش

توان از قاعدد حف  استفاده كرد. نویسنده با این كار باعث جلب توجه و تمركز این مواقع می
شود  و خواندن متن یا داستان لفت بيشتري براي وي به همراه خواننده به اطلاعات متن می

 خواهد داشت.
 «الهرم هضبۀ فوق الحب» داستان عهدر ترجمة مجمو هایی از حف (، نمونه66در جدول )
 ارائه شده است.

 «الهرم هضبة فوق الحب» داستان مجموعه ترجمۀ در . حذف11جدول 
 جملۀ عربی ترجمۀ فارسی

 کلاً -متزوج؟  اصلاً  )حذف فعل( -ای؟ ازدواج کرده

 کنت. -کنت ضابط الجیش؟  )حذف اسم( بودم -افسر ارتش بودی؟ 

 .طبعاً -؟ سعیدفسألنی: أأنت  صددرصد -تی؟؟   از من پرسید: تو خوشبخ
)حذف .. باشند. -اگر از مأموران مالیات باشند چه؟ 

 عبارت(
 و لوا کانوا.. -و لو کانوا من رجال الضرائب؟ 

کار، کاره، شوخی بردار نیست که، به نفعته )حذف فعل 
 است(

 العمل عمل، لامزاح فیه و هو لمصلحتک..

میایم اینجا، چقد نگاهای این دونن برا چی همه می
 )حذف است( زشته!ها کارکنان و خدمه

الجمیع یدرکون لماذا نجیء، ماأفظع نظرات الموظفین و 
 الخدم!

چراکه نه.  -رسد دوستش داری؟ اینطور که به نظر می
 )حذف فعل دوست داشتن(

 إنک تحبهّ فیما یبدو؟
 کیف لا؟-

 »...«(م )با نشانه سه نقطه هاي نيمه تمام یا ناتما. جمله5-7-4-6
يامش دهد كه پاي است كه طی آن گوینده ابتدا علامت میانتقال احساس، فرآیند دو مرحله»

دهد ماهيت آن نيست. براي رسيدن به این حاوي نه احساسی است و سپس نشان می
را جكند. این عناصر باید براي دیگران به امقصود، گوینده از عناصر نمادین استفاده می

 (.6831من، )بی« كنند ها بتوانند محتواي احساسی را تعبيرآیند تا آندر
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 داستان تمام و ناتمام در ترجمة مجموعههاي نيمههایی از جمله(، نمونه61در جدول )
 ارائه شده است. «الهرم هضبۀ فوق الحب»

 «الهرم هضبة فوق الحب» داستان مجموعه ترجمۀ در ناتمام و تمامنيمه هاي. جمله14جدول 

 جملۀ عربی ترجمۀ فارسی

 انت رجل الغریب... تو مرد تنهایی هستی...

 فقلت باستیاء: لیس الامر کذلک... ام که میگی نیس...با آزردگی گفتم: این طوری

 لا تسیء بی الظن...... ما انت الا مغرض تو از این حرف، هدف داری... به من بدگمون نباش...

 تعیس...ثق فی انّنی اعمل لصالحک یا  م.کنتو کار میطمئن باش من به صلاح م ، بیچارهای 

حموده با تردید گفت: غلط نکنم یه چیزایی پشت 
 ست.پرده

 فقال حموّده بارتیاب: انی أخمن الدافع وراء ذلک...

 فتح الباب الخلفی قائلا: تفضل... در عقب را باز کرد و گفت: بفرما...

 فقلت بحد : لست جبانا... سو نیستم...با تندی گفتم: تر

 فیه ما یکفی... -فاجاب باقتضاب:  همین برام بسه... -سریع پاسخ داد: 

 صوت...ضبط گیری...آبمیوه ..ببینم فریزر لازم نداری؟
حتی . بدون همه اینا مال تو... کنندهداروهای تقویت

 قرون...یک 

 ...ریکوردر؟ معصر ؟... ألایلزمک فریجیدیر؟...
 مقویّات. کلّ شیء تحت امرک. و من غیر فلوس...

 پيدرهاي کوتاه و پي. جمله5-7-4-3
ه بریده استفادهاي كوتاه و بریدههاي عادي و روزمرد خود از جملهوگومعمولاً مردم در گفت

ی آن، هاي اصلبرند. ی ی از علتكار میگير و طولانی بههاي نفسكنند و كمتر جملهمی
 يده است.هاي طولانی و پيچها در مقابر جملهبودن و تأ يرگفاري بيشتر این جمله فیرترپفهم

 داستان در ترجمة مجموعه پیدرپی و كوتاه هايهایی از جمله(، نمونه68در جدول )
 ارائه شده است. «الهرم هضبۀ فوق الحب»
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 «الهرم هضبة فوق الحب» داستان مجموعه ترجمۀ در درپيهاي کوتاه و پي. جمله17جدول 
 جملۀ عربی ترجمۀ فارسی

اری های بسیکند، اندیشهمیها که نگاه ای از زنان. به آنقبیله
گذرد. سفرۀ ناهار آماده است. فرد گرسنه را از خاطرش می

 کند، بشقاب و قاشق و چنگال و کارد.وسوسه می

 .قبیلۀ من النساء. خاطر  تراوده کثیراً و هو ینظر نحوهنّ
سفر  الغداء معدّ . مغریۀ للجائع. الصحا  و الملاعق و 

 الشوک و السکاکین.

فهمی چه او دوشیزه است، عشق است، دیوانگی است، می
 گویممی

انها عذراء، انه الحب، انه الجنون، انت تفهم ما معنی ما 
 اقول!

 یه خبرایی داریم. با دلهره پرسید: چی؟ بعد غذا میگیم.
  فتساءل فی توجس:عندنا أخبار. 

 ماذا عندکم؟  بعد الانتهاء من الطعام -

 . عتریسو را در میدان رمسیس دیدم. از ماشینی پیاده شدا
ای. چه ابهت و مردانگیدیگری شده بود.  آدمگذشته نبود. 

را  صدایشو راه رفتنش را شناختم تا اینکه  اول شک کردم
 النوری. عتریسشنیدم. خودش بود 

ان رمسیس. کان یغادر سیار . لیس عتریس یته فی میدأر
الزمان الاول. شخ  آخر تماما. ایّ وجاهۀ و ابهۀّ. 
شککت فیه طویلا حتی عرفت مشیته و سمعت صوته. 

 انهّ عتریس النوّری.
کند. شنود. حتی وجود زمین را حس نمیصدایی نمی

 است. وزنی او را دربر گرفتهاحساس عجیب بی

بمسّ الارض. و ثمۀّ شعور لایسمع صوتا. لا یحسّ 
 عجیب بانعدام الوزن 

های نمایش است، در انتهای ترین سنشاید یکی از کوچک
ان شده و درختخط جاده قرار گرفته، به شکل کشتی طراحی 

اند و صف یاسمن، حنا و پیچک از هر سو آن را احاطه کرده
 اند.هایی از جنس خیزران، وسط آن را اشغال کردهصندلی

أصغر المسارح، یقع فی نهایۀ الخط، مرسوم علی هیتۀ  لعله
السفینۀ، تطوقّ جانبیه أشجار الیاسمین و الحناّء و 

 اللبلاب. و تشغل وسطه صفو  الکراسی الخیزران.

زن ماتش برد. رنگ از رخسارش پرید. دست و پایش شروع 
 به لرزیدن کرد.

 ها. ارتعشت اطرافها.بهتت المرا . اصفرّ وجه

ید به او بگی که ازش خوشم اومده... با ابراز تأسف پس با
 ای نیس.خیلی عجیبه! پس چاره -گفت: 

ریب أمر غ-فقال بأسف:  .إذن فعلیک أن تبلغّها إعجابی..
 مابالید حیلۀ.. -حقاً!  

و با وجود احتیاط، سرم سنگین و به قلبم از اندوه فشار آمد. 
ک سکوتم از لا خوشبختانه کسی به کسی نبود و مجبور نبودم

 بیرون بیایم.

و رغم حذری ثقل رأسی، و ناء قلبی بالحزن. و من حسن 
الحظ أن أحداً لم یهتمّ بأحد، فلم أضطرّ الی الخروج من 

 صمتی

 گيرينتيجهبحث و 
ها آید كه بسياري از این مؤلفه(، این نتایج به دست می6با توجه به پرسش نتست و نمودار )

 توان با ميزان اندك یا بسيار پياده كرد. را در ترجمه نيز می
 بازاري در این مجموعهوو كونه هاي عاميانهواژه* محور واژگانی: با توجه به فراوانی مؤلفه 

ن فارسی هاي عاميانه در زبادریافتيم كه بهتر است بسياري از واژگان فصيح عربی را با واژه
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هاي داستان به زبان گفتار شتصيت را نوشتاربراي آن ه زبان  جایگزین كنيم. علاوه بر این،
 مچونه آوایی گوناگون، فرآیندهاي یمو باعث باورپفیري بيشتر آن شو كنيمنزدیک 
م نيز از حج واژهدشنویسی در ترجمه دخالت دادیم. را با نام ش ستهادغام  و بكاهش، قل

از بار  د با توجه به متنقابر توجهی در متن مبدأ برخوردار بود و در متن مقصد نيز تلاش ش
معناي  كيد یا گسترشأبراي ت كه واژگان همگونمعنایی آن كاسته و یا به آن افزوده شود. 

د؛ تر می كنتر وخودمانیآید، زبان داستان را روانمیواژه قبر یا بيان نوعی مفهوم جنس 
كار ببریم. هبسياري بتوانستيم واژگان همگون داستان هاي این برابریابی واژهدر  گونه كههمان

، تكيد آن واژه اسأدهنده تآید كه نشانیا اسم می و فعر ، ت رار واژه معمولاً به صورت قيد
 شود. اما ت رار كردن بسيار آن در ترجمه، سبب اطناب كلام می

ها و قوت در متون داستانی این است كه بتوانيم بسياري از جمله: نقية محور نحوي* 
حی، ه، اصيلاعاميان هاياصيلاحات و تعبيرو غيراصيلاحی عربی را با  تعبيرهاي ساده

ه تعداد المثر و تعبير كنایی بكنایی و.. فارسی جایگزین كنيم كه در این داستان، ضرب
هاي غيراصيلاحی بسياري را به اصيلاح برابریابی كردیم. همچنين در كمتر، اما نمونه

ریتتيم؛ یعنی جاي هم م عادي اركان جمله را بهها نينش و نظبرابریابی برخی از جمله
بيشتر و  كيدأت شدن نگارش داستان و منادي، قيد حالت، زمان، فعر و... را به منظور زیباتر

نيز  حف  اجزاي جملهتغيير دادیم. دربارد  هاایجاد لحن و زبان مناسب با شتصيت
كه  هاي حففیگونه بدهيم؛ امتر با متاطب انجدر جهت ایجاز و ارتباط سریع كوشيدیم

 هاي طولانی. به سببكار بردیم عبارت بودند از:  حف  فعر و اسم و عبارت در جملهبه
تمام ی ی از اركان زبان عاميانه است، باید عيناً در ترجمه منتقر شود؛ هاي نيمهاین ه جمله

 هايهمان نشانهنقيه یا ها علامت سهدر متن این مجموعه داستان در پایان بيشتر جمله
ها را انتقال هاي عربی همان نشانهها و جملهزبانی قرار داشت كه در ترجمة عبارتشبه

ها به ش ر كوتاه آمده بود كه در ترجمه نيز باید به دادیم. در این داستان بسياري از جمله
 بریده آورده شود.  ش ر كوتاه و بریده

و « هاي نيمه تمامجمله» از زبان عاميانه هايلفهؤمميان در  در پاسخ به پرسش دوم؛
و سپس تعابير عاميانه و واژگان عاميانه بيشتر بهره بردیم و مؤلفه « جایی اركان جملهجابه»
ر از ميزان اندكی د «حف »)به سبب كم كاربرد بودن آن در متن داستان( و « سوگند واژه»

 ترجمه برخوردار شد.
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هاي زبان عاميان در ترجمة مجموعه داستان زي مؤلفهسا(، فراوانی پياده6در نمودار )
  .نمایش داده شده است« الحب فوق هضبۀ الهرم»

الحب فوق هضبة »در ترجمه مجموعه داستان هاي زبان عاميانه لفهؤمسازي . فراواني پياده1نمودار 
 «الهرم
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  .67-5(، 79)66 ،رشد آموزش زبان و ادب فارسی .ها از نگاهی نو(. مثر6865پارسا، سيد احمد. )

 . تهران: مروارید.6. ج فرهنگ اصيلاحات ادبی(.  6876داد، سيما. )
 . تهران: اميركبير.9. چ امثال و ح م فارسی(.  6816اكبر. )دهتدا، علی

 تهران: انتشارات سمت. ادبيات عامه ایران. زبان و(.  6865هههههههههههههههه . )
)مجموعه  شناسیتعریب برخی اصيلاحات مهم و اساسی لهجه (.6836ذاكري، مصيفی. ) 

. تهران: نشر 6بندي. ج شناسی ایران(. به كوشش حسن رضایی باغاندیشی گویشمقالات هم
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 

 . تهران: معين.هاي ایرانیالمثربزرگ ضربفرهنگ (.  6837ذوالفقاري، حسن. ) 
 . تهران: سمت.نگارش و ویرایش(.  6873سميعی، احمد. )

 . تهران: آگاه.صور خيال در شعر فارسی(.  6871شفيعی كدكنی، محمدرضا. )
اجتماعی به مساله برابري در ترجمة ادبيات  -شناختی(. روی رد نشانه6831صيامی، توحيد. )
 نامه كارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربيت مدرس .سی به فارسی. پایانداستانی از انگلي
ها در گتسبی بزرگ ها و عناصر فرهنگی و نگونگی ترجمه آن(. مقوله6836عليزاده، علی. )

 .75-98 ،96 ،پژوهش ادبيات معاصر جهان .ترجمة كریم امامی

، الاسکندریۀ: 0ط  فی اللغۀ العربیۀ.التعبیر الاصطلاحی  .(1861)  .فتحی یوسب عبدالعاطی، هدي 
  مؤسسۀ حورس الدولیۀ.

. تهران: ها(ها، روی ردها و روش)نظریه شناسیسبک(.  6866فتوحی رودمعجنی، محمود. ) 
 ستن.

 . تهران: آیة مهر.داستان و ادبيات(.  6838ميرصادقی، جمال. ) 
 لبنان: بیروت. .0 ط .ونمکتبۀ لبنان ناشر .المولفات الکاملۀ(. 6665) محفوظ، نجيب.
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ميلق. تهران: علم و . ویرایش یدالله بهمنیزبان و جنسيت در رمان(. 6865نجفی عرب، ملاحت. )
 دانش.

 . تهران: نيلوفر.6. چ فرهنگ عاميانه(. 6873نجفی، ابوالحسن.)
 بيروت: دارالهلال.  .غزالۀحسن  ةترجم .الجامع فی الترجمۀ  (.1881). نيومارك، پيتر

 . تهران: نگاه.نویسیهنر داستان(.  6831ی، ابراهيم. )یونس
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Abstract  
“Multi-meaningfulness” referring to several meanings of a word is one of the 

disputed linguistic principles in the Qur’an, which is divided into two types of 

Lexical and Syntactic. Assuming the acceptance of this basis, due to the role 

of translation in conveying the message of the Qur’an, how to apply it in 

translation becomes important. This research seeks to find the correct way to 

apply multi-meaningfulness in the translation of the Qur’an and examine some 

translators’ opinions about its acceptance by the descriptive-analytical 

method. To translate multi-meaning phrases, several meanings are expressed 

with the conjunction “and” in order to avoid distortion and semantic loss by 

considering criteria such as non-conflict of meanings with each other and with 

definite reasons. Among the translators under review, Meshkini and Makarem 

have specified the acceptance of “Multi- meaningfulness” as well as Rezaei 

has applied this basis with different ranges and methods in translation. Safavi 

does not accept “Multi-meaningfulness” based on Al-Mizan, as well as 

Moezzi and Fouladvand have never stated several meanings in the translation 

of a phrase. 

Keywords: Qur’an, Translation, Lexical and Syntactic Multi- 

Meaningfulness. 
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  معاصر هایترجمه در نحوی و واژگانی چندمعنایی واکاوی

 کریم قرآن
 

 تهران، ایران ،دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس   آسیه ذوعلم 
  

 تهران، ایران ،دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس  خانيعلي حاجي
  

 چکيده

 قرآن در اختلا  مورد شناختیمبانی زبان از ی ی واحد، لفظ از معنا نند ارادد همزمان يمعنانندمعنایی به
لاغ دلير نقش ترجمه در ابشود. با فرض پفیرش این مبنا، بهواژگانی و نحوي تقسيم می است كه به دو نوع

 -توصيفییابد. این پژوهش درصدد است با روش پيام قرآن، نگونگی اعمال آن در ترجمه اهميت می
تحليلی، علاوه بر یافتن شيود درست اعمال نندمعنایی در ترجمة قرآن، دیدگاه برخی مترجمان را در این 

منظور پرهيز از كژتابی و ریزش معنا با لحاظ معيارهایی موضوع بررسی كند. براي ترجمة عبارات نندمعنا به
مترجمان  شود. از ميانبيان می« و»با حر  ربط نون عدم تعارض معانی با ی دیگر و با دلایر قيعی، نند معنا 

ها ا گسترهاند و نيز رضایی، این مبنا را بمورد بررسی، مش ينی و م ارم كه به پفیرش نندمعنایی تصریح كرده
 پفیرد و معزّي واند. صفوي كه براساس الميزان نندمعنایی را نمیهاي متفاوتی در ترجمه كردهو شيوه

 .اندمعنا بيان ن رده در ترجمة یک عبارت نند گاهفولادوند، هيچ

 .نحوی چندمعنایی واژگانی، چندمعنایی ترجمه، قرآن،: هاکليدواژه
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 مقدمه
 ارادد همزمان معنايبه« معنایی نند» قرآن، مورد در اختلا  مورد شناختیزبان مبانی از ی ی
 ة آن اصول فقه بوده و سپسنظریة نندمعنایی كه خاستگاه اوليّ .است واحد لفظ از معنا نند
تفسير قرآن نيز راه یافته است، موافقان و متالفانی دارد و بعضی تنها با شرایيی آن را به 

نيز وجود روایاتی  و زبان هايظرفيت ةهم از استفادد قرآن موافقان، دلایر جمله از اند.پفیرفته
معنا در یک لفظ از لحاظ  نند ورظه عدم به توانمی نيز متالفان دلایر در تأیيد آن است. از

 (.6867اصولی و عدم كاربرد عرفی این پدیده اشاره كرد )جواهري، 
به دلير نقش ترجمة قرآن در انتقال پيام آن، نگونگی ترجمة عبارات نندمعنا در قرآن 

به این يلی تحل -كند با روش توصيفیتلاش میجستار حاضر  ،اساس این یابد. براهميت می
ندمعنا ترجمة عبارات نروش بر مبناي پفیرش نظریة نندمعنایی، » پاسخ گوید كه هاپرسش
دگاه دی»و « انواع ترجمه نه تفاوتی در بازتاب انواع نندمعنایی دارند؟» ،«نيست؟ در قرآن

 «نيست؟در قرآن  مترجمان مورد بررسی در پژوهش در موضوع نندمعنایی
از  ؛گزینش شده است در دورد معاصر 6هترجم هاياز روشیندگانی نما در این پژوهش

اللفظی ترجمة معزيّ، وفادار ترجمة فولادوند، معنایی ترجمة م ارم، آزاد ترجمة روش تحت
دلير ی بهاند. اما گاهصفوي و تفسيري ترجمة مش ينی انتتاب و مورد بررسی قرار گرفته

اي از ترجمة مترجمان ن ته منظور بيانبرده از روش غالب خود و یا به هاي نامخروج ترجمه
دلير ههاي م ارم و مش ينی بدیگر مانند رضایی یا گرمارودي نيز استفاده شده است. ترجمه

هایشان و ترجمة آزاد صفوي )براساس بيان موضع خود در مورد نندمعنایی در تأليب
نش سایر یاند. گزمورد توجه قرار گرفته ئیدلير بازتاب مبناي علامه طباطباالميزان( به
ها در جامعة علمی است و از آنان ا ري مبنی بر بيان موضع در دلير شهرت آنمترجمان به

ها از ميان مواردي كه مفسران و مترجمان معانی انتتاب نمونه مورد نندمعنایی یافت نشد.
ی نایتوانسته مصداق نندمعاند و این معانی با احراز شرایط میها بيان كردهمتتلفی براي آن
 صورت گرفته است. -اي كه انواع نندمعنایی را پوشش دهدبه گونه-به حساب آید 

                                                            
ادار الب زبانی متن اصههلی(، وفبتشههی به قاللفظی )اولویتشههود: تحتهاي ترجمه به پنج دسههته تقسههيم می روش -6

)امانتداري در قالب زبانی دو متن اصههلی و مقصههد(، معنایی )تمایر به سههاختارهاي متن مقصههد(، آزاد )تيابق كامر با   

 .(6867هاي تفسيري ضمن ترجمه( )جواهري، ادبيات متن مقصد( و تفسيري )بيان دیدگاه
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 . پيشينه پژوهش1
هاي انجام شده در حوزد قرآن عنوانی است كه در بسياري از پژوهش« نند معنایی در قرآن»

 «نند معنا داشتن یک لفظ»خورد. این اصيلاح داراي دو معناي متفاوتِ كریم به نشم می
 6ست.ا ارادد همزمان نند معنا از یک لفظیا به عبارتی « عمال لفظ در بيش از یک معنااست»و 

برده هاي نامبنابراین، لازم است معنی این اصيلاح در پژوهش حاضر و رابية آن با پژوهش
 مشتص شود. 

عناي مبيشتر آ ار در موضوع بررسی نندمعنایی در ترجمة قرآن، نندمعنایی را نه به
ررسی مورد ب« نند معنا داشتن یک لفظ»كه با مفهوم « لفظ در بيش از یک معنا استعمال»

هاي بررسی نندمعنایی واژد روح در ترجمه»هاي توان به مقالهاند. از آن جمله میقرار داده
نندمعنایی در قرآن كریم، ميالعة موردي ترجمة »(، 6865)حسينی و دیگران، « قرآن كریم
 )نهيرات« نگرشی به نظام نندمعنایی در قرآن كریم»(، 6868قنسولی،  )رضوانی و« واژد فتنه

هاي لغات نندمعناي قرآن كریم و مقایسة بررسی ترجمه»نامة ( و پایان6861و محمدیان، 
برده با وجود موارد نام ( اشاره كرد.6869)سردشتی، « كار مترجمان عرب در مقابر غير عرب
پژوهش حاضر، عملاً داراي موضوعی متفاوت هستند و دارا بودن تشابه اسمی با موضوع 

وجود ابهام صرفی در زبان عربی »مقالة اند. یک متعرض به موضوع پژوهش حاضر نشدههيچ
ها پرداخته در ترجمه« نندمعنایی صيغی»( به 6865)نظري، « و تأ ير آن بر ترجمة قرآن كریم

با  سبب ساختارهاي زبان عربی و رفع آنه بهمقاله بر ایجاد ابهام در ترجماین اما تأكيد  ،است
 قرائن زبانی و غير زبانی است.

در  (استعمال لفظ در بيش از یک معنا)به معناي  ترین آ ار در موضوع نندمعناییاز مهم
 ( است كه به تفصير به بررسی6833حسينی، )طيبّ« نند معنایی در قرآن كریم»كتاب  ،قرآن

نندمعنایی با روی رد در ميان مقالات، پردازد. می و ابعاد آنتاریتچه  ،موضوع مبانی این
واژگان نندمعنا و اهميت آن در »تنها در مقالة « استعمال لفظ در بيش از یک معنا»جواز 

( مورد توجه قرار گرفته كه در آن بدون 6868شهبازي،  شهبازي و« )ترجمه قرآن كریم
شده  ، تنها به نندمعنایی در سيح واژه پرداختهاي براي ترجمة عبارات نندمعناپيشنهاد شيوه

 است. 

                                                            
 اخته خواهد شد.در ادامة پژوهش به طور مبسوط به این موضوع پرد -6
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ه تر از انواع نندمعنایی و پرداختن ببندي دقيقنوآوري این پژوهش علاوه بر ارائة تقسيم
هاي قرآن، معرفی بهترین شيود ترجمه، بررسی انواع نندمعنایی نحوي یا ساختاري در ترجمه

 خت مبناي مترجمان از این جهت است.ترجمه در رویارویی با این پدیده و نيز شنا

 مباني و مفاهيم نظري پژوهش. 4
اصيلاحاً در نند معناي متتلب كاربرد دارد. در یک معنا، اصيلاح  «نندمعنایی»

كه یک واحد زبانی )مانند واژه یا جمله( از نند معنا  رودكار میهنگامی به 6نندمعنایی
رود كه این كار میدر مورد واژگان، زمانی به. این اصيلاح (6869باشد )صفوي، برخوردار 

(. نوع دیگري از نند معنا داشتن 6869نند معنا با هم ارتباط معنایی داشته باشند )افراشی، 
نویسی است به معناي یک ش ر نوشته شدن نند واژه بدون هيچ هم -آواواژه كه پدیدد هم

(. 6869خوانند )افراشی، نيز می 1«نامیهم»كه آن را  (6869)صفوي، ارتباط معنایی است 
ضاً تعاریب متتلفی ارائه شده كه بع« اشتراك لفظی»علاوه بر این، در علم الفاظ از اصيلاح 

( و در كنار آن با زاویه دیدي دیگر، 6869حسينی، نامی است )ن.ك: طيبّمشابه تعریب هم
 «ردهاي یک واژهمشترك در كارب مفهومیک  وجود»معناي به« اشتراك معنوي»اصيلاح 

شناسی شناختی مورد بررسی قرار اكنون در مباحث معنیهم است )همان(. پدیدد نندمعنایی
 (.6869گيرد )ن. ك: افراشی، می

 ندمعنایییا ن واژگان، وجود یک وزن براي نند مفهومنند معنا داشتنِ از عوامر ی ی 
 هاي مَفعَركارگيري وزنبی بهدر زبان عر ،عنوان مثال(. به6865ك: نظري، . صيغی است )ن

ایجاد نندمعنا براي یک واژه و مفَعِر براي ظر  زمان، ظر  م ان و مصدر ميمی سبب 
 شود.می

ب ها نيز سبدر حوزد تركيب علاوه بر ام ان وقوع ميان انواع واژگاننند معنا داشتن، 
تأكيد و  ار بر آنشود كه ابن فارس براي اولين بپيدایش نندمعنایی نحوي یا ساختاري می

 تا(.هایی را بيان كرده است )ابن فارس، بینمونه
نه تنها وجود نند  -كه در این پژوهش نيز مورد استفاده است- 8اصيلاح دیگر نندمعنایی

ه به این معنا ك .دهدرا نشان می« ارادد همزمان نند معنا از یک لفظ» معنا براي یک لفظ، بل ه

                                                            
1- Polysemy 

2- Homonymy 

3- Multi- Meaningfulness 
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ا این بند معناي متتلب قابر برداشت از لفظ را اراده كرده است. زمان، نصورت همگوینده به
تعریب، نندمعنایی واژگانی، ارادد همزمان نند معنا از یک واژه و نندمعنایی نحوي یا 
ساختاري، ارادد همزمان نند معنا از یک عبارت با توجه به تغيير جایگاه نحوي واژگان، بدون 

 ، ی ی از مباحث الفاظ در علم اصول فقهبه این معنامعنایی نند .هاستواژهتفاوت در معناي تک
، «ااستعمال لفظ در بيش از یک معن»و یا « اشحمر لفظ مشترك بر همة معانی»است كه با عنوان 

 (.6869حسينی، ذیر بحث اشتراك در لغت بررسی شده است )طيبّ
در طول زمان ت مير و نيز مانند بسياري از مباحث  زمان نند معنا از یک لفظارادد هم

مورد این  در نتستين اظهارنظرها ،هاي متتلفی از آن بررسی شده است. در ميان شيعيانجنبه
لم پفیرند )عآن را میام ان وقوع از سيد مرتضی و شيخ طوسی است كه  پدیده در قرآن

 (. زركشی در اهر سنت و صاحب معالم در شيعه اقوال متتلب6567طوسی،  و 6818الهدي، 
تا(. از جمله العاملی، بی و 6565اند )زركشی، و آن را پفیرفته را در نندمعنایی بررسی كرده

علماي پفیرندد این مبنا از معاصران آیات عظام خویی، صدر، امام خمينی و شبّر؛ از مفسّران 
شيرازي در شيعه و فتررازي و صاحب تأليب اصولی، مانند سيد مرتضی، طوسی و م ارم

دانشمندان نحويِ داراي تأليب در اعراب القرآن ، در اهر سنّت، همه بجز فتررازيبيضاوي 
(. از جمله كسانی كه 6869حسينی، توان ذكر نمود )طيبّو نيز بيشتر مفسران عرفانی را می

نندمعنایی در قرآن را نمی پفیرند آخوند خراسانی و علامه طباطبایی هستند )آخوند 
 (.6868، ئیطباطباو  تاخراسانی، بی

نند معنا داشتن برخی اند از: دلایر و شواهد موافقان وقوع نندمعنایی در قرآن عبارت
(، وجود معانی باطنی براي قرآن 6513، رخداد نندمعنایی در ادبيات عربی )م ارم، واژگان

(، قدرت ميلقة خداوند و 6861)همان(، وجود روایات تفسيري مؤید نندمعنایی )مش ينی، 
السلام هاي انواع متاطبان قرآن شامر معصومان عليهم(، ویژگی6873آملی، )جوادي ح مت او

هاي متتلب و نيز ها و م ان(، مردم عصر نزول و همة مردم زمانعنوان متاطبان اصير )همانبه
 .(6869حسينی، )طيبّهاي متن م توب در متغيرّ بودن م ان وقب و ابتدا ویژگی

 بر مبناي چند معنایيچگونگي ترجمه قرآن . 7
گسترش متاطبان ترجمة قرآن به طيب وسيعی از افراد، اهميت پرداختن به مباحث تفسيري 

دهد. پفیرش ام ان وقوع نندمعنایی در قرآن، لازم است شرایط و در ترجمه را نشان می
 هاي آن و نيز نحود اجراي آن در ترجمه مشتص شود.محدودیت
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  صورت چند معناشرایط ترجمۀ عبارات به. 7-1
شامر عدم تعارض معانی با دلایر عقلی  1شرایط پفیرش وقوع نندمعنایی در عبارات قرآنی

و نقلی )اعم از مبانی اعتقادي، كلامی و یا اح ام مسلّم فقهی(، عدم تعارض نند معنا با هم 
نان نشيهم(، توجه به معانی واژگان در زمان نزول قرآن )همان( و نيز توجه به 6867)جواهري، 

اي از تعارض معنا با دلایر قيعی، نمونه. است واژگان مشترك لفظی، جهت گزینش معنا
شبيه است كه مستلزم ت« الی ربّها ناظر »براي عبارت « كندبه پروردگار خود نگاه می»معناي 

 دو معناي طُهر و حيضشود از و تجسيم است. شرط عدم تعارض نند معنا با هم، سبب می
كه منجر به دو ح م  2﴾وَ الْمطَُلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَۀَ قُرُوء﴿ در عبارت« رءق»براي 

نشينی نجم با توجه به هم ( تنها ی ی صحيح باشد.6871شود )طبرسی، فقهی متعارض می
 «نجم»مانع پفیرش معناي بوته یا گياه براي  نيز 3﴾والنجم هم یهتدون﴿در عبارت هدایت 

 ست.ا
. به شمرندبرخی پژوهشگران ميابقت معانی بيان شده با سياق و نيز شأن نزول را لازم می

وجود سبب نزولِ مغایر با معناي برداشتی را مانعی تاریتی براي پفیرش عنوان مثال، برخی 
طور صریح یا ضمنی، سياق یا سبب نزول بهنيز  بعضی(. 6867هري، اجون. ك: د )ندانآن می

سينی، حطيبّ و ك: اسعدي، . دانند )نفیرش معناي برداشتی از عبارات قرآنی نمیرا شرط پ
د پفیرش یّاي مؤمتفاوت با سياق یا سبب نزول از آیات، قرینه ی(. روایاتِ بيانگر معنای6869

 است. دیدگاه اخير

 روش پيشنهادي براي ترجمۀ عبارات چند معنا. 7-4
یا برداشت بيش از یک معنا از  5«ابهام»كژتابی به معناي در ترجمة عبارات نندمعنا، پرهيز از 

در آن است « ابهام»( ضروري است. بلاغت قرآن مستلزم عدم 6835یک عبارت )خرمشاهی، 
نده ، وقوع نندمعنایی بدون قصد گوی«ابهام»پفیرفتنی است. « ایهام»و تنها نندمعنایی از نوع 

                                                            
برخی پژوهشهههگران اجمالاً عدم وجود مانع عقلی، عرفی یا تاریتی را شهههرط پفیرش نند معنا براي عبارت قرآنی  -6

 .(6867اند )جواهري، دانسته

 113سورد بقره، آیة  -1

 61سورد نحر، آیة  -8

4- Ambiguity 
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( كه معنایی مثبت دارد 6869شود )صفوي، یناميده م 6«ایهام»اما اگر عمدي باشد،  ،است
 صورت یک عبارت نندمعنا به(. ترجمة عبارات داراي ایهام در قرآن به6835)خرمشاهی، 

ر  طدر متن قرآن و از « ابهام»سبب ایجاد شبهة  از یک طر  نيت وفاداري در انتقال معنا
 حيح نيست.رو صشود و ازاینسبب سردرگمی خواننده در درك معنا میدیگر، 

نشانگر توجه  1،«ریزش معنا»الام ان از پایة جلوگيريِ حتی بيان همة معانی پفیرفته شده بر
مترجم به معانی متتلب و عدم غفلت او از انتقال كامر معناست. شيود پيشنهادي این پژوهش 

. در است« و»ها، بيان نند معنا با حر  ربط براي ترجمه در صورت عدم ترجيح سياقی آن
ا شود ابتدا آن معنا بيان و سپس معناي دیگر بصورت ترجيح سياقی یک معنا، پيشنهاد می

 .شوددر دوكمان ذكر « و»حر  ربط 

 هایي از انواع ترجمۀ قرآن با توجه به چند معنایيبررسي نمونه. 2
 یهاي متفاوتی بازتاب یافته است. با بررسصورتها بهنندمعنایی واژگانی و نحوي در ترجمه

ها، مبناي مترجمان در این موضوع و نيز ارتباط نوع ترجمه با نگونگی بازتاب ترجمه
 .شودمینندمعنایی مشتص 

 هاي قرآنچند معنایي واژگاني در ترجمه. 2-1
ی . در این بتش بازتاب برخكردتوان به نند گونه تقسيم نندمعنایی در سيح واژه را می

 شود. ها بررسی میههاي نندمعنایی واژگانی در ترجمگونه

 چندمعنایي ریشه. 2-1-1

در اینجا یک نمونة قرآنی بررسی  8گاهی ریشهة یک واژه، داراي نند معناي متفاوت است. 
 می شود:

  4﴾فَبَشَّرْناها بِإِسحْاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسحْاقَ یَعْقُوبَ وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فضََحِ َتْ﴿

                                                            
1- Amphiboly 

شههناسههی ترجمة قرآن براي عدم انتقال كامر معناي مراد خداوند در اصههيلاحی اسههت كه كتاب روش «ریزش معنا» -1

 (6867كار برده است )جواهري، ترجمة قرآن و محدود شدن معار  قرآن به برداشت مترجم به

 ها در زمان حاضر واضح نيستگاهی مم ن است این نند معنا در اصر با ی دیگر مرتبط باشند، اما ارتباط آن -8

 76سورد هود، آیة  -5
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ك: ازهري، . ده است: خندیدن، یا عادت زنانه )ندو معنا ذكر ش« ضحک»براي واژد 
برخی مفسران با معنا كردن ضحک به خنده، معناي عبارت را شادي همسر ابراهيم  (.6516

اند )ع( پس از علم به فرشته بودن ميهمانان و سپس بشارت او به فرزنددار شدن دانسته
تنها  «فبشّرناها»یع است و در نشانگر تفر« فضحکت»در « ف»(. در این معنا 6518)فتررازي، 

دهد. برخی نيز ضحک را به معناي حائض شدن همسر ابراهيم )ع( و تأخّر زمانی را نشان می
« ف»(. در این معنا، 6868اند )طباطبایی، مقدّمة پفیرش بشارت فرزنددار شدن به او ذكر كرده

 نشانگر تفریع است.« افبشّرناه»دهد؛ اما در تنها تأخر زمانی را نشان می« فضحکت»در 
 اند از:هاي از این آیه عبارتترجمه

معزّي: و زنش ایستاده بود پس خندید پس مژده دادیمش به اسحق و از پس اسحق یعقوب 
 اللفظی(.)تحت

فولادوند: و زن او ایستاده بود. خندید. پس وى را به اسحاق و از پ  اسحاق به یعقوب مژده 
 )وفادار(. دادیم

زن او ایستاده بود، و خندید )و عادت ماهيانه شد(؛ و وى را به اسحاق مژده دادیم، رضایی: و 
 و )نيز( بعد از اسحاق به یعقوب )مژده دادیم(. )وفادار(

م ارم: و همسرش ایستاده بود، )از خوشحال ( خندید؛ پس او را بشارت به اسحاق، و بعد از 
 )معنایی(. او یعقوب دادیم

 كرد، عادتهمسر ابراهيم كه آنجا ایستاده بود و این ماجرا را نظاره م  صفوي: در این هنگام
 ماهانه دید، پس او را به اسحاق و از پ  اسحاق به فرزند وى یعقوب نوید دادیم )آزاد(.

هاى مرموز فرشته درآمدند( از شادى مش ينی: و زن او ایستاده بود پس )براى آن ه مهمان
حاق نام( اسنحو اعجاز( حایض شد، پس او را به )پسرى بهزند بهبتندید و )در مقدمه مژده فر
 نام( یعقوب بشارت دادیم )تفسيري(.اى بهو پشت سر اسحاق به )نوه

رازي اند. م ارم شيبيان كرده« و»مش ينی و رضایی دو معنا براي ضحک با حر  ربط 
ر این امر را عدم كه در ترجمه تنها معناي خندیدن را ذكر كرده در تفسير نمونه دلي

خوانی تعجب از فرزنددار شدن با كارگيري این فعر با معناي دوم براي انسان و عدم همبه
(. معزّي و فولادوند تنها معناي خندیدن و صفوي تنها معناي 6876داند )م ارم، این معنا می
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ه ببا توجه -اند. در صورت پفیرفتن دومعنایی ضحک در آیه حائض شدن را بيان كرده
 ترجمة پيشنهادي ننين است: -ترجيح وجود توضيح كوتاه تفسيري

پس وى را به اسحاق و از پ  اسحاق  ؛حائض شد .)از شادي( خندید پس و زن او ایستاده بود»
 «به یعقوب مژده دادیم.

 چندمعنایي واژه در کاربرد . 2-1-4
 نيز یافته است.وي یی  انمعناي ریشة آن، معنا براساسگونه نندمعنایی، واژه در این

  1﴾قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى﴿

( و 6586)فراهيدي، « زکو»( یا 6585)ابن فارس، « زکی»را از ریشة  «تزکّی»شناسان لغت
ا كه ارتباط این معانی ب (اند )همانمعناي صلاح، طهارت و زیاد شدن دانستههر دو ریشه را به

( یا 6586فراهيدي، را به معناي تيهير آن )« مالزكات »ها هم قابر بررسی است. براساس آن
ه )صدق تصدّقرا نيز به معناي  تزکّیاند. ( برشمرده6561موجب بركت آن )راغب اصفهانی، 

 (.6565اند )ابن منظور، دادن( ذكر كرده
 اند از:هاي از این آیه عبارتترجمه

 اللفظی(.معزّي: همانا رستگار شد آن ه پاك  جست )تحت
 )وفادار(. یقين رستگار شد كس  كه ]پاك گردید و[ رشد یافتبه رضایی:
 یقين كس  كه پاك  جست )و خود را تزكيه كرد(، رستگار شد )وفادار(.م ارم: به

 فولادوند: رستگار آن كس كه خود را پاك گردانيد )معنایی(.
 پاكهاى مادى ها و وابستگ بتت شد كس  كه خود را از پليدىصفوي: قيعاً نيک

 )آزاد(. ساخت
هاى مش ينی: حقّا كه رستگار شد كس  كه خود را )از عقاید فاسد و رذایر اخلاق و عمر

 زشت( پاك كرد و رشد بتشيد و زكات داد )تفسيري(.

                                                            
 65سورد اعلی، آیة  -6
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در  بيان كرده است. وي« تزكّی»م ارم در ترجمه، معناي پاكی جستن و تزكيه را براي 
ی از تزكيه مصداق آن را ،اندمعنا كردهخت زكات فيره روایاتی كه آیه را پردابا بيان تفسير 

را مشترك معنوي دانسته « تزکّی»رسد نظر می( و به6876با معناي وسيع آن برشمرده )م ارم، 
 است.

د. رضایی دو انرا پاك كردن نفس یا پاكی جستن دانسته« تزکّی»بيشتر مترجمان معناي 
 ناي رشد یافتن را ترجيح داده است. مش ينی، سهمعناي پاك شدن و رشد یافتن را بيان و مع

 ده: پاك كردن خود، رشد یافتن و زكات دادن.كرمعنا در عرض هم براي تزكّی ذكر 
یا « نپاك شد»، «تزکّی»با توجه به معناي ا رپفیري )مياوعه( باب تفعّر، معناي لغوي 

آن  اند، اما لحاظمعنا كردهرا دادن زكات نيز  تزکّی. براساس این دو معنا، است« رشد یافتن»
 مصداق ارادد نند معنا از یک لفظ -به منظور بيان مراد گوینده-همراه با دو معناي بيان شده 

است. علاوه بر این، از آنجا كه سورد اعلی، م ّی و سياق آن اخلاقی و نه بيان اح ام است، 
 روایات است. ساساز آیه و برا خارج از سياق ، برداشتی«پرداخت زكات فيره»معناي 
 اساس ترجمة پيشنهادي ننين است: براین

 .«حقاّ كه رستگار شد كس  كه پاك گردید و رشد یافت )و زكات فيره پرداخت كرد(»

 چندمعنایي صيغي. 2-1-7
ك: . نشود )در زبان عربی گاه تشابه وزنی نند صيغه، سبب اشتراك واژه در نند معنا می

 .(6865نظري، 

 1﴾ساجدَِ لِلَّهِ فلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداًوَ أَنَّ الْمَ﴿

در سه « مَفعِر»معناي سجده كردن است و ازآنجاكه وزن )ریشة واژد مساجد( به «سجد»
تواند داراي معناي ظر  م ان، ظر  زمان و مصدر ميمی مشترك است، واژد مساجد می

ناي عبادتگاه و موضع سجده در نند معنا باشد. در معناي ظر  م ان براي مسجد نيز دو مع
 بدن قابر تصور است.
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 اند از:هاي از این آیه عبارتترجمه
 اللفظی(.ها از آن خدا است پس نتوانيد با خدا كس  را )تحتگاهمعزّي: و آن ه سجده

 فولادوند: و مساجد ویژه خداست، پس هيچ كس را با خدا متوانيد )وفادار(
 خداست، پس هيچ كس را با خدا نتوانيد )وفادار(.م ارم: و این ه مساجد از آن 

گانه سجده از آن خداست؛ پس با آنها صفوي: و به من وح  شده است كه اعضاى هفت
نيد( كس جز او سجده ن تنها او را عبادت كنيد و با وجود خدا كس  را نپرستيد )براى هيچ

 )آزاد(
د عبادت، اوقات نمازها از مجموع قصهاى بهمش ينی: و این ه مساجد از آن خداست )سجده

مقدار انجام نماز آن، مسجدها جميعاً و هفت عضو بدن انسان كه باید وقت سجده هر وقت  به
عنوان پرستش( متوانيد به زمين برسد، همه از آن اوست( پس احدى را با خداوند )به

 )تفسيري(.

روایت  كه با توجه به الميزانتبعيّت از و صفوي به معنا كرده گاهرا سجده« مساجد»معزّي 
( همين معنا را بيان 6868دانسته )طباطبائی،  گانة سجدهاعضاي هفت امام جواد )ع(، آن را

منظور كه به. ذكر واژد مساجد بدون ترجمه )م ارم و فولادوند( درصورتیكرده است
مع ج مساجد در زبان فارسی همچنيندربرگرفتن همة معانی باشد، مصداق كژتابی است. 

 ند. كزبان تنها همين معنا را دریافت میمعناي عبادتگاه است و متاطب فارسیمسجد به
ها )معابد(، مواضع سجده در بدن و م ارم در تفسير نمونه از ميان سه معناي عبادتگاه

داند، معناي دوم را از باب توسعه در معنا ، اولی را درست می«مساجد»سجده كردن براي 
(. مش ينی علاوه بر 6876داند )م ارم، د و معناي سوم را خلا  ظاهر میشمربعيد نمی

معناي كند. با توجه به این ه مسجد بهرا نيز ذكر می« اوقات نماز»پفیرش این سه، معناي دیگر 
براي  «مواضع سجده»تر است، معناي معناي سياقی آیه نزدیکفعر، محر یا زمان عبادت به

 برداشتی از روایات است.  این واژه، معنایی  انوي
 با پفیرش این معانی، ترجمة پيشنهادي ننين است:

ها )و مواضع سجده در بدن( از آن خداست؛ ها، اوقات نماز و عبادتگاهكه سجده كردنو این»
 «پرستش( متوانيد.پس احدى را با خداوند )به
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 چند مصداق از یک معنا. 2-1-2
آید و حساب نمیر مصادیق متعدد شود، نندمعنا بهكه عبارتی با یک معنا شامدرصورتی

 هاي غيرتفسيري نيست. بنابراین نيازي به ذكر آن در ترجمه

کینِ وَ الْمسَا وَ الیَْتامى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقُرى ما أَفاءَ اللَّهُ علَى﴿
کمُْ عَنهُْ وَ ما نَها وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» یَکوُنَ دُولۀًَ بَیْنَ الْأَغْنیِاءِ مِنْکمُْ وَ ابْنِ السَّبیلِ کیَْ لا

  1﴾ « ...فَانْتَهُوا

 ننين است:بيان شده  این عبارت آیهها از ترجمه
آنچه داد به شما پيمبر پس بگيریدش و آنچه بازداشت شما را از آن پس باز ایستيد  معزّي:

 اللفظی(تحت)
فولادوند: آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد، آن را بگيرید و از آنچه شما را باز داشت، بازایستيد 

 )وفادار(.
م ارم: آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگيرید )و اجرا كنيد(، و از آنچه نه  كرده 

 خوددارى نمایيد )معنایی(.
اخت آن را بگيرید و آنچه شما را از آن بازداشت صفوي: آنچه را كه رسول خدا به شما پرد

 از آن دست بدارید )آزاد(
مش ينی: آنچه را فرستاده ما به شما داد )از اح ام و معار  و اموال( بگيرید و از آنچه شما 

 را منع و نه  كرد بازایستيد )تفسيري(.

اما  ،شده است نضير( ميرحاین عبارت از آیه در سياق مسائر مالی )ماجراي غنائم بنی
 شود. تا جایی كهح می كلی است و علاوه بر اموال و غنائم شامر اح ام و معار  نيز می

مشابه این عبارت در كاربرد (. 6876اند )م ارم، حجّيّت سنت دانستهبرخی آن را سند روشن 
در آن مترجمان  كهكار رفته است براي معار  الهی به 2﴾خُذُوا ما آتیَْناکُمْ بِقُوَّ ﴿دیگر قرآنی 

حساب بنابراین، این دو واژه نندمعنا بهاند. ترجمه كرده« گرفتن»را « اخف»و « دادن»را « ایتاء»
« كنيد اجرا»هاي غيرتفسيري و یا ذكر معناهایی نون آیند و بيان مصادیق آن در ترجمهنمی
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ا منظور )صفوي( كه تنه« پرداخت كردن»ضرورت ندارد. عبارتی نون « اخف»براي واژد 
ند اي بيان شود كه مانگونهمناسب نيست. ترجمه باید به ،دهداي از آیه را پوشش میویژه

يست. اي مصداق كژتابی نگيرد. ننين ترجمه عبارت عربی، بتواند مصادیق متعدد را دربر
 ترجمة پيشنهادي ننين است:

 «رد خودداري كنيد.آنچه را فرستادد ما به شما داد برگيرید و از آنچه شما را منع ك»

 هاي قرآن چند معنایي نحوي در ترجمه. 2-4
هاي متفاوت از كر عبارت و نه اشتراك نندمعنایی نحوي در عبارات قرآنی از برداشت

له لحاظ آید؛ از جمدلایر متتلفی پدید میخيزد. این نوع نندمعنایی بهمعنایی واژگان برمی
اوت یا تف و ر گرفتن نند نقش براي یک واژهنند مرجع براي ضمير، فعر یا حال، در نظ

 برداشت از صيغة افعال.

 چند مرجع براي ضمير، فعل یا حال. 2-4-1
 ،بنابراین ؛در بعضی عبارات قرآنی براي یک ضمير، فعر یا حال، نند مرجع قابر تصوّر است

 آید. دست مینند معنا به

  1﴾وَ یتَیماً وَ أَسیراً مِسْکیناً حُبِّهِ وَ یُطْعِموُنَ الطَّعامَ عَلى﴿

این  از یی كههاترجمه .باشدخداوند و یا طعام می تواند « حُبِّهِ»در این آیه مرجع ضمير در 
 ننين است:بيان شده  آیه

 .اللفظی(اى )تحتمعزّي: و خورانند خوراك را با دوست داشتنش به بينوای  و یتيم  و برده
 دادند )وفادار(.، بينوا و یتيم و اسير را خوراك م [ دوست ِ ]خدا[]پاسفولادوند: و به

« اسير»و « یتيم»و « مس ين»م ارم: و غفاى )خود( را با این ه به آن علاقه )و نياز( دارند، به 
 دهند )معنایی(.م 

داشتند، به مس ين و یتيم و اسير صفوي: و غفای  را كه از شدّت احتياج، آن را دوست م 
 عيا كردند )آزاد(.
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مش ينی: و غفاى خود را با علاقه )و نياز( به آن و از روى محبت خدا به فقير و یتيم و اسير 
 كنند )تفسيري(.انفاق م 

م اند. م ارفولادوند مرجع ضمير را خداوند و معزيّ، م ارم و صفوي، آن را طعام دانسته
بيان اخلاد در انفاق در و نيز  6«هاداشتنیانفاق از دوست»در تفسير نمونه، براساس توصيه به 

 (6876داند )م ارم، تر می، بازگشت ضمير را به طعام محتمر2﴾إِنَّما نطُْعِمکُُمْ لِوَجْهِ اللَّه﴿آیة 
كه هر دو معنا از ظاهر قابر برداشت است،  پفیرد. ازآنجاو مش ينی هر دو مرجع ضمير را می

 شود: این ترجمه پيشنهاد می

 «نند.كبه آن، از روى محبّت خدا به فقير و یتيم و اسير انفاق م  و غفا را با وجود علاقه»

 سورد نور است: 18است، آیة  ضمير، فعر یا حالآیة دیگري كه داراي نند مرجع براي 

نْکُمْ لِواذاً مِ قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذینَ یتََسَلَّلُونَ« لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بیَْنَکُمْ کَدُعاءِ بعَْضِکُمْ بعَْضاً﴿
 ﴾ فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ ...

)خواندن( را از جانب پيامبر « دعاء»، بسته به این ه سورد نور 18ة در عبارت ابتدایی آی
 نباید دعوت پيامبر را مانند دعوت سایر»بدانيم یا از جانب مردم، دو معنا قابر برداشت است: 

دا خوانند، پيامبر را صمردم نباید مانند وقتی كه سایر مردم را می»و « دانست اهميتمردم بی
 ننين است:بيان شده  این آیهاز  یی كههاترجمه «.كنند

معزّي: نگردانيد خواندن پيمبر را ميان شما مانند خواندن برخ  از شما برخ  را 
 اللفظی(.)تحت

مانند خياب كردن بعض  از خودتان به بعض  فولادوند: خياب كردن پيامبر را در ميان خود، 
 ]دیگر[ قرار مدهيد )وفادار(.

 م ارم: صدا كردن پيامبر را در ميان خود، مانند صدا كردن ی دیگر قرار ندهيد )معنایی(.
 د(.خوانيد )آزاگرمارودي: پيامبر را ميان خویش ننان فرانتوانيد كه ی دیگر را فرام 
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ر را )به سوى هر امر دین  و دنيوى( ميان خودتان همانند دعوت مش ينی: دعوت و خواندن پيامب
 اهميت تلقّ  ن نيد( )تفسيري(.و خواندن برخ  از شما برخ  دیگر را قرار مدهيد )و آن را ب 
 ،اندصورت كژتاب ترجمه كردهاز ميان مترجمان، معزّي، فولادوند و م ارم، عبارت را به

اهميت دانستن ستن پيامبر دانسته است آیه را نهی از بیاما م ارم در تفسير نمونه مفهوم 
(. گرمارودي معناي دوم را با ترجمة آزاد بيان كرده و توضيحات داخر 6876)م ارم، 

 دوكمان مش ينی نيز نشانگر پفیرش معناي اول است. 
 دهد سياق در تأیيد معنايتهدید متالفان امر پيامبر )د( در عبارات بعدي آیه، نشان می

تواند در معناي دوم خارج از سياق و سازگار با اما عبارت می ،(6868، ییاول است )طباطبا
 منظور جلوگيري از ریزش معنایی، ننين است: كار رود. ترجمة پيشنهادي بهمبانی نيز به

فراخوان پيامبر در ميانتان را مانند فراخواندن خودتان از ی دیگر تلقی ن نيد )و پيامبر را در »
 «ان خود همانند خواندن ی دیگر فرانتوانيد(مي

 چند نقش براي یک واژه. 2-4-4
هاي متتلب واژگان در زبان عربی، گاهی سبب ایجاد نندمعنایی نحوي اعراب ی سان نقش
 مدنظر است.« المقیمین»شود. در نمونة مورد بررسی واژد یا ساختاري می

وَ المْؤُمْنِوُنَ یؤُمْنِوُنَ بمِا أنُزْلَِ إلِیَکَْ وَ ما أنُزْلَِ منِْ قبَلْکَِ وَ المْقُیمینَ  فیِ العْلِمِْ منِهْمُْ لکنِِ الرَّاسخِوُنَ﴿
  1﴾الصَّلا َ وَ المْؤُتْوُنَ الزَّکا َ وَ الْمؤُمْنِوُنَ باِللَّهِ وَ الیْوَمِْ الآْخرِِ أوُلتکَِ سنَؤُتْیهمِْ أجَرْاً عظَیماً

يب مجرور به ع»و « منصوب به مدح»شامر « المقیمین»دو نقش اصلی بيان شده براي واژد 

دلير تأكيد ویژه بر عمر اقامة نماز در نقش مدح )یا را به المقیمین. برخی واژد است« به جَر

يز آن شود. برخی نیا مشابه آن در تقدیر فرض می« اَعنی»دانند كه در آن فعر اختصاد( می

و مراد آیه را ایمان به آنچه نازل شده و ایمان « نْزِلَ مِنْ قَبْلِکَما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُ»را عيب به 

ا انبيا دانسته ر« المقیمین»كنند. كسایی با این دیدگاه منظور از كنندگان نماز ذكر میبه اقامه
 (.6868، ییطباطبا و 6587است )زمتشري، 
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سوى تو و بدانچه فرستاده شد بهفرورفتگان از ایشان و مؤمنان ایمان آورند دانشمعزيّ: لي ن به
رندگان به آو ایمان تدارندگان نماز و دهندگان زكابدانچه فرستاده شده است پيش از تو و بپاى

 اللفظی(.)تحت زودى دهيمشان پاداش  بزرگخدا و روز بازپسين آنان را به
ش از و به آنچه پيفولادوند: لي ن راستان آنان در دانش، و مؤمنان، به آنچه بر تو نازل شده 

 آورندگان بهدهندگان و ایمانتو نازل گردیده ایمان دارند و خوشا بر نمازگزاران، و زكات
 زودى به آنان پاداش  بزرگ خواهيم داد )وفادار(.خدا و روز بازپسين كه به

، شدهم ارم: ول  راستانِ در علم از آنها، و مؤمنان )از امّت اسلام،( به تمام آنچه بر تو نازل 
 دهندگان وآورند. )همچنين( نمازگزاران و زكاتو آنچه پيش از تو نازل گردیده، ایمان م 

آورندگان به خدا و روز قيامت، بزودى به همه آنان پاداش عظيم  خواهيم داد ایمان
 )معنایی(.

 صفوي: ول  كسان  از آنان كه در آگاه  از معار  اله  پایدارند و نيز مؤمنان راستينشان،
هاى آسمان  كه پيش از تو نازل شده است ایمان به كتاب  كه بر تو نازل شده و به كتاب

ات، و كنندگان زكآورند، و همچنين برپاكنندگان نماز كه سزاوار ستایشند و پرداختم 
 زودى پاداش  بزرگ عيایشانكسان  كه به خدا و روز واپسين ایمان دارند، اینانند كه به

 د(.خواهيم كرد )آزا
مش ينی: ل ن راستان در علم از آنان )علماى حقيق  تورات و انجير( و همه مؤمنان كه به 

آورند و آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو )بر پيامبران گفشته( نازل شده ایمان م 
آورندگان به خدا و روز واپسين، همه آنها دهندگان و ایمانویژه نمازگزاران و نيز زكاتبه

 زودى پاداش  بزرگ خواهيم داد )تفسيري(.را به

اللفظی معزّي كه فعر در ابتداي جمله ذكر شده كژتاب است. م ارم ترجمة تحت
زاوار كه س»اي براي واژد المقيمين نشان نداده است. صفوي با عبارت )معنایی( نقش ویژه

« ویژهبه» و مش ينی با عبارتنوعی آن را مدح به« خوشا بر»و نيز فولادوند با عبارت « ستایشند
آیند. در صورت حساب میاند كه همه از لحاظ نحوي یک جایگاه بهاختصاد دانسته

 ترجمة پيشنهادي« المقیمین»پفیرش دو نقش مدح )یا اختصاد( و عيب به مجرور براي 
 ننين است: 
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ه پيش از تو نازل از آنها و مؤمنان، به آنچه بر تو نازل شده، و آنچ 6ولی استواران در علم»
 دهندگان وویژه نمازگزاران و نيز زكاتآورند. بهكنندگان نماز ایمان م گردیده، و اقامه

 «زودى به همه پاداشی بزرگ خواهيم داد.آورندگان به خدا و روز قيامت را بهایمان

 هاي متفاوت از صيغۀ افعالبرداشت. 2-4-7
ی پفیر است. مفسران از برخند برداشت ام اندر بعضی موارد از یک عبارت با یک معنا ن

ارت عنوان نمونه در عباند. بهدهكرعبارات اخِباري قرآنی برداشت عبارت انشایی )امر و نهی( 
 (. 6871اند )طبرسی، مراد از خبر را امر دانسته  2﴾کامِلَیْنِأَوْلادَهنَُّ حَوْلَیْن وَ الْوالِداتُ یرُْضِعْنَ﴿

 3﴾لاَّ الْمُطَهَّرُونَلا یَمَسُّهُ إِ﴿

گرنه معناي واژگان آیه ی تاست، سه معنا براي آن ذكر شده است: وساطت فرشتگان 
ميهر در رساندن قرآن، درك عميق پاكان از معار  قرآن و عدم جواز مس بدون طهارت 

 كه نشانگر معناي انشایی )با دو مصداق( یا اِخباري براي آیه است.
 ننين است: ین آیهااز  بيان شده يهاترجمه

 .شدگانمعزّي: دست بدان نسایند جز پاك
 شدگان بر آن دست نزنند )وفادار(.فولادوند: كه جز پاك
 توانند به آن دست زنند ]دست یابند[ )معنایی(.م ارم: و جز پاكان نم 

 كس به علم آن دسترس  نتواهد داشت )آزاد(.صفوي: و جز پيراستگان از گناه هيچ
آن )لوح نوشته( را لمس ن ند جز فرشتگان پاكيزه شده )از كدورت تجسم و  مش ينی: كه

معاص (، و خيوط این قرآن را لمس ن ند جز پاكان از حدث، و معار  آن را نداند جز 
غير پاكيزگان از رذایر اخلاق ، و حقایق عرفان  آن را درك ننماید جز پاكان از تعلّق دل به

 .معبود )تفسيري(

                                                            
 .مة آن در ادامه توضيحاتی بيان خواهد شدو ترج« راستان در علم»در مورد عبارت  -6

 188سورد بقره، آیة  -1

 76سورد واقعه، آیة  -8
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( 6876داند )م ارم، را مم ن می بيان شدهتفسير نمونه جمع بين سه معناي  م ارم كه در
هاي در ترجمه به دو معناي انشایی و اخباري اشاره كرده است. معزّي و فولادوند با عبارت

ميزان مانند ال اند. صفوي،دهكردست سایيدن و دست زدن، تنها مقصود انشایی آیه را بيان 
در تعظيم امر قرآن و مسّ را به معناي علم به آن « كتاب م نون» كه آیه را به قرینة ذكر

 .ده استكرنحوي آزاد بيان تنها برداشت اِخباري از عبارت را به (،6868داند )طباطبائی، می
 به مصادیق متعدّد مفهوم آیه اشاره كرده است.  نيز مش ينی

ست و معناي انشاییِ )فقهی( در سياق آیات معارفی و با مفهوم اخِباري او  م ّی این آیه
عنوان معناي دوم در ترجمه بيان شود. با توجه تواند به( می6587مستند به روایات )طوسی، 

 به عدم ضرورت ذكر مصادیق در ترجمة غيرتفسيري، ترجمة پيشنهادي ننين است: 

 «.شدگان نباید به آن دست زنند(یابند )و جز پاكجز پاكان بر آن دست نمی»

 طور همزمانندمعنایي واژگاني و نحوي بهچ. 2-7
 گاه نندمعنایی تركيبی از دو نوع واژگانی و نحوي و وابسته به ی دیگر است.

قَلْبِهِ مَرَضٌ  بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فی یا نِساءَ النَّبِیِّ لسَْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقیَْتُنَّ فَلا تَخْضَعنَْ﴿
 1﴾«لْنَ قَوْلاً مَعرُْوفاًوَ قُ»

معناي كلام و هم مصدر تواند اسم مصدر بههم می ،«قول»در عبارت پایانی آیه، واژد 
به و یا مفعول ميلق اساس دو جایگاه مفعولٌ(. براین6516معناي ستن گفتن باشد )ازهري، به

 نوعی براي آن متصوّر است.
 ننين است: این آیهاز  ي بيان شدههاترجمه

 اللفظی(.عزّي: بگوئيد گفتارى ن و را )تحتم
 فولادوند: و گفتارى شایسته گویيد )وفادار(.
 م ارم: و ستن شایسته بگویيد )معنایی(.

 صفوي: باید با لحن  متعار  كه فسادانگيز نيست ستن بگویيد )آزاد(.
 مش ينی: و گفتارى ني و )و دور از تحریک و ریبه( بگویيد )تفسيري(.

                                                            
 81سورد احزاب، آیة  -6
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اند. م ارم در تفسير نيز دوند و م ارم در ترجمه، قول را مفعولٌ به دانستهمعزيّ، فولا
د دانقسمت اول آیه را در مورد نحود ستن گفتن و قسمت دوم را در مورد محتواي ستن می

(. 6876شمرد )م ارم، )مفعولٌ به(. اما نقش مفعول ميلق نوعی را نيز براي قول محتمر می
ق نوعی ترجمه كرده است. مش ينی با عبارت گفتار ني و، معناي صفوي قولاً را مفعول ميل

اول و با توضيح تفسيري در دوكمان معناي دوم را ذكر كرده است. با فرض پفیرش بدون 
 ارجحيّت دو معنا ترجمة پيشنهادي ننين است: 

 «به شایستگی، ستنی ني و بگویيد.»

به آن  توانهمزمان می طوربه نحوي و واژگانی آیة دیگري كه به عنوان نمونه نندمعنایی
 عمران است:سورد آل 7اشاره كرد، آیة 

 هُوَ الَّذی أَنْزلََ عَلَیْکَ الْکِتابَ منِْهُ آیاتٌ محُْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابهِاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ﴿
أْویلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ وَ ما یَعْلَمُ تَ»تِغاءَ الْفِتنَْۀِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ قُلُوبِهِمْ زیَْغٌ فیََتَّبِعُونَ ما تَشابهََ مِنْهُ ابْ فی

  ﴾وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ« فِی العِْلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کلٌُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا الرَّاسِخُونَ

هاي شيعه و سنی است. ی ی از نالشاین آیه از جهات متتلفی معركة آراي مفسران 
است كه براساس  ﴾ فِی العِْلْمِ ... ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ﴿در عبارت « واو»آیه، 

اند. بيشتر مفسران شيعی با توجه به روایات محر وقب، نند دیدگاه در مورد آن بيان كرده
( 6587زمتشري،  و 6516زرگان ادب اهر سنت )نحاس، و برخی از ب (6587ك: كلينی، . )ن

ذین فی ال﴿دانند. بعضی نيز واو را مستأنفه و راستان در علم را در تقابر با واو را عاطفه می
(. این دیدگاه نيز مؤید روایی 6868، ئیطباطبا و 6516دانند )فتر رازي، می ﴾قلوبهم زیغ

 (.6565دارد )شریب الرضی، 
نندمعنایی در قرآن، نقش واو هم عيب و هم استينا  است و در هر بر مبناي پفیرش 

 شود. در تأیيد این دیدگاه نيز شواهدي موجود است. مورد معنایی براي آیه بيان می
مبتنی « نفوذ»( و 6586)فراهيدي، «  بوت نيزي در موضع خود»براي واژد رسوخ، دو معناي 

شود. برخی این واژه را ( برداشت می6516زهري، بر كاربرد آن براي فرو رفتن آب در زمين )ا
معناي استواري و هم اساس رسوخ در علم، هم به(. براین6815اند )قرطبی، از اضداد شمرده
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(. این دو معنا متناظر با دو وجه عيب و استينا  6833معناي فرو رفتن در علم است )اسعدي، به
براي « نفوذ»دهد. واو عيب متناظر با معناي دست میواو در آیه، دو معنا از كر عبارت به

ينا  دهد. واو استالسلام نشان میرسوخ، بالاترین مقام علم به تأویر را براي معصومان عليهم
(، اعترا  6561براي رسوخ، براساس احادیث، عمر به علم )طبري، « استواري»متناظر با معناي 

دهد و را نشان می (6587یمان به آن )كلينی، ( و ا6565الرضی، هاي تأویر )شریببه نادانسته
شود. روایتی تأیيد می 6اي از علماي اهر كتاب(با كاربرد دیگر راستان در علم در قرآن )عده

 صورت همزمان از این عبارت است.نيز مؤید برداشت دو معنا به 1از صادقين عليهماالسلام
اند. ع واژگانی و نحوي است كه به هم وابستهنندمعنایی در این عبارت، شامر هر دو نو ،بنابراین

 اند:گونه معنا كردهمترجمان عبارت را این
داند تاویر آن را جز خدا و فرورفتگان در علم گویند ایمان آوردیم معزّي: حال  كه نم 

 اللفظی(.)تحت بدان هر یک )همگ ( از نزد پروردگار ما است
گویند: داند و استواران در دانش، م خداوند نم گرمارودي: در حال  كه تأویر آن را جز 

 )وفادار(. ما بدان ایمان داریم، تمام آن از نزد پروردگار ماست
داند، و اما كسان  كه در شناخت كس جز خدا خاستگاه آنها را نم كه هيچصفوي: در حال 

نه آیات روشن و  -ایم، زیرا قرآنگویند: ما به قرآن ایمان آوردهمعار  اله  پایدارند، م 
 )آزاد(. همه از جانب پروردگار ماست -استوار آن و نه متشابهاتش

ال دنبها كه بهدانند. )آنم ارم: در حال  كه تفسير آنها را، جز خدا و راستان در علم، نم 
ما به همه آن »گویند: فهم و دركِ اسرارِ همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش اله ( م 

 )تفسيري(.« یم؛ همه از طر  پروردگارِ ماستایمان آورد
كه  داند؛ و آنانمش ينی: در حال  كه تأویر )و بازگشت معن  حقيق ( آن را جز خدا نم 

 .گویند:... )تفسيري(رسوخ در دانش دارند م 

                                                            
 (611 ، آیةنساءسورد ) فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنوُنَ لکنِِ الرَّاسِخوُنَ -6

قدَْ عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَمِیعَ ماَ أَنْزلََ عَلیَْهِ منَِ التَّنْزِیلِ وَ التَّأْویِلِ  وَ  فیِ الْعِلْمِ، الرَّاسِخِینَ أَفضَْلُ (ص)فَرَسُولُ اللَّهِ » -1

کُلٌّ مِنْ  آمَنَّا بهِِ یَقُولوُنَ -هُ بِقَولِْهِلْمٍ فَأَجَابهَُمُ اللَّأَوْصِیَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ یَعْلمَُونَهُ کُلَّهُ وَ الَّذِینَ لَا یَعلَْمُونَ تأَْوِیلَهُ إِذَا قاَلَ الْعَالِمُ فِیهِمْ بِعِ

 (6587)كلينی، «  عِنْدِ رَبِّنا
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را با قرائن درونی و بيرونی « الله»بر « راستان در علم»م ارم كه در تفسير، عيب بودن 
( در ترجمه نيز همين معنا را بيان كرده است. 6876داند )م ارم، استينا  می تر ازهماهنگ

واو عيب را برگزیده است. مش ينی بدون ترجمة « دارانریشه»فولادوند نيز با ترجمة راستان به 
ان را اند. معزيّ، راسترا مستأنفه دانسته« واو»، «پایدار»واژد راسخ و صفوي با ترجمة این واژه به 

گفاري دلير عدم علامتاند و هر دو، بهترجمه كرده« استواران»و گرمارودي به « فرورفتگان»به 
 با پفیرش هر دو معنا ترجمة پيشنهادي ننين است: موضع وقب كژتاب هستند.

دانند. و استواران در دانش در حال  كه تأویر آن را جز خدا و فرورفتگان در دانش نم »
 «ان آوردیم؛ همه از نزد پروردگار ماست.گویند: به همه آن ایمم 

 ها بر مبناي چندمعنایيبررسي ترجمه. 5
بررسی انواع ترجمه در بروز این »از دو زاویه  هاي قرآنبازتاب نندمعنایی در ترجمه

 قابر بررسی است.« نقش مترجمان متتلب در بازتاب آن»و « پدیده

 ت نوع ترجمه در بازتاب چندمعنایييّقابل. 5-1
 هایی ميان انواع ترجمه وجود دارد.نگونگی بازتاب نندمعنایی واژگانی و نحوي تفاوت در

. كندنمیدر نندمعنایی واژگانی، ذكر واژه بدون برگردان هد  از ترجمه را برآورده 
ست. قابر پفیرش ني ،دلير كژتابیدر صورت نندمعنا بودن واژه در زبان مقصد بههمچنين 

ها یاد كرد. در برخی ترجمه  1یا راستون 6ن از عدم ترجمة واژد مساجدتواعنوان نمونه میبه
 در انتقال نندمعنایی واژگانی تفاوتی ميان انواع ترجمه وجود ندارد. 

تن مبدأ، دلير اولویت قالب ماللفظی بهكژتابی ناشی از نندمعنایی نحوي در ترجمة تحت
جمه اما بعضاً در انواع دیگر تر ،است شود و نشانگر ضعب این نوع ترجمهبيشتر نمایان می
شود و پسندیده نيست. در ترجمة آزاد ازآنجا كه مترجم مقيّد به انتقال مفهوم نيز مشاهده می

ها با شود. این كژتابی گاه تنبهترین ش ر در قالب زبان مقصد است، كمتر مشاهده میبه
 شود.استفاده از علائم نگارشی برطر  می

                                                            
 63سورد جن، آیة  -6

 7عمران، آیة سورد آل -1
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ظی اللفكه در ترجمة تحت آنجا نایی در انواع ترجمه وجود دارد، اما ازام ان بروز نندمع
ک معنا رسد مترجم به گزینش ینظر میشود، بهو نيز وفادار به بيان حداقر واژگان اكتفا می

دلير باز بودن دست مترجم در بيان توضيحاتی فراتر از آورد. در ترجمة تفسيري بهروي می
تر نندمعنایی، قابليت بيان مصادیق گوناگون، احتمالات كامرترجمه، علاوه بر بازتاب 

 متتلب تفسيري یا معانی باطنیِ در طول معناي ظاهري بيشتر است. 
هاي انواع ترجمه در بازتاب نندمعنایی، این امر بيشتر از نوع ترجمه به با وجود تفاوت

د این امر، مشاهدد مبناي مترجم در پفیرش یا عدم پفیرش نندمعنایی وابسته است. مؤی
 مواردي هرنند اندك از بازتاب نندمعنایی در انواع ترجمه است. 

 مبناي مترجمان قرآن در چندمعنایي. 5-4
كارگيري عملی آن از توجه به مبناي مترجمان در مسألة نندمعنایی و نيز نگونگی به

 شود. ها در این موضوع مشتص میشواهدي در ترجمه و نيز بيان صریح آن
 ارم در انوارالاصول ضمن پفیرش وجود نندمعنایی در قرآن نسبت دادن نند معنا به م

م، داند )م اریک عبارت قرآنی را مستلزم وجود قرینه داخلی یا خارجی )مانند روایات( می
(. اعمال این مبنا در بيان معناي آیات در تفسير نمونه و ترجمة وي از قرآن مشهود 6513

هایی از جمله تيبيق نند معناي یک واژه بر كند با روشلاش میاست. وي در تفسير ت
 اساس روایات تفسيري منجر به نندمعنایی رامشترك معنوي، یک قول را برگزیند و براین

. ترجمة او محدودیت بيشتر در پفیرش نندمعنایی را نشان (6876)م ارم، كند توجيه می
بيش از سورد واقعه  ،61؛ یعنی آیة بررسی طوري كه تنها در ی ی از موارد مورد ،دهدمی

 .یک معنا براي آیه بيان شده است
ش ينی، ده )مكرمش ينی كه در تحریرالمعالم به پفیرش نندمعنایی در قرآن تصریح 

ن داند. ای( با توجه به شواهد بسيار در ترجمه، دامنة رخداد آن را در قرآن گسترده می6861
ایی هاي نندمعنبررسی نندمعنایی واژگانی و در اندكی از نمونههاي مورد مبنا در تمام نمونه

رسد ی ی از معيارهاي اصلی وي در پفیرش نند معنا براي نظر مینحوي نمایان شده است. به
در غير از این  ،یک آیه، تيابق بيشتر با سياق و یا وجود روایت در تأیيد آن است. بنابراین

 .كندنمیان موارد، جز یک معنا براي عبارت بي
ا مبنی بر ر ئیعملاً در آن مبناي علامه طباطبا« براساس الميزان»آزاد  ةصفوي نيز با ترجم

 ده است.كرعدم پفیرش نندمعنایی اعمال نمو
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جمة ة نندمعنایی، منبع دیگري غير از ترألبراي تشتيص مبناي سایر مترجمان قرآن در مس
یک از آیات مورد لادوند )وفادار( در هيچاللفظی( و فوآنان از قرآن نيست. معزّي )تحت

دو  دلير اكتفا به حداقر واژگان در ایناما به، اندبررسی، بيش از یک معنا از آیه بيان ن رده
ی حال در ترجمة وفادار رضای این یابد. بانوع ترجمه، مبناي مترجم به درستی بازتاب نمی

 ، آیةاعلی و سورد 76 ، آیةهودمله سورد از جهایی از نندمعنا ترجمه كردن عبارات )نمونه
 خورد و این امر نشانگر پفیرش این مبنا از دیدگاه اوست.نشم می( به65

 گيريبحث و نتيجه
منظور پرهيز از كژتابی به، ضمن قرآنی عباراتترجمة در منظور جلوگيري از ریزش معنا به

ارض ط عدم تعایبا شر رداشتی،نند معناي متتلب ب ،متن قرآن در جلوگيري از گمان ابهام
ل با معناي زمان نزو واژگانو ميابقت معناي  نشينانهمبا هم و با دلایر قيعی، توجه به  هاآن
كر ، ذبرداشتی در صورت عدم ارجحيت معانی . روش پيشنهادي ترجمهشود، بيان میقرآن

، اي مانند سياقهو در صورت ترجيح یک معنا با قرین« و»نند معنا در عرض هم با حر  ربط 
 . است« و»ذكر ابتدایی معناي ميابق با سياق و بيان معناي دیگر در دوكمان با حر  ربط 
 در . با این حالدر همة انواع ترجمه ام ان بروز نندمعنایی واژگانی و نحوي وجود دارد

یک معنا  هاتنمعمولاً دلير اكتفا به بيان حداقر واژگان، اللفظی و وفادار بههاي تحتترجمه
صورت كژتاب ویژه در بازتاب نندمعنایی نحوي بهاللفظی بهشود. كاستی نوع تحتبيان می

ق تري براي بيان نند معنا، مصادیدر ترجمة تفسيري مجال گستردههمچنين شود. نمایان می
 متتلب و احتمالات تفسيري وجود دارد.

 اصولی خود به پفیرش نندمعنایی هاياز مترجمان مورد بررسی، م ارم و مش ينی در تأليب
اند. با وجود این، تفسير نمونه محدودیت گسترد این امر در قرآن را در دیدگاه تصریح كرده

نمایان است. مش ينی در ترجمة  نيز دهد و در ترجمة او محدودیت بيشتريم ارم نشان می
نشان داده  ی واژگانیویژه در نندمعنایاي بهرا در سيح گسترده پفیرش نندمعناییتفسيري، 

. ترجمة آزاد صفوي براساس الميزان، مبناي علامه طباطبایی را در عدم پفیرش است
 اللفظی(تحت) دلير تأ ير نوع ترجمه در بيان معانی، مبناي معزيّنندمعنایی بازتابانده است. به

شتص عيت مبا وجود بيان تنها یک معنا در عبارات مورد بررسی با قي )وفادار( و فولادوند
ترجمة رضایی، نشان از پفیرش این مبنا از سوي  شود. بازتاب نندمعنایی در مواردي ازنمی

 .وي دارد
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Abstract  
Cognitive metaphorical theory is a term used in linguistics to refer to an idea 

or conceptual field based on another idea or concept. Examples from the book 

Sahifa Sajadieh and its two translations by Mousavi Garmaroodi and Elahi 

Ghomshey have been selected in order to investigate the relationship between 

cognitive metaphors at the two main levels: similar metaphors, special 

metaphors, with the act of translating and paying attention to the translators. 

In these examples, the metaphorical element was extracted and the 

performance of each translator in dealing with it was investigated. The results 

suggest that although translators have taken a different approach to translate 

the meanings of the source text, the success of both translators in translating 

metaphors has been similar. Mousavi Garmaroodi, as a translator of literature, 

has used creative metaphors, while Elahi Ghomshei has, in some instances, 

translated abstract concepts without metaphor in order to facilitate translation. 

In this research, the translation of Sahifa Sajadieh's conceptual metaphors is 

examined by the descriptive-analytical method and comparative approach. 

Keywords: Cognitive Linguistics, Cognitive Metaphors, Lakoff and 

Johnson Model, Translation Criticism, Sahifa Sajadieh. 
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 رمنظ از سجّادیه صحیفة ترجمة در مفهومی هایاستعاره نقش
 جانسون  و لیكاف الگوی و شناختی شناسیزبان

 ، ایران، دانشگاه ایلام، ایلاماستادیار، گروه زبان و ادبیات عربی    یسرا شادمان
  

 راندانشگاه رازی، کرمانشاه، ای، دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی  محمدنبي احمدی
  

 ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایراندانشجوی کارشناسی سحر ملکیان
  

 چکيده
مفهومی  داست كه به دریافت یک ایده یا حوز شناختیشناسی اصيلاحی در زبان نظریة استعارد مفهومی 

هاي عارهاست) استعارد مفهومی سيحدو  به منظور بررسی ارتباط پردازد.یبراساس ایده یا مفهومی دیگر م
هایی از كتاب صحيفة با عمر برگردان و ميزان توجه مترجمان بدان، نمونه (هاي خاداستعاره و شباهت

است. در  اي انتتاب شدهقمشهگرمارودي و الهیموسويآن از موسوي ة مشهور و معاصرسجّادیه و دو ترجم
 مل رد هر یک از مترجمان در برخورد با آن سنجيده شده است.عنصر استعاره استتراج و ع، هااین نمونه

وجب مشناختی آن، هاي زیباییبه جنبه صحيفة سجّادیههمچون  استعاره در متون مفهبی محدودیت بررسی
صحيفة اي همعاصر استعاره، ضمن بررسی اصول این نظریه به تحلير مفهومی استعاره ةتا در نارنوب نظری شد

این تحقيق كه براساس الگوي جورج لي ا  و مارك جانسون نتایج  پرداخته شود. هاد ترجمه آنسجّادیه و نق
نتقال حاكی از آن است كه مترجمان در ا نوشته شده است،تحليلی و روی رد تيبيقی  -با روش توصيفی و

ميزان بوده  ه به یکاند، اما موفقيت هر دو مترجم در برگردان استعارمعانی متن مبدأ روی رد متفاوتی داشته
ه منظور ب ايقمشهالهیكرده و هاي خلاقانه استفاده گرمارودي  به عنوان مترجم ادیب از استعارهاست. موسوي
 . است برگرداندهمفاهيم انتزاعی را بدون حالت استعاري  -هانمونه برخیدر - سهولت ترجمه

 حیفهص ترجمه، نقد جانسون، و یکافل مدل مفهومی، استعاره شناختی، شناسیزبانها: کليدواژه
 .سجادیه
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  مقدمه

 دویژگی و كاركرد آن در محدود كردنقلمرو اصلی پژوهش حاضر بررسی استعاره و روشن 
هایی كه با استعاره»در كتاب  6مارك جانسون و جورج لي ا  تعریب جدیدي است كه

« بلاغت»تعاره در نظامی با عنوان . بيش از دو هزار سال اساندكردهارائه  «كنيمها زندگی میآن
استعاره به مثابه ابزاري بلاغی در خدمت زبان  ،گرفت. در این نظاممورد ميالعه قرار می

ناسی شناختی شمجازي و ادبی بود تا زیبایی و جفابيت بيشتري بدان ببتشد. ميالعات زبان
ا آن، استعاره تنهكه براساس  كرددر نند دهه اخير ماهيت جدیدي براي استعاره تعریب 

 شود.یندي فعال در نظام شناختی بشر محسوب میآبل ه فرنبوده، آرایة ادبی 

محدود به  مارك جانسونو جورج لي ا   شناسان شناختی همچونزبان استعاره در باور
لفظ و زبان نيست. در این دیدگاه، استعاره موضوعی مفهومی است كه در سيح اندیشه و 

  تعاریب سنتی، خاد شعر و ادبيات و تتير ادبی لابرخ ،بنابراین .ودشذهن بشر ایجاد می
عریب ترین امور دربر گرفته و در تترین تا جزئیبل ه نظام مفهومی ما را از انتزاعی ،نيست
 . (6861)ر.ك: براتی،  دار استهاي زندگی نقشی اصلی را عهدهواقعيت

ميالعات  داستعاره، محدود به حوز تحقيقات لي ا  و جانسون  ابت كرد كه كاربردهاي
 بل ه استعاره، همچون ابزاري كارآمد، نقش ،ادبی و كاربست واژگان، عبارت یا جمله نيست

ها دارد و در حقيقت یک مدل فرهنگی در ذهن ایجاد پدیده كرمهمی در شناخت و د
هاي دیدهپ از این دیدگاه، استعاره برحسب ضرورت و نياز بشر به درك و بازنمایی. كندمی

لان گيرد و نقشی بسزا در جوناآشنا با ت يه بر ساخت واژگان و اطلاعات قبلی ش ر می
ها صورت هها براساس استعارها و استنباطبنديف ري و تتير دارد. همچنان ه بسياري از طبقه

 و اي از مفاهيم به خصود مفاهيم انتزاعی از طریق انيباق استعاري اطلاعاتگيرد و پارهمی
یابد. بدین ترتيب توجه به بيان استعاري، اي به حوزه دیگر، نظم میها از حوزهانتقال داده

: ك گفارد )ر.تبيين جدیدي از كاركرد مغز در برخورد با جهان پيرامون در اختيار می
 (. 6836هاشمی، 
 ورد و انتزاعی هايحوزه شود،می احساس بيشتر استعاره ضرورت آن در كه هاییحوزه از
 ام ان ما هب استعاره هستند. قابر درك استعاره طریق از تنها كه است حسی تجربه دسترس از
 كمدست یا رتعينی موضوعی برحسب را ساختار فاقد ذاتاً یا انتزاعی به نسبت موضوعی دهدمی

                                                            
1- Lakoff , j & Johnsen, M. 
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 و پفیرناتجربه ماهيت دلير به نيز مفهبی گفتمان و مفهب حوزد درك كنيم. مندترساخت
ود؛ از شاست كه ضرورت درك استعاري در آن بيشتر احساس میهایی حوزه از ی ی اعیانتز
 همچون خدا، روح، جهان پس موضوع گفتمان، مفاهيم متافيزی ی و متعالی آنجا كه ،رواین

ط قراري ارتبابراست، تنها راهی كه براي تصور، پيشروي ذهن قرار دارد، ... از مرگ، وحی و
ی است كه بينبر این اساس، قابر پيش. برتر است ن مفاهيم و مفاهيم ملموساستعاري ميان ای

 (.6866)ر. ك: نورمحمدي،  متون مفهبی سرشار از استعاره باشند
ارسی آن ف ةمتون دینی و همچنين نقش ترجم ميانبا توجه به اهميت صحيفة سجّادیه در 

رسد و مهم و كاربردي به نظر می آن، ةترجم دزبانان، پرداختن به ن ات ویژدر ميان فارسی
هاي موجود در آن به عنوان ی ی از وجوه بيانی برجسته در علم بلاغت، شناخت استعاره

 دهد.پژوهش حاضر را منيقی جلوه می

 پژوهش هاي. پرسش1
 شود عبارتند از:ميرح می این بحثكه در  هاییپرسش

  ه در نارنوب نظریة استعارد مفهومیهاي مفهومی به كار رفته در صحيفة سجّادیاستعاره -
 شوند؟لي ا  و جانسون نگونه توصيب می

هاي استعاره ترجمهاند در توانسته ميزانتا نه  ايقمشهگرمارودي و الهیموسوي مترجمان -
 ؟كنندموفق عمر  صحيفة سجّادیه براساس مدل لي ا  و جانسون 6مفهومی

 اوتیروی رد متف اند یامفهومی ی سان عمر كرده هايدر برخورد با استعاره آیا مترجمان -
 اند؟داشته در برگردان آن

 پژوهش ۀپيشين .4

فهومی براساس هاي مشناسی شناختی تحقيقات بسياري براي تحلير شناختی استعارهدر زبان
مدل لي ا  و جانسون و كاربرد آن در تبيين نند معنایی صورت گرفته است كه در ادامه به 

 شود.ها اشاره میز آناي اپاره

ررسی به ب« نظریة استعارد مفهومی از دیدگاه لي ا  و جانسون»( در مقالة 6836هاشمی )
 پردازد.دیدگاه معاصر استعاره در برابر دیدگاه كلاسيک آن می

                                                            
1- The Conceptual Theory of Metaphor 
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هاي مفهومی در كتاب كافی تحلير شناختی استعاره»( در مقالة 6863دارابی و هم اران )
اي كتاب هبر مبناي نظریه ارائه شده با استتراج استعاره«   و جانسونبرمبناي الگوي لي ا

گيري معصومان از این ابزار بيانی و ذهنی را بررسی كافی و از روش تحلير محتوا، ميزان بهره
د هاي مبدأ و مقصاي و معرفی پربسامدترین حوزهاند و در نهایت به تحلير پي رهكرده

 اند. پرداخته

شناسی هاي مفهومی در قرآن از منظر زباناستعاره»( در مقالة 6833) یهوشنگی و سيف
 نظریه استعاره در این تحلير هايمؤلفه و معاصر استعارهپس از مرور ادبيات نظري « شناختی

د زهاي مفهومی مبدأ به ویژه حوهایی از آیات قرآن به بررسی برخی حوزهبا آوردن نمونه
 ردازند.پمی قرآن در «گياهان» مبدأ

تحلير استعاره در شعر قيصر ) نگاهی نو به استعاره»( در مقالة 6833) اكعیفاطمه ر
ی انتزاع مفاهيم شناخت و درك و استعاره زدهاي نوین در حوضمن طرح دیدگاه «ر(پوامين

عاره در است یمعرف و شناسایی به استعاره ردشناسان شناختی درباهاي زبانبا تأكيد بر نظریه
 .پردازدپور میقيصر امين اشعار

زبان « یهاي مفهومی در معرفت دیننقش استعاره»( در كتاب 6833) نياقائمیعليرضا 
-قرآن را به دلير ویژگی استعاري زبان دین، استعاري دانسته و به تبيين نند نمونه از استعاره

  .است پرداخته نور رههاي كليدي قرآن از جمله استعا
هاي عارهاست دربارد نقد ترجمه نامه و مقالهدر قالب كتاب، پایان نندانی پژوهش تاكنون

 جّادیهصحيفة س هاي مفهومیمفهومی براساس مدل لي ا  و جانسون به طور كلی و استعاره
بنابراین، پژوهش حاضر با هد  پر كردن این خلأ تلاش نشده است.  انجام ،به طور خاد

وش با ر هومی برمبناي مدل لي ا  و جانسونهاي استعارد مفدارد پس از بررسی ویژگی
رمارودي  و گترجمة موسوي بررسی تحلير و تحليلی و روی رد تيبيقی به -توصيفی
 .بپردازدصحيفة سجاّدیه  مفهومیهاي استعاره اي ازقمشهالهی

 و مدل ليکاف و جانسون استعارۀ مفهومي .7

اي ها در قالب نظریهمفهومی استعارهشناختی و نقش معرفت يلاديم6638نتستين بار در سال 
جانسون ميرح شد. لي ا  استعاره را كه تا پيش از مارك لي ا  و جورج جدید، توسط 

العاده در مقایسه با زبان عادي آن، ابزاري بلاغی براي تف ر شاعرانه و موضوعی خارق
ان، ا در زبكه نه تنه كردشد به عنوان روشی فراگير در زندگی روزمره ميرح محسوب می



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

ا در ماهيت سيستم ادراكی عادي م»بل ه در نحود تف ّر و عمل رد انسان نيز كاربرد داشت. 
هاي ما كنيم، اساساً استعاري است. مفاهيم حاكم بر اندیشهكنيم و عمر میزمانی كه ف ر می

امر ا شما ر هترین عمل ردهاي روزانبل ه جزئی ،گيرندبر نمی صرفاً مسائر عقلانی را در
ا تأ ير سيستم مفهومی مادراك ما از جهان و نيز ارتباط ما با دیگران، تحت هشود. نحومی

كه سيستم  فرضكنند. پفیرفتن این پيشهستند و نقشی محوري در واقعيات روزمره ایفا می
به شود كه طرز تف ر، آنچه تجرمفهومی ما استعاري است، منجر به پفیرش این واقعيت می

 (.  1888)لي ا  و جانسون،  «ما، ماهيتی استعاري دارد نيز عمل ردكنيم و می

 لي ا  و جانسون اقسام اصلی استعاره را به سه دسته تقسيم كردند: 
هاي ساختاري: كه در آن یک مفهوم در نارنوب مفهومی دیگر سازمان استعاره -الب
 شود.ده میتري فهميروشنیابد. در این نوع استعاره، یک نيز براساس نيز دیگر به ش ر می

ود، شمند: در این نوع یک مفهوم براساس مفهومی دیگر ساخته نمیهاي جهتاستعاره -ب
بل ه این نوع استعاره، نظام كاملی از مفاهيم را با توجه به یک نظام كامر مفهومی دیگر، 

 كند.دهی میسازمان

ة بشر از ها نيست. تجربر پایة جهتهاي هستی شناختی: اساس این استعاره تنها باستعاره -ج
ه این بنيان كند كاشياي فيزی ی و مواد متتلب، بنيان و زیرساختی را براي ادراك فراهم می

 هاي م انی نيست،بل ه فراتر از آن است )همان( تنها براساس جهت

 سجّادیه و چگونگي برگردان آن ۀصحيف مفهوميهاي استعاره. 2
استعاره در  .سازي استعاري وابسته استاملاً، اما بسيار به مفهوممفهب اگر نگویيم ك دحوز

زیرا این حوزه، علاوه بر این ه بسيار  این گفتمان، كاركردي توضيحی و شناختی دارد؛
انتزاعی و دور از دسترس تجربه حسی است، دربردارنده مفاهيم محوري در مورد خدا، روح، 

رح نيافتنی و متعالی مين عقاید متافيزی ی دستاست كه همواره به عنوا... جهان آخرت و
 تدریاف  به  كه  هاییحوزه  قالب  در  هاآن  ساختاربندي  بدون  شانفهم اند و ام انبوده
 نندكمی نو كمک تجارب از شماري تسهير به هااستعاره ندارد. وجود ترند،نزدیک حسی
 وجود أله،مس این. باشد نداشته ودوج لفظی به لفظ توصيب هيچ است مم ن هاآن براي كه

 اقع،و كند. درمی توجيه را موضوع بودن انتزاعی و هااستعاره ميزان ميان مستقيم رابية
 است گفتمان این در هاآن حضور ضرورت از مفهبی، ناشی گفتمان ها دراستعاره فراگيري
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 باراتع از استفاده زج ايناره خود، تجربی دسترس از دور مفاهيم مورد در مفهبی گفتمان و
 (.6861ندارد )ر. ك: نورمحمدي،  استعاري

ي هااستعاره»هاي مفهومی موجود در صحيفة سجّادیه به دو بتش در بررسی استعاره
، هاي فرهنگیاختلا  براساسرسيم كه می« هاي غيرمشترك و خادمشترك و استعاره

 د.هستن متفاوتدر متن مقصد  انزبانی و اهدا  جانبی مترجم

 هاي مشترکاستعاره. 2-1
عاریه خواستن لغتی به جاي لغت دیگر است كه بين آن دو لغت، علاقه و شباهت « استعاره»

رش است و نقش مهمی در توسيع و گستوجود داشته باشد. پس استعاره از وادي مجاز و تشبيه 
اربرد لفظ باهت كتأ ير متن مبدأ و ش و اشتراك ایدئولوژیک براساسها استعاره معنایی دارد.
 . بندي هستندقابر تقسيم مبدأ و مقصد در هر دو زبان

 هاي مشترک براساس شباهت ایدئولوژیکاستعاره. 2-1-1
ري شود تا ی ی به وسيله دیگدر استعارد مفهومی ميان دو قلمرو مفهومی ارتباط برقرار می»

نامند كه قلمرو دوم یدرك شود: قلمرو اول را حوزد مبدأ و قلمرو دوم را حوزد مقصد م
 (. 6839نيا، )قائمی« سازي استعاري( استهمان معناي استعاري )مفهوم

اي از صحيفه قمشهگرمارودي و الهی( مفهوم انتزاعی و ترجمة موسوي6در جدول )
هاي پنهان معنا صورت اي از متن جهت رویارویی با لایهشود و خوانش تازهمشتص می

 گيرد.می

 هاي مشترک براساس شباهت ایدئولوژیکاره. استع1جدول 
 ایقمشهترجمۀ الهی ترجمۀ گرمارودی صحیفۀ سجاّدیه مفهوم انتزاعی

 ابواب علم داناییدرهای  أبوابُ العِلمِ جهاد

 بازداشتن چنگال دشمن أَظفارُ العَدوُّ باطل

 خداوند
 طبیعت

 )زَجَلُ الرّعُودِ(
 طبیعت

 )غرّش تندرها(
 طبیعت

 ا()غرّش رعده

 المُوکَِّلینَ بِالجِبال حمایت
 فرشتگان

 )نگهبان(
 فرشتگان

 )موکّل(
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فتمان گ دركند. هاي زیادي را ایجاب میانتزاعی بودن متون دینی، احتمال وجود استعاره
هان ، روح، جوندتوان با صراحت و وضوح به تعریب نيستی و نگونگی خدامفهبی نمی

. حدود معين ندارند پفیر نبوده وتجربه فاهيمزیرا این م ؛پرداخت ...پس از مرگ و
اندازهاي تازه، قدرت توصيفی را به ش لی ایجاد نشمبا  (6ي ارائه شده در جدول )هااستعاره

 هاآنه دهندبنا و اجزاي تش ير ،ساختمانتوانند. نمی دهند كه دیگر عبارات زبانیتوسعه می
ه ك استهاز این قبير حوزه« أبواب»واژد یند. آبه حساب میمبدأ هاي مفهومی از جمله حوزه

 است.در فرازهاي از صحيفة سجاّدیه قابر مشاهده 

كار اى هستند كه عيناً در زبان دوم از جمله در زبان فارس  بهها به گونهبرخ  از استعاره
روند. در ننين مواردى مش ل  وجود نتواهد داشت و مترجم به راحت  و بدون دغدغه م 

« اب علمابو»متن را طبق معناى استعارى ترجمه خواهد كرد؛ مثلاً در تعبيرهای  مانند  خاطر،
ها در ها را به معناى اصل  ترجمه و استعاره گرفت، نون این استعارهتوان آنبه آسان  می
 :نيز كاربرد دارندزبان فارس  

لْعِلمِْ أَبْواَبِ ا، وَ أَلْهَمنََا مِنْ شکُْرِهِ، وَ فَتَحَ لنََا منِْ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى مَا عَرّفنََا مِنْ نَفْسِهِ»دعاي ی م: 
 6«بِرُبُوبیِّتِهِ

 گزاري از خودما شناساند و سپاس هو سپاس خداوند را كه خویش را ب»گرمارودي: موسوي
 «به پروردگاري خویش گشود درهایی از داناییرا به ما الهام فرمود و بر ما، 

 ( 6833ي، گرمارود)موسوي

اش يگزارشناسانيد و شيوه سپاس ه ماحمد و سپاس خداوندي را كه خود را ب: »ايقمشهالهی 
 « ربوبيّت خویش را به روي ما بگشاد ابواب علمرا به ما الهام كرد و 

 (6868اي، قمشه)الهی

ز درهایی ا»را  «ابواب علم»گرمارودي  موسويدارد.  در اي است كهخانهبه مثابه علم 
ه را آورده كه ب «علم» ةكلم عيناًاي قمشهالهی . در حالی كهكرده است گفاريمعادل «دانایی

ور به منظگرمارودي  شود موسويهمچنان ه ملاحظه می .تر استمحتوا متن عربی نزدیک

                                                            
 ( است.6868اي )قمشههیسجّادیه تصحيح ال دعاهاي بررسی شده در این پژوهش از نستة صحيفة -6
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اي زیبا و موردپسند متاطب ، ترجمهداريامانت با رعایت اصرحفظ قدمت متن در ترجمه 
 ائه داده است.زبان مقصد، ار

« أبواب»در صحيفة سجّادیه با مفهوم حسّی « جهاد»براساس آنچه در تفسير آمده، مفهوم 
)ع(  سجادسازي شده است. دقت در كاربست این قلمروهاي حسی بيانگر توجه امام مفهوم

 به هر دو حوزد زبانی و ایدئولوژی ی این مفهوم بوده است. 

، وَ فرَّقْ بَینَْهُمْ وَ بیَنَْ أَظْفاَرَهُمْلُلْ بِذَلکَِ عَدُوهُّمْ، وَ اقْلِمْ عنَْهُمْ اللّهُمّ افْ» دعاي بيست و هفتم:
 «أَسْلِحتَِهِمْ، وَ اخلَْعْ وَثاَئِقَ أَفْتدَِتِهِمْ

بار خدایا! مشركان را با مشركان درگير كن تا از دسترسی به مرزهاي »گرمارودي: موسوي
از ایشان، آنان را از كاستنِ مسلمانان بازدار و با تفرقه اف ندن مسلمانان باز مانند و با كاهيدن 

  «رآنان را از همدستی در برابر مسلمانان، بازدا، در ميانشان
 (6833)گرمارودي، 

 از تنشان ننگال دشمناي خداوند، به این نيایش، خصمشان درهم ش ن و »اي: قمشهالهی
 « یی اف ن و بند دلشان بگسرهایشان جداكوتاه كن و ميان دشمنان و سلاح

 (6868اي، قمشه)الهی

و بریدن آن بر ناتوانی و عدم قدرت صحّه  استهاي قدرت از آنجا كه ننگال از نشانه
ا نيز ب )ع( این عبارت براي ناتوانی و ضعب كنایه آورده شده و امام از این رو، ،گفاردمی

است كه خود نشان از علم  كردهفاده این ميلب را دریافته و از آن است ،شيوایی خاد خود
ه )ع( ب . در اینجا امام سجّاداستو ذوق سرشار امام دارد و كنایه از نوع صفت و ایما و اشاره 

تمام  را كه مأواي «دل»به معناي « فؤاد»گونه كه بدان ؛طرز زیبایی از استعاره بهره برده است
، استها ها و انواع رنگكه سرشار از نقش« بساط»ها است به ها و غمها و شاديدردها و رنج

به هٌسپس با حف  مشبّ .در هر دو گستردگی و وسعت است« جامع»شَبَه و وجهكرده تشبيه 
نگال ن« )اظفارهم» به آن اشاره كرده است.« و ائق»هایش، با ی ی از لوازم و ویژگی« بساط»

دشمن  ادر اینج مشبه كه است.كار رفته بهو براي ش ست  بودهاز لوازم دشمن  ( نيزدشمن
آمده است. بنابراین، آميتتگی مفهومی امري تتيلی است كه لوازم آن  حف  شده و ،است

 دهد تا یک ایده به شيود جدیدي درك شود. این ام ان را می
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تْ ۀُ السّحَابِ الْتَمعََ، وَ إِذاَ سَبحََتْ بِهِ حَفِیفَزجََلُ الرُّعُودِوَ الّذِی بِصوَْتِ زَجرِْهِ یُسْمعَُ » دعاي سوم:
ى خزََائنِِ عَلَصَوَاعِقُ البُْرُوقِ. وَ مُشَیّعِی الثّلْجِ وَ الْبَرَدِ، وَ الْهَابطِِینَ مَعَ قَطْرِ الْمَطرَِ إِذَا نزََلَ، وَ الْقُوّامِ 

  «فَلَا تَزُولُ الْموَُکّلِینَ باِلْجبَِالِالریَّاحِ، وَ 

شود ده میشني غرّش تندرهاكه با بانگ گسير كردن او، و بر آن فرشته : »گرماروديموسوي
درخشند و بر ها میهاي( برق آذرخشو نون با خروش او، ابر انبوه، شناور شود، )تيغه

ه فرو هاي باران هنگامی ككنند و آنان كه با دانهكه بر  و تگرگ را بدرقه می فرشتگانی
اند تا ي باد و آنان كه بر كوهسارها برگماشتههاگنجينه نگهبانانآیند. و بر ن د، فرود میمی

 « از جاي نجنبند

 (6833گرمارودي، )موسوي

به  غرّش رعدهاها و دیگر آنان كه از صداي زجر و كشيدن سحَاب از آن»اي: قمشهالهی
گوش رسد و نون در این دریاي پر موج جوّ آسمان، ابرها شناور گردند، از جنبش 

ها لامع شود و دیگر فرشتگانی كه به همراهی بر  و تگرگ و قها و برهموارشان صاعقه
هاي باد و تزنم فرشتگانی كه نگهبانقيرات باران هنگام باریدن به زمين فرود آیند و دیگر 
پایدار  ها هستند كه هميشه بر جاي خودتلاطم هوا هستند و دیگر فرشتگانی كه موكّر بر كوه

 « باشند

 (6868اي،قمشه)الهی

 «غرش تندر»را  «عودرزجل ال»م نيه است. هر دو مترجم  داستعار «تندر غرش»

 ،ت )زوزنییا پرتاب كردن نيزي اس ،به معناي بلندي صدا «زجل. »اندگفاري كردهمعادل
 . است واژهمناسبی براي این  ةترجم نيز «غرش» معادل كه( 6131

مفهومی،  كار رفته در استعارداي كه باید به آن توجه كرد، این است كه در عناصر بهن ته
هاي بالا بررسی شد را اي وجود دارد. اگر مفاهيم استعاري كه در نمونهمندي ویژهنظام
، روابط هاي مفهومیاي خواهيم رسيد؛ یعنی ميان استعارهمندي ویژهمبندي كنيم به نظاطبقه

آن  هاي مفهومی ازرهاي كه استعابندي ویژهو پيوستگی مفهومی برقرار است. همين نظام
شود تا از ميان ابعاد متتلب یک مفهوم، تنها یک بُعد آن برجسته شود برخوردارند، سبب می

 و كانون توجه قرار گيرد و ابعاد دیگر آن مفهوم پنهان شوند.
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 مشترک براساس تأثير متن مبدأ بر مقصد ۀاستعار .2-1-4
د ادیه براساس تأ ير متن مبدأ بر مقصهاي مشترك در صحيفة سجّبتشی از انواع استعاره

لغات و اصيلاحات خاصی مانند جهاد، شهادت، بهشت، جهنمّ  كریم و اسلام قرآن .است
عی د. طبيشوكه به عبادات و نظام ف ري و اجتماعی اسلامی مربوط مید را با خود آور... و

را  م ف ري اجتماعیكه این نظا هایی راه یابنداست كه این واژگان در زبان و ادبيات ملت
-هاي موسويترجمه در صحيفة سجّادیه و .(6878 ابوزهره، :ك اند )ر.پفیرفته

هایی وجود دارد كه در زبان فارسی، نندان مورد استعاره ايقمشهگرمارودي و الهیموسوي
با توجه به كاربرد واژگان عربی در زبان فارسی، آن عبارات در  اماگيرد، استفاده قرار نمی

 ((.1)جدول ) ارسی نيز كاربرد دارندف

 هاي مشترک براساس تأثير متن مبدأ بر مقصداستعاره. 4جدول 
 ايقمشهترجمۀ الهي ترجمۀ گرمارودي صحيفۀ سجّادیه مفهوم انتزاعي

 طریق محبتّ طریق مهر سبیل المحبّیۀ ایمان

 معادن احسان گنجینه های کرم مَعَادِنَ احسَانکَِ رحمت

 صدق هدایت راهیابی راستین الهدایۀ صدق هدایت

 

 « محبتّۀسَبِیلِ ثُمَّ سَلَکَ بِهِمْ طَرِیقَ إِرَادَتِهِ وَ بَعَثَهُمْ فِی »: ی مدعاي 

خود  طریق مهرخویش رهسپار داشت و به  دگاه، آنان را به راه ارادآن»گرمارودي: موسوي
 « برانگيتت

 ( 6833گرمارودي، )موسوي

خویش  طریق محبتِه همان راه كه ارادت او بود، روان داشت و رهسپارِ و ب»اي: قمشهالهی
 « گردانيد

 (6868اي، قمشه)الهی

 دوارطرح ،هاي تصوري كه جانسون به بررسی آن پرداخته استوارهی ی از طرح»
قرار گرفتن و حضور در ه ظر  و مظروفی است. به نظر جانسون، آدمی از طریق تجرب

ی بدن خود را مظروف ،كنندیا دیگر جاهایی كه ح م ظر  را پيدا می اتاق، خانه، تتت و
در صحيفة (. 6831: )صفوي «انتزاعی قرار گيرد هاياین ظر  تواند دركند كه میتلقی می
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هاي تصوري ظر  و مظرو  بيان سجّادیه، بسياري از مفاهيم انتزاعی در قالب طرحواره
 شده است. 

ها رحوارهط ترینرش عرفانی نسبت به هستی ی ی از مهمحجمی در تبيين نگد وارطرح
توان مفاهيم انتزاعی كه بر بودن نيزي درون حجمی مید واررود. براساس طرحشمار میبه

 هاي عرفانی مورد بررسی قرار دادنيز دیگر دلالت دارد را در قالب مفاهيم و تجربه
فرازهاي صحيفة سجادیه بر مبناي  ساختار بيانی برخی از بنابراین،. (6869)بيدادیان، 

هایی فرضی مفاهيم عقلی در قالب م ان هاهاي حجمی استوار است كه در آنوارهطرح
تصوري حجمی در فرازهایی از صحيفة سجاّدیه  هايوارهبه بررسی طرح هستند. در ادامه

 :شودپرداخته می

 لاَ تَفْنَى، وَ إِنّ معََادِنَ إِحسَْانِکَلْ تَفِیضُ، وَ إِنّ وَ إِنّ خَزَائِنَکَ لَا تَنْقُ ُ بَ»دعاي نهر و پنجم: 
  «عَطَاءَکَ لَلْعَطَاءُ الْمُهنَّا

بل ه همواره در حال افزایش است و  ،كندزیرا فضر تو فروكش نمی» :گرماروديموسوي
 « پفیرد و عياي تو عيایی گواراستتو كاستی نمی كرم هايگنجينه

 ( 6833)گرمارودي، 

 سانمعادن احبل ه همواره در افزایش است، و  ،كه فضر تو را نقصان نيست»اي: قمشهالهی
  «تتو دستتوش فنا نشود و بتشش تو نه بتششی گواراس

 (6868اي، قمشه)الهی

بندگان را مانند مظرو  خود دربر گرفته؛ نه آنان كه  ةهم معدنی نونانخداوند احسان 
ليب و  ة. خداوند به واسيغافلندكه نسبت به بندگی او  پردازند و یا آنانبه بندگی او می

 .مهربانی خود بر همه احاطه و نظر دارد

اللّهُمّ صَلّ عَلىَ مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَوّجْنِی بِالکِْفَایَۀِ، وَ سُمْنیِ حُسْنَ الْولَِایَۀِ، وَ هبَْ »دعاي بيستم: 
 «صِدْقَ الْهدَِایۀَِلِی 

 نيازي بر سرم نِهدایا! بر محمّد و خاندان او درود فرست و تاج بیبار خ»گرمارودي: موسوي
 « ارزانی دار رهيابی راستينو به من 

 (6833گرمارودي، )موسوي
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پروردگارا درود فرست بر محمّد و آل او و بر سر من تاجِ كفایت بِنِه و به »اي: قمشهالهی
 « و هدایت صدقحُسنِ دوستی خود نامدارم گردان و ببتش مرا، طریق 

 (6868 اي،قمشه)الهی

است كه هدایت قرآن را  گونه ترجمه كردهرا این «صدق الهدایۀ»گرمارودي  موسوي
 وندخدا اییگشاي راهقمشهالهی در حالی كههمراه راهی قرار داده كه درست و صدق است. 

وزد اهيم دریافتی از حبنابراین، مف داند.براي انسان و نشان دادن راه را نوعی هدایت واقعی می
فهمی ميلق  كنند و نهمقصد، مفاهيمی نسبی هستند كه فهمی نسبی را از حوزد مبدأ منتقر می

وم بود، هر دو مفهو كامر؛ زیرا اگر آن استعاره، فهم ميلق و كاملاً منيبق با حوزد مبدأ می
نارنوب  ط درشد، نه این ه فقشدند؛ یعنی یک مفهوم حقيقتاً مفهوم دیگر میی سان می

 (.6861آن مفهوم دیگر درك شود و حال آن ه ننين نيست )ر. ك: پورابراهيم، 
اند، تفاوت دارد؛ زیرا استعارد استعارد مفهومی با عبارات زبانی كه محمر این استعاره

تواند به واسيه اموري متعدد، مثر جملات یک زبان ظهور مفهومی، امري ذهنی است كه می
دیگر، امري مفهومی است. حال آن ه عبارات استعاري، اموري زبانی هستند.  یابد و به عبارت

تواند توسط جملاتی بيان شود كه اساساً شباهت لفظی نندانی همچنان ه استعارد مفهومی می
 (.6833به آن نداشته باشند )هوشنگی، 

 شباهت کاربرد براساسهاي مشترک استعاره. 2-1-7
شوند كه طبق شباهت كاربردشان، مورد متون دینی مشاهده می ها دربرخی دیگر از استعاره

، آزادي( ی، كمانِ مرگ، پرده پوشاورهاي استعاري )یگيرند. همانند تركيباستفاده قرار می
 )جدول پردازیماي میقمشهگرمارودي و الهیدر ترجمة موسوي هابه بررسی آن ادامهكه در 

(8.)) 

 باهت کاربرد هاي براساس شاستعاره. 7جدول 
 ايقمشهترجمۀ الهي ترجمۀ گرمارودي صحيفۀ سجّادیه انتزاعيمفهوم 

 همدست یار و یاور یداً و نصیراً یاوریار و 

 کمان مرگ تیر وحشتناک کمان مرگ تیر وحشتناک قوَْسِ الْمَنَایا بِأسَْهُمِ وحَْشَۀ مرگقدرت 

 ایبر گناه من پرده کشیده شاندی)گذشت( خود پو هپرد قد تغمّدتنی بسترکَ عفو و گذشت

 آزادی خطاکاران آزادی خطاکاران رِقَابِ الخَاطِتینَ آزادي
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شود كه نمود (، عبارات استعاري دیده می8هاي ارائه شده در جدول )در نمونه
هاي مفهومی هستند. صحيفة سجّادیه به خاطر انتزاعی بودن حوزد مفهب، سرشار از استعاره
هاي شناختی منسجمی ها به بازسازي مدلت كه بررسی بسياري از آنهایی اساستعاره
انجامد. درك مفاهيم حوزد انتزاعی مفهب كه اغلب مفاهيمی متافيزی ی و دور از می

ر است. پفیهاي شناختی، ام انها و مدلاند، تنها از طریق همين استعارهدسترس تجربه حسی
 سازي وتر، مفهومتر و ملموسهاي عينیوزه و حوزهها با ایجاد ارتباط ميان این حاستعاره

كند كه این امر ضرورت استعاره در گفتمان بازنمایی مفاهيم این حوزه را در ذهن آسان می
 كند.مفهبی را تأیيد می

 یاوریار و . 2-1-7-1
 « اًیداً وَ نَصِیرحْوِ کتَِابِکَ وَ لَا تَجْعَلْنِی لِلظَّالِمِینَ ظَهیِراً، وَ لَا لَهُمْ عَلَى مَ»دعاي نهر و هفتم: 

  «نایشان در نابودي كتاب خود مگردا یار و یاورپيشگان و و مرا پشتيبان ستم»گرمارودي: 

 ( 6833گرمارودي، )موسوي

ها را در محو اح ام و مرا یار و پشتيبان ظالمان و بيدادگران عالم مساز و آن»اي: قمشهالهی
 «مگردان همدستكتاب آسمانی خود، مرا 

 (6868اي، قمشه)الهی 

ز كند. استفاده اسازي میهاي متعددي از حوزد یاري و یاوري را مفهوماین استعاره جنبه
دارد كه  احتمال «دیَ»هاي حوزد یاوري در صحيفة سجّادیه روندي معمول است. واژد واژه

 كردنباط است «دیَ»را از  دمتعد و مفهوم انند معن توان، نراكه میكژتابی یا ابهام داشته باشد

را كنایه از  «دیَ»گرمارودي موسوي .است «نمادي از قدرت»و  «یار و یاور» هاو از جمله آن

را همدست « دیَ»اي قمشهاما الهی را در مقابر آن قرار داده است. «یار» معادل یاور آورده و
نوعی هم اري در  ،یهمدست ةكلم زیرا ؛استتر گفاري دقيقمعادلكه این كرده ترجمه 

با آنان همدست خود گوید خدایا مرا در محو كتاب آسمانی رساند و میمیرا  عمر نادرست
 . كنمیعنی من با آنان مشاركت نمی ؛مگردان

 کمان مرگ. 2-1-7-4
 د:انداده تش ير را مبدأ ،مفهومی زدحوي ابزارها -زیر عبارات جمله از-ي موارد بسيار در
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الْفِرَاقِ، وَدَا َ لَهاَ منِْ ذعُاَ ِ الْموَتِْ  بِأَسهُْمِ وَحْشۀَِ قَوْسِ الْمنََایاماَهَا عنَْ رَوَ »دعاي نهر و دوم: 
 « کَأْساً مسَْمُومَۀَ الْمَذَاقِ

اف ند و از شراب جدایی را فرو می كمان مرگ، تيرهاي ترسناكو از »گرمارودي: موسوي
 « ریزدمرگ، جامی زهرآگين در كام جان می

 (6833گرمارودي، موسوي)

ه فراق و تلتی مرگ، ك كمان مرگ، تير وحشتناكما از  و رها كند بر سينه»اي: قمشهالهی
 « ها ریزد نون جامی زهرآلودبه كام جان

 (6868اي،قمشه)الهی

 گفاريمعادلاي ی سان از سوي هر دو مترجم نتست )كمان مرگ( با ترجمه داستعار
و « تيرهاي ترسناك»گرمارودي  با اصيلاح رد دوم، موسويدر استعا اما شده است،

د ترجمة اند. هرنناین استعاره پرداخته برگردانبه « ناكوحشت تير»اي با عبارت قمشهالهی
ا ر و وحشت اي روح ترسقمشهترجمة الهی اما ،و فارسی است صحيحگرمارودي موسوي

تر است. گویا ی دعا نزدیکكند كه دقيقاً به محتواي متن عرببر متن حاكم می
 گرمارودي براي حفظ سياق فارسی واژه را تغيير داده است.موسويموسوي

ه و ملموسی هستند ك فيزی یي اشيا «تير»و « كمان»هاي واژهشود می همچنان ه ملاحظه
 .كند خود تجربهه ها را با حواس بينایی و لامستواند آنمی آدمیدر اختيار انسان قرار دارند و 

رنظر داشاره شده هاي هاي مبدأ در استعارهتوان حوزههاي فيزی ی را میاین تجربه بنابراین،
 .شودمی دانسته ؛ یعنی قدرت مرگمفهومی مقصد ةحوزهآن، براساس  گرفت كه

 پوشيپرده. 2-1-7-7
  «عَاجِلْنِیوَ تَأَنَّیتَنِی بِکَرَمکَِ فلََمْ تُ فلََمْ تَفْضحَْنِی، تغََمَّدْتَنِی بسِِتْرکَِإِلَهِی فإَذِْ قَدْ »دعاي شانزدهم: 

م و رسوای )گفشت( خود پوشاندي دمرا با پرداي خداي من! اكنون كه »گرمارودي: موسوي
 « ن ردي و با بزرگواري خود در كيفر من درنگ ورزیدي و شتاب نفرمودي

 (6833گرمارودي، )موسوي

، اكنون ايو رسوایم نساخته ايگناه من پرده كشيدهبر اي خداوند، اكنون كه »اي: قمشهالهی
 « اياي و به مؤاخفت من نشتابيدهكه به كرم خود، با من مدارا ورزیده

 (6868اي،قمشه)الهی
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پوششی است كه از افشاي آن  ةاز آنجا كه عفو به عنوان مشبّه براي گناهان به منزل
دگان پنهان ها را از دینيز عيوب جسم )پوشش( تشبيه شده كه آن« ستر»كند به جلوگيري می

 است.)ستر( به جاي آن قرار گرفته  واژهمشبّه )عفو( حف  و  بنابراین،دارد. می

 آزادي. 2-1-7-2
شوند. به سازي محسوب میهاي مبدأ اصلی براي استعارهحوزه اعضاي بدن از جمله

ها و ي از فرهنگاعضاي بدن نقش كليدي در ظهور معناي استعاري در بسيار طوركلی،
 ند.ها دارزبان

وَ إِنَّمَا أوَُبِّخُ بِهفََا نَفْسِی طَمَعاً فِی رَأفَْتِکَ الَّتِی بِهَا صَلَاحُ أَمْرِ الْمُفْنِبيِنَ، وَ رَجاَءً »دعاي شانزدهم: 
 « رقَِابِ الْتَاطِيِينَ فَ َاكُلِرَحْمتَِکَ الَّتِی بهَِا 

 همان نيزي -كنم كه به مهربانيت آزمندمسرزنش می و تنها از این رو خود را»گرمارودي: 
ي كه همان نيز -و اميد به رحمتت دارم- كه سامان یافتنِ كار گنه اران، بدان بسته است

 « ، به آن وابسته استآزادي خياكاران )از عفاب(

 (6833گرمارودي، )موسوي
ه در رأفت و عيوفت ككنم به طمع و تنها نفس خود را توبيخ و سرزنش می»اي: قمشهالهی

آزادي اصلاح امر گناه اران موقب بر آن رأفت است و به اميد ليب و رحمتت كه 
 « ، بسته به آن رحمت استخياكاران

 (6868اي، قمشه)الهی

وقتی شتص گناهی انجام كه ست ز این ابه معناي گردن است و كنایه ا «رقاب»واژد 

از یعنی ب «فکاک رقاب»كنند و غر و زنجير می گيرند ودهد از گردن او را به اسارت میمی

 رقاب»هر دو مترجم  شودهمانيور كه ملاحظه می كنایه از آزادي است و وكردن آن زنجير 
 اند.كرده گفاريمعادلرا آزادي گناه ار  «الخاطتین

گوید، نه هاي مفهومی ستن میهاي ارائه شده، استعارد مفهومی از روابط حوزهدر نمونه
بارات زبان. عبارات زبان صرفاً نقاط دسترسی یا سرنخ براي كشب استعارات مفهومی از ع

گفرد. هستند. بنابراین، زبان راهی براي راز گشودن از آن نيزي است كه در ذهن می
 اند این مفاهيم را در زبان مقصد منتقر كنند.مترجمان نيز تا حدودي توانسته
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 هاي خاصاستعاره .2-4
هاي فرهنگی، شامر هاي خلاقه، علاوه بر فضاي اجتماعی و ضرورتاستعارهعوامر ایجاد 

هاي موجود در گفتمان، فضاي فيزی ی پدیده دهاي زبانی خود متن، دانش ما دربارضرورت
گاه  ،داندنه مترجم خود را مقيّد به متن مبدأ میراگ (.1868، 6شود )كواسسو بافت متن می

نگی هاي زبانی، ف ري و فرهتفاوت نيزكند و دنبال می جمهبنا به اهدا  دیگري كه در تر
 آفریند.هاي خاد را میبراي انتقال معنا، استعاره

صحيفة سجّادیه سرشار از امور معنوي و انتزاعی است. بنابراین، شيود ترجمه این امور و 
ز ا نگونگی انتقال این مفاهيم براي متاطب زبان مقصد درخور توجه است، نراكه برخی

این مفاهيم براي خواننده قابر درك نيست. در نظام معناشناسی شناختی، خواننده مفاهيم 
 كند.انتزاعی را به كمک مفاهيم عينی و ملموس درك می

 گرماروديهاي خاص در ترجمۀ موسوياستعاره .2-4-1
هاي و معادلكار برده را به ايویژه هاياستعاره ،صحيفة سجاّدیه ةگرمارودي  در ترجمموسوي

 را براي تصاویر استعاري در نظر گرفته كه بر زیبایی ادبی متن ترجمهخاصی مفهومی ادبی 
كرده ر تعبي «هاي كرَمَگنجينه»از اصيلاح  «معَاَدنَِ إحساَنکَِ»در عبارت  ،مثال عنوانبه  .افزایدمی

بيان  «معادن احسان» اي كه همان عبارت عربی را به ش ر فارسیقمشهكه به نسبت ترجمة الهی
 .تاسارائه كرده داشته، ضمن رعایت ترویج زبان و ادب فارسی، تعبير ادبی زیبایی را 

 لاَ تَفْنَى، وَ إِنَّ معََادِنَ إِحسَْانِکَوَ إِنَّ خَزَائِنَکَ لَا تَنْقُ ُ بَلْ تَفِیضُ، وَ إِنَّ » دعاي نهر و پنجم:
  «عَطَاءَکَ لَلْعَطَاءُ الْمُهنََّا

ببتش و نندین برابر آن از فضر خود عياء كن زیرا فضر تو، فروكش »گرمارودي: ويموس
 « پفیردتو كاستی نمی هاي )كَرَمِ(گنجينهكند و نمی

 (6833)گرمارودي، 

 تو دستتوش فنا نشود و بتششمعادن احسان بل ه همواره در افزایش است، و »اي: قمشهالهی
 « تو نه بتششی گواراست

 (6868اي، قمشه)الهی

                                                            
1- Kövecses, Z. 
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 دهكرگرمارودي  احسان خداوند را به معدن تشبيه موسويشود، همچنان ه ملاحظه می
ن وارد مت ةدر ترجم اي اكثر عبارات را عيناًقمشهالهی. در حالی كه كه وسعت و بزرگی دارد

و لييفی  دقيق، كامر واژگانگرمارودي  موسوي توان نتيجه گرفت كهبنابراین، می .كندمی
 كند. می گفاريمعادلگزیند و برمیرا 

حدَّ »دو تركيب استعاري سجاد )ع( در مثالی دیگر از دعاي پنجم صحيفة سجّادیه امام 
 ةگرمارودي  با ترجمكه موسوي استكار برده را به« مصائدِ الشیطانِ»و  «نوائب الزمانِ

 مقيّد ،ه تا به هر نحويدر تلاش بود« هاي اهریمندامچاله»و « هاي روزگاردشواري و ستتی»
توان جزء مترجمان متعهد گرمارودي را میموسوي، موسوياز همين رو .به زبان فارسی باشد

 .كندمیگرایی در ترجمه عمر به زبان فارسی دانست كه با گرایشات باستان

وَ  ،مَصَائد الشَّييَانِ، وَ شَرَّ الزَّمَانِ حَدَّ نَواَئِبِاللَّهُمَّ صَرِّ عَلَ  محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْفنَِا »دعاي پنجم: 
 « مَرَارَدَ صَوْلَةِ السُّلْيَانِ

 دشواري وخداوندگارا! بر محمّد و خاندان او درود فرست و ما را از »گرمارودي: موسوي
  «و تلتیِ صولتِ فرمانروایان، بسنده باش! هاي اهریمندامچالهو از شرِّ  هايِ روزگارستتی

 (6833ارودي، گرم)موسوي

 سيوت حوادث زمانبار خدایا، درود بفرست بر محمّد و خاندانش و ما را از »اي: قمشهالهی
 « و تلتی قهر سليان حفظ فرماي هاي شيياندامو شر 

 (6868اي،قمشه)الهی

دام خود  ها را درهاست به دنبال فرصتی است تا آناز آنجا كه شييان در پی فریب انسان
شبه در هر ه وجهتشبيه شده ك «صيّاد»در اینجا شييان به عنوان مشبّه به بنابراین،  .كندگرفتار 
 ؛ یعنینی ی از لوازم آ ةبه )صيّاد( حف  شده و به وسيلپس مشبّهٌس .است« فریفتن»ها دو آن

شود در این نمونه به خوبی روشن طور كه ملاحظه میهمان .بدان اشاره شده است« مصائد»
فتمان مفهبی صحيفة سجّادیه از واژگان و مفاهيم حوزد شييان و ابليس براي است كه در گ

 صحبت و استدلال در مورد حيات معنوي انسان استفاده شده است.
واژگانی نون اهریمن در مقابر شييان، صولت  كاربستگرمارودي با موسويموسوي

 راي استفاده از واژگانحوادث روزگار در تلاش ب در مقابر و ستتی در برابر قهر، دشواري
 است.ه را قرار داد« بسنده بودن»معادل  «اکتفاء»فعر  ةدر ترجم. همچنان كه اصير فارسی است
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 ايقمشههاي خاص در ترجمۀ الهياستعاره. 2-4-4
در انتقال  است كهاي از مترجمان برجسته در متون دینی و به ویژه صحيفة سجّادیه قمشهالهی

 را داراست. اه تعابير خاصی ها، گمعناي استعاره

جربه كه انسان پيوسته آن را ت استهاي مرتبط با بدن ترین پدیدهو بيماري از مهم سلامت
كار هب حوزد مفهومی سلامت و بيماري به مربوط هايواژه نيز صحيفة سجّادیه در. استكرده 
مرتبط با پوشش و هاي مفهومی مبدأ ، مواردي از حوزهفرازهاییدر كه ت. همچنانرفته اس

هاي مفهومی مقصد ها براي درك حوزهتوان از این حوزهاست كه می شدهلباس مشاهده 
 بهره برد.

 ، وَ جلَِّلْنیِ عاَفِیتَکَ، وَأَلبِْسْنِی عاَفیِتَکَاللَّهُمَّ صلَِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ » دعاي بيست و سوم:
 وَ أَغنِْنیِ بعَِافیِتِکَ، وَ تَصدََّقْ علَیَ بِعاَفِیتِکَ، وَ هَبْ لِی ی بِعَافیِتِکَ،أَکْرِمْنِحَصِّنِّی بِعاَفِیتِکَ، وَ 

 عَافیِتَکَ وَ أفَْرِشْنِی عاَفِیتَکَ، وَ أَصْلِحْ لِی عاَفِیتَکَ، وَ لَا تُفرَِّقْ بَینِی وَ بَینَ عَافیِتِکَ فِی الدُّنیْا وَ
  «الْآخِرَ ِ

 اتتندرستی جامهبر محمّد و خاندان او درود فرست و بر من  خدایا! بار» گرمارودي:موسوي
ن و به وسيلة آ آن ارجمندم گردانرا فراپوش و با آن مرا پوشش ده و بدان استوارم دار و با 

نيازم كن و تندرستی را به من صدقه بتش! و آن را براي من به سامان آور و ميان من و بی
 « پسين، جدایی ميف نات در این جهان و جهان واتندرستی

 (6833گرمارودي، موسوي)
خویش بر تن  جامه عافيتبار خدایا، درود بفرست بر محمّد و خاندان او و »اي: قمشهالهی

خود جاي ده و به عافيت خود  حصار عافيتمن بپوش و مرا در عافيت خود فروپوشان، و در 
به من بتش و عافيت خود به من نياز فرماي. و عافيت خود گرامی دار و به عافيت خود بی

و عافيت خود، در خورِ من گردان و ميان من و  عافيت خود براي من بگسترانارزانی دار و 
 « عافيت خود در دنيا و آخرت جدایی ميف ن

 (6868اي، قمشه)الهی

تندرستی و عافيت به لباس تعبير شده است؛ زیرا ا ر تندرستی و  ي بيست و سوم،در دعا
 .پوشاندشود و همانند لباس یا نتري، بيماري او را میانسان آش ار میعافيت بر 
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 «عافيت خود را براي من بگستران» را« اکرمنی بعافیتک»گرمارودي موسويموسوي
ترجمه كرده است.  «ارجمندم گردان» ايقمشهالهی كرده؛ در حالی كه گفاريمعادل

كرم را به معناي ، نراكه تر استگرمارودي به سياق نزدیکترجمة موسوي بنابراین،
 . گستراندن نعمت دانسته است

ی فارس واژگاناي از قمشهگرمارودي  نسبت به الهیموسويشو،طور كه مشاهده میهمان
توجه به اذعان وي، نوعی آركائيسم یا همان  كه با كندمیقدیمی استفاده بيشتري 

. دبرمی هرهبت ترجمه شده فارسی اصير هاست كه مترجم از لغاگرایی نسبت به واژهباستان
 ةشبيشتر كلماتی كه ری ،از همين رو «.عافيت/ تندرستی»، «آخرت/ پسين»هاي همانند واژه

اي مشهقالهی. اما را كنار گفاشته است كاربرد بسياري داردعربی دارند و در زبان فارسی 
 ها را بر آن اساس، گزینشواژهبيشتر بر انتقال معناي رایج در ميان عموم مردم عمر كرده و 

 است. كرده 

می تا بسياري از واژگان قدی شدهگرمارودي  بر متون كهن فارسی، سبب اشرا  موسوي
 دوانندخ اما این امر سبب نشده تا زبان به سمت كهنگی سوق یافته و ،وي راه یابد هبه ترجم

واژگان  گرمارودي تلفيقی ازوي. ترجمة ادبی موسكندامروزي نتواند با ترجمه ارتباط برقرار 
ه هاي مثبت این ترجمه است كو عبارات كهن در كنار زبان معيار است. این ی ی از ویژگی

تا خواننده علاوه بر آشنایی با واژگان، مفاهيم را نيز دریابد. از دیگر  شودمیسبب 
نون خود از ف یابی،؛ معادلاستیابی این مترجم گرمارودي معادلموسوي ةهاي ترجمویژگی

شان . این امر نكندتواند در زبان خود، ننين ویژگی را رعایت مترجم است، هر مترجمی نمی
 .گرمارودي بر ادب فارسی و عربی دارداز توانایی و اشرا  موسوي

در  .گرایی را در ترجمة خود مقرر كرده استگرمارودي  این نوع از باستانموسوي
« احسان»در مقابر « كرم»، «معادن»در مقابر « گنجينه»هاي واژه دعاي بيست و سوم،ترجمة 
 ژگیویاست كه با تف ّر به ریشه پارسی آن در نظر گرفته شده و این همان  واژگانی
 گرمارودي  است.گرایی نسبت به گزینش الفاظ از سوي موسويباستان

 

 گيري بحث و نتيجه
 تتلب در نهایت استعاره را داراي یکدیدگاه كلاسيک با وجود تقسيم استعاره به انواع م

داند كه همان زیباسازي كلام و نوشتار است. براساس دیدگاه كاركرد اصلی می
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هاي منسجم وههاي نظریة سنتی به شيشناختی، استعاره، گسترش یافته و تمام جنبهشناسیزبان
در  هومیفاستعارد م ترجمة ، بررسیپژوهش حاضرقلمرو اصلی به نالش كشيده شده است. 

تعریب جدیدي است  دویژگی و كاركردهاي آن در محدود كردنو روشن  صحيفة سجّادیه
از آنجا كه صحيفة سجّادیه از عنصر زبان  .انددادهكه جورج لي ا  و مارك جانسون ارائه 
در پی )ع(  سجادكند و بيشترین اموري كه امام براي برقراري ارتباط با متاطب استفاده می

شود، از این رو، از نظام از آن است به فراماده و مسائر غيرحسی مرتبط میستن گفتن 
ي بهره ااستعاره آن هم با تعریب استعارد مفهومی و ش ر سازمان یافته آن در سيح گسترده

بر مفاهيم حقيقی از مفاهيم  علاوه، ادعيه مورد بررسی در مضامين دینی موجودبرده است. 
به كمک سازوكارهاي شناختی استعاره، تصویرسازي و  اند كهشده انتزاعی ساخته

 شود.میها تسهير و درك آن شدههاي تصوري ساختارمند وارهطرح
 و هاي صحيفة سجّادیه، بيانگر آن است كه بين ميزان كاربست استعارهبررسی استعاره

تر اعیاي مستقيم وجود دارد به طوري كه هرجا موضوع انتزانتزاعی بودن موضوع، رابيه
اي از هقمشگرمارودي  و الهیموسوي ةترجمكار رفته است. هاي بيشتري بهاست، استعاره

هاي هتا در استعاركرده گرمارودي  سعی ادبی هستند. موسوي ةصحيفة سجّادیه هر دو ترجم
ر كمت -ها آشناستزبان با آنكه متاطب فارسی- ادعيهخود از كلمات عربی موجود در 

انس با  ،. همين ویژگیقرار دهدو براي اكثر تعبيرات، معادل فارسی مناسب  استفاده كند
اي ننين اصراري نداشته است. قمشهاما الهی .كندتر میگرمارودي  را ستتموسوي ةترجم

 . تر استتر و زودیابروان ايقمشهترجمة الهی
بار ادبی متن را در هاي خود عناصر زیباشناختی و در ترجمه اندكردههر دو مترجم سعی 

و  تاي سليس و روان، همراه با صحّاي با ترجمهقمشهالهی كنند. حفظ ،استعاره هترجم
هاي قابر توجه قرار داده ، آن را در شمار ترجمهسلامت ترجمه و تأیيد آن از سوي اهر فنّ

ة ها، همان است كه در ترجماستعاره ةگرمارودي  در ترجماساس كار موسوياما  ،است
اي از قدمت گرایی تا سایهكار برده؛ یعنی زبان معيار، همراه با اندكی باستانقرآن كریم به

 .متن به ترجمه منتقر شود و سرانجام، نزدیک كردن دو قيب زیبایی و وفاداري به ی دیگر

 تعارض منافع
 م.تعارض منافع ندار
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Abstract  
The role of language in a literary text is aesthetic and literary translation has a special 

sensitivity from this perspective. In a literary text, the translator must translate not only the 

content and message but also the literary devices to the extent permitted and in the format 

required by the text. Among translation theories, the model of Carmen Valero Garcés 

critiques literary translation. This model consists of four levels (semantic-lexical, syntactical 

morphological, discourse-functional, and stylistic-practical). In this model, translations are 

also evaluated from the perspective of two criteria of adequacy and acceptability. This study 

considers the translation of selected works of the famous Lebanese author "Gibran Khalil 

Gibran" in the book "Hamam-e Rooh” by Seyed Hassan Hosseini based on the theory of 

criticism of Garcés translation and at all four levels of his proposed model. The achievement 

of this descriptive-analytical study indicates that the translator has performed better in the 

semantic-lexical and syntactical-morphological levels and has appeared in relatively weak 

stylistic and discourse levels, but in general, this translation has the necessary adequacy and 

acceptability. He also has used "expansion" more than any other solution. 
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 بر «روح حمّام» کتاب در جبران آثار منتخب فارسی ترجمة نقد
 گارسس نظری مدل پایة

  تهران، ایران، دانشگاه الزهرا کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی،    زهره گرجي 
  

 تهران، ایران ،الزهرا دانشگاه، عربی ادبیات و زبان گروه دانشیار،  ملکي پوررستم هرقی
  

 
 چکيده

 در. است رداربرخو ايویژه حساسيت از منظر این از نيز ادبی ترجمة و بوده آفرینیزیبایی ادبی، متن یک در زبان نقش
 طلبد،می متن هك قالبی در و مجاز ميزان به باید نيز را ادبی صنایع و هاآرایه بل ه پيام، و محتوا تنها نه مترجم ادبی، متن
. پردازدمی ادبی ترجمة نقد به( 6665) گارسس والرو كارمن الگوي ترجمه، نقد هاينظریه ميان در. كند ترجمه متن وارد
 این در. است( عملی -سب ی و كاركردي-گفتمانی ساختی،واژه -نحوي لغوي، -معنایی) سيح نهار شامر الگو این
 خلير برانج»آ ار  منتتب ترجمة پژوهش، این. شوندمی ارزیابی نيز مقبوليت و كفایت معيار دو منظر از هاترجمه الگو،
 مدل سيح نهار هر در و گارسس ترجمة نقد نظریة پایة بر را( 6877) حسينی حسن سيد «روح حماّم» كتاب در «جبران

 كه است آن بيانگر جستار، این دستاورد. دهدمی قرار تحقيق و ميالعه مورد تحليلی -توصيفی شيود با وي پيشنهادي
 ضعيب سبتاًن گفتمانی و سب ی سيوح در و داشته بهتري عمل رد ساختی،واژه -نحوي و لغوي -معنایی زمينه در مترجم

 همة زا بيش مترجم همچنين است. برخوردار لازم مقبوليت و كفایت از ترجمه این كلی طوربه است، اما ظاهر شده
 . است جسته بهره «افزایش یا بسط» از راه ارها

  . گارسس الگوی حسینی، روح، حمّام ترجمه، نقد جبران، خلیل ها:کليدواژه
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 مقدمه
با  یم ادبتفاوت كلا ،ژهیطور وبه .است هگفتن هنرمندان ستن یا ستن گفتن وادبيات، هنر 
اسات و احس یپرده از م نونات درون اتيدر بستر ادب سندهیاست كه نو نیدر ا يكلام عاد
نا خود آش یروح جاناتيو ه زيانگاليخهاي و خواننده را با تجربهدارد یبرم شیخفته خو

روان  ییبه شناسا هعاطفاعجاز و  ريتتد رمزگونه با استمداد از قو ياوهيبه ش كند؛ اومی
هگفر ر نیدر ا كند ویم هخود را جاوداناحساس متنوع  یو با اش ال پرداختهبشر  دهيچيپ
كه زبان  یخوانندگانبراي  گرید یدن آن در قالب زبانو رسان یمتن ادب دسندیكلام نو ركد

در ميان انواع ترجمه، ترجمة . دینمایم دهيچيبس دشوار و پ يامر ،اندمبدأ را تجربه ن رده
 ترین نوع آن است.ترین و دقيقادبی ستت

ر بيشتري از گيرد و تفاسيتر باشد، سيوح معنایی بيشتري را دربر میهر نه ا ر ادبی غنی»
هاي خاصی (. متون ادبی داراي مشتصه6869)صمدي و طهماسبی، « پفیر استن ام انآ

ها، عنصر احساس و عاطفه است كه موجب تمایز این متون ترین این ویژگیهستند؛ از مهم
شود. مترجم متن ادبی به لحاظ این ه هم باید اصر و صورت پيام و هم محتوا از سایرآ ار می

صاحبنظران،  عقيدهكشد. بهأ را منتقر كند، رسالتی عظيم بر دوش میو حس نویسنده متن مبد
رسد كه همان حسی را در خوانندد زبان مقصد زمانی عمر ترجمة ادبی به كمال خود می

 برانگيزد كه در خوانندد زبان مبدأ ایجاد كرده است.
آفرینی یباییآنچه در متن ادبی حائز اهميت است، این است كه در این متون، زبان براي ز

صویر هاي ادبی براي توصيب و تكوشد همزمان با استفاده از آرایهشود و میكارگرفته میبه
معانی ذهنی و بيان عواطب بر واكنش متاطب تا يرگفاشته و او را با خود همدل و همراه 

 دهد وهایی را پيش روي مترجم قرار می(. ترجمة این نوع متن، نالش6869كند )ناظميان، 
 هاي نوع متن، خواننده، اجزاي متنكند تا بتواند از نالشهاي نظري پيدا میاو نياز به بحث

كه خود شامر نالش الفاظ، تعابير، اصيلاحات و ساختار جمله است، عبور كند تا دنار 
 (.6867افت ترجمه نشود )گنجيان خناري، 

ر ادبيات د و پرمایهقوي  ار آجبران خلير جبرانم نویسندد سرشناس لبنانی از جمله »آ ار 
( كه ترجمة 6665) 6ادبی كارمن والرو گارسس عربی است؛ از این رو، الگوي نقد ترجمة

و  كاركردي -ساختی، گفتمانیواژه -لغوي، نحوي -)معنایی متون ادبی را در نهارسيح

                                                            
1- Garcé, C. V.  
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در « برانج»تحلير ی ی از آ ار نقد و كند در این پژوهش براي بررسی می عملی( -سب ی
 در نظر گرفته شده است.« سيدحسن حسينی»به قلم « حمّام روح»كتاب 

 . پيشينۀ پژوهش1
در حوزد نقد ترجمة آ ار جبران خلير جبران تاكنون پژوهشی مستقر با ت يه بر الگوي 
گارسس انجام نشده و پژوهش حاضر در نظر دارد ترجمة منتتب آ ار این نویسنده را در 

عرآزاد و نيز ستنان نغز بر پایة نظریة نقد ترجمة گارسس و در هر قالب داستان كوتاه، ش
 تحليلی مورد ميالعه و تحقيق قرار دهد.  -نهار سيح مدل پيشنهادي وي با روش توصيفی

در راستاي كاوش در موضوع نقد و ترجمه آ ارادبی براساس الگوي  گارسس 
 شود، یافت شد.یها اشاره مهایی كه در ادامه به طور خلاصه به آنپژوهش

« نارنوبی نظري براي ارزیابی ترجمه»اي با عنوان ( در مقاله6831متتاري اردكانی )
ة ادبی خصود ترجمروش پيشنهادي گارسس را به مثابه روشی عينی براي نقد ترجمه و به

نظران هایی از زبان فارسی و آرایی از دیگر صاحبكند و در تبيين این روش، مثالمعرفی می
 كند.نقر می 6ویژه نيوماركبه

هاي فارسی رمان ارزیابی و مقایسة ترجمه»اي با عنوان ( در مقاله6836رشيدي و فرزانه )
به كاوش و (« 6665براساس الگوي گارسس) 1ا ر مارك تواین« شاهزاده و گدا»انگليسی 

س همت شناها با نهار سيح الگوي این دانشمند زبانها و تيبيق آنبررسی این ترجمه
 اند.گمارده

ارزیابی و مقایسة دو ترجمة فارسی »دیگري با عنوان  ( در مقالة6861رشيدي و فرزانه )
ها برمبناي سيوح اقدام به بررسی این ترجمه «8ا ر ميگوئر دُ. سروانتس« دُن كيشوت»از رمان 

 اند.پيشنهادي گارسس و ذكر ن ات مثبت و منفی آن كرده
بررسی، نقد و ارزیابی »ارشد خود با عنوان نامة كارشناسین( در پایا6861فرهادي )

مترجم  6با ت يه بر روی رد گارسس به ميالعه، بررسی و تحلير ترجمة « ترجمة متون ادبی
ث ها را از حياز آ ار غسّان كنفانی در سه بتش قصص، روایات و مسرحيات پرداخته و آن

 كفایت و مقبوليت سنجيده است.

                                                            
1- Newmark, P. 

2- Mark, T. 

3- De. Cervantes, M. 
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 با« قلب اللیل»نقد و بررسی ترجمة فارسی رمان »( در مقالة 6861ران )صيادانی و دیگ
ترجمة كاظم آل یس از رمان نویسنده مشهور ، «براساس الگوي گارسس« دل شب»عنوان 

-انیصرفی، گفتم -لغوي، نحوي -عالم عرب نجيب محفوظ را بر مبناي نهار سيح معنایی
 اند.عملی مورد ارزیابی قرارداده -كاركردي و سب ی

ارزیابی ترجمة متون ادبی فارسی به »اي با عنوان در مقاله (6861زاده )زاده و متقینقی
را  6869مناسبت موسم حج ترجمة عربی پيام رهبر انقلاب به«« كارمن گارسس»عربی مدل 

 اند.دهكرتحلير در نهار سيح واژگانی، دستوري، گفتمانی و سب ی نظریة گارسس 
كاربست نظریة كارمن والرو گارسس »اي با عنوان ( در مقاله6863افضلی و اسدالهی )

با تمركز بر روی رد گارسس به ميالعة موردي تعریب صالح الجعفري «در نقد ترجمة ادبی
 ند.ااز رباعيات خيام پرداخته و نگونگی تيبيق این الگو بر آ ار ادبی منظوم را تحلير كرده

 پژوهش هاي. پرسش4
 شود؟می بررسی نگونه مقبوليت و كفایت منظر از جبران آ ار از نیحسي هايترجمه -
 نتقالا ترجمه به را كتاب عربی متن در موجود مفاهيم است توانسته ميزان نه به مترجم -

 دهد؟
 و شودمی منيبق گارسس مدل شده ارائه راه ارهاي از یکكدام بر بيشتر مترجم ترجمة -

 شود؟می ابیارزی نگونه ترجمه در آن بازتاب

 . ادبيات نظري7
 . الگوي نظري گارسس7-1

مدلی جامع براي نقد ترجمة  -ميرح شد 6665كه در سال -الگوي ارزیابی ترجمهة گارسس 
هاي متتلب زبانی؛ یعنی واژگانی، دستوري، گفتمانی و سب ی را دربر ادبی است كه جنبه

ست. آن از سایر نظریات ترجمه ا بردن گيرد و شاید بتوان گفت دلير این موفقيت بهرهمی
شد در پژوهش حاضر این الگو را براي نقد ترجمة آ ار جبران اختيار كرده  این امر موجب

   يهادگاهید از خود یةنظر ةارائ در گارسسو نقاط قوت و ضعب آن را بررسی كنيم. 
نهادي ت پيشمدل نظري او تركيبی و شامر نظریا .است برده بهره زين گرید پردازانهینظر
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، نيومارك ،8نایدا مانند ترجمه امر در نظرانصاحب دیگر عقاید و آراء، 1وداربلنه 6یوین
 اشيشنهاديپ سيوح كه دارد اذعان نيهمچن يو. تاس 7توريو  1برترنو ،9مونن ،5ليردُ

 (.  6665)گارسس،  دارند تداخر باهم یگاه

 گارسس ترجمۀ ارزیابي مدل سطح . چهار1جدول 
 ساختیواژه -سطح نحوی لغوی -ناییمع سطح

 ترجمۀ لغت برحسب اختلافات فرهنگی
 معادل فرهنگی یا کارکردی

 اقتباس
 بسط نحوی
 قبض نحوی
 عام و خاص

 ابهام

 ترجمۀ یک به یک
 دستورگردانی
 تغییر دیدگاه

 جبران
 توضیح یا بسط معنی )تصریح(

 تلویح، تقلیل، حذف

 عملی -سطح سبکی کارکردی -سطح گفتمانی
 ایتعدیل محاوره

 تغییر ساختار درونی متن مبدأ
 حذف تعهدات متن اصلی

 تغییر لحن متن
 حذف حواشی

 فرهنگی -تغییر به علت اختلافات اجتماعی

 ترجمۀ خلاق
 اشتباه مترجم

 حفظ اسامی خاص
 حفظ ساختارهای زبان مبدأ

 گوییپرگویی در برابر ساده
 تغییر در کاربرد صنایع بدیعی

 1934فرهادی،  از سماخذ: اقتبا

-از منظر دو معيار كفایت و مقبوليت نيز ارزیابی می در الگوي گارسس، كيفيت ترجمه

ي وي، شده در مدل پيشنهاد هاي مثبت و منفی معرفیاین دو معيار با استفاده از ویژگی شود.
حاظ انيباق ل كند. این ترجمه باید بهاي مناسب فراهم میشرایط لازم را براي ارائة ترجمه

هاي معنایی و عناصر دستوري دو زبان مبدأ و مقصد و ميزان دقت مترجم در رساندن مؤلفه
مقصد  باشد كه متن وي در سيستم زبانیپيام مدنظر معقول باشد. همچنين مترجم درنظر داشته 

                                                            
1- Vinay, J. P. 

2- Darbelnet, J. 

3- Nida, E. A. 

4- Delisle, J. 

5- Mounin, G. 

6- Schmitt, N. 

7- Toury, G. 
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مورد پفیرش واقع شود. در حقيقت، كفایت و مقبوليت به این معناست كه در اینجا نه تنها 
وجوي دقت و صحت عناصر زبانی، بل ه خواستار تأ ير سيستم زبان متن مبدأ بر در جست

ها یا ها، جنبهترجمه خوانندگان زبان هد  نيز هستيم. از این رو، براي تعيين كيفيت
 شوند؛می هاي منفی درنظر گرفتههاي مثبت و ویژگیهاي جدیدي اعم از ویژگیویژگی

آن  هاي منفی ازبرند و در مقابر ویژگییت ترجمه را بالا میهاي مثبت كفااین ویژگی
 (.6861كاهند )رشيدي و فرزانه، می

 (1992هاي مثبت و منفي بيانگر کيفيت در الگوي گارسس ). ویژگي4جدول 
 منفی هایتکنیک مثبت هایتکنیک
 ابهام فرهنگی معادل

 تغییر لحن اقتباس
 حذف بسط نحوی

 ایرهتعدلی محاو دگربینی
 حفظ ساختار متن مبدأ جبران

 بسط خلاقانه دستورگردانی
 اشتباه مترجم توضیح

 حذف صناعات ادبی حذف حواشی
 قبض حفظ صناعات ادبی

 اثر يمعرف. 7-4
اه با كوت اي است از منتتب آ ار جبران خلير جبران اعم از داستانترجمه روح حمّامكتاب 

نامه و مقاله به قلم سيدحسن حسينی. به بيان مایشمضامين متنوع، جملات موجز، شعر، ن
ح ایت  16هاي جبران. این كتاب در برگيرندد دیگر، شمایی است از كليت اف ار و نوشته

است كه انتشارات صفحه  699واره، یک مقاله و بتش كلمات قصار در كوتاه، یک نمایش
( مبناي این 6837شم آن )آن را به زیور طبع آراسته و ناپ ش 6877سورد مهر در سال 

را  نویسی بوده و گاه مرز ميان شعر، قصه و مقالهسبک جبران، سادهبررسی قرار گرفته است. 
هاي رمانتيک روزگارش، ریزد، اما واقعيت این است كه روح آ ار او با همة ویژگیدرهم می

ی هست وجوي حقيقتروحی عارفانه و خداجوست و او در پرتو تشعشع این روح در جست
توان او را از نوادر نویسندگان و شاعران متجدد عرب دانست اي میهيچ شبههو بیزند قدم می

كه توجه به شناخت عالم وجود و شوق به ماوراي هستی و تلاش مستمر براي تزكية جسم و 
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ده اي فلسفی، متمایز و در خور تأمر بتشيجان انسان و تشبه به مردان الهی به آ ارش صبغه
 . است

شود كه ویژگی ستودنی آ ار جبران، التزام وي به مغز و محتوا بوده و این امر موجب می
(. در این پژوهش، جملات فارسی با اصر 6837سبک او مشتص و متمایز باشد )حسينی، 

كه به كوشش ميتائير نعيمه  المجموعۀ الکاملۀ للمؤلفات العربیۀها از كتاب عربی آن

املۀ مجموعۀ ک»ده شده و با آ ار ترجمه شده از انگليسی به عربی گردآوري شده ميابقت دا
سه ها را مشاهده كرده، مقایبه قلم آنتونيوس بشير كه خود جبران هم آن «للمؤلفات المعربّۀ

 است. كرده

 . کاربست الگوي ترجمۀ کارمن گارسس2
 لغوي -. سطح اول: معنایي2-1
هاي خاد خود را دارد؛ از ح زیرمجموعه( اشاره شد، هر سي6طور كه در جدول )همان 

هایی از كتاب را در ارتباط با آن عنوان ذكر خواهيم این رو،  پس از بيان عنوان هر سيح، مثال
 كرد.

 . ترجمۀ واژه برحسب اختلافات فرهنگي، فني و زباني2-1-1
رت تواند معناي آن را به صواي كه خاد یک فرهنگ است، میمترجم در برخورد با واژه

عبارت اسمی یا شبه جملة صفتی بيان كند و یا توضيحی ارائه دهد تا خوانندد زبان مقصد در 
درك معنی دقيق با نالش مواجه نشود. در این روش، اطلاعاتی كه برحسب اختلافات 

ه ترجمه كند بفرهنگی، فنی یا زبانی بين متاطب اصلی و متاطب ترجمه ضرورت پيدا می
 (. 6665گارسس، شود )واژه افزوده می

لحلوی و ا الخمورو سأله أن یجلس مع الجالسین فجلس فقدّمت إلیه اللُّحوم و تا(: جبران )بی
 .أفخرها و أشربها

تعار  كرد و او را پشت ميزي نشاند، نند لحظه بعد « لاوه»(: مرد با دست به 6837حسينی )
 اي خوشمزه.هو خوردنی هانوشيدنیسيح ميز پرشده بود از انواع و اقسام 
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به معناي مشروبات در ترجمه به « التمور»به منظور پر كردن ش ا  فرهنگی 
 برگردان شده است.« هانوشيدنی»

 .الآلهۀنحن نحوکُ من خیوط قلوبنا ملابس تا(: جبران )بی
 بافيم.را جامه می خدا(: ما از تار و پود دل خویش 6837حسينی )

 .ۀالآلهی فأنتَ رَحوم، لا تترُکنیِ هنا. أنت رسولُ ضَمِنِی یا حبیب نفستا(: جبران )بی
ی یخدا(: اي مرگ مهربان! روحم را بگير! مرا در اینجا رها م ن. تو فرستاده 6837حسينی )

. ... 
منظور پر كردن كنند؛ از این رو، مترجم بهرا به خدایان اطلاق می« آلهۀ»مسيحيان لفظ 

 كرده است. « خدا»را تبدیر به « آلهۀ»ش ا  فرهنگی واژد 

 ... یسوع الناّصریقائلاً : یا  فارتمیتُ راکعاً أمامه و صرختُتا(: جبران )بی
 «. یا عيساي ناصري»(: من خودم را در مقابر او بر زمين انداختم و نعره زدم: 6837حسينی )

گردان شود، بر« عيسی مسيح»به « عيساي ناصري»با مدنظر قراردادن تعدیر فرهنگی باید 
 ا در زبان فارسی تركيب عيساي ناصري كاربرد ندارد.زیر

 .و وَقفتُم حوله تَسخرون و تجدّفون الناصرِیقد صَلبَتم تا(: جبران )بی
را مصلوب كردید و پاي دار او، به تمستر و لعن دست  ناصري(: شما 6837حسينی )
 افشانيدند.

ی بدون آن ه در پاورقاي فرهنگی است، اما مترجم و واژه« عيسی»لقب حضرت « ناصري»
ترجمه كند، آن را به متن مقصد « مسيح»یا « عيسی»در مورد آن توضيح بدهد و یا آن را 

به « اصريعيساي ن»انتقال داده است؛ بنابراین، با مدنظر قرار دادن اصر تعدیر فرهنگی باید 
 تبدیر شود.« عيسی مسيح»

 .وو مارل دِی موسهو  أبیِ نواسو  نوحأمّا عطشِی إلی الخمر  فیضارعُ عطش تا(: جبران )بی
 به این آلفرد دوموسهو  نواسأبیگساري كمتر از علاقة ام به می(: اما علاقه6837حسينی )

 مقوله نيست.



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 112

 

شده « حف »گساري از بحث می« نوح»به دلير تبعيت از قاعدد تعدیر فرهنگی كلمة  
ر ردار هستند؛ بنابراین، شرب خماست. در فرهنگ دینی ما، پيامبران از قداست خاصی برخو

 دهيم.را به آنان نسبت نمی

 . معادل فرهنگي یا کارکردي2-1-4
« شودواژد فرهنگی یا كاركردي زبان مبدأ با مشابه آن در زبان مقصد جایگزین می»

اي كه در زبان مبدأ بار فرهنگی دارد با لازم است واژه ،از این رو(. 6636)نيومارك، 
زبان مقصد داراي همان بار فرهنگی است و  معادل كه در دترین واژبيهترین و شنزدیک

 .جایگزین شود ،كاربردي معادل دارد

  .مساءکَ أسعد الله. فأرجعتُ التحیّۀ قائلاً: مساء الخیرو قال بصوتٍ عمیقٍ هادئ: تا(: جبران )بی
در  و من« رشب بتي»(: به سوي من برگشت و با صدایی عيق و آرام گفت: 6837حسينی )

 «.شب شما هم بتير»پاستش گفتم: 

 تند.  هس« شب بتير»در زبان فارسی معادل « أسعد الله مساءک»و « مساء الخیر»دو اصيلاح 

 .فمِن الظُّلم أن نَطلُبَ الخَمر منَِ الحِصرِمتا(: جبران )بی
 (: از غوره انتظار شراب داشتن، ظالمانه است. 6837حسينی )

نایی استفاده كرده است؛ این در حالی است كه بهتر بود این جمله را مترجم از ترجمة مع
در « غوره»كرد؛ زیرا در زبان فارسی به ش ر ارتباطی ترجمه می« معادل فرهنگی»با كمک 
از غوره انتظار حلوا / مویز »همراه است. بنابراین، ترجمة به صورت « مویز»و « حلوا»مَثر با 

 شود. د میپيشنها« داشتن، ظالمانه است

 نجیب: بکلُّ سُرور، و لکنّنِی ظننتُ أنّک ... تا(: جبران )بی
 كردم كه ...  (: نجيب: با كمال مير، ولی من گمان می6837حسينی )

 .  است« با كمال مير»در زبان فارسی، اصيلاح « بکُلِّ سُرور»معادل فرهنگی اصيلاح 
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 . اقتباس )معناي نزدیک(2-1-7
كار بردن معناي نزدیک است و در آن پيامی از از معادل جا افتاده و یا به اقتباس، استفاده

یابد كه این شيوه براي ترجمة اصيلاحات مفيد است میطریق موقعيت مشابه انتقال 
كارگيري معادل آشنا در (. اقتباس معمولاً داراي صناعات بلاغی است. به6665)گارسس، 

تر است و يعیتر و طبیی عبارت متن اصلی به زبانی روانزبان مقصد در حقيقت بيان یا بازگو
گفارد )ناظميان، كند كه متن اصلی بر خواننده خود میهمان تأ يري را در خواننده ایجاد می

6869  .) 

و سأله أن یجلسَ مع الجالسین فجَلسَ فقدّمت إلیه اللُّحوم و الخُمور و الحلوی تا(: جبران )بی
 لَ هنیتاً و شرب مریتاً.فأکأفخرها و أشربها 

تعار  كرد و او را پشت ميزي نشاند، نند لحظه بعد « لاوه»(: مرد با دست به 6837حسينی )
هاي خوشمزه. لاوه معير ن رد و خوردنی هانوشيدنیسيح ميز پرشده بود از انواع و اقسام 
  ش می از عزا درآورد.و دست به كار شد و با اشتهایی كامر 

زا دلی از ع»ر گرفتن سياق كلام، جملة آخر را معادل اصيلاح فارسی مترجم با درنظ
شود كه شتص بعد از كار برده میقرار داده است؛ این اصيلاح در جایی به« درآوردن
 (.6873شود )نجفی، مند میها از لفتی بهرهمدت

 .طارَت نفسه فرحاًفخُیِّلَ إلیه أنهّ الملک بعَینه، و تا(: جبران )بی
(: لاوه خيال كرد كه آن مرد شتص پادشاه است و از این ه خویش را در 6837) حسينی

 گنجد. نمی در پوست خودشدید، احساس كرد كه حضور پادشاه می

طارَ ( و 6873شدن )نجفی، تابتوي پوست خود نگنجيدن به معناي از شدت شادي بی
( است و 6865)ناظميان، « دخيلی خوشحال شد )یا( از خوشحالی بال درآور»به معناي  فرحاً

« ندر پوست نگنجيد»در زبان مبدأ را با اصيلاح رایج « طارَت نفسه فرحاً»مترجم اصيلاح 
 است، جایگزین كرده است.« شدت شادي»كه كنایه از 

 .ۀتجلّله المهابفی صدر تلک القاعۀ، رجلاً جلیلاً، جالساً علی منصۀ عالیۀ، تا(: جبران )بی
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بهتّ ابالاي سالن مرد محترمی را دید كه پشت ميز بزرگی نشسته بود و (: در 6837حسينی )
 . باریداز سر و صورتش می

اصيلاحی جا افتاده در زبان فارسی است. همچنين باریدن به معناي « باریداز سر و رویش می»
« تجلّله المهابۀ»( جایگزین جملة 6873)نجفی، « آش ارا به نشم خوردن، كاملاً بارز بودن»

 شده است.

 .یأکلون و یشربونجالسون إلی کثیرِ من الموائد الأنیقۀ تا(: جبران )بی
  .گرفتندیمهاي رنگين از سفره داد دل(: پشت ميزهاي تر و تميز نشسته بودند و 6837حسينی )

بياورد، ذوق به « شُرب»و « أکل»را در مقابر » آشاميدن»و « خوردن»مترجم به جاي این ه 
)نجفی، « نهایت لفت از نيزي بردن» يمعنا در «داد دل گرفتن»ز اصيلاح خرج داده و ا

  استفاده كرده است.  عنوان معادلبه( را 6873

 .هیَسند رأسللثعالب أوجر ٌ و لطیور السّماء أوکارٌ و لیس لابن الانسان أن تا(: جبران )بی
ی ناهسرپبراي فرزند انسان  اي، اما(: درندگان را كنامی است و پرندگان را لانه6837حسينی )
 نيست.

 آورده است.« گاههيت »را به جاي » سرپناه»در اینجا نيز مترجم با توجه به سياق كلام واژد 

 . بسط نحوي2-1-2
بسط نحوي، افزودن یک یا نند كلمه بر متن ترجمه بر حسب ضرورت است. در برخی 

دأ تلویحاً بيان شده تصریح كند تواند در معنایی كه در زبان مبموارد ضروري، مترجم می
هاي ترجمه معناي آش ارسازي است و ی ی از هماهنگیتصریح به(. »6665)گارسس، 

گيرد كه اطلاعات متن مبدأ با صراحت و وضوح بيشتر به است. تصریح وقتی صورت می
 (.6866فر، )خزاعی« یابدترجمه انتقال می
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 . افزایش یک کلمه به دو کلمه2-1-2-1
 . إلی حیث خرج الصوت نایسعفتا(: ان )بیجبر

 شتافتيم.آمد به طرفی كه صدا از آنجا می با عجله(: من و روحم 6837حسينی )

ه لشعبِ مأدبۀ أعدَّها الأمیرقد ضللتُ، فما هذه العباد  التی توهّمتُ، بل هذه تا(: جبران )بی
 تذکاراً لحادثٍ جلل.

انم بر گمزیارت باشند، بل ه  مشغولها ر ن نم این، ف امآمده(: حتماً عوضی 6837حسينی )
 بزرگ ترتيب داده و به مناسبت جشنی شهراین ميهمانی بزرگ را شاهزاده  این است كه

 .هاي لفیف و گوارا دعوت كرده استاین همه خوردنی به صر مردم را 

مِعتُ ب و لکنّی سو أغفلتُ یدی راجعۀً و عندما فتحتها لم أرُ فیها غیر الضباتا(: جبران )بی
 .الحلاو أغنیۀ بالغۀ 
این بار جز حجمی از مه در كب (: دیگر بار انگشتانم را بستم و گشودم و 6837حسينی )
 بود. روح نوازو  شيریناي شنيدم ستت اما در آن حال ترانه نداشتم،

ات حفن قلوبنا ملابس الآلهۀ و نملأ بحبّات صدُورنا خیوطنحنُ نَحوکُ مِن تا(: جبران )بی
 .الملائکۀ
بافيم و با عشقی كه در سينه دل خویش خدا را جامه می پودو  تار(: ما از 6837حسينی )

 كنيم.داریم، دست ملائک را پر می

 .النور ثنایابآذان الورود و لمست  الأثیرسَمعتُ همس تا(: جبران )بی
هاي گر سرخ رگهاي گر شنيدم و با برا با گوش آسمان و عرش(: زمزمة 6837حسينی )

 نور را لمس كردم. نين و ش ن

 .  باسم الملکأمّا البهلول فظنَّ أنَّهما یرحبّان به تا(: جبران )بی
 گویند.آمد میبه او خوش شتص پادشاه(: آن دو نفر از طر  6837حسينی )
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 . افزایش یک کلمه به سه کلمه 2-1-2-4
 .عرضیات الأیاّم و اللیّالی وراءو الجوهر الکائن هذا هو القصد من الحیا . هذا هتا(: جبران )بی
 زیر در(: و هد  از زندگی همين است، هد ، درك جوهري است كه 6837حسينی )
 اعراض نهفته است. نقاب

 .الحقولحتَّی إذا ما لاقَت نسیمات لطیفۀ تساقطت باکیۀ نَحو تا(: جبران )بی
 بارد.یم دشتو  درو  باغب، گریان بر (: پس آنگاه در برخورد با نسيمی ليي6837حسينی )

 . افزایش دو کلمه به سه کلمه2-1-2-7
إنَّ الغریب فی مثل هذه المواسم یتناسَی ما فی الغُربۀ من الضیَم و الوحشۀ لما تا(: جبران )بی

 .الانعطا و  الأنسیجده فی النّاس من 
كه در دیگران  مهريو  یمهربانو  ليب(: آدم غریب در ننين ایامی به واسية 6837حسينی )

 سپارد.بيند، بيداد و وحشت و اندوه غربت را به فراموشی میمی

 . افزایش جمله2-1-2-2
 .و کان الأولاد یرکُضونَ وراءه من شارعٍ إلی شارعٍ زرّافات زرّافاتتا(: جبران )بی
و ن هوخيزكناو جستدویدند ها هم دسته دسته دنبال اسب و سوار می(: بچه6837حسينی )

 .كشيدندمی

 .کالرّداء الصّوفِی فِی لیلۀ بارِدَ  یضمنِّیو شعرتُ بأنّ صوته تا(: جبران )بی
گرم و  پوشاندمیاي از پشم در شبی سرد، مرا (: صداي او همچون خرقه6837حسينی )

 .كندمی

 . افزایش صفات2-1-2-5
رجالٍ  من کُبراء القومعظیمٍ و و شدَّ ما کانت حیرته عندما وجد نفسه فی بهوٍ تا(: جبران )بی

 .و نساءٍ، جالسون إلی کثیر من المَوائد الأنیقَۀ یأکلون و یَشرَبون
را  خرد و كلانمرد و زن و  در داخر زیارتگاه(: ستت حيرت زده شد وقتی 6837حسينی )

 فتند.گرهاي رنگين میدید كه پشت ميزهاي تر و تميز نشسته بودند و داد دل از سفره
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ترجمه نشده و عبارت خرد و كلان به ترجمه اضافه شده « کبراء القوم»اضافی تركيب 
 است.

 .ففرغت دار الهیکل من الصّیارفۀ لحظۀٍ واحد ٍکلّ هذا حدث بتا(: جبران )بی

از صرافان و  طرفۀ العینی(: همه اینها در یک لحظه روي داد و سراي معبد به 6837حسينی )
 تهی شد. پرنده فروشان

و د« لحظۀ واحد »عمر بسط انجام شده و تركيب وصفی « فروشانپرنده»واژه  در مورد
 مرتبه ترجمه شده است. 

 قبض نحوي . 2-1-5
روش قبض نحوي كاملاً بر ع س شيود پيشين است و به معنا آن است كه در زبان مقصد در 

  (.6633برابر نند كلمه از زبان مبدأ، فقط یک كلمه قرار داده شود )نيومارك، 

 .بلغ بیتاً حقیراً فدَخَلَه حتّیصار الموت بین أحیاء الفقراء الضّعفاء تا(: جبران )بی
 اي حقير رسيد.هاي فقرا به راه افتاد. به كلبه(: پس مرگ ميان خانه6837حسينی )

 در ترجمه حف  شده است.« حتّی»حر  ربط 

 .جمالِه و مجدِهالأرض بیتغلّب علی الأجیال بالرّوح و الحقّ و یملأ تا(: جبران )بی
ها نيره گشت و با ش وه و مجد زمين را (: با روح خویش بر عصرها و نسر6837حسينی )

 انباشت.بی

شود، حف  جمله شمرده می اليهمضا ٌكه « ه»ضمير « جماله»و « مجده»هاي در تركيب
 شده است.
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 . خاص در برابر عام یا برعکس2-1-6
مة لغت خاد )ذات( به عام )معنی( است یا برع س كه روش خاد در برابر عام، ترج

كند تر از واژه كاربرد دارد، اما در مورد واژه هم مصداق پيدا میمعمولاً در اقلام بزرگ
 (. 6665)گارسس، 

أن ها بهدوءعندما رمانی الله حصا  صغیر  فی هذه البحیر  العجیبۀ أزعجتُ تا(: جبران )بی
 .حصَی عدیدهاأحدثت علی سطحها دوائر لایُ

اي در این دریانه عجيبم فروانداخت با (: هنگامی كه خدا نونان سنگریزه6837حسينی )
 دریانه را برآشفتم. خوابشمار بر سيح آب، هاي بیدایره

« خواب»است در ترجمه به خاد « س وت»را كه به معناي « هدوء»مترجم واژه عام 
 نوعی س وت تلقی كرد.توان برگردان كرده است، نراكه خواب را می

 .و لاأرضی أن تنقلبَ الدّموع التی تسَتدَِرُّها الکآبۀ من جوارحِی و تَصیرُ ضحکاًتا(: جبران )بی
 كند به لبتنديجاري می وجودمدهم اش ی كه اندوه از بند بند (: و رضا نمی6837حسينی )
 بدل شود.

خاد دارد، اما معناي واژه  هاي بدن بوده و معنایی محدود وبه معناي اندام« جوارح»
 عام و لایتناهی است.« وجود»

 .الحق فلاتتخلّی عنّی نیمیلا تترُکنِی هنا. أنت رسولُ الآلهۀ، أنت تا(: جبران )بی
حقی، اي دست حق مرا  دست (: مرا در اینجا رها م ن. تو فرستاده خدایی، تو6837حسينی )
 بگير!. 

است كه در ترجمه، مبدل به دست )واژه عام(  به معناي دست راست )واژه خاد( «یمین»
 شده است.
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 . ابهام2-1-3
هاي مقصدي كه فاقد ضميرهاي سوم شتص مؤنث در عمليات ترجمه، گاهی در مورد زبان

آید كه مترجم موظب است در از بين بردن آن ابهام ب وشد، و مفكر هستند، ابهام پيش می
یسندد زبان اصلی با غرض، كلام خود را مبهم آید كه نواما در برخی موارد هم پيش می

(. براي 6633آورد كه در این مواقع رسالت مترجم انتقال ابهام است نه رفع آن )نيومارك، می
 اي یافت نشد.این مورد در كتاب حمّام روح نمونه

 ساختيواژه -نحوي: . سطح دوم2-4
 اللفظي()تحت. ترجمۀ یک به یک 2-4-1

واژه است كه در آن مترجم در مقابر هر یک از واژگان زبان مبدأ و یا  همان ترجمة واژه به
دهد. گارسس معتقد است تناظر هاي آن، واژه یا عبارتی از زبان مقصد قرار میحتی عبارت

جمله، هجمله به شبیک به یک اگر از حد واژه فراتر رود، مثر ترجمة عبارت به عبارت، شبه
تر ه كار مش ررفتالمثر، رفتهالمثر به ضرببه استعاره و ضربجمله به جمله و حتی استعاره 

 (.6665شود )گارسس، می

فوق جبال  ۀمیکغ تمرّو  الماد تنفصل عن الروح العام و تسَیرُ فی عالم  -النفستا(: جبران )بی
 .الأحزان و سهول الأفراح

ه نونان ابري بر فراز شود و در عالم ماداز آن روح عام جدا می انسان(: روح 6837حسينی )
 گردد.هاي شادمانی میهاي اندوه و دشتكوه

كه معناي آن در « تمرّ»كه به ترجمه اضافه شده و واژه « انسان»واژد  در این سه جمله بجز

ک برقرار ها، تناظر یک به یآميتته شده، بين كلمات عربی و ترجمة فارسی آن« تسیرُ»ترجمة 
 است. 

 رجمه از طریق تغيير نحو(. دستورگرداني )ت2-4-4
هاي موجود ميان ساختارهاي نحوي زبان مبدأ و مقصد، مترجم ناگزیر است اجزاي در تناقض

 گيرد كه:كلام را تغيير دهد؛ اصولاً وقتی ترجمه از طریق نحو یا دستورگردانی انجام می
 ساختار دستوري مشابه در زبان مقصد وجود نداشته باشد. -
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 پفیر نباشد.ی ام اناللفظترجمة تحت -
 پفیر باشد.خلأ واژگانی موجود با ساخت نحوي جبران -

كلام شود  جایی تأكيدن تة مهم در فرآیند دستورگردانی این است كه نباید موجب جابه
 (.6633)نيومارك، 

 . مفرد به جمع2-4-4-1
 .فأجبتُه: هو هناک یا سیّدِی. تحت تلکِ الرجّمۀتا(: جبران )بی
 ها.(: و من گفتم: آن قبر آنجاست آقاي من! زیر آن سنگ6837حسينی )

 است. «تتته سنگ»مفرد و به معناي « الرّجمۀ»واژد 

 .فَلِماذا لایمنحُ قلب الانسان أن ینفخَ نسَمۀ الحیا  فِی قلبٍ آخرَتا(: جبران )بی
نسيم (: پس...نرا این توان را به قلب انسانی از بندگان خود ندهد تا او 6837حسينی )

 بتش زندگی را در قلب دیگران بدمدد.جان

كه جمع است، « آخرین»و معادل «  دیگر»اي مفرد است در ترجمه كه واژه« آخر»معادل 
 است.« دیگران»واژد 

 . جمع به مفرد 2-4-4-4
 .و أقمتُم قصور نینوَی فوقَ مدافن البؤساءتا(: جبران )بی
 درماندگان برافراشتيد.(: و قصرهاي نينوا را بر گور 6837حسينی )

است كه به ش ر مفرد در ترجمه وارد « قبرها یا گورها»معناي جمع و به « مدافن»واژد 
 شده است.

 .المدینۀ شوارعو أرکب البهلول حصاناً عاریاً و طیف به فی تا(: جبران )بی
 انابيخ(: لاوه را بر اسبی لتت سوار كرده و پشت سر شيپورزن و طبال در 6837حسينی )

 شهر به حركت درآوردند.
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 كه مفرد ترجمه شده است.« هاخيابان»جمع است و در معناي « شوارع»واژد 

 . اسم مفعول به فعل2-4-4-7
نحن نبکیِ لأنَّ أرواحنا مُنفصَِلَۀ بالأجساد عن الله، و أنتم تضحکون لأنّ تا(: جبران )بی

 .أجسادکم تلتصَق مرتاحۀ بالتراب
 گریيم نراكه پي رمان روح ما را از خدا جدا كرده است.(: ما می6837حسينی )

 . ظرف مکان به حرف اضافه 2-4-4-2
 .  لقد نظرت إلی الکون من وراء عیون الورودتا(: جبران )بی
 هاي گر سرخ دیدم.(: هستی را با نشم6837حسينی )

 . ترکيب اضافي به ترکيب وصفي 2-4-4-5
 ؟رغائب القلب نۀیمد وخنایش هایسمّی یلتا نۀیالمدألیست هذه تا(: جبران )بی
 هرش»گویند اسمش (: آیا این همان شهري نيست كه پيرمردهاي ولایت ما می6837حسينی )
 است؟ « دلتواه

 . فعل به اسم 2-4-4-6
 .حتَّی إذاما لاقت نسیمات لطیفۀ تساقطت باکیۀً نحوَ الحُقولتا(: جبران )بی
 بارد.با نسيمی لييب، گریان بر باغ و در و دشت می (: پس آنگاه در برخورد6837حسينی )

است كه در ترجمه به صورت اسم مصدر  لاقَی/ی ُلاقیمفرد مؤنث غایب از « لاقت»فعر 
 )تلاقِی: برخورد( ترجمه شده است.

 . عبارت فعلي به صفت 2-4-4-3 
 .أزعجت هدوءها بأن أحدثت علی سطحها دوائر لایحصی عدیدهاتا(: جبران )بی

 هاي بی شمار بر سيح آب، خواب دریانه را برآشفتم.(: با دایره6837سينی )ح
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 . تغيير دیدگاه )دگربيني(2-4-7
وقتی خلأ واژگانی وجود داشته باشد، كاربرد دگربينی الزامی است. جایی كه مترجم بين 
ر د كاربرد یا عدم كاربرد دگربينی متتار باشد باید صرفاً در مواردي بدان دست زند كه

كند. البته دگربينی هاي دیگري وجود دارد، مثر صورت عدم انجام، ترجمه، غيرطبيعی جلوه
علایق گوناگون مجاز، كر به جزء، جزء به كر، حال به محر، ظر  به مظرو ، خصود 
به عموم، عموم به خصود، مسبب به سبب، كان و مای ون، لازم و ملزوم، مثبت به منفی و 

 (.6831ي مجهول، تغيير نمادها و... )متتاري اردكانی، جابر ع س، معلوم به

  استهوتک المطامع القبیحۀ أم سلبت عقلک العظمۀ الفارغۀ؟ فهلتا(: جبران )بی
هاي زشت ف رت را پریشان كرده و عظمتی پوچ و تو خالی هوس انگار اما(: 6837حسينی )

 عقلت را دزدیده است؟

 در ترجمه از قيعيت جمله كاسته است.« انگار»و « اما»مترجم با وارد كردن واژگان 

قانعۀ بین  تعیشجمیلۀ الثنایا، طیبۀ العر ،  بنفسجۀکان فی حدیقۀ منفرد  تا(: جبران )بی
 .النّدی بقطر تکَلّلَتفرِحۀ بین قامات الأعشاب. ففِی صباحٍ، و قد  تتمایلأترابها و 
خوشبو با  ايبنفشه و دور افتاده،هاي باغی تنها ها و سبزهدر ميان گر(: 6837حسينی )
دانهة بلورین شبنمی نون كرد. یک روز صبح، هاي زیبا، شاد و راضی زندگی میگلبرگ

 .تاج بر فرق بنفشه نشست

ب نيز جایی مسبّب و سبتغيير یافته )كر به جزء( و جابه« فرق»به معناي سر به  «رأس»
 صورت گرفته است.

 . جبران2-4-2
است از جبران افت معنی، لفظ یا صناعات ادبی یا تأ ير عملی در قسمت روش جبران، عبارت 

(، اما گارسس معتقد است كه این شيوه را باید 6633دیگر جمله یا جملة مجاور )نيومارك، 
(. براي این مورد در كتاب حمّام روح 6665كار گرفت )گارسس، هاي دیگر بههمراه با شيوه

 اي یافت نشد.نمونه
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 يح یا بسط معني. توض2-4-5
 روش توضيح یا بسط معنی به منظور شرح و بسط قسمتی از متن كه باید در متن مقصد تصریح

 رند.خوها گاه در پانوشت به نشم میگونه شرحشود. این( استفاده می6665شود )گارسس، 

ن یأکل م فقالت الحیّۀ: إنّنی أعر  نباتا تمتدّ جذوره إلی أحشاء الأرض و کلّتا(: جبران )بی
 .«عشتروت»تلک الجذور یصیر أجمل من

كه در نواحی سوریه و  بتیگونه تصریح شده(: عشتروت در پاورقی این( )6837حسينی )
 النوع عشق و جنگ بوده است.شد و ربّفنقيه پرستش می

بیطالب و أ قد سمَمتُم سقراط و رَجَمتُم بولس و قَتلتُم غلیلو و فَتَکتُم بِعَلیِِّ بن ِتا(: جبران )بی
 .مدحت باشاخنََقتُم 

سقراط را مسموم و پولس را سنگسار كردید. گاليله را كشتيد و خون (: 6837حسينی )
 ابييالب را به ناحق ریتتيد و مدحت پاشا را خفه كردید.بنعلی

مدحت پاشا نتست وزیر و از رجال بزرگ دولت »گونه تصریح شده كه در پاورقی این
 «.ن خفه شد )همان منبع(عثمانی كه در زندا

 . تلویح، تقليل، حذف2-4-6
ه اند در ترجمه بدر روش تلویح، تقلير و حف ، عناصري كه در متن اصلی تصریح شده

(. لازم 6665شوند )گارسس، طوركلی حف  مییابند یا بهشوند یا تقلير میتلویح بيان می
اي كه از متن اصلی حف  ر كلمهاست این ن ته را نيز در نظر گيریم كه مترجم در قبال ه

جو نيز اعتقاد دارد مترجم باید جایگاه (. صلح6633كند باید پاستگو باشد )نيومارك، می
كاهش و افزایش را درك كند تا ناخواسته معانی ضمنی را كه مدنظر نویسنده نبوده، منتقر 

 (.6877جو، ن ند )صلح

ن رَحوم، لا تترُکنیِ هنا. أنت رسولُ الآلهۀ، أنت یمی ضَمِنِی یا حبیب نفسی فأنتَتا(: جبران )بی
 .لا تتخلّی عنّیالحقّ ف
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اي مرگ مهربان! روحم را بگير! مرا در اینجا رها م ن. تو فرستاده خدایی، (: 6837حسينی )
 ! ريبگ مراتو دست حقی، اي دست حق 

مرا » ر و به شدر متن ترجمه، تلویحی « تركم م ن»به معناي « لا تتخلّی عنّی»اصيلاح 
 بيان شده است.« بگير

 . دَیدعَمن خُطواته فَراسخ  طو خُفی کلِّ  کانو تا(: جبران )بی
 ها نهفته بود. هایش فرسخو در هر گامی از گام(: 6837حسينی )

كه مترجم با شمّ ادبی خود آن را )بود( تصریح وجود دارد درحالی« کان»در مورد فعر 
 يان كرده است.به ش ر تلویحی )نهفته( ب

 .ه النّفوس الصغیر لا تسعُنحن ذوو النّفوس الحزینۀ، و الحزن کبیرٌ تا(: جبران )بی
 .تابدبرنمیهاي ما حزین است و حزن بزرگ را ارواح كونک جان(: 6837حسينی )

 بوده و تصریح به تلویح تبدیر شده است.« گيرددربر نمی»به معناي  «لا تسعُ»

لِأحلامنا الخفیّۀ أن تحوّلنی إلی ورد  ففعلت،  ۀیّخارج الطّبیعۀ سوی مظاهر و ماتا(: جبران )بی
 .و طالما غیّرت الطبّیعۀ صورَها و رسومَها بأصابع المیل و التشویق

هاي درونی ماست، خواستم كه مرا پس از طبيعت كه مظهر بيرونی خواسته(: 6837حسينی )
 كرد.ا اجابتبه گر سرخی تبدیر كند و طبيعت نيز خواست مر

 شده است.« حف »اي كه مشتص شده در ترجمه جمله

 .و ارتعشت قلیلاً ثمّ ماتت و أطبَقتَ الورد  أوراقهاتا(: جبران )بی
 ت ان خفيفی خورد و جان سپرد. آن گاه گر سرخ(: 6837حسينی )

گر سرخ، »شده است. از این رو، ترجمه به صورت  حف جمله مشتص شده در ترجمه 
 شود.پيشنهاد می« ایش را جمع كرد، ت ان خفيفی خورد و جان سپردهگلبرگ
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 .الملاهِی یقظاتو  المسرّاتأنتم أبناء غفلات تا(: جبران )بی
 سپارید.به دست غفلت و فراموشی می دلو اما شما ... شما (: 6837حسينی )

ده است. از این ش« كاسته»در ترجمه  «الملاهِی»و  «یقظات»، «المسرّات»، «أبناء»هاي واژه
 ود.شپيشنهاد می« هاها و هشياران سرگرمیخبران سرخوشیاي بی»رو، ترجمه به صورت 

 .مَرکباتکم الجمیلۀلا تجتازها خیولکم المُطَهَّمۀ و تا(: جبران )بی
 گفرند.ها نمیشما از ميان آن --هاي تنگی است كه اسبان فربه گفرگاه(: 6837حسينی )

شود شنهاد مییافته است. بنابراین، پي« ريتقل»در ترجمه « تکم الجمیلۀمرکبا»تركيب وصفی 
 .ارائه شود« كننداسبان فربه و استرهاي زیبایتان از آن گفر نمی» ترجمه به صورت 

سواکن  ثمّ هاجَتو لمّا جاء عصرُ ذلک النّهار تلبَّد بغیوم سوداء مبطنّۀ بالإعصار تا(: جبران )بی
 .تدَت و رعفأبرقَ الوجود
 غروب آن روز، ابرهاي سياه و پرباران هوا را تيره كرد. رعد و برقی شد.(: 6837حسينی )

عصر »یافته است. از این رو ترجمه به صورت « كاهش»جمله مشتص شده در ترجمه 
زا شد، سپس س وت فضا ش ست و رعد و برقی آن روز آسمان مملو از ابرهاي سياه طوفان

 د.شوپيشنهاد می« فرا گرفت

 . تغيير در نوع جمله2-4-3
ا شود. مثلاً جملة ساده به مركب یبرخی اوقات به ضرورت یا به اشتباه، نوع جمله عوض می

 (. 6831، اردكانییابد )متتاريشده و یا گاهی وجه جمله تغيير می متتلط یا برع س ترجمه

 .ۀمِنَ الأبدیّ جاء لن یرجعَ إلی الأبدیّۀ إلّا مَنتا(: جبران )بی
 گردد.هرگز به سوي ابدیت بازنمی نيامده است(: آن ه از ابدیت 6837حسينی )
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اي ونهگاز مثبت به منفی برگردان شده است. این كلام به« مَن جاء مِنَ الأبدیّۀ»جمله دوم 
نی یابد؛ یعدیگر هم قابر ترجمه است كه در آن جملة اول از منفی به مثبت تغيير می

 «.گردد كه از ابدیت آمده باشدبه ابدیت بازمیتردید، تنها كسی بی»

 کارکردي -. سطح سوم: سطح گفتماني2-7
 اي. تعدیل محاوره2-7-1

بانه ز انگاشتن نند دهیو ناد ياكاستن از اصيلاحات محاورهیعنی »اي روش تعدیر محاوره
 ،ین اصلرود كه متن مبدأ علاوه بر زبایكار مبه يمقوله در موارد نیا ی.بودن متن اصل

 ییاهبتش ميمم ن است در تنظ سندهیشود. نو را هم شامر يگرید يهاشیها و گولهجه
 ،مهدر ترج ها غالباًنوع متن نیاستفاده كند. ا حياز زبان فص ريخاد غ يااز متن از لهجه

« شودمقصد دیده نمی در متن یموجود در متن اصل يهااز لهجه يشوند و ا ریم ریتعد
(. ن ته حائز اهميت این است كه در این موارد زبان مقصد هم باید 6867اسمی، )نيازي و ق

 اي یافت نشد.لحن عاميانه داشته باشد. براي این مورد در كتاب حمّام روح نمونه

 . تغيير ساختار دروني متن مبدأ2-7-4
تا يرگفار  ناصورتی كه در مع، تقلير یا حف  و افزایش تأكيدها و تغيير علائم متن بهریتعد»

ش، هاي این رو)همان(. مثال« باشد، نيز مم ن است ساختار درونی متن اصلی را تغيير دهند
 آورده شد. 1-1-1ذیر عنوان 

 . حفظ تعهّدات متن اصلي 2-7-7
كند مترجم نباید از نظر دور بدارد كه از زبان كدام مؤلب و براي كدام متاطب ترجمه می

در زبان مقصد با متاطب زبان مبدأ و نيز زمينة كار او متفاوت كه نوع متاطب او و در صورتی
تواند تغييراتی را در ترجمه اعمال كند، اما باید قادر باشد كه این تغييرات را توجيه است، می

 (.6633كند )نيومارك، 

 . تغيير لحن متن2-7-2
نحو  ، واژگان وحفظ لحن ی ی از اركان مؤ ر ارتباطی است و باید از طریق زمان، وجه، بنا

 (.6831اردكانی، آن را حفظ كرد )متتاري
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 .فلن أرضی أن تعبثَ هذه الریح بشعری الذّهبِیتا(: جبران )بی
 (: من رضا نتوانم داد كه بادِ این سواحر، گيسوان آفتابگون مرا به بازي بگيرد.6837حسينی )

برابر  ام را دران طلاییشوم كه گيسوراضی نمی»در این ترجمه، تغيير وجه جمله به صورت 
ترجمه اتفاق  جایی سبب و مسبب درصورت گرفته است. به بيان دیگر، جابه« این باد بيافشانم
 افتاده است.

 . حذف حواشي2-7-5
ها، مقدمّات، ، پيشگفتارها، ضميمههاپانوشت حف  از است عبارت»روش حف  حواشی 

به  هاي دیگر.. كه در ترجمه از زبانشناسی، فهرست، اعلام و.مؤخّرات، توضيحات، كتاب
 (.6831)متتاري اردكانی، « فارسی بسيار رایج است

ألم تر کیف فعل ربّک بعاد ارم »آمده:  ارم ذات العمادواره در قسمت فوقانی مقدمه نمایش
بران، )ج )الحدیث(« یدخلها بعض أمتِّی»و سپس « ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد

ف  ح« یدخلها بعض أمّتِی»در متن ترجمه تنها قسمت اول؛ یعنی آیة قرآن آمده و  تا( وبی
 (.6837شده است )ر. ك: حسينی، 

 اجتماعي-. تغيير به علت اختلافات فرهنگي2-7-6
 آورده شد. 6-6-1هاي این روش، ذیر عنوان مثال

 عملي -. سطح چهارم: سبکي2-2

 . بسط خلاقه2-2-1
كند. تی است كه مترجم ميابق ذائقه و سليقة خود در متن اعمال میبسط خلاقه همان تغييرا

)گارسس، « ندكتر است یا مير او را اقناع میبراي او طبيعی»تواند سب ی را برگزیند كه او می
كند. مترجم در این روش بدون در نظر (. البته گارسس این شيوه را منفی تلقی می6665

هاي ساختی و پيام متن مبدأ، تغييرات وسيعی را در متن یهاي زبانی، ویژگگرفتن اندوخته
 (.6867كند )نيازي و قاسمی، ایجاد می مقصد
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 .امّا الموکب فاستمرَّ فیِ سَیره تا(:جبران )بی
 به راه خود ادامه داد. پوريطبر و ش يصدا و(: همراه با خير جمعيت 6837حسينی )

 و به متن اضافه شده است. صداي طبر و شيپور، زایيدد ذهن مترجم بوده

 .مَعرفۀُ الذاّت رأسُ الحکمۀِ تا(:جبران )بی
 .هاستدروازه همه علم(: معرفت نفس 6837حسينی )

« زهدروا»مترجم در عوض این ه بگوید، اساس دانش، شناخت نفس است، خلاقانه واژد 
 آورده و معنایی تقریباً مشابه را القاء كرده است.« رأس»را در ترجمة 

 .مَدَنیَِّۀ بعدَ مَدَنیَِّۀفطَافَت مُرَفرِفَۀ فَوق رُؤوسِ العصُور مُختَرِقَۀ تا(: ران )بیجب
 سرایت كرد. ها شهر به شهر گردید و خانه به خانهنسر(:  بر فراز سر عصرها و 6837حسينی )

ر ب را به منظور تقریب معنا به ذهن خواننده« خانه به خانه»در این نمونه نيز مترجم عبارت 
 متن افزوده است.

 . اشتباه مترجم2-2-4

اشتباه مترجم ناشی از كج فهمی یا دانش ناكافی او در زبان مبدأ، مقصد و یا موضوع ترجمه 
ه هم كند و گامترجم در انتتاب معادل، اشتباه و یا كم دقتی می گاه(. 6665است )گارسس، 

 رود.جمله به خيا میآید كه اساساً در درك معناي واژه یا عبارت یا پيش می

 داو العَ و داقۀالصَّو أنتم تُهاجموننا کالأعداء، و بین  کالأصدقاءنحن نَدنو منکم تا(: جبران )بی
 . بالدُّموعِ و الدِّماء مملوء  قۀیعم هوّ 

آورید و بين آیيم و شما دشمنانه بر ما هجوم میبه سوي شما می صادقانه(: ما 6837حسينی )
 اي است عميق، آكنده از اشک و خون.رهّدصداقت و دشمنی 

ورطه، منجلاب، گرداب، غار، گودال، حفره )فرهنگ آذرنوش( «: هو »معانی متتلب 

 اسم جمع و به معناي دوستان است. « أصدقاء»است. همچنين 
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 کتولستوی و مکسیم البسطاء و عاعالرّ  و فوق ذلک فلیِ میلٌ إلی معاشرتا(: جبران )بی
 .غورکی
 مند به نشست وتر مثر تولستوي و ماكسيم گوركی علاقه(: و از این مهم6837)حسينی 

 م.كشاورزو  ییروستا مردمبرخاست با 

طبقات پست و فرومایه، اراذل، توده مردم )فرهنگ آذرنوش( است و «: رعاع»معناي 

 دل، پاكدل )همان(ساده«: بسطاء»معناي 

 .سیاجِیالصّنوبر وراء  کان یسوع مع أصدقائه فی حرجتا(: جبران )بی
من براي یارانش ستن  باغستان(: روزي مسيح در جنگر صنوبر، پشت 6837حسينی )

 گفت.می

 انتتاب شده كه نادرست است.« سیاج»به عنوان معادل براي « باغستان»

 .آمالِی موضوعأیّها الموت الجمیل إقتبل نفسِی یا حقیقۀ أحلامیِ و  تا(:جبران )بی
 آرزوهایم!  قلّهاي مرگ زیبا! جانم را قبول كن اي حقيقت رؤیاهاي من و اي  (:6837حسينی )

 انتتاب شده كه نادرست است.« موضوع»به عنوان معادل براي « قلّه»

 .علیه تُجدَِّفونو وقفتُم حوله تسخرون و تا(: جبران )بی
 دست افشانيدند. لعن(: و پاي دار او، به تمستر و 6837حسينی )

انتتاب شده در حالی كه این فعر به معناي « تُجَدِّفون»د( به عنوان معادل براي )كردی« لعن»
 است. جَدَّ َ علی: اهانت كردن )فرهنگ آذرنوش(.« ت فير كردید»

 .البالِیفقد ستِمت النظر إلی جناحیک الهائلین و جسدک رُح تا(: جبران )بی
 .آشفته است متعفّنتو هي ر هاي وحشتناك (: برو كه حالم از دیدن بال6837حسينی )

 انتتاب شده كه نادرست است.« الباِلی»به عنوان معادل براي « متعفّن»
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 . حفظ اعلام و اسامي خاص2-2-7
. تاس يو معنو یلفظ ی،ضمن یمعان يست، اغلب داراانظر دم در اینجا كه یاسم خاد ادب

 شتهدا تيفرهنگ آن ارجحبر القاء مليت و  یا ر ادب کیمحيط و  اميكه انتقال پ یدر صورت
 نیل معاانتقا دو فرهنگ به همان انداز تي. اگر انتقال ملدترجمه كر دیباشد، اسم خاد را با

و  ردك اسم خاد را بدون ترجمه رها دیبر آن رجحان داشته باشد با ای  تيحائز اهم یضمن
كرد  آن را باز يوو معن یلفظ یضمن یمعان یپاورق ایپرانتز  اینامه  مترجم با نام ةدر مقدم
 (.6878اردكانی، ي)متتار

درگفشته و در قيد حيات، اسامی  طبق نظر نيومارك، اسامی خاد از جمله اسم اشتاد
ها و... ها و نيز آدرسها و مؤسسات خصوصی و دولتی، خيابانها، شركتجغرافيایی، روزنامه

(. اسم خاد 6871)نيومارك، ها نيست نجزء عناصر قابر انتقال هستند و نيازي به ترجمه آ
را گاهی باید ترجمه كرد، اما گاهی باید مستقيماً به متن منتقر شود و در برخی موارد هم 

 (.6861زاده، زاده و متقیباید به همراه معنی یا شرح آن آورده شود )نقی

قارن نَهمِ نوِّعۀ فتو أمّا مَجاعتیِ للمآکل الشَّهیۀ و الموائد الموصوفۀ بالألوان المتتا(: جبران )بی
 .«الأمیر بشیر الشَّهابِی»و « بطرس الأکبر»

 كنمهاي رنگارنگ ف ر نمیهاي لفیف و سفره(: در ضمن در علاقه به خوراكی6837حسينی )
 از ش موهاي معرو  تاریخ نيزي كم داشته باشم.

جورج » و« فولتر»و « سفنزولا»أنفی کبیرٌ و منحن إلی جهۀ واحد  و هکذا کان تا(: جبران )بی
 .«واشنطن
ولتر و جرج واشنگتن هم  ---(: دماغم گنده است و كمی انحرا  دارد دماغ 6837حسينی )
 طور بود. همين

 اند در ترجمه حف  كرده است.مترجم اسامی خاصی را كه مشتص شده

نته حو مشی سلیم أفندی فی تلک الغرفۀ ذهاباً و إیاباً و سیماء البشر فی ستا(: جبران )بی
و »القائل:  لاءأبی العالقبیحۀ و هو یردِّدُ بصوت یأتلف بنبراته مواء القطط بقلقلۀ العظام بیت 

 .«لآنٍ بِما لم تسَتَطعه الأوائلَ ***إنِّی و إن کنتُ الأخیرُ زمانُهُ 
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زدن در طول و عرض اتاق و با صدایی روح خراش این (: شروع كرد به قدم6837حسينی )
كس نظير *** كاري كنم كه هيچه كرد: باید به یمن این همه اوصا  بیرا زمزم ---بيت 

 «.آن را ن رده است
 در ترجمه حف  شده است. «أبی العلاء»اسم خاد 

 هلولاًبجاء فی قدیم الزمان رجل من البادیۀ إلی مدینۀ الشریعۀ العظیمۀ و کان تا(: جبران )بی
 .خیالیّاً

عازم  هلاوش صحرانشينی ساده لوح و خيالبا  به نام ها پيش صحرا پي(: سال6837حسينی )
 شهر بزرگ قانون شد.

 برگردان شده است.« لاوه»اسم خاد بهلول در ترجمه به 

 .ومارلو  دِی موسهو  أبیِ نواسفیضارعُ عطش نوح و  الخمر أمّا عطشِی إلی تا(: جبران )بی
 به این آلفرد دوموسهو  نواسبیأگساري كمتر از علاقه ام به می(: اما علاقه6837حسينی )

 مقوله نيست.

 شد.اسم خاد است و حف  شده كه در اصر باید به متن مقصد انتقال داده می« مارلو» 

 .البیروتی وسیجاورجتا(: جبران )بی
 (: مردي از بيروت.6837حسينی )

قصه، اسم خاد را حف  كرده و به جاي آن اسم عام آورده « عنوان»مترجم در ترجمه 
 است.

 . حفظ ساختارهاي زبان مبدأ2-2-2
گاهی به دلایر متتلب مم ن است مترجمان محو جادوي زبان مبدأ شوند و آن را در زبان 

(. این موضوع از جمله موارد منفی در ارزیابی 6831اردكانی، مقصد منع س كنند )متتاري
بارت هيزكرد. گاهی عترجمه است. از تأ ير قهري دستور زبان مبدأ بر زبان ترجمه باید پر

 كند، كه بارزترین نمونه اینزبان مقصد قدري از خصوصيات نحوي زبان مبدأ را حفظ می
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شود تا اي كه به این روش ترجمه میشود؛ جملهاللفظی دیده مینوع تأ ير در ترجمة تحت
 (.6869حدود زیادي رنگ و بوي نحو زبان اصلی را دارد )معرو ، 

 . باک بینَ الأزهارما أغتا(: جبران )بی

 ها نه گر نادانی هستی! گر ميان(: 6837حسينی )

 .ما أقلّ حظِّی بینَ الرّیاحینتا(: جبران )بی
 گياهان نه گياه كم اقبالی هستم!  بين(: در 6837حسينی )

است  «در بين»و عبارت « ميان»در زبان فارسی آنچه در بيان این معنی رایج است، حف  
 «اقبال است!فلانی نقدر نادان یا كم »شود: نه بيان میگوو معمولاً این

 . بيان نامناسب اصطلاحات2-2-5
 -8 اللفظی،تحت معناي -1 مجازي، معناي -6: دارد معنایی متتلب جنبة پنج اصيلاح هر

 در یک هر كه قومی و ملی بوي و رنگ -9 سب ی و خصوصيات-5 عاطفی، هايویژگی
یافتن معادل دقيق  (.6813 تجلیّ،) كنندمی تحمير مترجم بر ار قيودي مناسب معادل انتتاب

زبان مبدأ از اهميت خاصی برخوردار است. از جمله « اصيلاحات»و درست براي 
 (.6869ناپفیري آن است )ناظميان، متراد « اصيلاحات»هاي ویژگی

ماعات أفراداً و ج حکَیغربون فِی الضَّفینظرون إلیه و هو علی تلک الحالۀ، و تا(: ... جبران )بی
 .و کان الأولاد یرکُضونَ وراءه من شارعٍ إلی شارعٍ زرّافات زرّافات

سب دسته دنبال اها هم دسته(: ... و به تماشاي آن منظرد مضحک ایستادند. بچه6837حسينی )
 .كشيدندمی هووخيزكنان دویدند و جستو سوار می

است كه در  از ته دل خندیدنو  زدن قهقههبه معناي « یغربون فی الضحک»اصيلاح 
ند نگریستدر آن حالت مردم به او می»ترجمه لحاظ نشده است. از این رو، ترجمه به صورت 

« نددویدها هم دسته دسته پشت سرش خيابان به خيابان میخندیدند، بچهو از ته دل می
 شود.پيشنهاد می
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حد  معنویۀ و کانت قوّ  الابتکار فی تلک فإن کان لتلک الأمم ذات خاصۀ أو وتا(: جبران )بی
 .لّا فَلاإالذّات قد استیقظَت بعد نومها الطّویل کان مستقبل اللغۀ العربیۀ عظیماً کماضیها، و 

اي خاد و وحدت معنوي باشند و نيروي ابت ار (: و اگر این ملر داراي روحيه6837حسينی )
م اش عظيد، آینده زبان عرب نون گفشتهها بيدار شده باشها خواب عميق در آنپس از سال

 .فَلاالّا و و درخشان خواهد بود 

 «و اگر نه، كه هيچ»را به صورت «و إلّا فَلا»مترجم در این جمله به جاي این ه اصيلاح  
 ترجمه كند آن را به همان ش ر وارد متن ترجمه كرده است.

 گویي. پرگویي در برابر ساده2-2-6

ی به اي در متن اصل، آخرین ناره مترجم است كه بسط قابر ملاحظهپرگویی یا ترجمة آزاد
اي كلمات، عبارات، گونه(. در این شيوه، مترجم به6665آورد )گارسس، وجود می

كه این دهد درحالیافزاید كه حجم آن را تغيير میتوضيحات و یا جملات اضافی به متن می
 بار متن مبدأ نيز عوض شده است.  گاه با این عمر،افزایش ضرورتی نداشته و گه

ونی كه مایه یا متنام، گمنام و كمنيومارك معتقد است كه این روش در رابيه با متون بی
داراي نوشتاري ضعيب و یا مملو از حففيات و تلویحات جدي هستند، مفيد است. افزودن 

ال خوبی براي ها، مثكلمات و یا جملات به نسخ خيی قدیمی به منظور رفع ابهام از آن
 محاسن این شيوه است.

 .الحقولحتَّی إذا ما لاقَت نسیمات لطیفۀ تساقطت باکیۀ نَحو تا(: جبران )بی
 بارد.یم دشتو  درو  باغ(: پس آنگاه در برخورد با نسيمی لييب، گریان بر 6837حسينی )

« هاشتزارك»از واژه « دشت»و « در»و « باغ»توانست به جاي افزودن سه واژد مترجم می
 استفاده كند.

 . تغيير در کاربرد صنایع بدیعي2-2-3
خورد كه از متتصات  بارز این نوع متون هستند. هاي ادبی به نشم میدر متون ادبی، آرایه

ها به متن مقصد است. ها، درك و انتقال حداكثري آنوظيفة مترجم در رویارویی با این آرایه
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نظر دور داشت كه در بسياري موارد، زبان مقصد بستري براي  البته نباید این ن ته را نيز از
 ینیبازآفر يتلاش برا يبه معنا یعدیر بلاغت»كند. پفیرش این صنایع ادبی فراهم نمی

 ريمشابه تأ  ريمتفاوت است تا تأ  يهاهیدر زبان مقصد با استفاده از آرا یوفادارانه متن اصل
 ر،ي، تعابامثال ةدر ترجم شتريرا ب یكند. تعدیر بلاغ جادیرا در خواننده ترجمه ا یمتن اصل

  .(6876 ،يپور ساعدی)ليف «دید توانیم ریبا تصو تتهيو عبارات آم اتیكنا

 .فَاختَر منهنّ ما ترُید جمالاً باحکالصّلی جوار  تا(:جبران )بی
 كن. پسندي انتتابها را میدارم، هر كدام از آن ییبایز(: من كنيزكان 6837حسينی )

دبی مترجم در متن انشده است. در جملة اول ترجمه  «کالصباح جمالاً»این نمونه تشبيه  در
اجازه حف  تشبيه در صورت ام ان انتقال آن را ندارد. از این رو ترجمه به صورت 

 شود.پيشنهاد می« دم زیبا هستندكنيزكانی دارم كه بسان سپيده»

 .ذهفرحاً و الدّهش آخذٌ منه مأخ بعینین مشرقتینظر إلیهم اماّ البهلول فکان ینتا(: جبران )بی
 كرد.می نگاه(: اما لاوه با شادي و شگفتی به مردم 6837حسينی )

ه صورت است. از این رو ترجمه ب نشده به ترجمه منتقر« عینین مشرقتین»تركيب وصفی 
)در مورد  «كردمی اهنگها زد به آناما بهلول با نشمانی كه از فرط شادي و شگفتی برق می»

 شود.تغيير نام بهلول به لاوه در گفشته اشاراتی شد( پيشنهاد می

 .بنِا و بِکمُ محتاراًبین شفقتنا و کُرهِکم یقف الزّمان تا(: جبران )بی
 است. ستادهیا(: زمان نون نارنوبی بلند بين ترحّم ما و نفرت شما 6837حسينی )

به معناي « محتار»در ترجمه لحاظ نشده است.  بتشی بوده كهجمله داراي صنعت جان
ست. ا  ردهن بوده و مترجم این معنا را در ترجمه منتقر« سردرگم»و « سرگردان»، «شانیپر»

شنهاد پي« زمان، ميان ترحّم ما و نفرت شما، سرگردان مانده است»از این رو، ترجمه به صورت 
 شود.می
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لظلمۀ اأماّ أنتم فلا تَرَوننا لأنَّنا جالسون فیِ  لنّور المُظلِمانحن نراکم لأنَّکمُ فیِ  تا(:جبران )بی
 .المُنیر 

ما اید؛ لي ن شایستاده نور ظلمانیبينيم از آن روز كه شما در (: ما شما را می6837حسينی )
 ایم. نشسته ظلمت نورانیبينيد نرا كه ما در ما را نمی

شود به خوبی به متن مقصد ده میمترجم صنعت جناس و تضاد را كه در متن اصلی دی
 منتقر كرده است.

الأجساد المحکومۀ بِمَفاعیل رأی الأرواح المحمولۀ علی أجنحۀ الأحلام و  تا(:جبران )بی
 .الکرَی

بسته به نجيرهاي خواب سفر هاي رؤیا و (: در ارواح خفتگان كه بر بال6837حسينی )
 ، نگریست.كردندمی

 عت استعاره حفظ شده است.در ترجمه این نمونه نيز صن

 .: ...  الأزرق و قالت مُتنََهّد غرهاث البنفسجۀ تفتحَ تا(:جبران )بی
 . هاي نيلگونش را باز كرد آهی كشيد و با حسرت گفت: ...(: بنفشه لب6837حسينی )

 مترجم صنعت تشبيه موجود در متن اصلی را به متن مقصد انتقال داده است.

 گيري بحث و نتيجه
لير جبران خ کاملۀ للمؤلفات اثرهایی كوتاه از كتاب دو جلدي مجموعة داستان این جستاردر 

تيبيق داده شده و سنجش ميزان درستی  جبران با ترجمة فارسی آن در كتاب حمّام روح
ها طبق نهار سيح نظریة نقد ترجمه متون ادبی گارسس، بررسی شد. با در نظرگرفتن ترجمه

ول گارسس بيشتر بر انتقال مفهوم و فحواي كلام و دو سيح دوم بيشتر این مهم كه دو سيح ا
 بر انتقال شيوه بيان و گفتمان تمركز دارد، نتایج پژوهش بدین شرح است:

رده و و بسط بهره باقتباس  ی،فرهنگ ریتعد يمترجم از راه ارها يولغ -در سيح معنایی -
 .مر كندموفق ع ميتوانسته است در انتقال مفاه بيترت نیبد
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ع جمله و بسط نوتغيير  ،دگاهید رييتغ ی،مترجم با دستورگردان ساختیواژه -نحويدر سيح  -
 .قابر قبول داشته است يحضور ميدر انتقال مفاه صریحو ت حيمعنا در قالب توض

استفاده  یبه خوب یفرهنگ ریو تعد يامحاوره ریمترجم از تعد ن هیا لحاظسيح سوم با در  -
 ینندان تيموفق كاركردي -گفتمانیشده تا در سيح  موجبغيير دادن لحن متن اما ت ،كرده
برخوردار  يركمت تيموفقاز  گریبتش نسبت به دو سيح د این در ،نیبنابرا .باشد نداشته
 .است
همچنين  و شودیم یتلق یمنف ی يت ن سسگارظر از ن هك بسط خلاقهبا در سيح نهارم  -

، معدم حفظ اعلانيز موارد متعدد زبان مبدأ و حفظ ساختارهاي  واشتباه  يهاانتتاب معادل
 رسد.به نظر می بيضع یعمل -سب یدر سيح  عمل رد مترجم
ها در كه مغز و محتوا التزام اصلی سبک نویسندگی، جبران است و سایر مؤلفهاز آنجایی 

، نتقر شده استآ ار او در خدمت این دو اصر هستند، مفهوم و محتوا در ترجمه به خوبی م
اما با مدنظر قرار دادن این اصر كه در ترجمة ادبی انتقال كامر صنایع ادبی از متن مبدأ به 

عملی  -كاركردي و سب ی -متن مقصد كاري بسيار دشوار است، وي در سيح گفتمانی
ظاهر شده است؛ هر نند در مقام یک ادیب نهایت تلاش خود را در این زمينه  نسبتاً ضعيب

 م داده است.انجا
كارگيري راهبردهاي متتلب مرتبط با سيوح در نظریة گارسس عمل رد مترجم در به

فایت ترجمه هاي مثبت، كشود. ویژگینهارگانه به سه دسته مثبت، منفی و خنثی تبدیر می
هاي مثبت ( تعداد ویژگی8دهند. در جدول )هاي منفی آن را كاهش میرا افزایش و ویژگی

 ترجمه ارائه شده است. و منفی كفایت
هاي شود كه شمار ویژگی( از مجموع نتایج به دست آمده ملاحظه می8براساس جدول )

س هاي منفی بيشتر است؛ بنابراین، این ترجمه برمبناي نظریة گارسمثبت نسبت به ویژگی
ار گرفته كهاي مثبت بهاز كفایت و مقبوليت لازم برخوردار است. علاوه بر این، ویژگی

شده، مربوط به سيح اول و دوم الگوي گارسس است. همان طور كه اشاره شد این 
ساختی از عمل رد بهتري واژه -لغوي و نحوي -دهد مترجم در زمينة معناییامرنشان می

بسط »هاي یاد شده، مترجم بيش از همه از برخوردار بوده است. همچنين در ميان ت نيک
شده كه در بسياري موارد حجم ترجمه بيش از موجب  بهره جسته و این امر« یا افزایش

 حجم متن اصلی شود.
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ر ا « دُن كيشوت»فارسی از رمان  . ارزیابی و مقایسه دو ترجمه(6861. )، شهينرشيدي ناصر و فرزانه
هاي زبان و ادبيات فارسی دانش ده ادبيات و زبانميگوئر دُ. سروانتس براساس الگوي گارسس. 

 .91-51(، 69) 9، خارجی آزاد اسلامی واحد سنندج
 نشر مركز. :تهران. 6 . چگفتمان و ترجمه(. 6877صلح جو، علی. )

قلب »نقد و بررسی ترجمه فارسی رمان  .(6861)ک و خيراللهی، ليلا. م، سيارعلی، اصغرپو صيادانی،
ترجمه كاظم آل یس دانشگاه شهيد مدنی  .براساس الگوي گارسس« دل شب»با عنوان « اللّير
 .663-37(، 61)7، یعرب اتيادب و زبان در ترجمه يهاپژوهش .تبریز
 جهاد سازمان انتشارات :تهران .ترجمة ادبی دويش (.6869) ي.صمد ديوح و عدنان یطهماسب

 .یدانشگاه
(. بررسی، نقد و ترجمه متون ادبی معاصر )ميالعه موردي، نقد و ارزیابی 6861فرهادي، پروین. )

می نامه رشته مترجآ ار ترجمه شده غسّان كنفانی در سه بتش ق ، روایات و مسرحيات(. پایان
 ده ادبيات و علوم انسانی.زبان عربی دانشگاه تهران دانش 

واكاوي نالش هاي ترجمة ادبی: بررسی تحلير نوع متن، اجزاي متن  (.6867گنجيان خناري، علی. )
، (63)3 ،پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربی .یئو نالش خواننده دانشگاه علامه طباطبا

69-661. 
 مركز نشر دانشگاهی.  :. تهرانرجمهدرآمدي بر اصول و روش ت(. 6876پور ساعدي، كاظم. )ليفی
.( ارزیابی ترجمه متون ادبی فارسی به عربی مدل 6861. )، سيّد علاءزادهزاده عيسی و نقیمتّقی
 يهاپژوهش .6869مناسبت موسم حج  انقلاب به ترجمه عربی پيام رهبر «كارمن گارسس»

 .668-616، (61)7 ،یعرب اتيادب و زبان در ترجمه
 ادبيات و علوم انسانی ه ددانشنشریة (. ترجمة اسم خاد. 6879نی، محمدعلی. )متتاري اردكا
 .617-683(، 8و  1)6، شهيد باهنر كرمان دانشگاه

كرمان: مجموعه مقالات در مورد ترجمه.  ترجمه. داستعار(. 6831. )هههههههههههههههههههههههههههههههه.
 .شهيد باهنر كرمان دانشگاه انتشارات

 .اصول نظري و عملی ترجمه از عربی فارسی، فارسی عربی ؛ترجمهفن(. 6869. )یحيی ،معرو 
 انتشارات سمت. تهران:

 انتشارات سمت. :تهران هایی در ترجمه از عربی به فارسی.روش(. 6869ناظميان، رضا. )

 . لمؤسسه فرهنگ معاصر نوبت او :تهرانفرهنگ امثال و تعابير عربی فارسی. (. 6869) .ناظميان،رضا

 انتشارات نيلوفر. «تهران فرهنگ فارسی عاميانه.(. 6873) .نجفی، ابوالحسن
 دانشگاه انتشارات. تهران: 6چ . ترجمه یابیارز يلگوها. ا(6867) .اصر یقاسمزینب  و اریشهر يازين

 . تهران
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Abstract  
Youssef Hussein Bakkar (1942-present) is a writer, researcher, and literary critic 

among scholars who have attempted to criticize Arabic translations of Khayyam's 

quatrains through his knowledge of translation techniques. The present study aims to 

descriptively-analytically criticize his views on these translations based on seven 

features (rationalization, clarification, theological terms, qualitative ennoblement, 

quantitative impoverishment, idiom destruction, language system destruction), which 

are the deforming view of Antoine Bremen (1942-1991), the French pioneer theorist. 

The findings of the study indicate that Bakkar used his criticism in his reviews and 

his views are often humorous, devoid of reasoning, and do not follow any particular 

theory. Adopting a linguistic approach by Bakkar shows that his critique of the method 

is consistent with the components of Antoine Berman's theory, but Bakkar’s linguistic 

approach lacks the application of theoretical issues. He does not present his views in 

a coherent, solidly structured theoretical framework. 

Keywords: Translation Criticism, Khayyam Rubaiyat, Youssef 

Hussein Bakkar, Antoine Berman, Deforming Tendencies. 
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 هایترجمه دربارة بكّار حسین یوسف نقدی هایدیدگاه واکاوی
 نانةشكریخت هایگرایش ةنظریّ براساس خیام رباعیات عربی

 «برمن آنتوان»

  ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانیات عربی ارشد زبان و ادبیکارشناس  زهرا باوندپوری
  

 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ی،زبان و ادبیات عربدانشیار، گروه  *تيشهریار همّ
  

 ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانزبان و ادبیات عربیاستاد، گروه  وندتورج زیني
  

 ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانزبان و ادبیات عربیاستاد، گروه  علي سلیمي 

 چکيده
از جمله پژوهشگرانی است كه به واسية آگاهی  تاكنون( نویسنده، محقق و منتقد ادبی -6651یوسب حسين ب ّار )

هاي عربی رباعيات خيام كرده است. در این راستا، پژوهش از شيوه و فنون ترجمه، اقدام به نقد و بررسی ترجمه
سازي، مؤلّفه )عقلایی 7ها را براساس هاي نقدي وي پيرامون این ترجمهحاضر بر آن بوده است تا دیدگاه

از  كمی، تتریب اصيلاحات و تتریب سيستم زبانی(زداییكيفی، غناییزداییكلام، غنایی سازي، اطنابشفا 
لی مورد تحلي -گراي فرانسوي به شيود توصيفیپرداز مبدأم( نظریه6651-6666ش نانة آنتوان برمن )دیدگاه ریتت

پس از ، ميالعه و سخیامالت الرباعی ۀالعربیّ الترجمات بررسی قرار دهد. در این جستار، آراي نقدي ب ّار در كتاب
ه، گزینش هاي نظریة آنتوان برمن داشتهاي نقدي وي آنچه قابليت انيباق و همسویی بيشتر را با مؤلفهميان دیدگاه

هاي ها نشان داد كه ب ّار در نقد و بررسیشد و تحت عنوان مربوط به خود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یافته
ت. و برهان ارائه داده اس هایی ذوقی و به دور از استدلالشناختی اغلب دیدگاهاز روی رد زبان گيريخود با بهره

ین هاي نظریة آنتوان برمن در اشناختی از سوي ب ّار دلير ميابقت روش نقدي وي با مؤلّفهاتتاذ روی رد زبان
هاي اهكاربست مباحث نظري بود و او دیدگشناختی در روش ب ّار، فاقد مقاله بود؛ با این تفاوت كه روی رد زبان

 . خود را در قالب و نارنوب نظري با ساختاري علمی، منسجم و استوار ارائه نداده است

 هایگرایش برمن، آنتوان بکّار، حسفففین یوسفففف خیام، رباعیات ترجمه، نقدها: کليدواژه
  .شکنانهریخت
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 مقدمه

به واسية مضامين و  هجري قمري( 558 -967) رباعيات ح يم عمر خيام نيشابوري
هاي علمی و ادبی، همواره محققان و اندیشمندان مندي از اندیشههاي فلسفی و بهرهمایهدرون

اندیشی، هاي فلسفی وي واداشته است. ژر بينیفراوانی را به تف ر در مبانی عرفانی و ن ته
نِ اف ار و گاه بنيادیگرایی و تف ر آگاهانة خيام سبب شده است كه بررسی خاستح مت
هاي وي قلمرو و مرزهاي فراوانی را درنوردد، در ميان انبوهی از نظریات تفسيري و اندیشه

هاي ادبی گام نهد و از این رهگفر جوانب متتلفی از ابعاد و زوایاي تأویلی به حيية پژوهش
ينة پيوند و پيش زبان با نظر بهبينش شاعرانة وي آش ار شود. در این ميان، پژوهشگران عرب

 كنار نيستند. هاي این شاعر ایرانی بربرقراري تعامر ف ري و فرهنگی با ایرانيان از تأ ير اندیشه

 زبان پس از شناخت ودوستان عربدامنة این تأ يرپفیري به حدّي است كه شاعران و ادب
گيري اموه بر وبرقراري ارتباط روحی و ذوقی با این اشعار و تأ يرپفیري از مضامين آن، علا

تر با منيق ح می این اشعار، ترجمة آن را به هاي رباعيات، جهت آشنایی دقيقمایهاز درون
زبان عربی در كانون توجه قرار دادند و ميابق با ميزان كسب شناخت از این اشعار، اقدام به 

 اند.ترجمة آن كرده
ا ر  99ی با نقد و بررس «الخیام لرباعیات ۀجمات العربیرالتَّ»یوسب حسين ب ّار در كتاب 
ها ترجمه از منظومه 7ترجمة منثور و  61ترجمة منظوم،  88و ترجمة عربی از رباعيات خيام )

هاي ملی(، دیدگاه خود را نسبت به عمل رد مترجمان این آ ار و نقاط ضعب و و ترجمه
يات معاصر يام را بر ادببه خوبی تأ ير رباعيات و اف ار خ این آماركند. قوّت هریک بازگو می

 شود.كند؛ همان نيزي كه از آن با عنوان پدیدد خيامی جهان معاصر یاد میعرب منع س می
ب ّار با نمایاندن زوایایی از این پدیده و شور و اشتياق صاحبان آن در برخورد با رباعيات 

دازند، ها بپردهها به تحقيق، تفحّص و ترجمة این سروخيام كه ایشان را واداشته است سال
 گشاید. را می باب نقد، تحلير و تفسير ادبی و فنی ترجمه در این آ ار

شناس و مترجم مبدأگرا از جمله فيلسو ، زبان (6651-6666) 6آنتوان برمن
پردازانی است كه با ارائة دیدگاه و نظریة خود در باب ترجمه و نقد آن، تأ ير فراوانی نظریه

هاي آلمانی و مه داشته و توانسته است با تأ ير از فلسفة رومانتيکبر عرصة ميالعات ترج

                                                            
1- Berman, A. 
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اي از نقد ( گونه6681-1886) 1( و هانري مشونيک6361-6658) 6كسانی نون والتر بنيامين
ترجمه را ميرح كند كه حاصر خوانش و تف ر و بسيار نزدیک به نقد ادبی است. محور 

متن بيگانه و دیگري است و از این جهت با ارائة شناختی آنتوان، احترام به دیدگاه ترجمه
گرایانه و معيو  به زبان مقصد را در كار هاي قومش نانه، دیدگاههاي ریتتنظریة گرایش

 (. 6861)ن. ك: احمدي،  دهدترجمه مورد انتقاد و سنجش قرار می
رار دادن قگرایانه از نظر برمن، همان تغيير سبک فرهنگ و هویت بيگانه و دیدگاه قوم

آن در نارنوب ارزش و هنجارهاي داخلی است؛ با باور به این اصر كه هر آنچه به بيگانه 
تعلّق دارد، منفی است. پس باید فرهنگ بيگانه را با فرهنگ داخلی هماهنگ ساخت )ن. 

 (.1868ك: برمان، 
در ترجمه در واقع به تعریب هد  از ترجمه لاق برمن با ميرح كردن مبحث اخ

هد  از ترجمه، تنها برقراري ارتباط، انتقال پيام و یا یافتن معادل كلمه  ردازد. به باور او،پمی
بل ه  ،شودبه كلمه نيست؛ زیرا ترجمه یک فعاليت ادبی و زیباشناختی محض محسوب نمی

ی حاكم قلاهد  اخ ةاما این نوشتن و انتقال، تنها در سای، ترجمه نوشتن و منتقر كردن است
تن مبدأ به ماي مترجم به معناي قبول كردن و پفیرفتن حرفه لاقاخیابد. ، معنا میبر ترجمه

ك:  زدن باید آن را پفیرفت )ن.عنوان ا ري متعلق به فرهنگ بيگانه است كه به جاي پس
 (.6865دلشاد و دیگران، 

( 6836)ماندي، « سازيسازي و تقبيح بيگانهگرایش رایج بومی»برمن با متالفت نسبت به 
ش نانه، ماهيت نثر اصلی را به بهانة قابر فهم بودن ترجمه یا هاي ریتتمعتقد است گرایش

 ث نادیدهشده، باعبرد. در نتيجه پرداختن به ظاهر زیباي متن ترجمه زیبا شدن آن از ميان می
 (.6867خویگانی، شود )ن. ك: رحيمیگرفتن معنا و تحریب آن می

بت و از تعصب افراطی نس به ترجمه داردنسبت نگرانه امعدیدگاهی ج در حقيقت، برمن
مقيد باشد  أطوركلی به متن مبد است. او معتقد نيست كه ترجمه باید بهمبدأ به دور به متن 

صيت و سبک مترجم در آن تترجمه، یک عمر زایشی و ادبی است و شرا اصولاً زی»
(، بل ه باور دارد در ترجمه نباید 6865)ن. ك: دلشاد و دیگران، « ابدیناخواه بروز میخواه

تا حد ام ان تغييراتی در ساختار و مضمون متن مبدأ ایجاد شود. مترجمی كه به راحتی و به 

                                                            
1- Benelix Schonflies Benjamin, W. 

2- Meschonnic, H. 

https://www.goodreads.com/author/show/250854.Henri_Meschonnic
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كند در واقع سبب تحریب متن اصلی و در هر بهانه تغييراتی را در ساختار ترجمه ایجاد می
 شود. نهایت تتریب نظام زبان و ساختار منسجم متن اصلی می

اصی به توليد است، بل ه توجه خبرداري و نه بازدر نظریة برمن تمركز بر كلمه، نه گرته
هاست و از آنجا كه متن مبدأ، اساس كار مترجم است و مترجم باید همواره به متن بازي دال

رو، هرگونه تغيير، حف ، اضافه كه در خدمت متن اصلی مبدأ گرایش داشته باشد؛ از این
شود )ن. ك: فرهادي و شود و مایة گمراهی خواننده میت به آن محسوب مینباشد، خيان
 (.6861دیگران، 

 . پيشينۀ پژوهش1
هاي متعددي به انجام رسيده است و هاي عربی رباعيات خيام تاكنون پژوهشدر باب ترجمه
ب ّار « )لخیامرباعیات عمر ا»(، 6633)ب ّار، « ة لرباعيات التيامالترجمات العربيّ»ها از جمله آن

)ب ّار، « الترجمۀ الأدبیۀ اشکالیّات و مزالق»(، التر یترجمة مصيفی وهب(، 6666)
هایی از برخی یوسب حسين ب ّار در این آ ار، ضمن نقد و بررسی ترجمه (است.1886

 پردازد. هایی مناسب و اصولی میمترجمان به بيان راه ارهایی جهت ارائة ترجمه
هاي عربی رباعيات بررسی و نقد ترجمه»نامة خود با عنوان ایان( در پ6836بشارتی )

هاي عربی نند رباعی خيام از ناحية فرآیند ترجمه و استعاره را مورد نقد و ، ترجمه«خيام
 دهد. بررسی قرار می

اي نهار بررسی مقایسه»نامة خود با عنوان ش( در پایان6866خو )كاظميان مجدیان
، ««احمد رامی، احمد صافی نجفی، ودیع بستانی، محمّد سباعی»خيام ترجمة عربی رباعيات 

اي را ميان نهار ترجمة عربی از رباعيات خيام برقرار كرده و از این رهگفر بهترین مقایسه
 . كندترجمه را معرفی می

بررسی نقش مترجم در سه ترجمة منظوم »نامة خود با عنوان ( در پایان6865احمدپور )
لاش ت« احمد رامی، احمد الصافی النجفی و ابراهيم العریّض»عربی  ام به زبانرباعيات خي

زبان رباعيات خيام نسبت به خيام و درك و برداشت كرده دیدگاه سه تن از مترجمان عرب
 متفاوتشان از رباعيات را بررسی كند.
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« امالرحمن ش ري و رباعيات خيعبد»اي با عنوان ( در مقاله6836جعفري و كریمی )
و ميابقت آن دو با اصر فارسی را  6مقایسة ترجمة عبدالرحمن ش ري با ترجمة فيتزجرالد

هاي ترجمة عبدالرحمن ش ري مورد وسيله كاستیاند تا بدیناساس كار خود قرار داده
  ارزیابی قرار گيرد.

نقد ترجمة احمد صافی نجفی از رباعيات خيام با »( در مقالة 6866زركوب و عس ري )
فی شناختی، نقد و تحلير ترجمة احمد صافی نجبا اتتاذ روی رد زبان« شناختیوی رد زبانر

 اند.از رباعيات خيام را مورد توجه قرار داده
گرفته با محوریّت دیدگاه تحریب متن آنتوان برمن نيز هاي صورتدر زمينة پژوهش

بررسی »نامة خود با عنوان ان( در پای6866پور )توان به این آ ار اشاره كرد: غلامحسينمی
اساس ها برهاي انگليسی به فارسی رمانسازي در ترجمهسازي و خارجیهاي بومیاستراتژي

، سه رمان ترجمه شده از صالح حسينی را براساس نظریة آنتوان برمن «نظریة تحلير منفی برمن
 مورد بررسی قرار داده است. 

بررسی ترجمة عناصر فرهنگی در مادام بواريِ »نوان نامة خود با ع( در پایان6861فتاّحی )
با  با ت يه بر رابية مستقيم فرهنگ« ترجمة محمد قاضی براساس نظریة آنتوان برمن 1فلوبر

جامعه درصدد برآمده تا عناصر فرهنگی رمان مادام بواري ترجمة قاضی را مورد تحلير و 
 .بررسی قرار دهد

زدایی در ترجمة فارسی ژیر غرابت»خود با عنوان  نامة( در پایان6861خييبی بایگی )
س ترجمة فارسی رمان ژیر بلا« هاي تحریب متن آنتوان برمناز دیدگاه نظریة گرایش 8بلاس

گرایش تحریب متن آنتوان برمن هد   68زدایی و براساس نظریة را با ت يه بر مفهوم غرابت
 قرار داده است. 

هاي ترجمه و نظري بر روند پيدایش نظریه»عنوان  ( در مقالة خود با6836پور )مهدي
ها، نظرات با نگاهی اجمالی به پيدایش نظریه« بررسی سيستم تحریب متن از نظر آنتوان برمن

 كند.شناسی را واكاوي میآنتوان برمن در حوزد ترجمه
؛ ش نانههاي ریتتآنتوان برمن و نظریة گرایش»اي با عنوان ( در مقاله6861احمدي )

هاي یشبا در نظر گرفتن معرّفی نظریة گرا« معرّفی و بررسی قابليّت كاربرد آن در نقد ترجمه

                                                            
1- Fitzgerald, E. 
1. Bovary, M. 

2. Blas, G. 
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ار ادبی هاي برگرفته از ترجمة آ ش نانة آنتوان برمن و تبيين آن با استفاده از مثالریتت
ه مپفیري و موانع احتمالی كاربرد این نظریه را در نقد ترجفرانسه به فارسی، بررسی كاربست

 در ایران محور پژوهش خود قرار داده است. 
هاي به عمر آمده از سوي نگارندگان، پژوهشی با محوریت نقد و وجوبراساس جست
هاي عربی رباعيات خيام از دیدگاه یوسب حسين ب ّار، براساس دیدگاه بررسی ترجمه

 گرایش ریتت ش نانة آنتوان برمن یافت نشد.

 . مباني نظري 4
 هايشناس فرانسوي است كه با نقد ترجمهفيلسو  و زبان (،6651-6666)آنتوان برمن 

مترجمان كلاسيک و معاصر، نظریات خود را پيرامون ترجمه در قالب نارنوبی مدوّن ارائه 
داده است. براساس این نظریه در ترجمة هر متن بيگانه باید حالت غریبگی در زبان مقصد 

ق صورت ؛ زیرا معنا از طریدبه نفع زبان مقصد اجتناب شو حفظ شود و از ایجاد هرگونه تغيير
شماري زبان مادري نيز از جمله ن اتی است كه در این نظریه بر عدم یابد. مقدسانتقال می

حضور آن در فرآیند ترجمه تأكيد شده است. براساس این نظریه، هرگونه حف ، اضافه، 
گفاري و كلام و حتی تغيير در نقيه ابتغيير در سبک نویسنده، تغيير ساختار زبان، اطن

ر ش ر اي تغييبندي، تحریب از متن اصلی است و ترجمه در این حالت به گونهپاراگرا 
 شود. كه ا ري از بيگانگی در آن دیده نمییابد می

ها به نآفه تش ير شده است كه هریک از مؤلّ 68 از برمن آنتوانش نانة نظریة ریتت
ین ا پردازد.می ت مترجم از اصول اساسی ترجمهو عدم تبعيّ د ضعب ترجمهموار اي ازجنبه

هاي عربی هاي نقدي یوسب حسين ب ّار پيرامون ترجمهتحليلی دیدگاه -پژوهش توصيفی
سازي، برمن )عقلایی هاي نظریة آنتوانمورد از مؤلّفه 7رباعيات خيام را براساس 

 كمی، تتریب اصيلاحات وزدایی كيفی، غنایی زداییكلام، غناییسازي، اطنابشفّا 
كند. منبع مورد استفادد نگارندگان در این مقاله، كتاب تتریب سيستم زبانی( بررسی می

 ّار در هاي نقدي با ر یوسب حسين ب ّار است. دیدگاه ت الخیامالرباعی ةالترجمات العربیّ
ها مؤلّفه و همسویی بيشتر با هر یک ازاین كتاب به طور كامر ميالعه و هرآنچه قابليت انيباق 

 را داشته گزینش شده و تحت عنوان مربوط به خود مورد بحث قرار گرفته است.
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 پژوهش هاي. پرسش7
 گرفته از رباعيات خيام نگونه است؟هاي صورتروش یوسب حسين ب ّار در نقد ترجمه -
گونه هاي آنتوان برمن نلفهميابقت یا عدم ميابقت روش نقدي یوسب حسين ب ّار با مؤ -

 است؟

 . روش، اهميت و فرضيۀ پژوهش2
سين هاي نقدي یوسب حتحليلی و بر پایة تحلير دیدگاه -روش پژوهش حاضر، توصيفی

ش نانة هاي عربی رباعيات خيام براساس هفت مؤلّفه از دیدگاه نظریة ریتتب ّار از ترجمه
تواند نظرگرفتن اصول نظري آنتوان برمن، می ها با درآنتوان برمن است. بررسی این ترجمه

اي مناسب از رباعيات را تبيين كند؛ ميزان موفقّت و یا عدم توفيق مترجم در ارائة ترجمه
نتوان هاي نقدي یوسب حسين ب ّار و آبنابراین، پژوهش حاضر با این فرضيه كه ميان دیدگاه

هاي نقدي وي را در دارد، دیدگاه ها نوعی انيباق و همسویی وجودبرمن در برخی مؤلّفه
سازي، عقلایی»مؤلّفة  7كتاب نامبرده مورد ارزیابی قرار داده است و هر آنچه قابليت تيبيق با 

 كمی، تتریب اصيلاحات و زداییكيفی، غنایی زداییكلام، غناییسازي، اطنابشفّا 
، عمل رد از این طریق را داشته، گزینش و به بحث گفاشته است تا «تتریب سيستم زبانی

 دهد.مترجمان در پایبندي به اصول صحيح ترجمه و یا انحرا  از آن را مورد ارزیابی قرار 

 . گذري بر زندگي و آثار یوسف حسين بکّار5
اردن دیده  ر المجامعسجم( در 6651یوسب حسين ب ّار، اندیشمند و منتقد ادبی در سال ) 

پري كرد. س إربد و متوسيه را در مدارس كوهستانی به جهان گشود. وي تحصيلات ابتدایی
مدرك كارشناسی خود را در رشتة زبان و ادبيات عرب از دانشگاه بغداد و مدرك 
كارشناسی ارشد را از دانشگاه قاهره اخف كرد. پس از آن به گروه زبان و ادبيّات عرب 

ی از در رشتة نقد ادب دانشگاه اردن پيوست و در نهایت مدرك دكتري خود را با رتبة عالی
هاي علمی و دانشگاهی و هایش در پژوهشاین دانشگاه دریافت كرد. وي به پاس تلاش

 المللیكتاب در زمينة پژوهش ادبی، نقدي و ترجمه، جوایز ملی و بين 88تأليب بيش از 
 «الأفکار»مقاله در مجلات عربی نون مجلة  58متعددي را كسب كرد. ننان ه بيش از 

 عراق،« الأفلام» سعودي، «عالم الکتب»یرموك،  «الأبحاث»موته،  «الرایۀ»فرهنگ، وزارت 
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اند. از آ ار قبرس به انتشار رس «الدیمقراطیُّ المنتدی و الفکرُ»لبنان و « العرفان»، كویت« البیان»

، «فی العروض و القافیۀ»ها و مقالات نندي اشاره كرد؛ از جمله: توان به كتابمتعدّد او می

رجمۀ بین مزالق التَّ» ،«مشترك با دكتر غلامحسين یوسفی(« )عرشقصتی مع ال کتاب ۀترجم»
انی ثَّالقرن ال یجاهات الغزل فإتِّ»، «الحدیث یالعرب رعمختارات من الشِّ»، «ۀو العربیَّ ۀالفارسیَّ
، «برد واللغۀبناربشَّ»، «قد الحدیث(النَّ الضوء یالقدیم)ف یالعرب قدالنَّ یبناء القصید  ف»، «الهجری

 و... . «العرب المعاصرین ارسینالدَّ رِنظ یۀ فقافۀ العربیَّالثَّ یرس فالفُ دور»

 . نقد و تحليل6
از  هاییش نانة آنتوان برمن، نمونههاي ریتتدر این بتش، ضمن معرفی هریک از مؤلفه

 ر خواهد شد.ها دارد، ذكآراي نقدي ب اّر كه تناسب بيشتري با هریک از این مؤلّفه

  سازي. عقلایي6-1

 گيرد وسازي، ساختارهاي نحوي متن اصلی و علائم سجاوندي را دربر میشيوه عقلایی
. این دهدمترجم بدون توجه به اهدا  و نيّات نویسنده و شاعر، متن را به دلتواه تغيير می

(. به 6861دي، شود )ن. ك: احمگفاري را شامر میتغييرات، ساختار جملات و علائم نقيه
عبارت دیگر، مترجم در این شيوه با توجه به نظم گفتمان مقصد، جملات و زنجيرد جملات 

 (.6836پور، آورد )ن. ك: مهديكند و به نظم درمیرا بازتوليد و مرتب می

ازي سخورد كه عقلاییمی هایی به نشمهاي عربی رباعيات خيام نمونهدر ميان ترجمه
 ها به فرم و قالبة عمل رد مترجم در تغيير ساختار جملات و تبدیر آنها به واسيدر آن

كند. از جمله مواردي كه ب ّار در این ها خودنمایی میجدید به سان ویژگی بارز این ترجمه
( است كه مترجم در آن با 6671- 6369زمينه به آن اشاره دارد، ترجمة عبداللّييب النشّار )

( از رباعيات خيام، نه تنها از اصر زبان مبدأ 6361- 6658تز جرالد )محور قرار دادن ترجمة في
گيرد، بل ه با ایجاد دخر و تصر  در ترجمه و تغيير مضمون مرجع ترجمة خود فاصله می

سازد؛ گویی ها از اصر رباعی دور میا ر خود را فرسنگ -یعنی ترجمة فيتزجرالد-
اي از شعر شاعري دیگر است. این بل ه ترجمههاي او در حقيقت نه ترجمة رباعيات، ترجمه

نظران فراوان درحوزد فن ترجمه، پيوسته بر عدم ترجمه از زبان درحالی است كه صاحب
دانند كه اغلبِ مترجمان بدون توجه به كنند و آن را نالشی اساسی میواسيه تأكيد می
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ی ندارند. گونه ابایير هيچعواقب و نتایج ناميلوب آن بر دستاورد ترجمه از حركت در این مس
توان انتظار داشت ترجمه با متن اصلی برابري كند؛ زیرا در ننين حالتی است كه دیگر نمی

آميز خواهد بود كه منقول از متن اصلی باشد در غير این صورت، ترجمه در صورتی موفقيت
تواهد ؤلّب نشود و ترجمه بيانگر ستنان واقعی مامانت علمی به طور شایسته مراعات نمی

 (. 6866 ن. ك: معرو ،) بود

هاي خود این شيوه را در پيش گرفته نشّار از جمله مترجمانی است كه اغلب در ترجمه
اش را از مفاهيم اصلی رباعی دور ساخته است. درحالی كه او به عنوان و به تبع آن ترجمه

آن شاعر و خواننده  اي را مهيا كند كه درشرایط و زمينه»یک مترجم موظّب بوده است 
اي زمانی فراهم بتوانند با ی دیگر به تعامر و تأ ير متقابر بپردازند و ننين شرایط و زمينه

)ن.  «شود كه متن زبان مقصد از نظر ارزش ارتباطی با متن زبان مبدأ معادل و ی سان باشدمی
 (؛ آنچه نشّار از انجام آن ناتوان مانده است.6876پورساعدي، ك: ليفی

يح كند كه در آن از نينش صحهایی از ترجمة نشّار اشاره مییوسب حسين ب ّار به نمونه
جملات متن مبدأ در زبان مقصد ناتوان مانده است  به طوري كه عبارات و واژگان را از 
جایگاه اصلی خود جدا كرده و آن را طبق سليقه در ابياتش جاي داده است. به عبارت دیگر، 

رباعی فيتزجرالد را برگرفته و آن را آزادانه و بدون توجه به جایگاه جملات  وي تنها مضامين
 به ترجمة خود منتقر ساخته است كه تحریب متن اصلی را به دنبال دارد:

Now the New Year Reviving old Desires, 1- 
2- The Thoughtful Soul to Solitude Retires, 

Where the white Hand of Moses on the Bough, 3- 
4- Puts out, and Jesus from the Ground Suspires. 

 

 خلوتی گوشة به اندیشه پر جان -1بتشد.  می دیرینه اميال به دوباره جانی نو سال اكنون -6)
 خاك، بر عيسی و آیدمی بيرون -5عصا.  بر موسی مقدس دست كه جایی -8گيرد. می كناره
 دمد.( می مسيحایی نفس

 المنَی سررررالفررۀَ النیروزُ نررَالر  أحریررَا 
 نررامن الرردُّ تُی انفردْلررو أنِّ تُدْدَفرروَ

 هُکفررَّ خرجُیُ موسررری حینَ ذکررتُ  و

 ونرراجُا و شرررُالحشرررَ یأجرردَّ همررّاً ف و 
 ینررادَا صرررراحبرراً و خررَمنهررَ هجرتُ و

 سررررینرراونهررا النِّل ییررحررکرر اءَضررربرری
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 هُثررَنف ینفررثُ عیسررری حینَ و ذکرتُ
 

 ادفینررَ مریرترراً فرری الررترررابِ   فریرعریرردُ   
 

 (6633)به نقر از ب ّار، 

كاش  -1نوروز آرزوي دیرین را در ما زنده كرد و اندوه، غصّة درون را تجدید نمود.  -6) 
و موسی را یاد كردم،  -8گفتم. شدم و آن را كه یار و دمساز است ترك میاز دنيا جدا می

نگاه كه با نفَس و عيسی را نيز آ -5آورَد. در حالی كه ید بيضا را نون نسرین بيرون می
 كند.(مسيحائيش مردد مدفون را زنده می

 دسهترسی است  خوشهی  به را جهان كه اكنون
 اسههت دسههتی موسههی طلوع شههاخی هر بر

 

 اسههت هوسههی صههحرا سههوي را دلیزنده هر 
 اسههت نفسههی عيسههی خروش نفسههی هر در

 

 (6817، «همایی»)شرح دیوان رباعيات خيام  

دو مصراع نتست را در اولين بيت قيعة خود ریتته »نشّار ب ّار عقيده دارد در این ترجمة 
و به دنبال آن بيت دوم را آورده است، بدون این ه در رباعی انگليسی وجود ظاهري داشته 
باشد، معنی دو مصراع آخرِ فيتزجرالد را در صدر بيت سوم و نهارم قرار داده است؛ اما در 

گونه كه در قرآن كریم آمده،  اشاره سی )ع( آنعجز این دو بيت به دستِ موسی )ع( و دمِ عي
 (.6633)ب ّار، « كرده است

با  اي كه ب ّار به آن اشاره دارد، خواننده راناگفته پيداست كه ننين ترجمة غيروفادارانه
كنندد تصاویري مغایر با عقاید و سازد كه ترسيماي از عبارات و واژگانی مواجه میمجموعه

مترجم »اي را كه همين سبب است كه برمن در نظریة خود ننين ترجمهباور شاعر است. به 
 هايجا كردن واژهپردازد و با جابهبه تغيير سبک نگارش و سيح زبان نویسنده می

( 1868)برمان، « تر نشان دهدآورد تا در زبان منيقیها را به نظم درمیدهندد جمله، آنتش ير
در این نوع ترجمه، جملات و عبارات متن اصلی به دلتواه داند؛ زیرا مترّب سيستم زبانی می
و یا  هاي شاعر یا نویسنده بر آن افزودهشود و گاه ميالبی غير از گفتهمترجم پس و پيش می

(. در نتيجه، این ترجمه با حفظ معنا و مقصود مؤلب، 6866شود )ن. ك: معرو ، كاسته می
ست، اما حول محور كلام شاعر یا نویسنده دور كند كه در متن اصلی نيميالبی را بيان می

 (.6816زند )ن. ك: درخشان، می
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رسد سازي مترجم است، اما به نظر مینقد ب ّار دربارد این ترجمه مؤیّد فرآیند عقلایی
وي به درستی دو متن شعري را با ی دیگر تيبيق نداده است؛ به همين سبب با كمی دقتّ 

قدي وي منيبق بر اشعار مورد بررسی نيست. نشّار در این توان دریافت كه دیدگاه نمی
هاي ترجمة فيتزجرالد را به ترتيب در صدر ابيات نهارگانة خود ترجمه، هر یک از مصراع

جا كرده است كه اگر كسی به ترجمة فيتزجرالد قرار داده و ننان جملات متن اصلی را جابه
شّار مایة رباعی را از ميان نهار بيتی كه ند جانتواناز رباعی خيام دسترسی نداشته باشد، نمی
كلام، مضمون رباعی را در خود پنهان داشته است در قبال آن ارائه داده است، بيابد. اطناب

گویی و ذكر الفاظ و جملات زائد و مترجم براي كامر كردن ابيات خود به نانار به زیاده
ریان بوده با تتریب تأ ير بلاغت ایجازگونة روي آورده و آنچه را در ف ر و اندیشة خود در ج

 كلام بر مضمون رباعی تحمير كرده است. 
دهد، عاملی است كه برمن آن اطنابی كه ب ّار آن را در ترجمة نشّار مورد اشاره قرار می

اي را به سبب گنجاندن معنی واحد در ظر  واژگان متعدد و خارج از حد نياز، پدیده
يستم س»اي داند. به عقيدد برمن ننين ترجمهموازین حوزد ترجمه میناپفیر و خلا  توجيه

تر از متن اصلی و در شده، همگونشود كه متن ترجمه ریزد و باعث میزبانی را به هم می
(. به عبارت 6836پور، )مهدي« تر از آن باشدتر و ناهمگون باتتر، بیحال نامنسجمعين

نزدیک »صر وفاداري در ترجمه و تلاش بيش از حد در دیگر، گویی نشّار با دوري از ا
( خود را نه در مقام یک 6869فر، )خزاعی« ساختن لفظ، شيود بيان و تعبيرات به متن اصلی
پفیري از شعرِ شاعري دیگر درصدد است مترجم، بل ه در جایگاه شاعري دیده كه با الهام

در  ة او را با اصر رباعی مقایسه كنيمشعري تازه با قالبی متفاوت بسراید. زمانی كه ترجم
 یابيم كه نشّار، مقصود خيام را به صورتی كاملاً واژگون در شعر خود منع س كرده است. می

  سازي. شفاف6-4

ن سهههاختداند كه مترجم در آن با تبيين و روشهههن سهههازي را عملی میآنتوان برمن، شهههفا 
با  ن را از حالت ابهامی كه مؤلب با نيت قبلی وگونة نویسنده یا شاعر، متمقصود و بيان ابهام

به  سازيشفا »سازد. هد  ایجاد فضاي پرسشگر در ا ر خود ایجاد كرده است، خارج می
ح سههازي در سههي شههود با این تفاوت كه عقلاییسههازي مربوط مینوعی به فرآیند عقلایی

گري در سيح سازي مربوط به روشنگيرد، اما شههفا سهاختار نحوي جملات صهورت می  
داند كه در سهازي را توضيح نيزي می (. ماندي نيز شهفا  6836پور، )مهدي« معنایی اسهت 
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(. البته باید به این ن ته توجه داشهههت كه 6866متن اصهههلی نيهامده اسهههت )ن. ك: ماندي،   
اش خارج ن ند، اقدامی سازي تا زمانی كه ترجمه را از مسير درست و اصول اساسیشهفا  

چه را آن»سازي اي روشن و گویا است، اما اگر این شفا سا لازمة ارائة ترجمهمثبت و نه ب
( اقدام شههاعر و 6868)عشههقی، «خواهد در متن اصههلی باشههد، هد  قرار دهدنيسههت و نمی

 ازد.سنویسنده را در فضاسازي و خلق شرایط معماگونه و پرابهام بر ا رش تتریب می
از جملههه مترجمههانی اسهههت كههه اغلههب،   (6678 -6369محمههد الهههاشهههمی البغههدادي )

قيد كند. او بدون این ه مبندي بيش از حد او را به اصر رباعيات تداعی میهایش پايترجمه
ند كه كگيرد و سههعی میاللفظ باشههد، اصههر فارسههی رباعيات را د نظر می  به ترجمة تحت

این تقيد فراوان  (.6633اش واگویة بيان و مقصههود حقيقی خيام باشههد )ن. ك: ب ّار، ترجمه
تواند سازد، اما میشهده را بسيار به زبان مبدأ نزدیک و هد  شاعر را منع س می ا ر ترجمه
ها در حقيقت هاي شاعر را در پی داشته باشد. بيان این ناگفتهسهازي و تفسهير ناگفته  شهفّا  

ة هن و اندیشزداید و آنچه را نویسنده و شاعر جهت تحریک ذآميز را از ا ر میفضهاي ابهام 
سهههازد. به عبارت دیگر، در این نوع برملا می متاطب سهههعی در ایجاد آن داشهههته اسهههت، 

ها، مترجم سعی دارد عناصر متنی زبان مبدأ را حفظ كند و به متن اصلی وفادار باشد. ترجمه
تر است، اما تر و به سبک نویسندد اصلی نزدیکاین وفادار ماندن به متن اصلی هرنند دقيق

لب با متدوش سههاختن هد  نویسههنده و شههاعر در تسههلط بر ذهن و خيال خواننده مجال اغ
(. بنابراین، مترجم 6866كند )ن. ك: انوشههيروانی، تحقق آن هد  را از نگارنده سههلب می

خلاقيت در ترجمه باید در خدمت بازنویسی متن اصلی به زبان »باید در نظر داشته باشد كه 
( كه هد  6868)اصلانی و كریميانی،« اي واضح و شفا ئة ترجمهدیگر قرار گيرد و نه ارا

 مؤلب را برنتابد و بيان او را آش ار و عيان سازد. 
كند كه مترجم درآن ضمن ب ّار در این راستا ترجمة زیر از هاشمی بغدادي را عنوان می

ر ترجمه، و د اللفظی از اصههر رباعی، بيان كنایی شههاعر را نادیده گرفتهاي تحتارائة ترجمه
اعر سازي، هد  شآن را به بيان واضح و روشن كشانده است. به عبارت دیگر، او با شفا 

 سازد: گيرد و آن را در ترجمه نمایان میاش را نادیده میدر بيان كنایی

 جام  هب دست یک و مصحفيم به دست یک
 امج فيهههروزد گهههنبهههد ایهههن در مههههایيههم 

 

 حههرام مههرد گهههههی و حههلالههيههم مههرد گههه 
 تمام مسلههههههههمههههان نه مههههيههههلق كافههههر نه  

 

 (6867، «همایی» )دیوان رباعيات خيام 
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 بررأخرررَی کررأسٌ و مُصرررحرَفٌ  بریررَدٍ 
 وزرَا فرررأحررمرلُ آتی، برررحررررامٍ

 

 مررَرّا و آترری بررالررحررلالِ   تررار ً 
 المُلْررررررر  بالکافرِ السماءِ تحتَ لرررستُ

 

 الإسلام کاملَ کنتُ لا و حدِ
 (6633ه نقر از ب ّار، )ب 

به حرام روي  -1در دستی قرآن و در دست دیگر جام، ی بار به حلال و بار دیگر،  -6)
 و نه مسلمان كامر(. -8آورم، در زیر آسمان نه كافر ملحد هستم و می

فيروزد  گنبد»ب هّار بر این عقيهده اسهههت كه بغدادي در ترجمة خود به جاي بيان كنایی   
با  ننين بيان كنایی شهههاعركند و اینتعبير می« آسهههمان»ن كنایه؛ یعنی از حقيقهت ای « جهام 

ن كند، تحریب شده و از زیبایی بلاغی آشده پيدا می وضهوح و شهفافيتی كه در ا ر ترجمه  
ي است تا هاي گفتارترین اسلوبآفرینی در شعر و از زیباكه به نوعی از شهگردهاي زیبایی 

(. در واقع او با افزودن كلمة جدید اقدام به 6633ار، شهههود )ن. ك: ب ّحدودي كاسهههته می
نراكه ابهامی در كار نيسهههت كه نياز به »كند كه ضهههرورتی ندارد اي میسهههازيشهههفها  
شههود كه اگر هم ابهامی باشههد  گونه فرض میگري باشههد. در واقع غالب اوقات اینروشههن

)مرادي، « داشههته اسههتخواسههت نویسههنده و }شههاعرر این بوده و قيعاً از این كار قصههدي  
اي واضح و دقيق باشد، اما نه در (. در ترجمه باید همواره سعی مترجم در ارائة ترجمه6868

داري نيزي علاوه بر آنچه مؤلب نوشههته، بنویسههد و احياناً با حدي كه با نقض اصههر امانت
 (.6866ساز تحریب متن مبدأ شود )ن. ك: معرو ، واضح ساختن ميالب، زمينه

 ّار در این ترجمه در حقيقت همسههو با دیدگاهی اسههت كه برمن در این باره ارائه نظر ب
كند. از نظر او، بهتر اي در ترجمه قلمداد میسهههازي را عملی غيرحرفهدهد. وي شهههفّا می

اسهت خصهوصيت، اصالت و غرابت متن اصلی حفظ شود. وي با رد هرگونه توضيح اضافه   
ه خلاقيت در ترجمه باید در خدمت بازنویسههی متن سههازي( بر این عقيده اسههت ك )شههفا 

اي واضههح و شههفا . در این ترجمه، مترجم  اصههلی به زبان دیگر قرار گيرد، نه ارائة ترجمه
اعر پرده تأ يري بيش از بيان كنایی و استعاري شننين پنداشهته اسهت كه سهتن صریح و بی   

شهههود، با نوعی اسهههتدلال همراه  دارد. حهال آن هه در كنایة ذهن از لازم به ملزوم منتقر می  
شود. اي از فعاليت ذهنی را به منظور كشهب معانی نهفته در ستن سبب می شهود و گونه می
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بایی را تواند آن زیاي اسهههت كه مفهوم حقيقی هرگز نمیتأ ير كنایه و زیبایی آن به اندازه»
 )همان(.« بيافریند

ن یسنده از زبان مبدأ به مقصد، ننينظریة برمن و اهتمام وي به انتقال صهحيح مقصهود نو  
شمارد، نراكه بغدادي دخر و تصرفی را در ترجمه جهت تحریک ذهن متاطب مردود می

سههازيِ معناي كنایی شههاعر در حقيقت فرصههت را از خواننده سههلب در این ترجمه با شههفا 
سهههد و از ركند تا با تف ر در مفهوم این واژه، رمز آن را بگشهههاید، به معناي حقيقی آن بمی

كدكنی، )شفيعی« نوعی تشتص دادن به زبان»مند شود. در حقيقت كنایه لفت ادبی آن بهره
ترین ترفندهاي زیبایی كلام اسههت كه براي پرهيز از وضههوح گفتار و  ( و از برجسههته6836

ح با بيانی گویی و ترك تصریاطناب كلام و نيز تأ يرگفارتر كردن ستن به صورت پوشيده
(. بدین سبب 6861شود )ن. ك: توسلی، ر در گفتار و نوشهتار به كار گرفته می موجز و مؤ 

است كه همواره بر دانش و تتصص مترجم وآشنایی وي با صنایع بلاغی و شيود برخورد با 
وي عاري هاي لفظی و معنا ر ادبی از تعقيد» گونه شود تا ایناین صنایع در ترجمه تأكيد می

ت متحلّی باشهد و با بيانی خوب و سههاده و دلنشههين نوشته شود تا  و به زیور فصهاحت و بلاغ 
( و هد  مؤلب را محقق سازد. البته این ابيات 6816)درخشان، « رغبت خواننده را برانگيزد

را  برد. شاعر، قالب رباعیسازي مورد اشارد ب ّار از اطناب كلام نيز رنج میعلاوه بر شفا 
مصراع آن به ذكر واژگان اضافه بر اصر  9براي ت مير  به قالب خماسهی تغيير داده است و 

را بر ربههاعی  «فراحمررل وزرا »او عبههارت »پردازد. ربههاعی و حتی ت رار واژگههان موجود می

ار، )ب ّ« را قيد كرده اسههت «مرَّا»، «مرَّ »ت رار كرده و به جاي  «مرَّا»را با لفظ « تار »افزوده، 
سهههازي مترجم در بيان در حقيقت حاصهههر شهههفا  (. این اطنهاب كلام از نظر برمن  6633

مقصههودي اسههت كه شههاعر قصههد آشهه ار سههاختن آن را نداشههته اسههت؛ زیرا از دیدگاه وي 
نيز را بسههيار شههفا  بيان كنند و نيدمان سههاختارهاي متن   مترجمانی كه تمایر دارند همه

( و ترجمه را 1868ن،)برما« آورنداصلی را به هم بزنند، معمولاً متنی بلندتر از متن اصلی می
 سازند.متتر می

   . اطناب کلام6-7

اطناب در لغت به معناي درازگویی و در اصههيلاح آن اسههت كه الفاظ بيش از معانی باشههد  
(. این مبحث به قدري مهم اسههت كه برخی آن را در كنار ایجاز، 6518)ن. ك: السهه اكی، 
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(. 6878اند )ن. ك: همایی، دهاسهاس بلاغت برشهمرده و بلاغت را به كلام موجز تفسير كر  
 داند كه غالباً توسطسازي میسهازي و روشن برمن، اطناب كلام را محصهول فرآیند عقلانی 

شههود مترجمانی كه خواهان افزودن ميالبی به متن اصههلی هسههتند بر نظام ترجمه تحمير می 
ر كند و این كامترجم ایدد فشردد متن مبدأ را باز می»(. او معتقد اسهت  1868)ن. ك: برمان،

شدگی است كه تأ يري در غنا بتشيدن به جان ندارد. از آن رو بر جملة معرو  نوعی تهی
كند و افزوده را صهههرفاً در جهت انباشهههته كردن  افزاید، تأكيد میخود كه افزوده هيچ نمی

 (.6836پور، )مهدي« داند مر میحجم متن و بی

ه مترجمانی است كه ب ّار ترجمة او را به ( از جمل6676 -6618مهدي جاسم الشمّاسی )
خواند. او بر این باور اسهههت كه آور میاي شهههگفتجهت عمل رد متناقض مترجم، ترجمه

اللفظی برد كه ا رش را به ترجمة تحتكار میشمّاسی گاه در ترجمة رباعيات ننان دقتی به
اش بسيار شود كه ترجمهدقتی بر كارش عارض میسازد و گاه نيز ننان بیبسيار نزدیک می

. ك: افزاید )نكاهد و دیگرگاه بر آن میگيرد. گاه از مفهوم میاز مفهوم رباعی فاصله می
 مترجم گاه را ندارد و هيچ متنی قابليت انتقال كامر به زبان دیگر(. در ترجمه، 6633ب هّار،  

هوم نی و مفمتن اصهههلی و مع الانتق دخر و تصهههرفاتی جزئی جهت گریزي ندارد جز این ه
رویه نيز در (، اما افزودن و كاسههتن بی1886ایجاد كند )ن. ك: عبود،  زیبایی آن در ترجمه
شهههود كه مضهههامين ا ر، وارونه جلوه كند و درك و دریافت متاطب از  ترجمه موجب می

 يفةبنشاند و این امر با توجه به وظاي مقابر اف ار و اندیشة شاعر مضمون ا ر ادبی را در نقيه
كند و از موضهههوع و داري ا كه دیدگاه و سهههلایق مؤلب منع س میمترجم به عنوان امانت

 اي ميرود و مردود است. كند در حيية كار ترجمه، پدیدهسبک بيانی او محافظت می
العملی اسههت كه او در برابر ع س»افزودن بر مفاهيم رباعی از سههوي شههمّاسههی در واقع 

)ب ّار، « دشوهمسان ساختن قافية شعري خود بدان متوسر میفشار حداكثري وزن و قافيه و 
سهههازد تا در ( بهه طوري كهه پهایبنهدي بهه قهالهب و وزن رباعيات خيام او را وادار می       6633
هاي اول، دوم و نهارم رعایت كند تا ساختار ترجمه به هاي خود قافيه را در مصهراع ترجمه

ت و الفاظ زائد، مضمون رباعی را تغيير اصهر آن نزدیک شهود. علاوه بر این، با ذكر جملا  
 ادا كردن مقصههود با بيشترین»افزاید. حال آن ه در ترجمه دهد و مفاهيمی تازه بر آن میمی

پردازان از جمله ( از سههوي بسههياري از نظریه6881)خييب قزوینی، « عبارت از حد متعار 
حالتی مترجم اصههرار دارد شههود؛ زیرا در ننين آنتوان برمن عامر تحریب متن شههناخته می
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نيزي را به ترجمه بيفزاید كه در اصهر آن نيست و مقصودي را به محتواي آن تحمير كند  
(. در واقع شهههمّاسهههی در این 1868كه در متن مبدأ ا ري از آن وجود ندارد )ن. ك: برمان، 

ا ت مير ركنهد براي رهایی از عيوب قافيه، عباراتی را قيد كند كه قافية او  ترجمهه تلاش می 
كند. ترجمة زیر كه در دو مورد اطناب به نشهههم سهههازد، اما ترجمه را دنار ضهههعب میمی
در مصراع  «هی صُفرُ» در مصراع اول و دوم عبارت «صَرَّ َ دهرُ»خورد: نتسهت عبارت  می

 ه تنها كنند، بلدوم در حالی كه در معناي اصهلی رباعی قيد نشدند و هيچ نقشی را ایفا نمی 
ار، برد )ن. ك: ب ّهاي شعر خود را با آن به پایان میزائدي هسهتند كه مترجم مصراع الفاظ 
6633:) 

 دهرٌ صرررََّ َ أو( آذارَ) فی( کانونُ) انطویَ ماَ
 حکیمٍ قولُ الررطُّلی ذقررتَ مررا تررذوقَ لررن

 

 صرررُفرٌ وَهْیَ طیَّاً، الزَّهاءُ أوراقنُا تنطَوَی 
 خمررررٌ الدَّریاقُ بینما سُمٌّ العمرِ فرررهمومُ

 

 (6633)به نقر از ب ّار، 

رنگ ما با زردي در هم هاي خوشاز پيچش كانون در آذار یا دگرگونی روزگار، برگ -6)
ستنِ ح يم است كه مادامی كه شراب بچشی، اندوه نتواهی نشيد.  -1شود. پيچيده می

 هاي زندگی زهر است، در حالی كه پادزهر آن شراب است.(غم

 دي  رفههههههههتههههههههن  زا و بهههههههههار ازآمدن
 فههههههههرمود كههه انههدوه مهتهور   خهور  مهی 

 

 طی گههههههردد هههههههمی مهههههها وجههههههود اوراق 
 می تریههاقش و زهر نو جههان  ههاي غههههههم

 

 (6633)به نقر از ب ّار، 

شود، اما آسيب این اطناب كلام از دیدگاه ب ّار و برمن خياي ترجمه محسوب می
عر از مصراع اول، دگرگونی و تحول نندانی به محتواي كلام وارد نساخته است. مقصود شا
دوم  دهد و در مصراعتر شرح و بسط میروزگار است كه شمّاسی این مفهوم را با بيانی ساده

قر كند، این معنا را به متاطب منتكه به گفر عمر و حركت به سوي مرگ و نيستی اشاره می
، معانی و مضمامين زبان رود در نهایتِ تلاشكند. در حيية ترجمه، از مترجم انتظار میمی

مبدأ را به مقصد انتقال دهد، اما گاهی در این فرآیند دشوار، مترجم موانعی را در برابر خود 
كند بيند كه براي گفر از این موانع با وجود تلاش بسيار باز هم با موانع دیگري برخورد میمی
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ر ترجمه از زبان كه مم ن است وفاداري او به متن اصلی را متدوش كند؛ به خصود د
ی دارد فارسی، عنصري اساس» فارسی به عربی كه ابراهيم دسوقی الشتا نيز به آن اشاره دارد:

ب رود. این هماهنگی، تناسب عجيكه متأسفانه هنگام ترجمه، موسيقی زبانی آن از بين می
برد. گيرد و با خود میمی بين الفاظ و معانی و حرو  نون موج روانی است كه تو را دربر

ي ام هيچ كارخواندم، احساسم این بود كه من در ترجمه عربیهر وقت یک متن فارسی می
  )دانشنامة اسلامی، ابراهيم دسوقی الشتا(.« كنمنمی

هایی از اطناب كلام را در خود دارد. او در ترجمة زیر ترجمة هاشههمی بغدادي نيز نمونه
حقيقت اطنابی را موجب شههده كه  با ت رار مضههمون مصههراع سههوم در مصههراع نهارم در  
 حاصر تراد  معنایی موجود در این دو مصراع است:

 نرهرار و قررربلَنرررا لریررلٌ کانَ
 مررررردارٌ کانَ الررسمراءِ ولجررمِ

 حذارٌ تمرشی حینَ منکَ فررلیکنْ
 رویررداً مشررریرراً الترابِ فرروقَ امررشِ

 

 فترررررررا ٍ منْ مرقرررلۀٌ کانَ ربمرررررا  
 

 (6633نقر از: ب ّار، )به 

رفتن باید به هنگام راه -8نرخيده است. فلک می -1قبر از ما شب و روزي بوده است.  -6)

 اي باشد.(روي خاك آهسته قدم بگفار. شاید كه مردمک نشم دوشيزه -5مواظب باشی. 

 اسههت  بوده نهاري و لير تو و من از پيش
 بنهههه آهستههههههه خاك به قهههدم!  زنهههههههههار 

 

 است بوده كاري زبههههههههههر فلههههههک گردنده 
 اسههت بوده نگاري نشههههههم مردمههههک كآن

 

 (6817، «همایی»)دیوان رباعيّات خيّام  

 9هاي خود برگزیده است، ناگزیر براي ت مير بغدادي كه قالب خماسی را براي ترجمه
اي بر هایی كه مترجمانِ آن قالب خماسی راآورد. بيشتر ترجمهمصراع به اطناب روي می

اي بارز است كه اند، بدون شک اطناب كلام در اشعار آنان مشتصهاشعار خود برگزیده
اند و با علم به فزونی واژگان و الفاظ موجود در خماسیِ برگرفته از آگاهانه آن را برگزیده

هاي رجمهكلام در تتوان گفت اطناباند. بنابراین، نمیرباعی، این شيوه را در پيش گرفته
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اند و بر ن سهوي و از روي اجبار بوده است؛ نراكه عامدانه در این مسير حركت كردهآنا
هاي اند. هاشمی بغدادي نيز از جملة این مترجمان است كه خماسیعيوب آن نيز آگاه بوده

سازد كه معنی و قالب وسيع خماسی او را نانار می»گيرد او اغلب رنگ اطناب به خود می
ماسی هاي هنر شعري بيفتد تا قالب ختفصير توضيح دهد و به لغزشگاه اصلی را با زیادت و

 (. 6633)ب ّار، « را پركند
اشاره ب اّر به اطناب و تمایر بغدادي در كاربست واژگانی مازاد بر نياز ترجمه در حقيقت 
مراد  مقصود برمن در مردود شمردن تيویر و به درازا كشيدن كلام در فرآیند ترجمه است، 

افزاید بدون آن ه فزونی در بار معنایی و گفتاري متن كه این امر تنها بر مواد خام متن مینرا
پس از این ه مصراع دوم را با اندك ابهامی »صورت بگيرد. در ابيات بيان شده اخير، بغدادي 

كه مصراع نهارم به مفهوم جا قيد كرده در حالیمناسبت و بیسروده مصراع سوم را نيز بی
كلام  نظر شاعر پرداخته است و دیگر نيازي به آوردن مصراع سوم نيست. علاوه بر اطنابمورد 

در مصراع نهارم نيز بر  «مشیاً»كه حاصر ت رار مضمون شعري است، هاشمی با بيان واژد 

در این مصراع اكتفا  «رویداً»خياي پيشين خود افزوده است؛ نرا كه اگر او به ذكر واژد 
اما گویا نتوانسته است خود را از سلية وزن و قالب شعري برهاند، به همين  كرد، بهتر بودمی

نيازي به ذكر آن نبود در ترجمة خود   «مشا»را كه با وجود فعر  «مشیاً»سبب مفعول ميلق 
 (.6633)ب اّر، « افزایدآورده است كه جز دستاوردي منفی نيزي را به ترجمة او نمی

 هاي اطناب كلام در اشعار وي، ترجمة این رباعی خيام است:از دیگر نمونه

 بازار  انههههههدر  بدیههههههدم  گهههريكوزه دي
 گفتمی او با حههههههال زبان به گهرِ  وآن

 

 بسههههيههار زد هههمههی لههگههد گههلِههی پههاره بههر 
 دار نههيهه ههو مههرا امبههوده تههو هههمههچههو مههن

 

 (6876، «كزازي»)دیوان رباعيّات خيّام 

 السُّوقِ  فری رمیَ دق خررزَّا ٍ ربَّ
 الابرریرقِ غرضرار ِ مرنْ کرسرر ً
 الطریرقِ ممررِّ فی الخسفُ سامَررهَا

 یومرراً مررثررلررَکَ کررنررتُ: فررأجررابررتررْهُ
 

 احتقرراری عنررکَ خررلَّ و فرراحررتَرِمْنی 
 

 (6633)به نقر از: ب ّار،  
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و در  -8گران ت ّه گِلی از گِر كوزه -1گري كه در بازار اف نده است نه بسا كوزه -6)

 ام مرا گرامی دارگفت: من نيز مانند تو بودهه پاره گِر به او می5راه، آن را خوار داشته است 

 و دست از تحقير من بردار.(

هاشمی دو مصراع فارسی رباعی را در سه مصراع اول خماسی خود قرار داده است و در 
)ن.  مت لّفانه است« گِر»ي به معنا «غضار »واقع مصراع دوم تقریباً حشو و زائد و كاربرد 

اي برابر با مفهوم اصر رباعی ارائه (. مترجم در دو مصراع نتست، ترجمه6633ك: ب ّار، 
نداده است. او مفاهيم رباعی را در قالب مفاهيم جدید ریتته و انسجام آن را با جدا كردن 

 اجزاي جمله از ی دیگر به گسستگی كلام كشانده است.

  يفيزدایي ک. غنایي6-2

ن ها و عبارات متزدایی كيفی، جاي واژگان، اصيلاحات، بياناي غناییدر گرایشِ ترجمه
گيرند كه فاقد غناي آوایی، معنایی و حتی ها و عباراتی میاصلی را اصيلاحات، بيان

تضعيب »(. به عبارت بهتر 6861تصویري این عناصر در متن اصلی هستند )ن. ك: احمدي ،
 ها و ساختارهاي متن مبدأ با واژگان و ساختارهاییابریابی واژگان، عبارتكيفی به معناي بر
(. تحریفی 1868)برمان، « دهنداي را انتقال نمیهاي آوایی، معنایی و نشانهاست كه گنجایش

ترین مسائر موجود در عمر ترجمه و از ستتگوید، شاید ی ی كه برمن از آن ستن می
مترجم  باشد. هر زبان  با توجه به ساختار و كلمات و ی   از دشوارترین كارهاى هر 

است كه بار معنای  و  ايكلام  هايآواهاى موجود در آن، داراى كلمات و بازى
 پور،)مهدي« بسيار دشوار است ها غالباًتصویرسازى خاد خود را دارد و برگرداندن آن

اي يوسته درصدد ارائة ترجمهگر است كه مترجم پزمان بيشتر جلوهاین دشواري آن  (.6836
كند دقيق و نزدیک به زبان مبدأ باشد در حالی كه هر زبان از واژگان خاد خود استفاده می

ها در هر زبان تابع ها معنی و معانی ویژد خود را داراست. همنشينی واژهو هر یک از این واژه
ود، معنی و یا معانی ركار میقواعد خاصی است و در نهایت جملاتی كه در هر زبان به

(. بنابراین، تغييراتی كه در ترجمه صورت 6876اي براي خود دارند )ن. ك: صفوي، ویژه
هایی است كه در زبان مبدأ و مقصد نهادینه شده است و به گيرد به سبب همين تفاوتمی

ك:  ن.بيند )شود و او نيز در انتقال مفاهيم گریزي از این تغييرات نمیمترجم تحمير می
 (.6839فرحزاد، 
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زدایی كيفی در آراي نقدي ب ّار نام توان از آن با عنوان غناییاز جملهه مواردي كهه می  
( از 6689 - 6311برد، دیدگاه وي دربارد ترجمة منظوم و منثور جمير صهههدقی الزهاوي )

 این رباعی خيام است: 

 تت بری باكبی نرخ كه كسههان خون بس
 مشو غههرهّ وانج اي شبههههاب و حهههسن  بر 

 

 بریتت پاك و گرِ ز برآمد كههه گههرُ بس 
 بریتت خهههاك بر ناشهههههه فته غنههههههچة بس

 

 (6633)به نقر از: ب ّار، 

 کَثِیرَاً السَّررمَررراءُ هَرررذِهِ قَرررتَلَررتْ 
 مِنْ فَکرررررَمْ الشررَّبَابُ یَغُرَّنَّرررررکَ لَا

 

 بررِأَقرْبررَحَ  الرقرربَرِیرحِ    برَعررْدِ  مرِنْ  أَتررَتْ وَ 
 یَرررتَررفَررتَّررحَ أَنْ قَرربْرلَ رَثَّ رمٍبُررْعُر

 

 (6613)زهاوي، 

جوانی هرگز  -1تري آورد. این نرخ )آسمان( بسياري را كشت، و پس از زشت، زشت -6)

 كه باز شود پژمرده شدند.(هاي بسياري پيش از آنتو را فریفته نسازد كه غنچه

کَ لدِّمَاءُ الَّتیِ سَفکَهََا الدَّهْرُ الغشَُومُ، کثَِیرٌ تِلْکثَیرٌ تلِکَْ ا»ترجمة منثور وي نيز ننين است: 

شَّباَبِ، وَ ال الأزَْهَارُ الَّتِی خَرَجَتْ مِنَ الأرَضِْ ثُمَّ أخََذَتْ تتََبَعثَْرُ بَدَدَاً. لَا تَغتَْرَّ أیَُّهَا الغُلاَمُ بِجَمَالِکَ

 (.6613)زهاوي، « قَبْلَ أَنْ تَتَفَتَّحَفَکَمْ مِنْ بُرْعُومۀٍَ انتَْشَرَتْ عَلَی الأَرْضِ 
ز زمين هایی كه اهایی كه روزگار ستمگر ریتته است و بسيار است گر)بسيار است خون

خارج شدند و پس از ش فتن از بين رفتند. اي جوان! زیبایی و جوانی تو را نفریبد؛ زیرا 

 اند.(هاي بسياري پيش از ش وفا شدن پرپر گشتهغنچه

نگاه انتقادي بر این دو ترجمه، عقيده دارد كه ترجمة منثور زهاوي به جهت  ب ّار با 
گ و رو و رناللفظ بودن دربردارندد اجزاء و اعضایی از هم گسيتته، ش ر و قالبی كمتحت

« تري داردها مقبوليت كمبه دلير نارسا بودن نسبت به سایر ترجمه»بافتی تُنُک است كه 
 را« بس گر كه برآمد»و « بس خون كسان»مة رباعی، عبارت (. او در ترج6866)معرو ، 

ترجمه كرده است در حالی كه بهتر بود صيغة  «الأزَْهَارُکثَِیرٌ تِلْکَ »و « ثیرٌ تِلْکَ الدِّمَاءُکَ»به 
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ظ گونه معنا را به درستی و با حفكرد تا اینافعر تعجب را در ترجمة این دو عبارت لحاظ می
جم كند. مترل دهد. این خيا در گزینش برخی واژگان نيز صدق میحالت تعجب آن انتقا
 استفاده «الغلام»از واژد  «الشباب»به جاي لفظ مألو  و رایج « جوان»در منادا قرار دادن واژد 

 «الشباب»بتشد. واژد بار ادبی بيشتري به كلام او می «الشباب»كرده است در حالی كه واژد 

از ش ر  شد، ترجمهجمع بسته می« كا »اليه ست اگر با مضا ٌا «جمالک»نيز كه معيو  به 
(. نباید فراموش كرد كه اصر معنایابی در 6633تري برخوردار بود )ن. ك: ب ّار، مناسب

ا شود. مترجم از ابتدا تترجمه نيزي است كه بتش اعظم فرآیند ترجمه در آن خلاصه می
م و ها، مفاهياسب از زبان مقصد براي واژهانتهاي ترجمه سرگرم یافتن معادل صحيح و من

هاي انتتابی نسبت به اصر خود در زبان مبدأ از هر هاي متن مبدأ است. ننانچه معادلجمله
ی بر گفارد كه متن اصلحيث ميابقت كند، متن ترجمه شده همان تأ يري را بر خواننده می

ن صورت ترجمه با فاصله از ( در غير ای6879خوانندد اصلی گفاشته است )ن. ك: رشيدي، 
تواند ارتباط مناسبی را با متاطب خود برقرار كن. تأ يرگفاري نهفته در متن اصلی نمی

سعی در برابر »اللفظی و زهاوي در این ترجمه با عمل رد نامناسب خود در ترجمة تحت
از ( در حقيقت خواننده را 6816زاده، )سلماسی« ساختن مفردات ترجمه با مفردات اصر

 درك زیبایی این ابيات محروم ساخته است.
با این وجود بنا بر عقيدد برمن در این ترجمه مترجم عبارات و واژگانی را برگزیده است 
كه نندان از غناي معنایی متن مبدأ برخوردار نيست؛ زیرا جایگزین كردن كلمات و عبارات 

از  ارزش معنایی برخوردار نيستند زبان مبدأ با كلمات و عباراتی كه در زبان مقصد از غنا و
(. مانند ترجمة مصراع اول كه فاقد اسلوب 1868كاهد )ن. ك: برمان،ارزش متن اصلی می

بيانی شاعر در القاي مفهوم تعجب است. مترجم براي هماهنگی با بيان شاعر در ایجاد كثرت 
ود امر جمله و مقصبرد كه معناي ككار میاي را بهو حالت تعجب نهفته در ستن وي، جمله

ی منتقر شود و معنا به درستكند؛ در نتيجه غناي معنایی كلام كاسته میشاعر را منع س نمی
شود. البته ترجمة منظوم رباعی هم از دیدگاه ب ّار از شرایط مناسبی برخوردار نيست و نمی
رآمد ز ب بس گُر كه»مترجم نتوانسته است به خوبی از عهدد ترجمة مصراع دوم با عبارت »

برآید و در ترجمة خود و اصر فارسی آن تفاوت بسياري قائر شده « گِر و پاك بریتت
(. وي در این ترجمه خياي خود را در گزینش جملات فاقد غناي معنایی 6633)ب اّر، « است

ت رار كرده و در این جمله باز هم به جاي ذكر صيغة افعر تعجب از كم خبریه بهره برده 
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كند. رساند، اما حالت تعجب را به متاطب منتقر نمیه معناي كثرت را میاست. كم خبری
امی هاي عدر ترجمه، یافتن یک معادل لفظی مناسب و سازگار با بافت كلام جزء نالش

شود. روي مترجمان قرار دارد. این نالش در اكثر مواقع به درستی مدیریت نمیاست كه پيش
نتواهد بود كه در اصر بوده و همان تأ ير را در ذهن همان نيزي »بنابراین، نتيجة كار 

 (.6836)ناظميان، « خواننده نتواهد گفاشت

 زدایي کمي . غنایي6-5

زدایی كمی، عبارت است از تتریب كاهش واژگانی تدریجی كه به بافت شيود غنایی
گانی یا واژرساند. مترجم در این شيوه در ترجمة نند واژه، یک واژه و واژگانی ا ر آسيب می

تواند كند. این تتریب تدریجی حتی میكمتر از آنچه در متن اصلی قرار گرفته است، قيد می
 (.6861زیستی داشته باشد )ن. ك: احمدي، با افزایش كميت یا حجم خام متن یا با تيویر هم

از  ضهاي رباعيات خيام، خود را در ترجمة ابراهيم العریِّزدایی كمی در ميان ترجمهغنایی
 دهد:این رباعی به وضوح نشان می

 پهههههههههههههلو  زد همی نرخ بر كه قصههر آن
 ايفاخههههته اشكنههههگره بر كه دیههههههههدیم 

 

 رو نههههههههههادنهههههههههدي شهههههههان او درگه بههههههر 
 و؟كههه كهههو كهههو كهههو گهههفتمی و بنشسته

 

 (6871، «همایی»یوان رباعيات خيام د)

 ییَنِْالواَدِ مرُررلتْقَیَ فیِ هرُرررنرررررَرالکَِ 
 خرَررراَئرِربِ فیِ فاَخرِرترَرۀٍ، ترَرهاَلرُررکُ

 

 عررَیْنِی قررَطُّ شررررَاهررَدَتْ مررَا کررَأَفرْجرَعِ   
 !أَیْنِری؟! أَیْنِرری؟: تُررررَدِّدِ قَرررررصْررررٍ

 

 (6667، عریِّض)

اي ه فاخته1ترین نيزي كه تاكنون نشم دیده است. ه آنجا در محرّ تلاقی دو درّه، فجيع6) 

 گوید: كجاست؟ كجاست؟(هاي قصري نشسته و میابهدر خر

پردازي پناه برده و از ف ر اصهههلی در دو مصهههراع به خيالعریِّض در ترجمة رباعی اخير 
هاست دور شده است، تف ر اصلی را حف  كرده اول كه اتفاقاً فلسهفة وجود رباعی در آن 

ایی انداخته و در نهایت و بين دو مصهههراع اول و مهابقی ربهاعی از نظر ف ر و انهدیشهههه جهد     
(. آنچه در 6633اي ارائه كرده اسهت كه مقصود اصلی گوینده نيست )ن. ك: ب ّار،  ترجمه
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و كو كو ك»كند، عمر مترجم در ترجمة عبارت كمی را آشهه ار میزداییاین ترجمه غنایی
صهههلی در از تعهداد واژگان و عبارت متن ا »اسهههت؛ زیرا مترجم  «أَیْنِی؟! أَیْنِی؟!»بهه  « كو؟

هيچ توجهی از نهار مورد به (. او تعداد این واژگان را بی1868)برمان،« ترجمه كاسته است
دو مورد تقلير داده و با دخر و تصهههر  در مفهوم رباعی كه فقط مصهههراع آخر آن را در  

د. كنترجمة خود قيد كرده اسهههت، تصهههویر متفاوتی از آن را بر ذهن متاطب ترسهههيم می 
اي جز برآیند این دخر و تصههر  اسههت كه براسههاس دیدگاه برمن نتيجه كمی،زداییغنایی

تغيير و دگرگونی فحواي كلام در پی نههدارد؛ زیرا در ترجمههه در برابر ننههد كلمههه در متن 
ه شده كار برداصهلی به یک كلمه اكتفا شهده و از آن جهت كه مترجم از كميت واژگان به  

 زم برخوردار نيست )همان(.در متن اصلی كاسته است، ترجمه از ارزش لا

 . تخریب اصطلاحات6-6

شمارى زبان مقصد )زبان مادرى( تأكيد دارد سهمواره بر اجتناب از مقدّ ،كه برمنیز آنجایا
يلاحات گزین كردن اصیبا جا را به سوى فرهنگ مبدأ برد و معتقد است باید فرهنگ مقصد

ر اى بر غنا و جان كلام ا و آن را ضربه كندیمتن مبدأ با معادل آن در زبان مقصد متالفت م
ر ها كه دالمثر(. از نظر برمن، صنایع لفظی، عبارات، ضرب6836پور، )ن. ك: مهدي داندیم

: یابند )ن. كهاي دیگر عناصر متناظر خود را میواقع منتج از زبان بومی هستند در زبان
 (.6861احمدي، 

د، تتریب اصهههيلاحی را در ترجمة احمد هاي مورد بررسهههی خوب هاّر در ميان ترجمه 
 دهد:( از رباعی زیر مورد اشاره قرار می6677-6361الصافی النجفی)

 از ر گههویههدنمی كههههسی   با كه نههرخ  این
 ندهههههند دوباره عمر كس به كه خور  می

 

 ایاز و محهههمود هزار سههههههتهههم   به كهههشتهههه  
 باز آیدنههههههمی جهان از شهههد كهه  هركس

 

 (6633ار، ب ّ: از نقر )به

 کمَْ وَ کلََّا  إمِرْأًَ صرَررررررررافیَ   ماَ الدَّهرُْ
 مرَرررَّ ً لرَررعمَرْکَُ یرَررحرْرررررییَ، لاَ ماَتَ منَْ

 

 مَعْررشُوقٍ مِررررنْ وَ أَرْدَی عَرررررراشِقٍ مِنْ 
 رَحررِیقٍ جررَامَ أَحرْسُ  وَ فرَبررَادِرْ  أُخرْرَی 

 

 (تابی، نجفی)
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نه بسههيار عاشههق و معشههوق را از پاي    رنگ نبوده واین روزگار هرگز با كسههی یک -6) 
را  شود پس فرصتبه جان تو سوگند! هركس بميرد بار دیگر زنده نمی -1درآورده است. 

 غنيمت شمار و جام شراب را سركش.(

ب ّار بر این باور اسههت كه نجفی در ترجمة خود، مصههراع دوم را از وضههعيت و حالت   
د شههاعر نيسههت. او نام سههليان محمود  خاد به عام تبدیر كرده اسههت كه رسههانندد مقصههو 

ها براي بيان عشههق و محبت فراوانِ عاشههق و معشههوق   اش ایاز كه نام آنغزنوي و معشههوقه
اند در اي كه داشتهها به واسية ارتباط روحی و عشقی ویژهمصهيلح بوده است و محبت آن 

ه زبان ترجمه بالمثر شده، حف  كرده و براي نزدیک كردن هرنه بيشتر نزد ایرانيان ضرب
اش قيد كرده اسههت )ن. ك: ب ّار، مقصههد، معادل آن؛ یعنی عاشههق و معشههوق را در ترجمه 

در ننين حالتی مترجم علاوه بر این ه لازم اسههت به دو زبان موردنظر تسههلط كافی (. 6633
كه  هاییداشهههتهه بهاشهههد بهایهد این واقعيت را نيز به خوبی درك كند كه كلمات و عبارت     

شهههونهد، مم ن اسهههت از قهدرت معنهایی كافی برخوردار نباشهههد )ن. ك:     مییهابی  معهادل 
او نهه تنهها بهایهد محتواي آشههه هار پيام را درك كند، بل ه      »(. بنهابراین،  6875ميرعمهادي،  

ها و خصههوصههيات سب ی را كه به پيام هاي عاطفی موجود در واژههاي معنی، ارزشظرافت
نظر بگيرد ... به سههتن دیگر، علاوه بر داشههتن دهند را نيز باید در رنگ و بو و احسههاس می

معلوماتی دربارد دو یا نند زبانی كه در فرآیند ترجمه حضور دارند باید با موضوع آشنایی 
گزینی از سوي این معادل(. 6838به نقر از گنتزلر،  6615كامر داشهته باشد. )ن. ك: نایدا،  

از سهوي مترجم تأكيد شده است.  نجفی، همان نيزي اسهت كه در نظریة برمن بر ترك آن  
ها ها است و ترجمة آنالمثربه عقيدد برمن، هر متنی آكنده از ایماژها، اصيلاحات و ضرب

ا را هالمثرها در زبان مقصهد نيسهت. او معادلِ اصيلاحات و ضرب  به معناي یافتن معادلِ آن
 .(6836پور، داند )ن. ك: مهديها نمیجایگرین مناسبی براي آن

ار در این زمينههه همچنين بهها نظر بههه ترجمههة ابراهيم عریِّض، اقههدام او را در ترجمههة ب ههّ
داند به طوري كه ترجمة او را از در رباعی زیر اقدامی نابجا و نامناسب می« شهيخ »اصهيلاح  

 زیبایی و جلاي ستن دور ساخته است:
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 مسههتی  گفتا فاحههههشههه زن به شههيههههههههتی 
 هسهههتم گویی نهههآن هر شهههيتهها گهفهتهها  

 

 پههابههههههسهههتی دگري دام بههه لحههههههظههه هر   
 هسهههتی؟ نههمههایههیمههی كههه نههنههان تههو آیهها  

 

 (6633)به نقر از: ب ّار،  

 غُصُونْ ذُو لِررمُررررومَرررسَۀٍ قَررالَ وَ
 نَحْنُ کَذَلِکَ صَدَقْتَ،: أَجَررررررررابَررررتْ

 

 تَستَْحِینْ؟ أَلَا وَعْرررررررررررررررردٌ بِعَینَْیْکِ 
 رُونْ؟تُررررظْهِ مِررررثْلَمَا أَنْتُمو فَررررررررهَلْ

 

 (6667)عریِّض، 
م دهند. آیا شرگفت: نشمانت از وعده گفاشتن خبر می اي به زنی بدكارهسالتورده -6)

نمایيد او پاسخ داد: راست گفتی ما اینگونه هستيم. آیا شما آنگونه كه می -1كنی؟ نمی

 هستيد؟(

ر ه است؛ نون دعریِّض در این ترجمه، كليد فهم رباعی را ضایع كرد»به عقيدد ب ّار 
كه آنچه در زبان فارسی بهره برده است. در حالی «ذوغضون»از واژد « شيخ»مقابر اصيلاح 

در « شيخ»وجود ندارد.  «ذوغضون»شود در حقيقت در واژد برداشت می« شيخ»از اصيلاح 
در معناي مفهبی آن مورد توجه است؛ « شيخ»این رباعی به معناي مرد مسن نيست، بل ه 

)ب ّار،  «كند و لباس راهبان و زاهدان را بر تن داردبه تقوا و پرهيزكاري تظاهر میكسی كه 
هاي دقيق معنایی ميان كلمات و اختلا »(. اگر عریّض به این مفهوم توجه داشت و از 6633
توانست معناي رباعی را در ( آگاه بود، بهتر می6875)كبيري، « هاي نزدیکمتراد 
آن را در فضاي خاد « ذوغضون»به « شيخ»واقع او با ترجمة واژد  اش حفظ كند. درترجمه

زدایی و در ارتباط و موقعيت مناسبش به كار نبرده است. بجز تتریب اصيلاحات، غنایی
« حِینْ؟بِعَینَْیْکِ وَعْدٌ أَلَا تسَْتَ»عبارت »كيفی نيز خياي دیگر ترجمه است؛ زیرا در این ترجمه 

كند و بهتر بود كه مترجم به جاي آن از ی گوینده را بيان نمیدر مصراع دوم، مقصود اصل
 (.6633)ب ّار، « بردبهره می «عَشیِقٌ لَکِ کْرَی و کلُُّ حِینٍأنتِْ سَ»عبارت 
برمن عقيده دارد در ترجمه باید تا حد ام ان فرهنگ مقصد را به سوي فرهنگ مبدأ  

باور است كه باید نویسنده را به سوي خواننده بر این  6برد. او با تأكيد بر عقيدد شيلر مارشه

                                                            
1. Marcher, Sch. 
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 كردن اصيلاحات متن مبدأ با معادل آن دربرد، نه بر ع س و این ننين قاطعانه با جایگزین
 (.1868كند )ن. ك: برمان، زبان مقصد متالفت می

 . تخریب سيستم زباني6-3

مان افعال را رفته و ز كاراین روی رد بيشتر جنبة دستورى دارد و نوع جملات، تركيبات به 
ن  را و اطناب كلام سيستم زبا سازىسازى، شفا یبرمن معتقد است عقلای گيرد.یدربر م
تر از متن اصل  و در عين حال، شده، همگون شود متن ترجمهیریزد و باعث میبه هم م
ه ی كهایننين سيستم  براى زبان. رعایت از آن باشد رتتر و ناهمگون باتیتر، بنامنسجم

ور، پاست )ن. ك: مهديهم دارند، درخور احترام  و نزدیک به ریشة زبان  و دستورى مشابه
6836.) 

هایی را برجاي گفاشته است هاي خود، نمونه( در ترجمه6661- 6666عبدالحق فاضر )
جام ه انهایی كه از ترجمة او بهایی را از تتریب سيستم زبانی دارد. ب ّار در بررسیكه نشانه

 كند: هایی از این دست اشاره میرسانده است به نمونه

 از ر گهویههدنمی كههسهی  بهها  كه نههرخ  این
 ندههههند دوباره عمر كهههس به كه خور  می

 

 ایاز و محههههمود هههههزار سههههتههههم به كشهتههههه  
 بههاز آیههدنمی جهههان از شههههد كههه ههركس 

 

 (6633)به نقر از: ب ّار،   

ميان محمود و ایاز را به سبب ضرورت شعري « ووا»فاضر در ترجمة خود حر  عيب 
حف  كرده كه همين امر باعث شده است واژد ایاز در این ترجمه به جاي قرار گرفتن در 

بان زظاهر شود و همين امر كافی است تا متاطب عرب« اليهمضا ٌ»در نقش « معيو »نقش 
(. این موضوعی 6633ار، تصور كند كه ایاز، كنيه و یا لقب محمود بوده است )ن. ك: ب ّ

به عقيدد  دارد.است كه برمن با طرح مؤلّفة تتریب سيستم زبانی، مترجم را از آن برحفر می
عنایی شوند كه بار مهایی برگزیده میهر ا ري داراي معنی مستتري است كه در آن دال»برمن 

ه دهند ك ير میاي را تشدهند و در ارتباط با هم، زنجيرد پيوستهخود را به هم قرض می
ه اي كه نتواند این شب كند. به اعتقاد وي، هر ترجمهخواننده را به مفهومی خاد هدایت می

(؛ مانند این 6836پور، )مهدي« و زنجيره را منتقر كند متن اصلی را تحریب كرده است
 ترجمة فاضر:
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 لأحدٍ برسررررٍّ باحَ ما النرقمۀِ فررلرکُ 
 لإمرئٍ جدیداً عمراً یهَبوا لنْ فَاحْسررُها

 

 استبدَّ و إیرازٍ محرمودِ ألرررفَ  ظلماً غالَ 
 یعُدْ لم یوماً الردارَ هذی غرادرَ مررن کلُّ

 

 (6633)به نقر از: ب ّار،  

و ستم  رحمانه ربودهگوید، هزار محمود ایاز را بیتوز كه با كسی راز نمیاین فلک كينه -6)

باره ندهند. هركه روزي این سرا را ترك شراب بنوش كه به كسی عمر دو -1كرده است. 

 گوید باز نگردد.(

بدیهی است در ترجمه علاوه بر انتقال معنا و مفهوم، رعایت اصول نحوي و دستوري به  
عنوان شاكلة اصلی متن مبدأ از اهميّت بالایی برخوردار است، اما برخی مترجمان در فرآیند 

آن  زنند و آنچه در نتيجةایت آن سهههرباز میتوجهی نسهههبت به این ن ته از رعترجمهه با بی 
شههده است كه برمن آن را به سب شهود، شه ا  ميان متن اصهلی و متن ترجمه    حاصهر می 

كنهد. این ترجمه از احمد صهههافی نجفی نمونة  نتهایج نهاميلوبی كهه بر ترجمهه دارد، رد می    
دو  را كه هر «ثم َّ»و  «فیه»گویایی از تتریب سههيسههتم زبانی اسههت. او در ترجمة خود واژد 

آورد در حالی كه ذكر ی ی از این دو واژه ظر  م ان و به یک معنا هستند به دنبال هم می
 (:663كند )ن. ك: ب ّار، ترجمه را بسنده می

 مبکِّراً یومٍ کلَّ یبرررردو الْررررحانِ إلَی
 هدایۀً هبنرری الأسرارِ عررررررالرمَ    فیا

 

 الخلاعاتِ أهلَ ثررررمَّ فررریهِ أصرررحبُ و 
 المناجا ِ و لرلررردُّعا لأغدُو رشررررداً   و

 

 تا()نجفی، بی

اي عالم  -1كنم. نشينی میجا با قلندران همروم و در آنهر روز صبح زود به مي ده می -6)

 .(دم براي دعا و مناجات خارج شومبه اسرار بندگان! به من هدایت و كمالی ببتش تا سپيده

 شهههوم  خرابههات در پگهههههههاه روز هههههههر
 تههههههوئی التفيات سهههههههههرو عههالم نون

 

 شهههوم طههامهههههههههههههات قههههههلنههدران همراه 
 شههههوم مههنههاجهههههههههات بههه تهها ده تههوفههيههقههم

 

 (6838)به نقر از: خدیور و طاهري،  
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ه ماند به طوري كاي دیگر از كاربرد فعر صحيح در ترجمه بازمیاو همچنين در ترجمه
( 6633)ب ّار، « كنداي( می)تا زنده «تَیْیَما حَ»را جایگزین جملة  «اًائمَدَ تَیْیَحَ»جملة دعایی »

 حال آن ه تفاوت این دو عبارت كاملاً مشهود است:

 التَّرَحْ غَررْسَ الررررحَشَا تَررررررغْرِسَنَّ لاَ
 الْمُنَى أَقْررررررررصررَى وَنَلْ الرَّاحَ عاَقِرْ وَ

 

 الْررفَرَحِ سِفْرررررررَ دَائِمررراً حَررریِیْتَ وَاقْرَأْ 
 اتَّضحَ کَرمَررا رررَهُأَقْررصَ مَا فَرالْعُرررمْررُ

 

 تا()نجفی، بی 

 -1هرگز به درون خود غم و اندوه را راه مده و )زنده باشی( كتاب شادمانی را بتوان.  -6)

 شراب بنوش و به منتهاي آرزوها برس كه عمر )ننان ه پيداست( نقدر كوتاه است.(

 نشههاند  انههههدوه درخت نههههتههههوان  دل در
 رانههد دبههایهه دل كههام و خورد بههایههد  مههی

 

 خواند بههههایهد خرمّی كهههتههههههاب ههههمههههههواره 
 ماند خواهی جهان در نهههههند كه پيداسههت

 

 (6817، «همایی»)دیوان رباعيّات خيّام 

 گيريبحث و نتيجه
 هاي عربی رباعيات خيام از سوي یوسبشناختی در نقد و بررسی ترجمهاتتاذ روی رد زبان

وست. در این روی رد ب ّار با نظر به نظام هاي بارز روش نقدي احسين ب ّار از مشتصه
هاي همبافتی به عنوان واژگانی، ساختارهاي دستوري، فرآیندهاي نحوي و معنایی، معادل

متنی و دخالت مترجم در اصر زبان مبدأ، عدم درك دقيق وي از متن اصلی و عوامر درون
ا با معيار شده ر، آ ار ترجمهمتنیایجاد ناسازگاري در ساختار متن مقصد به عنوان عوامر برون

سنجد و از این طریق ميزان توانایی مترجم در انتقال جوانب ساختاري و نقدي خود می
كند. اتتاذ ننين روی ردي از سوي وي، حاكميت عنصر ذوق و محتوایی ا ر را ا بات می

اغلب  هایشكه دیدگاهكند؛ به طوريتر میسليقه در ارائة آراء و نظرات نقدي او را پررنگ
 موجز و متتصر و در ح م اشاراتی گفرا و فاقد استدلال و برهان است.

ث پردازد كه دربر گيرندد مقولات و مباحبا توجه به این ه ب ّار در نقد خود به مواردي می
مرتبط با زبان و ساختار دستوري آن است باید گفت كه روش نقدي وي در این زمينه با 

ن به ویژه مواردي كه در این مقاله به آن پرداخته شد، ميابقت دارد؛ با هاي آنتوان برممؤلّفه
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 اي مشتص است،هاي خود فاقد نارنوب و قاعدهاین تفاوت كه روی رد ب ّار در بررسی
ر ارائه تاما برمن مباحث و الزامات متتص به ترجمه را در قالب نظریه و به ش ر تتصصی

زدایی سازي، غنایی هایی نون شفان در مؤلفهدهد. در نظریة برمن وضعيت واژگامی
تم زبانی سازي، تتریب سيسزدایی كمی، ساختارهاي دستوري در قالب عقلاییكيفی، غنایی

و ساختار كلامی به صورت اطناب كلام و تتریب اصيلاحات مورد بحث و بررسی قرار 
نی در روی رد گيرد. در حالی كه مباحث مربوط به واژگان و دیگر متعلقات زبامی
  گيرد.گویی مورد بحث و بررسی قرار میشناختی، اغلب به صورت پراكنده و كلیزبان
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 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.. 6. چ دربارد زبان فارسی (.6816درخشان، مهدي. )
نقد و بررسی ترجمة شهيدي از (. 6865) .ودقص، مسبوق، سيد مهدي و بتشش، مدلشاد، شهرام

 1 ،ميالعات قرآن و حدیث . نانة آنتوان برمنشهاي ریتتایشالبلاغه براساس نظریة گرنهج
(5 ،)66-618. 

ش نانه در ترجمة داریوش شاهين از نامة سی هاي ریتتگرایش(. 6867) رحيمی خویگانی، محمدّ.
 .39-57(، 68) 9، ميالعات قرآن و حدیث .غه با ت يه بر نظریة آنتوان برمنالبلاو ی م نهج

 مشهد: آستان قدس رضوي.. 6. چ مترجمترجمه و (. 6879رشيدي، غلامرضا. )

 ميبعة الفرات.بغداد: . 6. چ رباعيات التيامم(. 6613) .زهاوي، جمير صدقی
 اميركبير. . تهران:1. چ تاریخ ترجمة قرآن در جهان(. 6816زاده، جواد. )سلماسی

 وم العلمیۀ.بیروت: دارالعل .0ط  .العلوممفتاح .(ه.قه6518) .الس اكی، ابو یعقوب یوسب بن محمد
 نشر آگاه. . تهران:1. چ موسيقی شعر(. 6836) كدكنی، محمدرضا.شفيعی

 6م.رباعيات عمر التيا)بلاتا(.  .صافی نجفی، احمد
 تهران: كتاب ماد.. 6. چ هفت گفتار دربارد ترجمه  (.6876صفوي، كوروش. )

عۀ ، الطبدراسات تطبیقیۀ الأدب القارن مدخلات النظریۀ و نصوص و م(.1886عبود، عبده و آخرون. )
 الأولی، دمشق: جامعۀ دمشق.

 .جرید  الأضواءبحرین:  .9چ  .الخیامیاّت م(.6667.)عریّض، ابراهيم
 تهران: نشر قيره.. 6. چ ترجمه و جزء كلمه یا بيتوته در دور دست(. 6868عشقی، فاطمه. )
توصيفی اصيلاحات فرهنگ (. 6839) .، تجویدي، غلامرضا و بلوري، مزدكفرحزاد، فرزانه

 تهران: یلدا قلم.. 6. چ ميالعات ترجمه
نقد و بررسی اطناب و توضيح (. 6861) .الحسينی، سيد محمود و نظري، علیهادي، محمّد، ميرزاییفر

 .ميالعة موردي: ترجمة انصاریان(در ترجمة صحيفة سجادیه براساس نظریة آنتوان برمن )
 .98-86(، 67) 7، بیهاي ترجمه در زبان و ادبيات عرپژوهش

 تهران: رهنما.. 6. چ اصول و روش ترجمه(. 6875قاسم. ) كبيري،
 تهران: نشرمركز.. 6. چ رباعيات خيام(. 6876) الدّین.كزاّزي، ميرجلال
 هرمس. . تهران:1چ جو. ترجمه علی صلح .هاي ترجمه در عصر حاضرنظریه(. 6838) گنتزلر، ادوین.

تهران: مركز نشر . 6. چ درآمدي به اصول و روش ترجمه(. 6876پورساعدي، كاظم. )ليفی
 دانشگاهی. 

                                                            
 ه در شناسنامة این كتاب اطلاعاتی درج نشده است.6
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 و نما، ستوده ه. ترجمة الهها و كاربردهادرآمدي بر ميالعات ترجمه؛ نظریه(. 6836) ماندي، جرمی.
 نشر علم. . تهران:6 چبين. فریده حق

ة علی بهرامی و زینب ترجم ها وكاربردها.ترجمه: نظریه(. معرفی ميالعات 6866. )_________
 تهران: رهنما.. 6چ . 6ج. تاجيک

 .31-57، (68)68، پژوهش و حوزه .نند و نون ترجمه(. 6868) مرادي، محمد.
فن ترجمه، اصول نظري و عملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به (. 6866) .معرو ، یحيی

 ناپ سمت.      . تهران:68. چ عربی
تن م تحریب مهاي ترجمه و بررسی سيستنظري بر روند پيدایش نظریه (.6836) پور، فاطمه.مهدي

 .18-97(، 5)56از نظر آنتوان برمن، 
تهران: . 6. چ هاي ترجمه و تفاوت ترجمة م توب با همزمانتيوري(. 6875ميرعمادي، سيدعلی. )

 مؤسسة فرهنگی انتشاراتی خانة فرهنگ.
 . تهران: انتشارات سمت.1ز عربی به فارسی. چ هایی در ترجمه اروش(. 6836ناظميان، رضا. )
 نشر هما. . تهران:1. چ )طربتانه( رباعيات خيام(. 6817الدین. )همایی، جلال

 . نشر هما . تهران:1. چ معانی و بيان(. 6878)______________. 
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Abstract 
In all the languages of the world, some words and expressions indicate an unpleasant 

and impolite concept, which are called "linguistic taboos" or "rhetoric" and are generally 

avoided from their obvious and direct use. Examination of the "Mokhtarnameh" TV 

series indicates the use of a significant number of these taboos; In light of this, what is 

important for the authors of this article is to identify and extract the desired 

interpretations in the series in the first step, and in the next step, the authors identify 

techniques used in the translation of this series by a qualitative approach and descriptive-

analytical method, evaluate the strengths and weaknesses of the translation by criticizing 

and examining the inputs of Persian taboos in the Arabic dubbing of the TV series, and 

present the result to the audience. The result indicates that the translation of the taboos 

used in the TV series under study can be defined, formatted, and recognized by the most 

important linguistic strategies in constructing euphemism, including semantic 

implication, semantic expansion, permissible, omission, reduction, duplication, 

contradiction, and literal or semantic translations. Another conclusion is that using the 

method of reduction and contradiction, respectively, has been the most frequent and 

least frequent strategies in translating the studied TV series. 

Keywords: Taboo, Euphemism, "Mokhtarnameh" TV Series, Arabic 

Dubbing. 
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 ابوهایت عربی دوبلة در شده گرفته کاربه هایژیاسترات بررسی
 مختارنامه سریال

 ایران اصفهان، کاشان، دانشگاه عربی، زبان مترجمی ارشد کارشناسی   حدادی محدثه
  

 ایران اصفهان، کاشان، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه دانشیار، * ایوکي نجفي علي
  

 ایران اصفهان، کاشان، دانشگاه عربی، ادبیات و انزب گروه استادیار،  سیفي محسن
  

 چکيده 
هاي دنيا، واژگان و تعابير دال بر مفهوم ناخوشایند و غيرمؤدبانه وجود دارد كه در اصيلاح به در همة زبان

شود كه عموماً از كاربست آش ار و مستقيم آن خودداري گفته می« هاواژهدش»یا « تابوهاي زبانی»ها آن
شود. بررسی سریال متتارنامه، نشانگر كاربرد تعداد قابر توجهی از این تابوها است. در پرتو این مسأله می

آنچه براي نویسندگان این مقاله مهم بوده، آن است كه در گام نتست به شناسایی و استتراج تعابير موردنظر 
هاي تحليلی از شگرد -وصيفیدر سریال یادشده بپردازند و در گام بعدي با روی رد كيفی و روش ت

 فارسی تابوهاي ابربر بررسی و نقد و با كارگرفته شده در ترجمه این دست تعابير به زبان عربی پرده برداردبه
رجمة بپردازد. نتایج پژوهش بيانگر آن است كه ت ترجمه ضعب و قوت نقاط ارزیابی سریال به عربی دوبلة در

 جمله از رتعبي حسن ساخت در زبانی هاياستراتژي ترینمهم د ميالعه باكار رفته در سریال مورتابوهاي به
 ةترجم و تناقض یا تضاد سازي،مضاعب گفت،كم حف ، مجاز، معنایی، گسترش معنایی، استلزام
گفت و يود كمگيري از شبهرهبندي و بازشناسایی هستند. همچنين معنایی، قابر تعریب، قالب یا اللفظیتحت

 .بسامدترین استراتژي در ترجمة سریال مورد ميالعه بوده استرتيب، پربسامدترین و كمتضاد به ت

  .تعبیر حسن مختارنامه، سریال تابو، دوبله،ها: کليدواژه
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 مقدمه
در بسياري از جوامع، برخی از رفتارهاي كلامی و غيركلامی، ممنوع و قدغن شمرده شده كه 

 روابط ایجاد براي زبان گویند؛ بنابراین، كاربرانمی« ژهوادش»یا  6«تابو»ها اصيلاحاً به آن
، هاي جایگزینواژاز  -ناخوشایند هايواژه گيري ازبهره جاي به-جامعه  در هنجار كلامی

گيرند كه ضمن انتقال مفهوم موردنظر از كاربست صریح آن هایی بهره میشگردها و استراتژي
 نهاد.  امن« تعبير حسن»توان گردهاي مورد استفاده میواژه پرهيز شود. بر این مجموعه از شدش

 طور به كه هستند قدرتمندي زبانی بزارهاياتعبير از جمله  حسن»به باور پژوهشگران، 
هایی ( و كاربرد آن براي انگيزه6866)موسوي، « دارد متتلب وجود هايزبان در گسترده

 (.6836شناختی است )نوروزي، زیباییهمچون اخلاقی، روانی، فرهنگی، سياسی، اجتماعی و 
 روي مترجمان استهاي پيشی ی از نالشاز زبان مبدأ به زمان مقصد،  تابوها ترجمة 
ن برخی منسوخ شد تواندنماید كه ی ی از دلایر آن میمیهاي تاریتی بيشتر رخ در فيلم و
وهين نتقال ميزان تحفظ و اضمن  شرایط در اینمترجم وظيفة  باشد.اصيلاحات و كلمات از 

ن، نقش ت. بنابرایترجمه اس فرآیندداري در حفظ امانت، به زبان مقصددر محتواي زبان مبدأ 
عنوان ناقر فرهنگ زبان مبدأ به زبان مقصد، اهميت بسزایی دارد. بر این مترجم در اینجا به

ا دوبلة ن یاساس، واكاوي و تحلير نحود عمل رد مترجم یا گروه مترجمان در ترجمة یک مت
فيلم از زبان مبدأ به زبان مقصد و توجه یا عدم توجه به آن موضوع از اهميت بسيار بالایی 

كند تا ضمن شناخت بهتر نسبت به ا ر ارائه شده از برخوردار است و این ام ان را فراهم می
ه بهاي پيشين جلوگيري كند و موجب شود تا مترجم با آگاهی بيشتر احتمال ت رار اشتباه

 سراغ برگردان یک متن یا فيلم برود.  

 بيان مسأله. 1
 اند. یکكشتابوهاي زبانی از جمله مسائلی است كه در برگردان ا ر، مترجم را به نالش می

 سليقة و خواست با گيرد تا كاربه را خود تلاش تمام باید تابوش ن آ ار در ترجمة مترجم
 از ستفادها بياید، وي تواند به كمکمی كه زارياب بهترین در ننين حالتی، شود. همسو عموم
 است. «1تعبير حسن» شگرد

                                                            
1- Taboo 

2- Euphemism 
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 یا لماتك مورد و در دارد شباهت كنایه به جهاتی از كه مجازي است بيانی« تعبير حسن»
 گونهنای هازبان همة و نيستند پفیرش قابر اجتماعی نظر از كه رودمی كاربه اصيلاحاتی
 ايهمقوله در خصوصاً كنندمی جایگزین خاصی عبارات ای كلمات جاي به را اصيلاحات

اي خوشایند به جاي كاربرد واژه .(6876ك: كبيري، .ر) ...و اليبيعه ماوراء مرگ، جنسی،
به بيان د. گوینگویی میاي كه داراي معناي ضمنی ناخوشایند است را حسن تعبير یا بهِهواژه
ا كار برود راي با معناي ناخوشایند بهجاي واژه اي با معناي خوشایند كه بهواژهتر، ساده
فلان »یا « تتوال»به جاي « سرویس بهداشتی»گویند. استفاده از اصيلاحاتی نظير می «واژهبه»

 ی هستندیند زبانآهایی از این فرنمونه« نابينا»به جاي « دلروشن»یا « دشنام»به جاي « فلان شده
  (.6863نژاد، )جمشيدي

به معناي خوب ستن گفهتن اسهت و در اصهيلاح بدیع، استفاده از واژگان حسن تعبير 
اي به جاي كلمات و آهنگ، خوشایند و مؤدبانه، ملایم و غيرمحهاورهو عبارت خوش

 اي استكریهه، خشهن، گسهتاخانه و محاوره پرده، ستيب واصيلاحات  قير، ناخوشایند، بی
هاي د زبانی است كه در آن عبارات و واژهینآنوعی فر «گوییهب»(. 6836)نوروزي، 

 دهند كه بار معناییجاي خود را به جملات و كلماتی می ر،آميز یا دشواناخوشایند، توهين
منفی كمتري دارند. برخی حسن تعبيرها به منظور سرگرمی و برخی دیگر براي مثبت جلوه 

 . شودمیدادن یک رویداد منفی استفاده 
انی قدرتمندي است كه براي تقویت و افزایش نزاكت اجتماعی و ابزار گفتم ،گوییبه

فردي را رود و سازگاري روابط بينكار میگو بهواجتماعی طرفين گفت ردحفظ خودانگا
 مسائر مربوط به مرگ، زدگویانه در زبان فارسی در حوهاي بهبيشتر واژه. كندآسان می

هاي هاي جسمی، اعضاي بدن، بيمارياییمسائر جنسی، مواد زاید بدن، تبليغات، ناتوان
 .روندكار میروانی، مواد متدر، ناسزاها و تجارت به

 :اند ازها در زبان فارسی عبارتگوییكار رفته در ساخت بهبزارهاي زبانی بها
گيري واژگانی، استلزام معنایی، استعاره، مجاز، تضاد معنایی، ت رارشوندگی، حف ، وام

ست ا ايهاي مبهم، گسترش معنایی و عبارات اشارهاطناب، ردَّ خلُب، واژهگفت، مبالغه، كم
 هايممنوعيت به مربوط ميالعات در كلامی راهبرد یک عنوان به شگرداین  (.6866)موسوي، 

 گيرد.می استفاده قرار مورد زبانی
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دهد سریال متتارنامه دوبله شده به عربی از جهت استفاده از ها نشان میبررسی
اه ارهاي حسن تعبير در ترجمة تابوهاي این سریال، شاخص و نشمگير است. این سریال ر

هم از جنبة تاریتی و هم از جهت دینی پر اهميت است با وجود این ه عمدتاً فضاي عربی كه 
هاي عربی هستند به نوعی با فرهنگ و مفهب ما ایرانيان دارد و قهرمانان آن هم شتصيت

اي بين ما دارد. این مجموعه تلویزیونی كه در قياس جایگاه ویژه ستت گره خورده است و
رانی اي در دو جامعة عربی و ایدینی از استقبال گسترده -هاي مشابه تاریتیبا سایر سریال

ة به عربی برگردان شده و توسط شب « مسلسل المختار الثقفی»برخوردار شده است با نام 
ي در تمامی ابا استقبال بسيار گستردهگواهی این شب ه بنا به  پتش شده است كه« فيلمآي»

 رو بوده است.روبهكشورهاي عربی و اسلامی 
كوشند تا به شناسایی و استتراج با توجه به اهميت مسأله، نگارندگان این مقاله می

و  هاي ركيکكه بيشتر در بُعد الفاظ و واژه-تابوهاي موجود در متن فارسی متتارنامه 
به نحود ترجمه و ارزیابی آن بپردازد تا ببيند كه آیا مترجم یا گروه مترجمان  -ستناشایست ا

ه هر اند یا این ه بدر فرآیند برگردان براي عبارت متن فارسی، معادل مناسب عربی آورده
ضاي ی با بافت و فعرب هايمعادلاش كردند. آیا از لحاظ بافت و سياق، دلير، صرفاً ترجمه
 مسو هستند یا خير و... .كلی متن اصلی ه

  روش پژوهش. 4
 از تابوها استتراج از توصيفی، پس –با اتتاذ روی رد كيفی و روش تحليلی پژوهش این

سازي مراد گوینده از كاربرد تعبير یا اصيلاح خاد جهت روشنمتتارنامه،  فارسی سریال
پردازد. در كنایی آن می هاي معتبر به تشریح معناي لغوي ونامهموردنظر با استفاده از لغت

شناسی سنجی، آسيبمرحلة بعدي، ترجمه ارائه شده را با اصر فارسی آن تيبيق داده و به هم
 كند. ها اقدام میو بيان نقاط قوت و ضعب برابر نهاده

 ؛ بنابراین،شد هاستفاد محتوا تحلير روش از مناسب نتيجة به دستيابی و هاداده بررسی براي
 رهايراه ا و تابوها انواع براساس و شد بررسی و تحلير ها و گفتارها،جمله واژگان، تمام

 تا اندبندي شدهمتصود دسته هايجدول در هاداده تابوها، تعبيرسازي حسن براي مناسب
 و حليرت تر شدنعينی براي شود. فراهم هاآن محتواي و موضوع بررسی براي مناسب بستري
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 فنون كمک هب گيري واندازه این سریال از برگرفته هايداده امدبس تر،سنجيده بررسی ام ان
 شد. تفسير پژوهش نتایج استنباطی، و توصيفیگيري آمار

 پژوهش هايفرضيه و ها. پرسش7
 ها هستيم از قرار زیر است:دو پرسش اصلی كه در این جستار در پی پاسخ به آن

 ؟ربرد را در برگردان تابوها داشته استها بيشترین و كمترین كااستراتژي از یکكدام -
ترین نقيه قوت و ضعب دوبلة عربی سریال مورد ميالعه از زاویة ترجمه تابوها، مهم -

 نيست؟
 پژوهش حاضر بر پایة این فرضيات ش ر گرفته است:  
رین دار بيشترین و كمتاللفظی و حف  به ترتيب عهدهآید استراتژي تحتبه نظر می -

 اند.رآیند برگردان بودهكاركرد در ف
ترین نقيه قوت مترجم و رود كه شناخت مفاهيم تابوهاي زبان مبدأ مهمننين گمان می -

 ترین ضعب مترجم در فرآیند برگردان باشد.استفاده از استراتژي حف ، مهم

 . پيشينۀ پژوهش2
-امه به مهمادهاي زیادي در رابيه با ترجمه تابو صورت پفیرفته است كه در تاكنون پژوهش

 شود.ها اشاره میترین آن
هاي مترجم براي برخورد با تابوها در استراتژي»نامة خود با عنوان ( در پایان6831عبدي )
ی كوشيده ضمن شناسایی مش ر خلأهاي واژگان« هاي دوبله شده از انگليسی به فارسیفيلم

 با تابوها بررسی كند و در ترجمة آ ار ادبی، مش لات پيش روي مترجمان را در برخورد
 ها ارائه دهد. راه ارهاي مناسب براي آن
بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به »اي با عنوان ( در مقاله6833شریفی و دارنينيان )
 هاي دیگر به زبان فارسی وهاي زبانهایی از ترجمهبه بررسی نمونه« فارسی و پيامدهاي آن

كه  اند و این نتيجه حاصر شدها آن مواجه است، پرداختهزبان بمش لاتی كه مترجم فارسی
 واژه و ابداع بيشترین راه ار در بين مترجمان بوده است. راه ارهاي حف ، وام
حسن تعبير در زبان و ادبيات عربی، »( در پژوهشی با عنوان 6836زاده )نوروزي و عباس

هاي ساخت هها و شيوشناسی و انگيزهانبه جایگاه مقولة حسن تعبير در زب« هاها و انگيزهشيوه
و پيگيري  اند با طرحزبان كوشيدهاند كه پژوهشگران عربآن پرداخته و به این نتيجه رسيده
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هاي نادرست به آن موضوع را اصلاح كنند. دیگر این ه موضوع حسن تعبير، نگرش
نزد  سن تعبير درهاي ح، برابر نهادهالتلطف، تحسین القبیح و الکنایۀاصيلاحاتی نون 

 هاست.عرب
بررسی راهبردهاي مترجمان در ترجمة تابوهاي »( در مقالة 6866زاده و مردانی )قاضی

اي انگليسی دوبله هبا بررسی توصيفی فيلم« هاي انگليسی زبان به فارسیغربی در دوبلة فيلم
ي مورد واكاوشده به زبان فارسی راهبردهاي مترجمان را در برخورد با تابوهاي فرهنگی، 

اند كه راهبرد جایگزینی، جبران، دست اري و تعدیر از گيري كردهقرار داده و ننين نتيجه
 جمله راهبردهاي مترجمان بوده است. 

 هايراهبردهاي ترجمة تابو در دوبلة فيلم»نامة خود با عنوان ( در پایان6861نيا )طالب
اده اویة استراتژي ترجمة تابو مورد ميالعه قرار دفيلم سينمایی با ژانر پليسی را از ز 68« پليسی

و به این نتيجه رسيده است كه راه ار افزایش، حف ، تتفيب و جایگزینی بيشترین كاركرد 
 است.  را در مجال ترجمة تابو داشته

-سازي در تابوهاي فرهنگی در برگردانشگرد ساده»( در مقالة 6865ميرزایی و دیگران )

سازي هاي سادهبه شيوه« هاي راه و كونة مدق نجيب محفوظرمان پور ازهاي مرعشی
ن ترین راه ارهاي آپور در برخورد با تابوهاي رمان نجيب محفوظ پرداخته و از مهممرعشی

 را حف ، جایگزینی و كاهش برشمرده است.
بررسی تيبيقی طنز كلامی در دوبلة عربی و »( در مقالة 6866آبادي و افضلی )یوسب

اند طنزهاي كلامی انيميشن كوشيده« 1براساس مدل مگدالنا پانِک 6سی انيميشن زوتوپيافار
ند كه ایادشده را براساس مدل پاتک مورد بررسی قرار دهند و در پایان به این نتيجه رسيده

ین سازي در دوبلة فارسی پربسامدتراللفظی در دوبلة عربی و راه ار دگرگونراه ار تحت
 اند. مة طنز مورد ميالعه بودهراه ار در ترج

مورد توجه  هاي فارسی زبانبا توجه به پيشينة یاد شده علاوه بر این ه دوبلة عربی سریال
اي زبان هقرار نگرفته است، ا ري نيز یافت نشد كه به شگردهاي حسن تعبير در برگردان

ار به بررسی راي اولين بتوان ادعا كرد كه این پژوهش بفارسی به عربی بپردازد. بنابراین، می
پردازد شگردهاي حسن تعبير در سریال فاخر و دینی متتارنامه دوبله شده به زبان عربی می

                                                            
1- Zootopia 

2- Magdalena Panek’s 
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كه نقش نشمگيري در ترویج فرهنگ فارسی دارد و گاه با فرهنگ عرب آميتته شده است 
 كند.كه خود اهميت این پژوهش را دونندان می

 تابوهاي مختارنامه. کاربست شگرد حسن تعبير در دوبلۀ 5
يرد، گهاي مهم مترجمان در تمامی جوامع در برخورد با تابو یا پرهيزه ش ر میی ی از نالش

نراكه برخی از مسائر فرهنگی، اجتماعی، سياسی، ادبی، مفهبی، عوامر درونی )حياء، 
اي آن هایی وجود دارد كه برها، اصيلاحات یا واژهترس، سوء ظن و...(، عامر زبانی و لهجه

(. در ننين موقعيتی، 1886شود )أبو زلال، جامعه ناخوشایند، غيرمؤدبانه یا ناميلوب تلقی می
ا، هكار گيرد تا در برخورد و برگردان كردن آن پرهيزهمترجم باید تمام تلاش خود را به

داري، متن خود را با سليقة متاطب خود بهترین عمل رد را داشته باشد و ضمن رعایت امانت
زینه باشد تواند بهترین گهمسو گرداند. در ننين حالتی استفاده از راه ارهاي حسن تعبير می

تا با زیباسازي كلام، مفهوم نيز به درستی انتقال یابد. در پرتو اهميت مسأله این پژوهش با 
 هاي زبانی در ساخت حسن تعبير از جمله استلزام معنایی، گسترشترین استراتژيت يه بر مهم

ی یا اللفظسازي، تضاد یا تناقض و ترجمة تحتگفت، مضاعبعنایی، مجاز، حف ، كمم
قسمت سریال متتارنامه است كه داراي  58نمونه از جملات  655دار بررسی معنایی، عهده

ها را ها هستند كه البته راه ارهاي مورد استفاده در برخورد با آنها و ناسزاواژهواژهدش
 جداگانه مورد بررسی قرار داده و شرح داده است.هاي صورت جدولبه
 
 1استلزام معنایي. 0-1
گر داشتن و به نيز دی بودن، نيز دیگري را لازم به نيزي مشروطدر لغت یعنی « استلزام»

 تر، مفهوم یک جمله، مستلزم مفهوم جملة دیگري است؛ یعنیبه بيان ساده. بودن است وابسته
وسته باشد، جملة ب نيز وقوع یافته است. به باور اصحاب نظر، این اگر جملة الب به وقوع پي
ند؛ زیرا در كهایی است كه زبان طبيعی را مشتص میترین پدیدهفرآیند ی ی از برجسته

اكثر مواقع طی فرآیند ارتباط، شاهد آن هستيم كه ننانچه ارتباط جملات با سياق در نظر 
ها شود و معناي جدیدي از آنها بسنده نمیاوليه آنگرفته شود، آن وقت به معناي ظاهري و 

                                                            
1- Implication 
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شود و این همان انتقال از معناي صریح به معناي غيرصریح و استلزامی است برداشت می
 (. 1866)أدراوي، 

ال دهد در عين حاستلزام معنایی از جمله شگردهایی است كه به مترجم این ام ان را می
مورد  11اهد، پيام را به متاطب برساند. این استراتژي در ككه از بار معنایی منفی تابوها می

كار گرفته شده است. به عنوان نمونه كاربست استراتژي موردنظر هاي متتارنامه بهواژهاز دش
 بينيم.( می6را در جملات ارائه شده در جدول )

 . کاربست استراتژي استلزام در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي1جدول 
 ارجاع ترجمه سیجملۀ فار

من با هر لباسی جز لباس حسین به کوفه 
 .تکه بزرگم گوشم بودآمدم می

لو دخلتُ الکوفۀَ فی أیۀِ هیتۀ غیرِ هیتۀِ الحسینِ  
 لرَقطَّعنی أهلُها.

 قسمت ششم

به جای لاشه این گراز، لاشۀ سگ بود باز 
کوفت اش را کردی فیلههم هوس می

 ؟کنی

ن هذا الخنزیر هل کنت لو کانت میتۀ کلب بدلا م
 ؟ترغب فیها

 قسمت اول

 قسمت دهم حمقکالأفی قضیۀ الحسین  تصرفتُ . خر شدمسر قصۀ حسین هم، 

 تا چنین خیال مغز خر خورده باشیباید  
 .خامی به سرت بزند

 قسمت سوم !قد جرُننتَ کنتَ االلهم إلا إذ 

ابن زبیر و عجب  ایستحرام لقمهعجب 
 .مختار خری است

ه من مخادع إبن زبیر هذا ویاله من أحمق هذا یال
 المختار

قسمت 
 سیزدهم

 
خر »، «كوفت كردن»هاي ركي ی همچون (، عبارت6در عبارت ارائه شده در جدول )

هایی هستند كه تندي و شدت واژهاز جملة دش« حرام لقمه بودن»و « مغز خر خوردن»، «شدن
فتار دارند و به اصيلاح از نزاهت در گ« نت ه بزرگ و گوش بود»بيشتري نسبت به عبارت 

و تهفیب كلامی دورترند. از منظر استراتژي استلزام معنایی، عمل رد مترجم نسبتاً قابر قبول 
بوده است، نراكه كوشيده است با در نظر گرفتن سياق كلی متن و القاي هوشمندانه معنا از 

 بار منفی و ناخوشایند متن نتستين ب اهد. 
م حالت شرطی ه« ت ه بزرگم گوشم بود»در نمونة اول؛ یعنی  تر این ه مترجمتوضيح بيش

شيده رسميت بيشتري به متن بت« لرَقطَّعنی أهلُها»جمله را حفظ كرده است و هم با جایگزینی 
پسند بودن خارج ساخته است. ضمن این ه با عبارت جایگزین مورد و آن را از حالت عامه

 هوس»آن )اهر كوفه( توجه كرده است. در عبارت دوم؛ یعنی اشاره، بار دیگر به فاعر 
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ن ه آتا حد زیادي زننده و ركيک است كه البته مترجم بی« كوفت كردن»ویژه و به« كردن
نزاهت را به متن برگردانده « فیها؟ ترغب کنت هل»دار كند با عبارت مفهوم متن را خدشه

 است.
قابر ستایش است: نتست این ه به جاي واژه نسبتاً در نمونة سوم، اقدام مترجم از دو منظر 

متري استفاده كرده كه نازیباییِ ك« احمق»از تعبير نسبتاً معمولِ « خر شدن»ادبانه زشت و بی
قائر « حسين»با خود دارد و دوم این ه با این جایگزینی، پاسداشت و احترام بيشتري براي نام 

 اژه دور ساخته است. ونشينی با منفیشده است و آن را از هم
كه در شمار تابوست « مغز خر خوردن»در نمونة نهارم، عبارت عاميانه و كونه بازاريِ 

لقاگر جایگزین شده كه هم ا« !جرنُنتَ قد کنتَ إذا إلامگر این ه دیوانه شده باشی= »با عبارت 
ایت وم متن با رعهمتوانی دارد؛ بنابراین، مفه« خيال خام داشتن»است و هم با « َّ مغزيسبک»

 شود. ادب به صورت كامر به متاطب عرب زبان القا می
جزو تابو هستند كه البته ركيک بودن « خر بودن»و « حرام لقمه بودن»در نمونة پنجم، 

عبارت نتست بيش از عبارت دوم است. مترجم با در نظر گرفتن فضاي كلی متن سریال 
با « خادعمباز بودن= نيرنگ»نند كه باید گفت  كوشيده مفهوم را به متاطب انتقال دهد؛ هر

تا حد زیادي از لحاظ معنایی فاصله دارد و بهتر بود از تعابير دیگري « حرام لقمه بودن»
 استفاده شود. « بغیض»همچون 

 1معنایي . گسترش5-4
سوب شناسی محشناسی شناختی ی ی از روی ردهاي جدید زبانگسترش معنایی در زبان

گرایان معتقدند ساختار زبانی انع اس مستقيم شناخت است كه هر عبارت اختشود؛ شنمی
سازي با یک موقعيت خاد مرتبط است. همچنين از نظر اي خاد از مفهومزبانی با شيوه

 (. 6868زاده، ها ميان تف ر، معنا و ساختار زبانی پيوندي تنگاتنگ وجود دارد )نقیآن
« صویريوارد تاستعاره، مجاز، تعميم، تتصيص و طرح»شناسی شناختی پنج عامر در زبان

 (. 6863شوند )بهرامی، ترین عوامر گسترش معنایی واحدهاي زبانی شناخته میعنوان مهمبه

                                                            
1- Extension of Meaning 
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اربرد ها كواژههایی است كه در برخورد با دشترین استراتژياز رایج معنایی گسترش
عنی یک واژه حفظ شده، معنی یا معانی دارد؛ بدین ش ر كه با استفاده از آن در حالی كه م

 . شوددیگري نيز به آن افزوده می
شوند این دو راه ار مجاز و استعاره دو فرآیند مهم در گسترش معنایی محسوب می

گيرد )همان(. كنند و روابط نند معنا ش ر میمعناي هسته را به معناي گسترش یافته بدل می
مرتبه از این استراتژي كمک گرفته  66آیند ترجمه، دهد مترجم در فرها نشان میبررسی

 ( ارائه شده است. 1ها در جدول )است كه تعدادي از آن

 عربي به مختارنامه فيلم ترجمۀ در گسترش معنایي استراتژي . کاربست4جدول 
 ارجاع ترجمه جملۀ فارسی

 قسمت اول کم هو ملعون عمر هذا. عمر. ایستپدر سوختهعجب 

 قسمت سوم یّ.ألا لعنۀ الله عل  .را بسوزاندخدا طالعم 

ار توانی مختناریه جان! دستم به دامنت، تو می
 .رام کنیرا 

 أنتِ تقدرین أتوسّل إلیک، ناریۀ عزیزتی، 
 یقافه!إعلی 

 قسمت دوم

 قسمت دهم ماجن متلون المزاج قد أفسد کل شئ.الهذا  .گَندَش را درآوردهمردکِ دمدمی مزاجِ عیاش، 

همیشه فکَتَ اِنقدر میجنبد نرهِ خر؟! چرا تو 
 بافی؟شِر و وِر می

ألا تری أنک تثرثر کثیراً، أیها الغبی، ما کل 
 هذا التهریج؟

 قسمت هشتم

م به شود و هدر زبان فارسی هم دشنام محسوب می« پدرسوخته»در نمونة نتست، تعبير 
با توجه به بافت كلام،  ( كه در اینجا6873شود )نجفی، شتص زیرك و موذي اطلاق می

معنی دوم مدنظر است؛ یعنی مجازاً بر شتص بدجنس اطلاق شده است. جایگزینی واژه 
بوده و توانسته است از تندي تعبير « پدرسوخته»در پرتو شناخت معناي مجازي « ملعون»

 فارسی ب اهد و در همان حال مفهوم را با توسع معنایی به متاطب القا كند. 
به نوعی نفرین بر خویشتن است كه مترجم آن را به « سوزاندن طالع»م، تعبير در نمونة دو

ت به بهره برده است كه البته نسب« لعنۀ»نوعی لعنت بر خویش فرض كرده و از عبارت رایج 
 تر است. تر و معمولسوزاندن طالع ملایم

ردن و اهلی ككه در لغت به نوعی از سركشی درآوردن « رام كردن»در نمونة سوم، تعبير 
یابی شده است كه البته در این معادل، معادل« الإیقا از حركت واداشتن= »است با عبارت 
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سن حتوان گفت مترجم در اینجا شود و میدیگر مفهوم منفی مورد اشاره به متاطب القا نمی
  داشته است. گوییتعبير یا بهه

درجة « دمدمی مزاج»و « عياش»اي هواژههاي ارائه شده براي دشدر نمونة نهارم، معادل
 «گندش را درآورده»نازیبایی خود را در زبان مقصد حفظ كرده است؛ با این حال، عبارت 

با  -كار اشتباهی كردن و رسوایی به بار آوردن و باعث آبروریزي شدن استكه به معناي -
ار را به معناي كجایگزین شده كه عموماً در زبان عربی « شئ کل أفسد قد»ترِ عبارت ملایم

 خراب كردن است.  

معنی كه در زبان فارسی به معناي ستنان بيهوده و بی« شر و ور بافتن» در نمونة پنجم، تعبير
اژه وو حر  مفت بر زبان جاري كردن است؛ از جمله تعابيري است كه در عر  عام، منفی

م ی همتوانی ندارد. مترجكارگيري آن در متن با جانب ادب و نزاهت كلامشود و بهتلقی می
ري كارگيبه منظور رعایت ادب و پرهيز از ت رار مفهوم ناشایست در زبان مقصد با به

 مسترگی درآوردن و خوشمزگی»استراتژي گسترش معنایی یا همان توسع معنایی، معادل 
یمت را براي آن قرار داده است و از رهگفر آن توانسته مفهوم منفی را با ملا« التهریجكردن= 

 زبان انتقال دهد. به متاطب عرب

  1. مجاز5-7
كار گرفته شود، مجاز است )الجرجانی، اگر یک واژه یا كلام در معناي غيرحقيقی خود به

با ی ی از علایق مشتص از »یابد كه ( و این معناي  انویه را زمانی متاطب درمی6666
ها واژهاند در برخورد با دشتو(. این شگرد می6836)شميسا، « حاضري به غایبی برسد
ی شود كه در معناي اصلخصود واژگان و جملاتی استفاده میدرپركاربرد باشد؛ نراكه 

دلالت  انوي  اياند و القاگر معناي دیگري هستند كه البته باید با وجود قرینهكار نرفتهبه
اي برقرار انویه( رابيهدریافته شود. همچنين باید بين معناي حقيقی )اوليه( و معناي مجازي ) 

در دوبلة سریال متتارنامه، شاهد  گویند.می« غیر ما وضع له»شود كه به اصيلاح به آن 
هایی از  (، نمونه8اي این استراتژي توسط مترجم هستيم. در جدول )مرتبه 63گيري بهره

 كاربست این استراتژي در دوبلة عربی سریال متتارنامه ارائه شده است.
  

                                                            
1- Trope 
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 عربي به مختارنامه فيلم ترجمۀ در مجاز استراتژي . کاربست7جدول 
 ارجاع ترجمه جملۀ فارسی

 قسمت اول هذا الشَّرهُِ المهووس یشتهی شواء لحم الخنزیر. هوس کباب گراز کرده کارد به شکم خورده

 قسمت دوم عندما علقونی من ریش لی. دند.کراز پاچه آویزانم چشمتان روز بد نبیند، مرا 

؟ این بود عدالتی که خودت را کچلوردی خ
 کردی!؟برایش تکه پاره می

ها یا أبله؟! أهذه هی العدالۀ التی ترید أن تذق
 تقتل نفسک من أجلها؟

 قسمت سوم

 قسمت ششم آکلۀِ الأکبادِ یا مختار . است. معروفۀ عربهمان 

 قسمت نهم لمتُُّلو لم یکن قلبی حجراً  بوده که نمردم. پوستم کلفت

ميز آتعبيري نسبتاً ناخوشایند و توهين« كارد به ش م خوردن»در نمونة نتست، عبارت 
معادلی دقيق براي آن « الشرِه»واژد است و مترجم با توجه به مفهوم مجازي آن با تک

توان گفت بار منفی واژه جایگزین شده كمتر از عبارت جایگزین كرده است كه البته نمی
پرستی،  مبارگی، شزبان مبدأ است، نراكه معادل عربی نيز معناي ش مكار گرفته شده در به

 كند. حرد و ولع داشتن براي خوردن را تداعی می
اي و غيرمؤدبانه است اصيلاحی محاوره« از پانه آویزان شدن»در نمونة دوم، عبارت 

ا توجه بو به نوعی تنبيه كردن است. مترجم » حساب كسی را رسيدن»كه معناي كنایی آن، 
ر گاستفاده كرده كه تداعی« علّق»به مفهوم كنایی و مجازي تعبير مورد بحث از عبارت 

 آویزان شدن است. 
را كه با حس بينایی قابر درك است با « كچر»آميز در نمونة سوم، مترجم واژد توهين

وزد ح جایگزین كرده كه از دو منظر قابر نقد است؛ نتست این ه آن نقص را از« أبله»صفت 
ه است و پردگی آن كاستعينی به حوزد عقلی انتقال داده و از شدت ناخوشایندي تعبير و بی

گویی رسيده است. دوم این ه كچر بودن لزوماً به معناي ابله از رهگفر آن به حسن تعبير و به
بودن نيست و این دو صفت نسبت به ی دیگر رابية لازم و ملزومی ندارند؛ بنابراین، ننين 

آید كه مترجم با در نظر گرفتن بافت و سياق كلام، معناي مجازي آن را در نظر گرفته رمیب
 است.

زن خودفروش و زناكار است كه ميزان ناخوشایندي « معروفه»در نمونة نهارم، مراد از 
پردگی و ناپسندي در آن بسيار بالاست كه البته در فرهنگ عربی، این اصلاح با مضمون و بی

ه اي در فرآیند برگردان داشته باشد و بربرد ندارد. مترجم كوشيده بيان مؤدبانهیادشده كا
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را جایگزین آن كرده است. البته باید گفت « آکلۀ الأکبادجگرخوار= »همين دلير معادل 
آلوده دامن بودن با جگرخوار بودن كه نماد سنگدلی و قساوت قلب است از لحاظ معنایی با 

 هم متفاوت هستند. 
از لحاظ لغوي به معناي پوست ستبر داشتن است، « پوست كلفت بودن»نمونة پنجم، در 

ش رود كه تحملكار میجان بودن است و براي كسی بهجان و ستتاما مجازاً به معناي گران
لو  سنگدلی=»واژه، عبارت ها زیاد باشد. مترجم با شناخت مفهوم مجازي این دشدر ستتی

جایگزین كرده است كه در قلب و جان با هم اشتراك دارند، اما را « لم یکن قلبی حجراً
معادلی نندان دقيق براي عبارت فارسی نيست. به هر روي، مترجم كوشيده در فرآیند 

 برگردان به كلام خود تهفیب بتشد و از بار منفی و ناشایست عبارت ب اهد. 

  1. حذف5-2 
كار برد، روش حف  است ها بهواژهدشهایی كه مم ن است مترجم در برابر ی ی از روش

گویی، جلوگيري از ت رار، رعایت ادب و گاه نداشتن كه معمولاً این روش به منظور گزیده
معادل در زبان مقصد است. مم ن است مترجم براي ایجاد ارتباط فرهنگی ميان دو زبان، 

هد و گاه دا انتقال میهاي دیگر مفهوم ردست به حف  بزند كه گاه به این دلير كه با شيوه
مم ن است از روي حس تشتيص خود از این روش استفاده كند. به هر روي، این روش 

 (. 6878كند )ایویر،متاطب را از درك پيام دور می
آور معمولاً روش حف  زمانی مورد قبول است كه مترجم آن را براي متاطب خود ملال

 61دهد مترجم در فرآیند برگردان، ان میها نشبررسی (.6861یا واضح بداند )زركوب، 
 ( ارائه شده است.5مرتبه از این استراتژي بهره برده است كه نند نمونه آن در جدول )

« ربتار، خاله خرسه، خي ی، خيره سگور به گور شده، بی»هاي ذكر شده تعابير در نمونة
م آیند كه مترجاب میهمگی بار توهين دارند و در شمار واژگان ناشایست و زننده به حس

از زده ها سربگيري از استراتژي حف  از ذكر معادل عربی براي آندر برگردان متن با بهره
 است تا از رهگفر كاربست آن ترفند، مراعات ادب و نزاكت كند و به حسن تعبير برسد. 

 

                                                            
1- Elision 
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 عربي به مختارنامه فيلم ترجمۀ در حذف استراتژي . کاربست2جدول 
 ارجاع مۀترج جملۀ فارسی

ه کاش پدر گور بآخ تف به قبر میتت ناریه، 
 شده من مغضوب پیامبر نبود. گور

آخ، تباً لکِ یا ناریۀ لهذا الأب، إنّ غضب 
 النبی علیه یتابعنا!

 قسمت دوم

ارزد به کرور کرور ها مییک موی این ایلیاتی
 کوفی. بخارجماعت بی

فشعر ٌ من هؤلاءِ أبناءِ الصحراءِ تُعادلُِ 
 الآلا َ من هؤلاء الکوفیین

 قسمت ششم

 قسمت سوم یجب اتخاد الحیطۀ من الأصدقاء. باشیم. هاخرس خالهباید مراقب دوستی 

 قسمت سیزدهم یالجهل هذا الخلیفۀ الحجازی!. حجازی! خیکیعجب خری است این خلیفۀ 

خیرهِ سرِ بیچاره دخترم عمره، چطور با این 
 سر کرده. دیوانه

 أن عمر ،کیف یمکنها نتیاب المسکینۀ
 هذا الرجل؟ مع العیش تتحمل

 قسمت چهارم

ن ته قابر توجه در اینجا آن است كه در فرآیند برگردان متن، جانب ادب رعایت شد، 
اما استفاده از استراتژي مورد بحث موجب نقص در معنا شده است؛ به عنوان مثال، در معادل 

 ارزشند، حال آن ه در عبارتر نظر مت لم بینمونة دوم، مشتص نيست كه نرا كوفيان د
ها بوده است. یا در معادل عربی نمونة سوم، بتاري آنفارسی این موضوع به خاطر بی
پرهيز كرد؛ حال آن ه در زبان مبدأ مشتص است « الأصدقاء»مشتص نيست كه نرا باید از 

 كه آنان دوستی خاله خرسه دارند. 
آید؛ در زبان مبدأ، خي ی بودن خليفه به نشم می در دو نمونة آخر نيز همين نقص

مدنظر مت لم بوده كه البته ا ري از آن در در زبان مقصد نيست و این ویژگی براي 
-كند كه متاطب همشود و مسأله آنجا اهميت پيدا میزبان تداعی نمیمتاطب عرب

نيست  خر، مشتصبيند. در معادل نمونه آزمان با گفتار، تصویر وي را نيز به نشم می
ستت است؛ در حالی كه در زبان مبدأ این « عمره»كه نرا زندگی با آن مرد براي 

 علت بيان شده است.

  1گفت. کم5-5
گفت در فرآیند گيري از ت نيک كمهاي حسن تعبير در برابر تابوها، بهرهی ی دیگر از روش
(. به 6836)شميسا، « ن شودتر بياتر و ملایمميلبی از حد خود ضعيب»ترجمه است؛ یعنی 

                                                            
1- Understatement 
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توان در فرآیند برگردانِ برخی از كلمات یا جملات و حتی عباراتی كه بار تر، میبيان ساده
تر عمر كرد تا از تندي و تيزي تعبير كاسته شود و درنهایت با سليقة منفی دارند، ملایم

تراتژي در دوبلة هایی از كاربست این اس( نمونه9متاطب همسویی داشته باشد. در جدول )
 عربی سریال متتارنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

 عربي به مختارنامه فيلم ترجمۀ در گفتکم استراتژي . کاربست5جدول 
 ارجاع ترجمه جملۀ فارسی
یک روده راست من مردم فروشم یا شما که 

 در شکمتان نیست؟!
 قسمت دوم هل أنا خائن أم انتم الذین تخفون الحقائق.

 !اقو حنُّ! و لاالضالین درد پدرمو لاالضالین و 
و أنت من الضالین یا عمر، یا لک من رجل 

 مخادع.
 قسمت چهارم

 قسمت هفتم صلاتک هذه لن تقبل یا آکل حقوق الناس. ، حق مردم را پایمال نکن.نماز به کمرت بزند

 .بالا نیامده روی سگمچه رویی، دِ برو تا اون 
ر من هنا قبل أن أغیّیا لک من وقح، إذهب 

 رأیی.
 قسمت دهم

 با کعبه دربیفتم.خندم گور پدرم میمن به 
وهل أنا مجنون لأعلن الحرب علی 

 .؟!الکعبۀ
 قسمت دوازدهم

این است كه فرد كاملاً « یک روده راست در ش م نداشتن»در نمونة نتست، مراد از 
ميز آواژگان ناخوشایند و توهيناي و در شمار دروغگوست؛ این تعبير تا حد زیادي محاوره

اخفاء حقائق=  پوشاندن»گفت برایش معادل گيري از ت نيک كماست كه البته مترجم با بهره
 اده است.اي ارائه دكار بسته و با كاستن از تندي و تيزي ستن، آن را غيرمحاورهرا به« الحقائق

ي نداشته است؛ زیرا رو در نمونة دوم، مترجم توجهی به بافت و ساختار نفرینی كلام
ستن مت لم با كسی است كه مشغول نماز خواندن بوده و در پایان سورد حمد، عبارت 

 «. .أنت من الظالین..»بر زبان آورد؛ بنابراین، براساس همان برداشت آورده است: « والظالین»
« حناق»و « درد پدرم»توجهی مترجم به ساختار كلام، دو عبارت نظر از بیصر 

خواهد آن دو را نصيب عمر گرداند. آميز و ناخوشایند هستند كه مت لم از خدا میهينتو
گفت، عمر را از گمراهان دانست و از فریب اري وي اظهار مترجم با استفاده از شگرد كم

 شگفتی كرد.
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 ايهاي غيرمؤدبانه و محاورهاز جمله عبارت« نماز كمرت را بزند»در نمونة سوم، عبارت 
مترجم با تغيير ساختار و شيود بيانی، آن را به جملة خبریه تبدیر كرده است و عبارت  است كه

رده و از برگردان ك« نمازت هرگز قبول نيست»گفت به دهی شگرد كمموردنظر را با دخالت
 رهگفر آن، نزاهت گفتاري متن را تقویت كرده است. 

 اي و نسبتاً تند ويز عبارت محاورهن« آن روي سگم را بالا نيار»در نمونة نهارم، عبارت 
 شود و به این معناست كهادبانه است كه به وقت عصبانيت شدید بر زبان جاري میبی

ام ن ن! مترجم با استفاده از همان شگرد و با تغيير لحن كلام براي آن عبارت، معادل عصبانی
 جایگزین كرده است. « قبر از این ه نظرم را تغيير دهم»

به گور پدر »گفت از تعبير ناخوشایندِ پایانی نيز مترجم با استفاده از شگرد كم در عبارت
 را جایگزین كرده است.« ام كه...مگر من دیوانه»گفشته است و معادل « خندیدن

كار گرفته شده است و به نوعی مورد از ترجمة تابوهاي سریال به 16گفت در شيوه كم
ی مترجم بوده است كه به وسيلة آن علاوه بر كاهش بار منفپركاربردترین شيود مورد استفادد 

عبارات به روانی كلام و زیباسازي آن كمک كرده است؛ با این حال در مواردي موجب 
شده تا متاطب از معناي اصلی كلام بدور افتد و در بسياري از موارد مقتضاي حال رعایت 

 نشده است. 
به موجب شده است كه گاه جنبة دیداري ا ر با جن ن تة دیگر این ه استفاده از این راه ار

ها عموماً در مواقع خشم و عصبانيت بيان واژهشنيداري ميابقت نداشته باشد، نراكه این دش
شده كه حركات و اشارات دیداري با الفاظ بيان شده در زبان مقصد همتوانی ندارد و به 

 آید. ینوعی ناهمسویی بين حركات دست و صورت و گفتار پيش م

  1سازي. مضاعف5-6
آید. اطناب سازي، بسط یا اطناب به دو صورتِ اطناب ابهام یا اطناب واضح میمضاعب

اح پردازند و اطناب ایضكنند و بعد به توضيح آن میاي مبهم را بيان میابهام؛ یعنی كلمه
از  (. این بسط در صورتی مورد پفیرش است كه متاطب6878ع س آن است )تفتازانی، 

پردازد تا در ذهن شنونده الفهن باشد و مترجم به نانار به تفصير آن میآن موضوع خالی
شمار آور خواهد بود و از عيوب ترجمه بهجاگير شود، اما اگر بيش از حد صورت گيرد، ملال

                                                            
1- Reduplication 
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(. این درحالی است كه اگر سياق ستن داراي عبارات ناپسند و زننده 6836رود )شميسا، می
ترجم براساس تشتيص خود براي این ه آن كلمه یا عبارات را دلپفیر و خوشایند باشد، م
ازد. یكارگيري كلمات اضافه در متن خود و گاه ت رار آن به این مهم دست میكند با به
سازي بهره مرتبه از شيوه مضاعب 68دهد كه مترجم در فرآیند ترجمه، ها نشان میبررسی

 ها اشاره شده است.ه برخی از آن( ب1برده است كه در جدول )

 عربي به مختارنامه فيلم ترجمۀ در سازيمضاعف استراتژي . کاربست6جدول 
 ارجاع ترجمه جملۀ فارسی

یک بار دیگر ببینمتان مادرتان را به عزایتان 
 نشانم.می

و سأثکل  لن أرحمکمولکن إن رأیتکم ثانیهً 
 أمهاتکم

 قسمت دوم

نفسِ سگ چشم  دانم از ترس کدام شوممی
 ای.به فکر من و دُل دُل افتاده

 

أعر  من هو صاحب العین المالحۀ و النفس 
فتخافین علینا من عمر بن سعد هو اللتیمۀ، 

 .نحس و شتوم بعینهما

قسمت 
 چهارم

ملامتم نکن که مثل سگ پشیمانم، شیطان در 
 جلدم فرو رفت.

 

تطاوعنی  /نا نادم، ندمت ندامۀ لو أن نفسیأو 
ولعل شیطان قد استغل  لقطعت خمسی إذاً

 ضعفی.

قسمت 
 هجدهم

هایی است که سر بزنگاه الوقتاو از آن ابن
 گیرد...بلانسبت پیشابشان می

جبان هو شخ  طمّاع لتیم، شرور إنتهازی، 
 .روّاغ، خواّن أیضاً

قسمت سی 
 و دوم

خواهی سر ما دق دلی کدام مرضت را می
 خالی کنی؟ شیخ ابومرض!.

 توغلتشفی ما  هل جتت ، أخبرنیلعاجزأیها ا
 .ماضیۀ وقاتلۀ فی صدرکَ من أمراض

 قسمت دوم

گيري نتست براي آن ه لحن خشم وعصبانيت را بيشتر القاء كند با بهره مترجم در نمونة
را به متن افزوده است. در نمونة دوم، علاوه « لن أرحمکم»سازي عبارت از استراتژي مضاعب
متن براي واضح شدن مراد ستن به بسط و تفصير كلام پرداخته است. بر كاهش بار منفی 

ر ب شد از را به تصوی« مثر سگ پشيمانم»در نمونة سوم، براي آن ه مترجم بتواند لحن كلام 
ت كه پشيمانی او براي كسانی كه به دس- ندامۀ الکسعیدربارد شتصی به نام  شعري مشهور

( استفاده كرده 1881)الزركلی،  -المثر شدربشوند ضخود كار نادرستی را مرت ب می
گيري از این بينامتنی ضمن این ه سبب شد از كاربست عبارت زننده و ناپسند بهره است؛

 پرهيز شود، موجب زیبایی كلام و تأ يرگفاري بيشتر بر متاطب عرب زبان شده است. 
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با قرار دادن « گيردش میسر بزنگاه پيشاب»جاي تعبير ناخوشایند در نمونة نهارم مترجم به
ز تعابير و توانست با استفاده اصفاتی پی در پی سعی در انتقال مفهوم داشته است، گرنه می

 تر با گفتار فارسی بيان كند. اي متناسباصيلاحات منيبق از زبان مقصد ترجمه
 به معناي خشم و كينه است كه مترجم سعی« دق دل خالی كردن»در نمونة پنجم، تعبير 

كرده با اطناب، مفهوم موردنظر زبان مبدأ را به متاطب عرب زبان انتقال دهد. البته ام ان 
نست تواتر مفهوم متن با رعایت جانب ادب نيز وجود داشته است. به عنوان مثال، میساده

  «.ترید أن تصبّ علینا نقمۀ أی مرضکیا أبا المرض! » گفته شود:

  1. تضاد یا تناقض5-3

 هاییواژهش تضاد یا تناقض از جمله راه ارهاي مترجمان در برخورد با دشكاربست رو
است كه بار معنایی منفی و ناميلوب دارند. توضيح این ه كلمات متالب نوعی متضاد هستند. 

ها براي مفاهيم مثبت، لغت دارند، ها كلمات متالب دارند كه در برخی از زبانتمامی زبان
 not سازند؛ مثلاً در زبان انگيسی با اضافه كردنكردن كلمة نفی می اما منفی آن را با اضافه

اي واژه»(. تضاد به این معنی است كه 6876رسانند )كبيري، مقصود خود را می freeبه 
)شميسا،  «كار برند و مثلاً به جاي كلمة افتضاح بگویند: عالی!درست در معناي ضد آن به

ند؛ زیرا ااستعارد ته ميه یا همان استعارد ریشتند ناميده تضاد را گونه گفشتگان(؛ این6836
 (. رود )همانكار میبراي استهزا و ستریه به

كار مرتبه براي ترجمة تابوها به 5دهد كه استراتژي تضاد یا تناقض، ها نشان میبررسی
رجم ی، متدر نگاه كل گرفته شده كه به نوعی كمترین بسامد را به خود اختصاد داده است.

تقال دهد. تر انتر و پفیرفتنیها را ملایمواژهگيري از این شگرد، معادلِ دشكوشيده با بهره
 هایی از كاربست استراتژي تضاد یا تناقض ارائه شده است.نمونه (7در جدول )

در نمونة نتست، تضاد ش ر گرفته در زبان مقصد، نسبت به جملة فارسی علاوه بر 
شایند ستن با صنعت تضاد توانسته حالت استهزا به متن بيفزاید؛ كاهش بار معنایی ناخو
ر ؛ یعنی بسيار با قيمت بالا و گران در حالی كه د«به قيمت خون پدر»اي نراكه تعبير محاوره

 «. بثمن رخی به مبلی نانيز= »معادل ارائه شده آمده است 
  

                                                            
1- Contradiction 
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 عربي به امهمختارن فيلم ترجمۀ در سازيمضاعف استراتژي . کاربست3جدول 
 ارجاع ترجمه جملۀ فارسی

 قسمت هفتم ما ثمن المن الواحد؟ بثمن رخی ٍ جداً! .به قیمت خون پدرشانمَنی چند؟ 

 قسمت هشتم .سو  أذهب إلی أی مکان خیرٌ من هذه المدینۀ .کن فیکون شده نباشدروم مثل این جایی می

 قسمت دوم ر من قدرکِلا تتفوهی بکلمات اکب زنی.تر از دهانت حرف میگنده

توانیم موضوع را ، ما میخر نشو مختار
 مرد و مردانه حل کنیم.

 قسمت دوم رویۀتالموضوع بالعقل وال فعالججننت یا مختار؟ 

را « دهكن في ون ش»شهر نهفته در تعبير آباد و ویراندر نمونة دوم، مترجم مفهوم خراب
تبدیر كرده  «خیرٌ من هذه المدینۀ»خوشبينانه از وضعيت منفی و بدبينانه به وضعيت مثبت و 

و از رهگفر كاربست استراتژي تضادسازي، هم بار منفی كلام را كاهش داده و هم 
درخصود انتقال معنا اقدام كرده است. با این حال باید پفیرفت كه كاهش معنایی اعمال 

 است.شده در زبان مقصد، موجب كاهش القاي كراهت مورد نظر متن مبدأ شده 
در نمونة سوم، كر جمله بار توهين دارد كه مترجم ساختار مثبت كلام را تبدیر به ساختار 

توان گفت بار توهين معادل ارائه شده كمتر از بار منفی منفی كرده است؛ با این حال نمی

تجاوز »آید اگر مترجم به جاي معادل ارائه شده از تعبير موجود در زبان مبدأ است. به نظر می
 شد و هم باركرد، هم ساختار اولية جمله حفظ میاستفاده می« فی کلامکعن حدِّک 

محور با رعایت یافت. در نمونة نهارم نيز انشاء نهیمنفی موجود در متن كاهش می
 است.جانب ادب به انشاء استفهام محور تبدیر شه 

 1اللفظيتحتترجمه  .5-8
 یعنی) قصدم زبان عبارت یا واژه به مبدأ زبان بارتع یا واژه اللفظی؛ یعنی ترجمةترجمة تحت

ویر، با رعایت قواعد نحوي زبان مقصد )ای( فرهنگی تعبير یا تركيب یک جزءبهجزء ترجمة
. این شيوه از لحاظ متمایر بودن به زبان مبدأ، پرنم امانتداري را برافراشته است. (6878

هاي اختترین سمتن مبدأ را با نزدیک اي است كه معناي دقيقترجمه»اللفظی ترجمة تحت
  (.6867)ناظميان، « كنددستوري و معنایی زبان مقصد منتقر می

                                                            
1- Literal Translation 
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كارگرفته هاي سریال مورد ميالعه بهواژهمورد از دش 17روش ترجمة تحت اللفظی در 
هاي مورد ميالعه دارد و از پربسامدترین راه ارها شده كه جایگاه دوم را در ميان استراتژي

ده اللفظی بررسی شهایی از كاربست استراتژي ترجمة تحتنمونه(، 3بوده است. در جدول )
 است.

 عربي به مختارنامه فيلم ترجمۀ در اللفظيترجمۀ تحت استراتژي . کاربست8جدول 
 ارجاع ترجمه جملۀ فارسی

تارک صلات خودتی و هفت پشتت نامسلمانِ 
 دزدِ گردن کلفت.

 الصلا  کتار کأجدادیا قاطع الطریق، أنت و
 یا کافر یا زندیق.

 قسمت هفتم

 قسمت نهم .ایّحبن حریث أرید هذا الکلب العجوز  یا خواهم.بن حریث! این پیر سگ را زنده می

خیزد. نمک به همۀ این دودها از گور تو برمی
 حرام!

کل هذا الدخانیات یسطع من قبرک یا نکیر 
 المعرو .

 قسمت دهم

ارزد به صدتا یزید و بخدا قسم سگش، می
 امثال آن.

 والله کلبه أشر  من یزید ومن أمثاله.
قسمت 
 دوازدهم

کنند! چشمان تک تکشان را از کاسه غلط می
 آوردم.درمی

فلتخسأ بنات العرب، سأقتلع عیونهن من 
 .أحداقها

 قسمت دوم

ا به دور از گونه ی( شاهد هستيم براي عبارات دشنام3هاي جدول )همانيور كه در نمونه
وان تیابی شده است كه برخی را میترین واژه یا عبارتی از زبان مقصد معادلادب با نزدیک

اي قابر پفیرش نيست. به عنوان مثال، در نمونة پفیرفت و برخی را از جنبة راهبردهاي ترجمه
اشته و د موردجایی بیهمه جابهنتست مترجم كوشيده براي هر واژه معادلی ذكر كند با این 

وی رد توانست با همان ریابی ن رده است. مترجم میهاي بيان شده معادلبراي ی ی از صفت
أنت تارک الصلا  »یابی كند: گونه معادلجایی و حف  ایناللفظی و بدون جابهتحت

 «. وأجدادک السالفین أیها الکافر السارق المتُعنّت

 گيرينتيجهبحث و 
رخصود عمل رد مترجم یا گروه مترجمان در برگردان تابوهاي از بررسی به عمر آمده د 
آنان به تابوهاي موجود در  -6توان به این نتيجه رسيد كه كار رفته در سریال متتارنامه میبه

ر كه ذك-اند با كاربست شگردهاي متعدد كوشيده -1اند. زبان فارسی شناخت كامر داشته
ها و واژگان ناخوشایند و زننده در متن واژهاز كاربست دش -آن در این پژوهش گفشت
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ي و امقصد بپرهيزند و به نوعی با حسن تعبير در فرآیند برگردان، مؤدبانه، ملایم، غيرمحاوره
با نزاهت، مفاهيم موردنظر را به متاطب عرب زبان ارائه دهند. بنابراین، باید پفیرفت حسن 

ونندان كردن دابزار گفتمانی براي تقویت و ین ترترین و كاربرديبه عنوان ی ی از مهمتعبير 
 .، مورد توجه مترجم بوده استنزاكت و ادب اجتماعی

نتيجه تحقيق القاگر این ن ته مهم است كه روی رد كلی مترجم )یا گروه مترجمان( 
رعایت جانب ادب و عدم ترویج واژگان و تعابير ناشایست و ركيک بوده است؛ با این حال 

را واژه است؛ زیكرد كه دوبلة عربی سریال متتارنامه خالی از پرهيزه یا دش توان ادعانمی
شود. در عين پفیرش مسأله قبلی باید پفیرفت همچنان ردپاي تابوها در زبان مقصد دیده می

ر تكه واژه یا تعبيري در زبان مقصد دیده نشده است كه از لحاظ بار مفهومی، تندتر و زننده
 باشد.از معادل فارسی آن 

با وجود ارزش فراوان دوبلة ارائه شده، این ا ر از منظر نحود تعامر با تابوها داراي نند 
عيب است؛ توجه مترجم به مسأله ادب و نزاكت در بعضی از موارد موجب ليمه دیدن متن 

ویژه شده است و انتقال مفهوم از زبان مبدأ به زبان مقصد به درستی صورت نپفیرفته است؛ به
ند كدر بتش استراتژي حف  اتفاق افتاده است. آنچه عيب یادشده را نشمگيرتر می آنچه

شاید در این مسأله باشد كه عموماً تابوها با حالت عصبانيت و خشمگينی بر زبان جاري 
زند، نوعی ناهماهنگی و ناهمسویی بين ها میشوند و این ه مترجم دست به حف  آنمی

خ داده هایی رآید. عيب دیگر در موقعيتتاري پيش میحركات دست و صورت و كلام گف
است كه مفهوم تابو در زبان فارسی با معادل ارائه شده آن در زبان عربی همتوانی ندارند؛ 

 از این نمونه هستند.« حرام لقمه بودن»و « معروفه»هاي ارائه شده درخصود معادل
(( باید 6ي مورد بحث )نمودار )در پایان ضمن ارائة نمودار تعداد مرتبه هشت استراتژ

مرتبه كاربرد به ترتيب بيشترین و  5مرتبه و شگرد تضاد با  16گفت با گفت كه شگرد كم
 .نداكمترین كاركرد را در فرآیند برگردان تابوها از زبان مبدآ به زبان مقصد داشته
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Pathology of Multi-Layered Significance Transfer in 
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Abstract  
Translation, as one of the leading means of transmitting cultures among nations, 

is a challenging field in the field of comparative literature. The existence of 

multiple layers of meaning between the main and virtual meanings of poetic 

words and the unfamiliarity of translators with the semantic rotation between 

words and meanings in verses prevent the correct transmission of poets’ thoughts 

to the audience in literary texts. Among the famous Iranian poets, the translation 

of Hafez's poems, due to the interpretability of existing concepts and lexical 

localization, requires the translator to be more careful in his intellectual layers, 

cultural requirements, and religious beliefs. This research is based on the 

descriptive-analytical method and investigates the pathology of translating multi-

layered concepts of words and poetic idioms of Hafez in the Arabic translations 

of "Ibrahim Amin Al-Shawarbi" and "Ali Abbas Zuleikha" according to Catford's 

theory of formal changes in the lexical, grammatical, omission, and addition 

sections. The results of this research show the complete failure of the above-

mentioned translators in translating the multi-layered meanings of Hafez's poetic 

terms, and the neglect of paying attention to the semantic rotations of the terms 

has been identified as the main cause of this issue. 

Keywords: Multi-layer, Hafez, Catford, Al-Shawarbi, Zulaikha. 
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 حافظ عاراش تعریب در دلالتی چندلایگی انتقال شناسیآسیب
 وردیم بررسی) کتفورد صوری تغییرات نظریة براساس

 (زلیخه عباس و الشواربی هایترجمه

 استادیار، گروه زبان و ادبیات عربي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، ایران  حسین محسني
  

 المللي امام خمیني)ره(، قزوین، ایراندکتری زبان و ادبیات عربي، دانشگاه بین امین شیخ باقری
  

 چکيده

اي پرنالش در عرصة ادبيات ها در ميان ملر، عرصهرجستة انتقال فرهنگترجمه به عنوان ی ی از ابزار ب
ی هاي اصلی و مجازي واژگان شعري و ناآشنایهاي متعدد معنایی بين دلالتآید. وجود لایهشمار میتيبيقی به

وانندگان خ مترجمان با نرخش دلالتی بين الفاظ و معانی وارده در ابيات، مانع از انتقال صحيح اف ار شاعر به
ن مفاهيم پفیر بودشود. در ميان شاعران پرآوازد ایرانی، ترجمة اشعار حافظ به سبب تأویردر متون شعري می
ی و باورهاي هاي فرهنگهاي ف ري، بایستهشدگی واژگانی، نيازمند دقت بيشتر مترجم در لایهموجود و بومی

مة مفاهيم شناسی ترجتحليلی به آسيب -فی دینی اوست. این پژوهش برآن است تا براساس شيود توصي
علی عباس »و « ابراهيم امين الشواربی»هاي عربی نندلایة واژگان و اصيلاحات شعري حافظ در ترجمه

يق، هاي واژگانی و دستوري بپردازد. نتایج این تحقبراساس نظریة تغييرات صوري كتفورد در بتش« زليته
اصيلاحات شعري حافظ دارد كه  امبرده در ترجمة مفاهيم نندلایهنشان از عدم موفقيت كامر مترجمان ن

 . ر اصلی این موضوع شناخته شده استهاي دلالتی مصيلحات، عامغفلت از توجه به نرخش

 .زليته الشواربی، كتفورد، حافظ، نندلایگی، ها:کليدواژه
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 مقدمه
ش در ترین افزایش یا كاهبرگردان متنی از زبان مبدأ به زبان مقصد بدون كونک« ترجمه»

صورت و معناست. این تعریب دقيق است، اما صرفاً جنبة نظري دارد، زیرا هيچ پيامی را 
 (.6876توان بدون تغيير در صورت و معنا از زبانی به زبان دیگر منتقر كرد )صفوي، نمی

 تبدیرهاي واژگانی دیگر هاي واژگانی به نظامدر ترجمه، نظام»معتقد است:  6یاكوبسن
بان شود و مترجم نظام رمزگانی را در زشود، بل ه همواره پيامی به پيام دیگر تبدیر مینمی

(. بازسازي موفق این نظام رمزگونه بدون آشنایی 6515)عنانی، « كندخودش بازسازي می
 1كامر با شتصيت، رفتار و روان نویسنده مم ن نتواهد بود تا جایی كه براساس نظر نایدا

باید ملبس به شتصيت نویسندد اصلی از حيث رفتار، كلام و سبک كلامش باشد و  مترجم»
تواند حقيقت را روشن سازد و حتی از لحاظ باطن، روح و روان نيز مثر مؤلب تا آنجا كه می

باشد. همچنين او باید سوابق فرهنگی مؤلب و استعداد او را نيز داشته باشد تا بتواند همان 
 (.1868)اليامی، « نهد، برجا گفاردلی بر جا میلفتی را كه متن اص

وردار فردي برخمنحصربه هايمتن ادبی در ميان انواع متتلب متون نوشتاري از ویژگی
است. این دسته از متون، هنجارگریز بوده و در صورت ساخت و پرداخت صحيح این ویژگی 

د. از سوي دیگر، ماهيت توان متن برابر نهاد را در سيوح عالی قرار دادر ترجمه، می
نندلایگی موجود در متون ادبی، سبب تحمير ستتی و پيچيدگی مضاعفی بر فرآیند 

هاي متون شعري اي را به ترجمهخوانش و دریافت آن شده كه این موضوع، جایگاه ویژه
 بتشيده است. 
 ت.ها بوده اسعنوان ی ی از دو ركن اصلی ادبيات، همواره مورد اهتمام ملتشعر به
هایی همچون وزن، قافيه، خيال و عاطفه از شعر، كلامی ویژه ساخته و آن را ویژگی
دهنده شعر و آنچه به زبان دهد. از همين رو، همة عناصر تش يرتر از نثر قرار میپيچيده

را شود، فراتر از ستن عادي است؛ زیتصویر همچون تشبيه، مجاز، كنایه و استعاره ارائه می
شود و به همان اندازه كه با رانه درهم آميتته و با تجربة شاعرانه بيان میبا احساس شاع

كلام عادي متفاوت است، ترجمة آن نيز دشوار، پيچيده و در برخی موارد نامم ن است 
 (.6861بویه لنگرودي، )آل

                                                            
1- Jakobson, R. 

2- Nida, E. 
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هاي متون ادبی، ترجمة شعر از دشواري و پيچيدگی بيشتري برخوردار بوده در بين ترجمه
به  اند. برخی از آنانهشگران عرصة ترجمه، نظریات متتلفی را در این زمينه ارائه دادهو پژو

ناپفیر بودن شعر، تأكيد داشته و معتقدند در شعر، دلير ساختار خاد و ویژد شعر به ترجمه
د ها وجوفرم و محتوا به حدي با هم متحد و درهم تنيده هستند كه ام ان جدایی بين آن

توان ترجمه كرد و آن را شعر را نمی»گوید: ر رابيه با ترجمة شعر ننين میندارد. جاحظ د
به زبانی دیگر برگرداند. هرگاه شعر به زبان دیگري برگردانده شود، نابسامان شده، وزن و 

« ریزدیفرو م -هاي عاطفی و هنري شعرمایه-شود و جایگاه شگفتی آن زیبایی آن تباه می
 (.6619)جاحظ، 

هاي انجام شده در زمينة ترجمة شعر، پژوهشی است كه ترین پژوهشرجستهی ی از ب
اده انجام د« ترجمه شعر، هفت استراتژي و ارائه راه ار»در كتاب خود با عنوان  6اندرو لوفيفر

 و ميان هفت راهبرد ذیر در ترجمة شعر تمایز ایجاد كرده است:
ه و مترجم آواهاي متن شعر موجود در ترجمة آوایی: این نوع ترجمه، خالی از معنا بود -6

 كند.زبان مبدأ را در متن مقصد نيز بازآفرینی می
اللفظی(: این نوع از ترجمه براساس كلمات، استوار بوده كه ترجمة واژه به واژه )تحت -1

 برد.احساس و عاطفه موجود در شعر را از بين می
مبدأ است و جوهره و محتواي  ترجمة عروضی: این نوع ترجمه، بازآفرینی وزن شعر -8

 گيرد.گونه كه شایسته است در نظر نمیاصلی متن را آن
ترجمة شعر به نثر عادي: این نوع ترجمه، فاقد احساس موجود در متن شعري بوده و  -5

 ارزش ساختاري متن اصلی را ندارد.
يه زن و قافترجمة مسجع: در این نوع ترجمه، مترجم دنار دوگانگی در رعایت انع اس و -9

 شود. از این نوع ترجمه به عنوان ترجمة كاری اتوري تعبير شده است.در ترجمه می
اما به  رو بوده،هاي سب ی روبهقافيه(: این نوع از ترجمه با دشورايترجمة آزاد )شعر بی -1

 اي بالاتري نسبت به اقسام دیگردلير دارا بودن مباحث زبانی و محتوایی از ارزش ترجمه
 رجمه برخوردار است.ت
ترجمة تأویلی و دگرگونی )تفسيري(: در این قسم از ترجمه، متن برگردان، جوهر و  -7

(. لوفيفر در 1868یابد )اليامی، مضمون متن اصلی را دارا است، اما فرم و قالب آن تغيير می

                                                            
1- Lefever, A. 
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اي هتواند جنبهشناختی میهاي زبانرسد كه توجه به ویژگینهایت به این نتيجه می
زیباشناختی زبانی شعر را در زبان مقصد بازآرایی كرده و در كنار ترجمة تأویلی و دگرگونی 

 شعر مبدأ به محصولی موفق و قابر قبول برسد.
آید؛ زبان شعري شمار میهاي اصلی آن بهتوجه به تأویر در ترجمة اشعار از دشواري

گزینی دقيق و قابر قبول براي مترجم هاي معنایی است كه این امر، كار واژهمملو از ظرافت
را  هایی غير از زبان اصلی شعركند، نراكه زبان مقصد، ویژگیرا به امري دشوار تبدیر می

و  هاي زبانیهاي دو زبان از یک سو و ایجاز، صورخيال و دیگر ویژگیتفاوت»دربر دارد. 
يش با رجمة شعر نيز كم و بكند. منتقد تمعنایی شعر از سوي دیگر، ترجمة شعر را دشوار می

رو بوده است. او باید بتواند رو است كه مترجم شعر با آن روبههایی روبههمان دشواري
درستی درك كند و بتواند دربارد دلایر احتمالی مترجم در ظرایب معنایی و زبانی شعر را به

د جم از ميان ننانتتاب كلمه یا ساختار خاد، داوري كند. او باید از خود بپرسد نرا متر
 (.6669)هاشمی، « واژه یا ساختار، یک واژه یا ساختار خاد را برگزیده است

ان دوستحافظ شيرازي به عنوان یک شاعر ممتاز و جهانی، مورد توجه متف ران و ادب
استفاده از اصيلاحات عرفانی »فراوانی در سایر كشورها و از جمله جهان عرب بوده است. 

دهندد نی، خرقه، می و... در اشعار شاعرانی نون البياتی و سيدقيب نشاناز جمله عشق آسما
اي هنفوذ و تأ ير اندیشه حافظ در ادبيات معاصر عربی است و این امر باعث آفرینش مضمون

 (.6868وند، )زینی« نوینی در این ادب شده است
ا و هاز زبان جفابيت ادبی و محتوایی اشعار حافظ موجب آن شد تا مترجمان پرشماري

هایی از آن روي هاي متتلب جهان به ترجمة دیوان وي به صورت كلی یا گزیدهگویش
توان به ترجمة منثور هاي دیوان حافظ به زبان عربی میترین ترجمهآورند. از جمله مهم

تگی اشاره كرد كه به لحاظ برجس« علی عباس زليته»و ترجمة منظوم « ابراهيم امين الشواربی»
قبوليت عمده، نزد پژوهشگران عرب و غيرعرب از جایگاه ممتازي برخوردار هستند. و م

كوشد نقش نندلایه بودن واژگان و اصيلاحات مقالة حاضر با انتتاب این دو ترجمه می
 شعر و تأ ير آن بر دشواري امر ترجمه را به صورت تيبيقی نشان دهد.

ان نامبرده تا نه اندازه در این پژوهش درصدد است مشتص كند كه نتست، مترجم
هاي يبترین آساند؟ دوم، مهممعرفی دقيق و شایسته اف ار و زبان شعري حافظ موفق بوده
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موجود در عمل رد مترجمان نسبت به انتقال نندلایگی دلالتی و نرخش معنایی در 
 ها هستند؟كدام 6مصيلحات وارده در اشعار حافظ براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد

 . پيشينۀ پژوهش1

 هاي عرب و فارسجهانی بودن شتصيت حافظ از یک سو و تقارب فرهنگی و لغوي ملت
 هاي این شاعر ممتاز اقدام كنند واز سوي دیگر، موجب شده تا افراد متعددي به تعریب غزل

ها شده است كه در قالب مقاله یا كتاب این موضوع، موجب پيدایش نقدهایی بر این ترجمه
ه هایی كه در زمينترین پژوهشاز جمله مهمهاي دانشگاهی صورت گرفته است. ژوهشیا پ

موري نامة تيتوان به پایاننقد و بررسی ترجمة اشعار حافظ به زبان عربی انجام شده، می
اره اش« تلقی الشواربی عن اشعار حافظ الشیرازی )عشرین غزلاً نموذجاً(»( با عنوان 6861)

 ست.ترجمة الشواربی به نالش كشيده شده ا« دریافت»نامه با توجه به نظریة كرد. در این پایان
نقد و نظر، ترجمة دیوان حافظ به زبان عربی اغانی »( در مقالة خود با عنوان 6839حسينی )
 ، ترجمة دیوان حافظ را بررسی كرده است.«شيرازي

رجمة هشت ت« ان عربینقد و بررسی ترجمة غزليات حافظ به زب»( در مقالة 6865عزیزي )
اي از غزليات حافظ به زبان عربی گردآوري و سپس معرفی كرده موجود از تمام یا گزیده

 است.
دریافت ابراهيم الشواربی و محمدفراتی از »( در مقالة 6869نژاد )رسولی و عباسعلی
 اند.هاي خود را از هشتمين غزل حافظ ارائه كردهبرداشت« هشتمين غزل حافظ

بيت از ترجمة الشواربی از غزليات حافظ با روی رد  88بررسی »( در مقالة 6867ی )قهرمان
 بيت از ترجمه را مورد نقد و بررسی قرار داده است. 88با روی رد زبان شناختی « شناختیزبان

پژوهش حاضر براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد، ترجمة برخی از ابيات حافظ را به 
رجم شاخص این ا ر مورد بررسی و تحلير قرار داده است. دلير صورت منتتب از دو مت

انتتاب این ابيات از آن سبب است كه این ابيات، تناسب بيشتري با هد  پژوهش داشته و 
سازد، توجه به نندلایگی ها متمایز میهایی كه این كار با سایر پژوهشاز جمله ویژگی

ات ها و مصيلحهترین ن ات مربوط به واژهممعنایی در اشعار حافظ است. در این بررسی، م
شود بيت براساس شروح بيان شده و سپس عمل رد مترجم در انتقال این مفاهيم بررسی می

                                                            
1- The Theory of Catford Formal Change 
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شود. این در حالی است كه در هيچ یک و در نهایت ترجمة پيشنهادي نگارندگان ارائه می
 ئه نشده و تنها به نقدهاي پيشين، ترجمة صحيح از ابيات شعري ارااز ميالعات و پژوهش

 نظري ترجمه بسنده شده است.
 

 . مباني نظري4
 . چندلایگي معنایي در شعر حافظ4-1

غ است. ابهام فار« ابهام»یا همان « نندلایگی در معنا»هاي خاد اشعار حافظ ی ی از ویژگی
دگانه نتواند با ارائه القائات دوگانه یا ناز مفهوم سنتی خویش در كنار غموض معنایی، می

پژوهان، وجود شمار آید. در نگاه ادببه« توسع معنایی»به متاطب، ابزار مهمی در ایجاد 
اي گونههآید بشمار میتفاسير نندگونه در اشعار حافظ به ویژه غزليات او، ویژگی مهمی به

 نتنيدن معانی در یک بيت و ایجاد ابهام در معنی از بارزتری»كه برخی از ادیبان معتقدند: 
 (.6868)حسنی جليليان، « توان آن را هنر بيان رندانه ناميدهنرهاي حافظ است كه می

ترین مش لات برگردان دیوان حافظ به زبان و بار فرهنگی شعر حافظ همواره ی ی از مهم
بار فرهنگی برخی از اشعار اوست كه از اشارات ادبی و آیات قرآنی و »ها است. دیگر زبان

اي كه هر مترجمی گونهمفهبی و گاه روایات فرهنگ عامه آكنده است بهاخبار و احادیث 
ه این ن ات گاه كها باید پيشاپيش به توضيح ن ات بسياري بپردازد و آنبراي ترجمة آن

 (.6868)حدیدي، « ماندتوضيح داده شد، باز ابهام اشعار برجاي می

 چند لایه بودن دلالت در کلام ادبي .4-4
صلی تمایز بين كلام ادبی با ستن غيرادبی در مسألة دلالت نهفته است. دلالت ی ی از نقاط ا

در كلام عادي، بدون واسيه و مستقيم است، حال آن ه در كلام ادبی، دلالت داراي واسيه 
، تک تر، علت آن ه كلام عاديو ابهام بوده و به تعبير فنی، نندلایه است. به عبارت دقيق

در گفتمان عادي و روزمره، تک معنا بوده،  -لفظ–است كه واژه  شود، آنلایه خوانده می
اما همين واژه مم ن است در زبان ادبی، نندین معنا داشته باشد كه در برخی موارد، این 

هاي معنایی همچون استعاره، كنایه، اي از آرایهمعانی، رابية متضادي با هم دارند. بتش عمده
و تلفيق نندین معنا است كه باعث ایجاد نندلایگی در مجاز، تمثير و رمز، حاصر تداخر 

دارد تا با گریز (. در حقيقت كلام ادبی، مترجم را وامی6868شود )فتوحی،دلالت معنایی می
از زبان معهود به فرآیند كشب معناي غيرمعهود سوق یابد و غفلت از سير این فرآیند در 
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عدم انتقال صحيح معانی مورد نظر  روند ترجمه، منجر به خياي كشب از سوي مترجم و
 شود.مؤلب به خواننده می

 . نظریۀ کتفورد در حوزۀ ترجمه4-7
ة هاي نندلایدر ميان اندیشمندان حوزد ترجمه، كتفورد روی ردي خاد به موضوع دلالت

ودن شناسی اوست. براساس نظریة كتفورد، ی سان بمتن ادبی دارد كه برگرفته از اصول زبان
آور نيست، بل ه مهم آن است كه با ن مقصد در ترجمه با اجزاي زبان مبدأ الزاماجزاي زبا

سيوح متتلب تعادل، وجه مشترك داشته باشد. از نظر وي، تغيير، زمانی باید صورت گيرد 
كه واژه یا ساختار متن مبدأ، نظيري در زبان مقصد نداشته و مترجم مجبور به ایجاد تغيير 

ز تغيير صوري در جمله اعتقاد دارد: تغييرات صوري در سيح واژگان باشد. وي به دو گونه ا
یابی دستوري(. عمده هاي دستوري )معادلیابی واژگانی( و تغييرات صوري مقوله)معادل

هاي مقولة دستوري اختصاد دارد كه به طور كلی در نهار تحلير كتفورد به دگرگونی
ري )مم ن است فعر در نقش اسم ترجمه تغييرات ساختا -6شوند: بندي میدسته، طبقه

تغييرات طبقات دستوري )براي یک نقش دستوري در زبان مبدأ، نقش دستوري  -1شود(، 
تغييرات صوري واحد )مستلزم تغيير در ترتيب  -8دیگري در زبان مقصد جایگزین شود(، 

بان از ز گيرد كه ساختار هر دوزبانی )هنگامی صورت میتغييرات صوري درون -5است( و 
ار كها را در تمام موارد به جاي ی دیگر بهتوان آنلحاظ صوري شبيه ی دیگر باشند، اما نمی

 برد(.
تواند در نظرگاه كتفورد، ترجمه نيازمند اعمال تغييرات است و تعدیر ن ردن ترجمه، می

ل اباعث ایجاد خياهاي متعددي در دریافت پيام متن شود. این تعدیر در هر زبانی، اش 
هاي ی در زبانهاي زبانگيرد و یک مترجم نيز باید با این تعدیرفردي میمتتلفی و منحصربه

 (.6863مبدأ و مقصد آشنایی داشته باشد )ایازي و ولوي، 
عربی  خياي مترجمان پژوهش حاضر با استناد به نظریة كتفورد، سعی كرده تا جایگاه

هم هاي عملی، فم نظریة حاضر در نمونهشعر حافظ را كن اش كرده و با كاربست مفاهي
 پژوهان قرار دهد.صحيحی را از روی رد این نظریه در زمينة ترجمه در اختيار ادب
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 . ترجمۀ الشواربي7
( ادیب مصري و استاد زبان و ادبيات دانشگاه فؤاد اول 6618-6686ابراهيم امين الشواربی )

د حافظ شيرازي را براي نتستين بار به الدین محمميلادي دیوان شمس 6655مصر در سال 
زبان عربی ترجمه كرد. او رشتة زبان و ادبيات فارسی را در مصر و انگلستان خوانده و سپس 
براي ت مير زبان فارسی به ایران آمد و اقدام به تأليب دو كتاب درخصود حافظ كرد: 

است « اء و الغزل فی ایرانحافظ الشيرازي شاعر الغن»و دیگري « أغانی شيراز»اولين آن كتاب 
ميلادي در دانشگاه فؤاد اول مصر از  6658كه در حقيقت رسالة دكتري اوست. وي در سال 

(. نستة 6868قاهره به ناپ رسيد )رسولی، « المعار »آن دفاع كرد و سال بعد در انتشارات 
الی حيم خلتمورد اعتماد ابراهيم امين الشواربی در ترجمة دیوان حافظ، نستة سيد عبدالر

 -هاي خلتالی، قزوینیها را براساس نستهغزل را ترجمه كرده و شماره غزل 561است. وي 
ه هاي خاصی تنظيم و بهاي ناپی استانبول و هند در جدولغنی، بولاق، بروكهوس و نسته

مة كند. این ترجمنظور اجتناب از سردرگمی متاطب، ميلع غزل را نيز به فارسی ذكر می
 به ترجمة مادر معرو  است. الشواربی

الشواربی كوشيده است كاري روشمند انجام دهد و در این مسير، زحمت بسياري را به 
جان خریده است، اما از آنجا كه ترجمة شعر به شعر، كاري دشوار است، وي نثر را بر نظم 

ي پا فراتر دترجيح داده و گاه ننان تحت تأ ير شعر حافظ قرار گرفته است كه نانار از نثر عا
(. شعر حافظ در 6867غزل را به شعر یا نثر مسجع ترجمه كرده است )قهرمانی،  16نهاده و 

ر غزليات رسد تنها ترجمة منثور از كشود و به نظر میفرآیند این ترجمه به نثر عربی تبدیر می
ی رعایت بها در عرحافظ به زبان عربی، ترجمة ابراهيم الشواربی باشد. اجزا و ترتيب جمله

سو با ها همگيرد،  بل ه جملهشوند و اسم در برابر اسم و حر  در برابر حر  قرار نمینمی
یابند. بنابراین، شعر حافظ در این ترجمه تا حدود زیادي، زبان ساختار نحو عربی قوام می

 (. 6868دهد )عزیزي، استعاري و كلاسيک شده و تأ ير خود را از دست می
د و بررسی برخی از ابيات ترجمه شده توسط الشواربی خواهيم پرداخت و در ادامه به نق

 به مواردي از نندلایگی و ابهامی كه توسط مترجم نادیده گرفته شده، اشاره خواهيم كرد.
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 . علي عباس زليخه2
ميلادي در شهر سلميه از توابع حماد سوریه متولد شد. او  6697علی عباس زليته در سال 

صص پزش ی، هم اكنون به شغر تدریس در دانشگاه تشرین اشتغال دارد. كتاب علاوه بر تت
حاصر تلاش علی عباس زليته است. وي در این كتاب « غزلیات مختار  من دیوان حافظ»

ها را ارائه داده است. او اغلب ابيات را غزل را انتتاب و به صورت منظوم، ترجمة آن 668
ند. كاي از موارد نيز شرح متتصري ارائه میو در پاره دوباره در بتش پاورقی ترجمه كرده

 غنی دیوان حافظ است. -اساس كار وي در این ترجمه، نسته قزوینی
یژه وهاي غنایی در شعر فارسی بهاي از تصاویر و نغمهانگيزه او از این ترجمه، وجود گونه

ه آن ادب عربی، بسيار بدر شعر حافظ است كه در ادبيات عربی وجود نداشته و به نوعی شعر 
ایی هاي اروپغنایی نيازمند است. مترجم پس از بررسی اشعار حافظ در زبان عربی و زبان

ویرهاي ها، تصیک از این ترجمهرسد كه هيچهمچون انگليسی و فرانسوي به این نتيجه می
 اي او آسمانیهنوازد؛ زیرا نغمههاي او را نمیكند و نغمهانگيز شعر حافظ را ترسيم نمیدل

واحد ترجمه در نگاه او جمله بوده نه واژه و روی رد او در (. »1888است نه زمينی )زليته، 
اللفظی است، اما در بسياري از مواقع پایبند این اصر نيست، بل ه این ترجمه نيز لغوي و تحت

(. 6868 ،)عزیزي« پردازدبه ترجمة ضمنی و ذوقی یا حف  و تغيير مفاهيم در ابيات نيز می
با این وجود، وي در موارد متعددي از رمزگشایی و انتقال آن به متاطب عرب، موفق عمر 

 ن رده است. 

 1. نقد ترجمۀ الشواربي و زليخه براساس نظریۀ کتفورد5
 یابي واژگان، عبارات و اصطلاحات. معادل5-1

 يح مورد فهمرا به صورت صح« دل به دست آوردن»در بيت زیر الشواربی، عبارت  -الب
 ترجمه كرده است:« عاشق خویش كردن»قرار نداده و آن را 

 اگر آن ترك شههيرازي بدسههت آرد دل ما را 
 

 بهه خهال هندویش بتشهههم سهههمرقند و بتارا را   
 

 (8)حافظ: غزل 

                                                            
ی ی براساس نسته خلتالهاي الشواربغنی و شماره ترجمه -هاي فارسی براساس نسته قزوینی. در این بتش شمارد غزل6

 است همچنين شمارد غزل ابيات ترجمه شدد علی عباس زليته با نسته مورداستفاده در این پژوهش ميابقت دارد.
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 نلَو أنّ ذلکَ الترکیَّ الشیرازیَّ یَأخذُ قُلوبنَا بإشار ٍ واحد ٍ مِن یدَِه، فإننّی مِ»ترجمه الشواربی: 
 «  أجلِ خَالهِِ الأسودِ أَهِبُهُ سَمرقندَ و بُخارا

 (8)الشورابی: غزل 

ها، از سپاهيان هلاكو عدد زیادي در شيراز بنا به قول بعضی از شيرازي»ترك شيرازي 
 ها ترك شيراز گفتنرو، به اولاد آناند؛ از همينتوطّن جسته و در آنجا توليد نسر نموده

شاید «! غلام و بنده»، «سياه»نيز داراي دو معنی است: « هندو» (.6871)سودي،  «صحيح است
 (.6838مراد حافظ مبالغه در احترام بوده؛ یعنی نه به خال او، بل ه به خال غلام او )خرمشاهی،

، متاطبان عرب زبان را در درك مفهوم موردنظر حافظ «ترك شيرازي»ترجمة لفظ به لفظ 
 نيز در بيت فارسی وجود ندارد. « إشار  واحد  من یدهب»كند. عبارت رو میبا مش ر روبه

ت اس« دل به دست آوردن»اي در این بيت، فهم نادرست مترجم از بارزترین خياي ترجمه
ترجمه كرده كه در ادبيات عاشقانه عربی شایع است. در « عاشق خویش كردن»كه آن را 

ي خویش كند، اما همة تمنانگاه شواربی، حافظ درصدد این است كه محبوب را ساكن قلب 
 است:« توجه»حافظ 

 من كهه بهاشههم كهه بر آن خهاطر عاطر گفرم    
 

 كنی اي خههاك درت تههاج سهههرمههها میليب 
 

 (813)حافظ: غزل 

هاي ابيات داراي مضامين دلداري یا دل به دست آوردن در دیوان كمی تأمر در دلالت
 د:كنحافظ، التماس جان اه وي را در توجه معشوق هویدا می

 امام زان طرهّ تها من بوده گفتم گره نگشههوده
 

 ام تهها بهها تو طراّري كنههد گهفهتهها مههنش فرموده   
 

 ( 666)حافظ: غزل 

 گيرد:التماسی كه هرگز رنگ نااميدي نمی

 دلبر كه جان فرسههود از او، كام دلم نگشههود از او
 

 نوميهد نتوان بود از و، بهاشهههد كه دلداري كند    
 

 (666)حفاظ: غزل 
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ر آن اگ»این، مفهوم بيت همان است كه در شروح متتلب به آن اشاره شده است: بنابر
محبوبة شيرازي نسبت به ما ليب و مرحمت داشته و حال ما را رعایت كند به خال سياهش، 

 (.6871)سودي، « سمرقند و بتارا را خواهم بتشيد

 ترجمة پيشنهادي:
 ۀُیرازیإن عطفرت إلینرا تلک الحسررناءُ الشرر   

 

 لوشَررمتَهِا السررَّوداءِ سررمرقندَ و بخُاراَ   برذَلرتُ   
 

را به درستی تشتيص نداده و براي اصيلاح « مرحله»در بيت زیر الشورابی معناي واژد  -ب
 كه معادل صحيحی در زبان عربی انتتاب ن رده است. « فرستمتدعا می»

 در راه عشههق مهرحلهة قرب و بعهد نيسهههت    
 

 فرسهههتمههتبهيهنهمههت عههيههان و دعهها و می   مهی  
 

 (68افظ: غزل )ح
 ترجمه الشواربی:

 البُعدِ مَراحِرِ القُربِ وَ نَيالعِشقِ، لا فَرقَ بَ قِیطَر یوَ ف

 الدُّعاءَ وَ الضَّراعةََ کَيو أُرسِرُ إل اناًيوَ أنا أراكَ عَ
 (88)الشورابی: غزل 

در این بيت مقصود از مرحله، مرتبه نيست بل ه مسافت است. یعنی در فاصله ميان عاشق 
رو محبوب همواره در برابر دیدگان عشوق، دوري یا نزدی ی مسافت، معنی ندارد. از همينو م

ير دعاي خ»نيز به معنی « فرستمتدعا می»شاعر، حاضر و مشمول دعاي خير اوست. اصيلاح 
 و او را دعا كردن است.« را به سوي كسی روانه كردن

« مرحله»هاي دلالتی كلمة ة لایهآید، مترجم متوجگونه كه از ترجمة بيت به دست میآن
گزینش معادل مناسب عربی و انتقال لایة اصلی، عمل رد موفقی نداشته و بوده است، اما در 
یا منزل استفاده ن رده است. از دیگر ن ات قابر اشاره در این ترجمه،  مسافۀاز كلماتی مانند 

؛ نه «رسدمعادل خوبی به نظر نمی است كه« أُرسلُِ إلیکَ الدُّعاءَ»استفاده مترجم از عبارت 
ه است رسد مترجم نتوانستآن ه در زبان عربی، این اصيلاح كاربرد زیادي ندارد و به نظر می

از عهدد انتقال متناسب روح مفهوم با كلام عرب برآید؛ این موضوع از آن سبب است كه 
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ند بين فرهنگ ل ه باید سعی كیابی براي كلمات بپردازد، بمترجم نباید صرفاً به امر جایگزین
 و آداب و رسوم زبان مبدأ و مفاهيم كلامی زبان مقصد، هماهنگی ایجاد كند.

فی مسَلکِ العِشقِ لا فرقَ بیَنَ المنَزلِ القَریبِ والبَعیدِ، فإنیّ أراکَ دائِماً عیَاناً »ترجمة پيشنهادي: 
 «و أدعو لَکَ دعاءً

 غفلت ورزیده و« در ان ار بماند»دلالت عبارت در این بيت الشورابی از نندلایگی  -ج
 ترجمه صحيحی به دست نداده است:

ند   اریه هر كهه شهههد محرم دل در حرم     بمها
 

 كههار نههدانسههههت در ان ههار بمههانههد نیوآن ههه ا 
 

 (673)حافظ: غزل 
 کلُّ من أضحی مَحرماً لأسرار القلب، بَقِیَ فی حرمِ الحبیبِ  و أمّا منَ جهَلِ»ترجمه الشواربی: 

 « المعرفۀ بهذا الأمر، فقد أنکَرهُ الحبیبُ
 (613: غزل یالشوراب)

خود  هايگزینیخوبی است بر این ه به همان اندازه كه حافظ در واژهاین بيت نشانه 
متوجة معار  دینی بوده، الشواربی نسبت به این بعد دلالتی، غفلت ورزیده است. بيت حافظ 

دد رسد حافظ درصتا(. به نظر میاست )شعيري، بی« اللهِ القلبُ حَرَمُ»ناظر به روایت مشهور 
راه رسيدن به معرفت الهی، اهر دل بودن یا همان خودشناسی باشد كه »بيان این است كه 

(. با این توصيب، الشواربی در فهم 6585)مجلسی، « مَن عرَ َ نفسَه فقد عر َ ربَّهفرمودند: 
ه به معنی عدم رسيدن ب« در ان ار ماندن»؛ زیرا آخرین كلمات مصراع دوم به خيا رفته است

 ایمان و معرفت و توقب در مقام تردید است، نه آن نيزي كه مترجم از آن تعبير كرده است.

 ترجمة پيشنهادي:
کلُّ من أضحی محرماً لأسرار القلب، بقیَ فی مأمنِ الحبیب، و مَن لم یَصلِ إلیها، فقد أحاطه »

 «الریبُ و الجهلُ

هاي متعدد برخی عبارات توجه ن رده و معناي اول متبادر به ه در بيت زیر به دلالتزليت -د
 كار گرفته است:ذهن را در ترجمه به
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 منههال  پریشهههانی از زلفش بهنهد   انهدر  دل اي
 

 بایدش تحمهر  افتهد،  دام بهه  نون زیرك مرغ 
 

                                         (                                                    171)حافظ: غزل 

متاطب حافظ در این بيت، قلبی است كه نون اسير دربند، گرفتار عشق محبوب است. 
رع دوم خواند و در مصشاعر در مصرع اول، قلبِ گرفتار بند زلب یار را به ش يبایی فرا می

رغ زیرك آورد كه مدر قالب استينا  بيانی، شاهدي براي ا بات درستی نصيحت خویش می
تر دهسازد و خویش را آزرتر نمیبند خویش را مح م -با تقلاي بيجا-وقتی در دام بيفتد 

 گرداند.نمی

 ترجمة زليته:
 شررعَرهِِ  حبَراَئررلِ  فری  صرربَرراً  قرلَربُ   أیرا 

 

 فرترحمررَّل   الشرربراک  فری  أسرریرراً  وقَرعَرتَ   
 

 (171)زليته: غزل 

ناسب ت حبائلبر قبولی دارد، نراكه واژد گزینی براي زلب، عمل رد قامترجم در واژه

ن در انتقال مفهوم دام و بند دارد. نقد اصلی در ای تجاعیدیا  غدائردلالتی بيشتري نسبت به 
پفیري حافظ در راه عشق است. بازي و مرارتترجمه، مربوط به عدم انع اس روح عشق

نشان از  «تحمر كردن»براي « لتَحَمّ»و فعر « در بند»براي « أسیر»جایی كه استفاده از كلمه 
 جاي حالاتعدم تسلط كافی وي بر اندیشه حافظ دارد. خواننده در ترجمة مصراع دوم به

ند؛ در كعاشقانة حافظ در تحمر ستتی عشق، فضایی ناگوار از این اسارت را استنباط می
 ناشدنی:انيست، بل ه منزلگهی شيرین و جد« اسارت»حالی كه گرفتاري در زلب براي حافظ 

 او  زلب نين به رفههت من گرد هرزه دل تها 
 

 كنههدنههمههی وطهن  عهزم  خهود  دراز سهههفهر  زان 
 

 (661)حافظ: غزل 

 و توصية دل دربند به ش يبایی نيز بيشتر بشارتی هنرمندانه است تا نصيحتی دلسوزانه:

 دیههدي مرا دل ار زلههب سههر آن بههر صههبهها
 

 دارد نگههه جهها كههه بههگههویههش لههيههب روي ز 
 

 (611)حافظ: غزل 
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 ترجمة پيشنهادي:
 أیا قلبُ المقیّدُ بحبائلِ شَعرِهِ، لا تَشکُ من قَلقٍَ

 إنَّ الطَّائرَ الذَّکیَّ إذا وَقَعَ فی الفخِّ فَلیَصطَبِر
 
ظ، در زبان شعري حاف« می»و « خرابات»در بيت زیر، الشورابی از كاركرد عارفانة دو واژد  -هه

بر ترجمة واژگان افزوده و معادل صحيحی به  غفلت ورزیده و زمينة ذهنی عربی خود را
 دست نداده است:

 بههيههنههممههی خههدا نههور مههغههان خههرابههات در
 

 !بينممی زكجها  نوري نهه  كهه  بين عجهب  این 
 

 (897)حافظ: غزل  
المَجوسِ نورَ اللهِ! فانظر: کیف تیسرَّت لی رؤیتُه..؟ « خراباتِ»إنی أشاهدُ فی »ترجمة الشواربی: 
 «الذی أراهُ..؟ و ما أعجبَ النورَ

 (875)الشورابی: غزل 

ها اصيلاحات و مانند آن« زاهد»، «رند»، «پير مغان»، «دیر مغان»، «خرابات مغان»هاي واژه
متصود حافظ هستند كه از نظر معنا و دلالت جانبی، نرخش قابر توجهی نسبت به عصر 

اد زاهد تا مرز تض خویش و پيشتر از آن پيدا كرده است كه این نرخش در كلماتی همچون
افظ، هاي حرو، عدم توجه به تغيير دلالتی این مصيلحات در سرودهرود؛ از ایننيز پيش می

 رو خواهد كرد.مترجم و شارح این اشعار را با خياهاي زیادي روبه
در فرهنگ ایرانی حافظ، مقام وصر و اتصال است، نراكه واصر بالله از « خرابات مغان»

: ذیر خرابات(. خرمشاهی در لابلاي معانی كه براي 6898است )معين، باده وحدت سرمست 
خرابات ذكر كرده آن را از صر  معناي شراب خانه خارج ساخته و به سمت مفاهيم صوفيه 

خراب شدن صفات بشریه و فانی شدن »سوق داده است. وي معتقد است خرابات اشاره به 
 اختيار صادراست كه از او معار  الهيه بیوجود جسمانی و روحانی و خراباتی، مرد كامر 

 (.6838)خرمشاهی، « شودمی
در زبان شعري حافظ و پيش « می»و « خرابات»غفلت مترجم از كاركرد عارفانة دو واژد 

، وي را به اضافه كردن این واژه به ترجمة «مجوس»زمينة ذهن عربی وي در رابيه با واژد 
، «زاهد»، «شيخ»عرب را در فهم طعنه حافظ به خویش سوق داده است كه فهم خوانندد 
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« لخلعاءحانَۀ ا»كند. بنابراین، شاید بهتر بود از اصيلاح دنار مش ر می« خانقاه»و « صومعه»
 شد تا مفهوم صوفيانة موردنظر حافظ به متاطب انتقال یابد.استفاده می

اعر در بيت فتی شالبته وي علاوه بر اشتباه در فهم دلالت خرابات در تشتيص منشأ شگ
اي دهد كه ام ان رؤیت آن برنيز به خيا رفته است. وي تعجب حافظ را به نوري نسبت می

ود شحافظ فراهم آمده است در حالی كه با كمی تأمر در مصراع دوم به روشنی فهميده می
 آرایش خرابات وتعجب و شگفتی حافظ به تضاد ظاهري موجود ميان م ان ساده و بی

گردد. بر این اساس، آنچه از ترجمة الشواربی پرعظمت خداوند در آن برمی درخشش نور
شود این است كه مترجم روحية تزویرستيزي حافظ را در این بيت از این بيت استفاده می

 مورد فهم قرار نداده است.

ذهِ شاهَدَتی نوراً بهِنورَ اللهِ! یا للَعَجَبِ مِن مُ« حَانۀِ الخُلَعاءِ»إنّی أشَاهدُ فی »ترجمة پيشنهادي: 
 «الأوصَا ِ فِی مثِل ذاکَ المَکانِ!

ون پوشی كرده یا معادلاتی افزها نشمدر بيت زیر مترجم از اتيان معادل براي برخی واژه - 
 بر وجه صحيح آن آورده كه سبب اخلال در فهم متاطب شده است:

 بگهفشهههت  جهان  گران زههدفروشهههان  نوبهه 
 

 پيداسهههت رندان كردن طرب و رنههدي وقههت 
 

 (18)حافظ: غزل 
 ترجمة زليته:

 نوبتررهُُ مضرررت الروح ثقیرلُ  الزهردِ  بریَرَّاعُ  
 

 طرَبَررا وارقُ  والعرربَ واسررکرررَ فرراشررربَ 
 

 (18)زليته: غزل 

رند از »هاي پراستعاره است. هاي پركاربرد در اشعار حافظ و از واژهاز جمله واژه« رند»
(. 6819 )كيهان فرهنگی،« آیدالله به حساب مینظر حافظ انسان برتر )كامر( بل ه از اولياء

دهد، این واژه اعتراض شاعرانة حافظ تأمر اندك در بسامد واژد رند در دیوان شاعر نشان می
. مداري در عصر وي استنسبت به تمامی معيارها و تف رات مزوّرانه ناس ان و مدعيان دین

نااميدي از زهد مزورّانه و ورود به توان به را نيز می« وقت رندي و طرب»بر همين اساس 
در مصرع  «گران»گيري از واژد سلک دینداري متلصانه قلمداد كرد. شاعر در این بيت با بهره
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در مصرع دوم، شادمانی خویش را از پایان دورد تلخ زهدفروشی و ریا و آغاز « طرب»اول و 
 كند.دورد خلود و ی رنگی ابراز می

اند هم به معناي افراد برخوردار از جایگاه رفيع اجتماعی تونيز می« گران جان»صفت 
باشد و هم به معناي كسانی كه همنشينی و معاشرت با ایشان ستت است. در این ترجمه نند 

سازي، او را به استعمال قسم خيا قابر توجه است: اول این ه تلاش مترجم براي معادل
ر عرب سوق داده است؛ ظاهراً اصيلاح هاي نامألو  در زبان و فرهنگ قدیم و معاصواژه
قبر از زليته و بعد از « زهدفروش»به عنوان ترجمة واژه به واژد « الزهدبائع»یا « بَیّاع الزهد»

وي هرگز در زبان عربی كاربرد نداشته و از اصيلاحات مترجم است كه متاطب عرب را با 
ر ادبيات حافظ، نرخش دلالتی د« زاهد»و « زهد»هاي كند. همچنين واژهرو میمش ر روبه
اطنی ولی ب ،ظاهري زیبا و فریبنده دارندزاهدان، »كند: عصران خویش پيدا مینسبت به هم

نيز « ثقیل الرّوح»(. انتتاب اصيلاح 6811)خوانساري، « تاریک و خالی از نور علم و معرفت

ناي هنگ عرب به معدر فر ثقیل الروحاشتباه دوم مترجم است؛ « گران جان»به عنوان ترجمة 

معناي  به« الکسول»و « الفاتر»همان « گران جان»انسان پليد و نادان است و معادل مناسب براي 
 فرد سست اراده و تنبر و متضاد سب باري است.

 است. اطلاق افعال شراب« رند»خياي دیگر وي، عدم توجه به نندلایگی دلالتی در واژد 
 ه متاطب ترجمه را در فهم غرض حافظ دنار نوشيدن و مستی و رقص علاوه بر این

اطلاعی زليته از تغيير دلالت واژد رند در شعر حافظ ح ایت دارد؛ كند از بیسردرگمی می
شرحی كه وي در ذیر بيت و در شرح واژد رند آورده است، صحت مدعاي ما را روشن 

 «عِ الزُّهدِ ذی النِّفاقِ والریاءِشاربُ الخمر الذی لا ریاءَ عنده و لا نفاق، خیرٌ مِن بائ»كند: می
 (.1888)زليته،

دهد این كلمه همواره مورد ورود واژد رند در دیوان حافظ نشان می 38بررسی حدود 
 در ظاهر، خود را از« زاهد»كار رفته است. به همان اندازه كه در برابر كلماتی همانند زاهد به

گر است، داراي غرور و زبان ملامتكند و به سبب همين زهد ظاهري، آلودگی حفظ می
ي تنها در گري ونگران تقوي و عبادات خویش است و لاابالیغيرمت لب، پاكباز و دل« رند»

ن كند. همچنين رند در فرهنگ حافظ، اشاره به بالاتریبرابر اعتبارات مجازي دنيا نمود پيدا می
 است: « اللهولی»مقام یک انسان كامر؛ یعنی 
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 كس دههد نهمی  آبهی  را بل  تشههنهه  رنهدان 
 

 ولایههت این از رفتنههد شهههنههاسههههان ولی گویهها 
 

 (65)حافظ: غزل 

 ترجمة پيشنهادي:
 الرفراتررِ    الرمرتُرنسَرررکِّ    دوَرُ مضَرری قردَ 

 

 المتُزَهرِّدِ  السرررَّالرکِ  طربِ دورُ جراءَ  الآنَ و 
 

بيشتر  طو نياز این واژه به بس« گلریز»در بيت زیر زليته با غفلت از نند لایه بودن دلالت  -ظ
 سازي صحيحی داشته باشد:از سوي وي، نتوانسته است معادل

 نشههم خهانهه   هفهت  گهلهریز   پهردد  كهه  بهيها  
 

 خههيههال تههحههریههركههارگههاه  بههه ایههمكشههههيههده 
 

 (                                                               888)حافظ: غزل 
 ترجمة زليته:

 بسِرربعۀِ بعینی رسررمٍ لوحۀ بسَررطَتُ أقبررلِ
 

 بخیَررالی مرَسررمٍ فرری الررلررونِ مررنَ أطرربرراقٍ 
 

 (888)زليته: غزل 

هاي متعددي به شود كه شرحاین بيت جزو ابيات پررمز دیوان حافظ محسوب می
اي از معلومات تاریتی، پزش ی، اجتماعی، اند. شارحان مجموعهرمزگشایی از آن پرداخته

اي است گلریز پارنه»اند؛ ار گرفتهكعرفانی و ادبی را براي استتراج معناي مدنظر شاعر به
، )ختمی لاهوري« هاي سرخ در آن بافند و سلاطين پوشند و به اهر مراتب بتشندكه گر
گانه نشم است. ح ماي قدیم آخرین پرده را ملتحم خانه نيز طبقات هفت( و هفت6836
ختمی )« آیدمی ملتحم را گلریز از آن گفته كه نور نشم از آن به ظهور»اند و حافظ ناميده

 گلریز و گلرنگ بودن آن كنایه از»(. البته برخی شارحان بر این نظرند كه 6836لاهوري، 
(. 6869)زریاب، « خون گریستن شاعر است كه نشم و پلک را خونين و رنگين كرده است

زي شده به آميبنابراین، براساس شروح بيان شده، پردد گلریز به معنی پارنه یا پردد رنگ
 تواند باشد كه در خيال روي حبيبگر یا رنگ سرخ است و كنایه از پلک نشمی می رنگ

اضافة مقلوب در معناي كارگاه « تحریر كارگاه خيال»به خون نشسته است. همچنين 
 نيز در معناي نقش زدن و رسم كردن خواهد بود. « كشيدن»اندازي خيال و فعر نقش
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ار نيست كه مترجم حاضر براساس معلومات ناكافی براساس آنچه بيان شد، دور از انتظ    
خویش از نندلایگی معنایی مصيلحات شعر حافظ در ترجمه مناسب این بيت موفق عمر 

خياهاي مترجم در این بيت، متعدد است و اساساً هيچ ارتباط معنایی با بيت فارسی ن ند. 
ا كه در بي»ند، این است: كندارد. مفهومی كه خوانندد ترجمة عربی از این بيت دریافت می

 «.اماي را با هفت طبق رنگ گسترانيدهنشمم و در تابلوي رسم خيالم، پرده
را براي واژد كشيدن و نقش انداختن، گزینش كرده است؛ گویی كه به « بسط»مترجم 

اي به تنهایی گوی« أطباقٍ منَ اللون»معنی پهن كردن و پاشيدن است. همچنين استفاده از 
مترجم با جهان تف رات حافظ است. نشانة دیگر در تبيين ناآشنایی مترجم با این نامأنوسی 

اليه براي كلمة خيال در ترجمة عربی است: آن نيزي كه پرده بيت حافظ، آوردن مضا ٌ
نشم حافظ را گلگون و خونين كرده است، خيال محبوب بوده كه نون كارگاهی نقش 

 خود شاعر. گر بر این پرده انداخته است، نه خيال

 ترجمة پيشنهادي: 
 جفونی فرراحررمرتّ أقرربررلِ، حرربرریرربُ أیررا

 

 الخیررال مصررنعِ نسرریج إلا حررمرهُررا مررا و 
 

 یابي دستوري. معادل5-4
ده و آن را انتتاب ن ر« ش ر ایزد»الشورابی در بيت زیر معادل دستوري مناسبی براي   -الب

 به صورت انشائی و جملة امر ترجمه كرده است:

 ن ن عيههب مهها دل شهههد برون پرده از اگههر
 

 بمههانههد پنههدار ي پرده در نههه كههه ایزد شههه ههر 
 

 (   673)حافظ: غزل 
 ترجمة الشواربی:

 تعتبنی فلا حجررابرره، عن قلبی خررج  فرإذا 
 

 خمینوالت الظن حجُب فی یبق لم فإنه واشکرالله، 
 

 (613)الشورابی: غزل  

ين خياي مترجم در ترجمة در ترجمة این بيت نندین خياي آش ار مشاهده می شود: اول
دهد الشواربی جملة امر حاضر را نشان می« و اشکر الله»عبارت ش ر ایزد است! آوردن جمله 

به جملة ناهيه مصرع قبر عيب كرده است؛ یعنی از متاطب خواسته است تا ش ر خداوند 
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ن به درا بجاي آورد، اما مقصود حافظ، امر به متاطب نيست، بل ه خودش خدا را بابت رسي
ظ است. در این بيت حاف« اگر»كند. دومين خياي موجود، ترجمة كلمة مقام یقين، ش ر می

گوید كه اتفاق افتاده و دل از پرده برون افتاده است، اما استفاده الشواربی اي ستن میاز واقعه
كند كه این موضوع نشان از عدم براي دلالت بر آینده استفاده می« إذا»از ادات شرط 

اهنگی مترجم با حالات درونی شاعر است. به عبارت دیگر، حافظ در این بيت از اسلوب هم
ماجراي  بينیحال كه می»شرط براي تحقق یک امر در زمان گفشته بهره برده و معتقد است: 

عشق دل من آش ار و هویدا شده، مرا مفمت ن ن! خدا را ش ر كه دلم در پس پردد شک 
  «.یقينی باقی نماندو بی

ن ترین ایهاي معنایی متتلفی است؛ مهمنيز داراي دلالت« از پرده برون شدن»عبارت 
 «رسوا شدن با خروج از حجاب است»ها كه با بيت بيان شده، همتوانی دارد: نتست دلالت

)امامی،  «خواهد از سينه بيرون افتدنهایت بيقراري و اضيراب است، گویی كه می»و دیگري 
ع شود، ی ی از صنایكه در بلاغت عربی، استعاره و تتيير ناميده می(. این صنعت 6868

یابی دستوري است. انتقال از معناي حقيقی به سوي معناي مجازي در معنوي مهم در معادل
ود؛و شفهم این تتيير و ترجمة آن نقش كليدي دارد كه نویسنده موفق به طی این انتقال نمی

یک حيح این قاعده و دستور بلاغی، قادر به انتقال هيچاز این رو، به دلير عدم كاربست ص
در فرهنگ دینی « حجاب القلب»شود، نراكه مصيلح از معانی اصلی به ذهن متاطب نمی

حجابٌ عن عالمِ الملکوت.. فإذا تخلّ َ ]القلبُ[ منه..إرتفع »گونه شناخته شده است: عرب این
یابی الشواربی براي (. پس این معادل6861، )الغزالی« الحجابُ بینَه و بین اللوح المحفوظ

متاطب خویش به دلير عدم رعایت قوانين بلاغی، سردرگمی به همراه خواهد داشت. بهتر 
بود مترجم با الهام از بيان قرآنی در داستان رسوایی و بيقراري زليتا در عشق یوسب از ماده 

ا به متاطب آشنا به ادبيات قرآن برد تا هر دو دلالت مدنظر حافظ را ی جبهره می« شَغفَ»
 كرد.منتقر می

 ترجمة پيشنهادي: 
 تررلَمُنی، فررلا قررلرربرری شررغَررفََ رأیررتَ إذا

 

 هامِالأو حجابِ فی یبَقَ لم - الحمدلله - فالقلبُ 
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اي ههاي بيانی و دستوري متعدد در بيت توجه ن رده و معادلدر بيت زیر زليته به دلالت -ب
 ن رده است: ها انتتابصحيحی براي آن

 ریا مهري زبی یافت شههفق رنگ من اشههک
 

 ردك نه كار این در كه بين شهههفقت بی طالع 
 

 (   656)حافظ: غزل 
 ترجمة زليته:

 لررغِرردرهِِ الررغررروبِ لرروَنُ لررهررا دمرروعرری
 

 مررافعررل القلرربِ قرراسرریَِ بررحررالی فررأَبصرررِ 
 

 (656)زليته،: غزل 

افت ، توجه به باللفظی واژهحتفهم معناي تگام پس از  تریندر م انيسم ترجمه، مهم
اي كه قواعد زبانی و دستوري كه گونهت؛ بهاسدر آن كاررفته به هايهواژ كلام و جایگاه

ایجادكننده معانی اضافی در كلام هستند، مورد دقت قرار گرفته و از نظرگاه مترجم مغفول 
لفظی  هاي دلالتی ویتواند شاهد خوبی بر ترجمه ناپفیري كامر زیباینمانند. این بيت می

یک شعر باشد. بيت مملو از ن ات معنایی، بيانی و محسنات لفظی و معنوي است. تحسر و 
توجع و ش وي، تشبيه مركب و استعاره مصرحه و م نيه و ایهام تناسب و توریه و صنعت 
تشتيص، بتشی از هنرنمایی شاعر در این بيت است. ميان شفق و شفقت جناس اشتقاق 

كند: ی ی، نامهربانی و دیگري، غياب و غروب مهري دو معنی افاده مید و از بیوجود دار
كند:ی ی، بتت و سرنوشت و دیگري، اسم خورشيد. طالع هم كمابيش افاده دو معنی می

(. گلایة حافظ در این 6838فاعر از طلوع كه با ی ی از معانی مهر تناسب دارد )خرمشاهی،
ست كه در نامهربانی یار، نشمانش را نون شفق سرخ و خونبار بيت از قضا و قدر نامهربان ا

كرده است. در این بيت حافظ از قضا و قدر و بتت خویش ش ایت دارد در حالی كه مترجم 
 رحم یار گرفته است.برداشت متفاوتی از آن داشته و فرض را ش ایت از دل بی

فاده عناي موردنظر خویش است( براي بيان مأفعل برِمترجم در این بيت از اسلوب تعجب )
كرده است. در حقيقت او سعی كرده از ظرفيت این قاعدد بلاغی براي انتقال مفهوم بدعهدي 
تقدیر به خواننده استفاده كند. این در حالی است كه در متن مبدأ، این قاعدد دستوري 

است.  تهگاه حافظ، بيان این ميلب به صورت تعجب را مدنظر نداشموردنظر نبوده و هيچ
بيان افسوس و تأسب خود از ماجراست و فعر امر « شفقت بينطالع بی»مراد حافظ از عبارت 

ست تر در این موضوع آن ارا براي این منظور استفاده كرده، نه براي بيان تعجب. ن تة مهم
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ت. سدر قواعد نحو عربی، معناي امر ندارد و تنها ظاهر آن شبيه فعر امر ا« أفعلِ بر»كه عبارت 
ح به نظر صحي« شفقت بينطالع بی»از همين رو، انتتاب معادل تعجبی براي ترجمة عبارت 

 رسد.نمی

 ترجمة پيشنهادي:
 الحبَیب لقِسَراو   الشررفَقَِ کلَوَنِ دمُوعی احمرََّت

 

 القسرریُّ القرردَرَُ بی صررنع مرا  إلری  فراَنرظررُ    
 

 
ه در دستوري استفاده شدر بيت زیر زليته، معادلات صحيحی براي صفات و اساليب د -ج

 عبارات نداشته و موجب ایجاد نابرابري و نارسایی در ترجمه شده است:

 نانك افسههوس لبش و جوي عربده نرگسههش
 

 بنشهههسهههت آمد من بالين به دوش شهههب نيمه 
 

 (   11)حافظ: غزل 
 ترجمة زليته:

 رَ،السررِّح تنفثُُ وشررفَتَهُُ یعُربدُ، عینه نرجسُ
 

 وسررادتی علی وجلس ،موهناً أمسِ، جاءنی، 
 

 (11)زليته،: غزل 

حافظ ابتدا در قالب استعارد مصرحه « نرگسش عربده جوي»در مصرع اول در عبارت 
ش كنشم را به نرگس و بلافاصله در استعارد م نيه، همان نشم را به یک بدمست عربده

مجاز  اكند. در قسمت دوم همين مصراع، لب محبوب در قالب استعارد م نيه یتشبيه می
حسرت، دریی،  -6دو معنی دارد: »شود. كلمة افسوس نيز مفرد، جایگزین خود محبوب می

(. البته با توجه به ابيات بعدي و ستنان 6838)خرمشاهی، « طنز، تمستر، ریشتند -1تأسب و 
 آميز محبوب در مفمت عاشق، معنی دوم اولویت دارد.كنایه

شده در واقع ادامه حالات مستانة او در نيمه  دو صفتی كه در این بيت براي محبوب ذكر
شب است. حافظ درصدد است اوج سرمستی و خرابی محبوب را در آن شب به متاطب 

« یُعربِد»توجهی به سياق ابيات و تناسب معنایی صفات، فعر انتقال دهد، اما مترجم در ا ر بی
ادین در دلالت به تغيير بني انتتاب كرده است كه« كشیعربده»اللفظی براي صورت تحترا به

بيت منجر شده و متاطب را در فهم سرمستی محبوب دنار سردرگمی كرده است. در حالی 
هایی ا واژهجویی است كه بكه عربده كشيدن در ادبيات عاشقانه، كنایه از بدمستی و ستيزه
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فت جمة صتناسب دلالتی بيشتر دارد. خياي دوم مترجم در تر« الفاتن»و « الفاتک»همچون 
ون افس»اي معادل است؛ زليته با ت يه بر معلومات ذهنی خویش، ترجمه« كنانافسوس»

ملامتگري محبوب بر بالين »آورد و متاطب عرب خویش را از درك دلالت می« كردن
 محروم كرده است.« عاشق در خواب

س علی اللیل و جلبِنَرجِسَه الفاتنِ و شَفتیه اللائمۀ، جاءَنی فی منتصف »ترجمة پيشنهادي: 
 «وسادتی

 گيريبحث و نتيجه
عر پفیري شترجمه و نقد ترجمة اشعار حافظ با دو مش ر جدي مواجه است: نتست تأویر

ها و اصيلاحاتی همچون حافظ به سبب نندلایگی معنایی و دوم، نرخش دلالتی واژه
وح تعدد شردر زبان شعري حافظ نسبت به عصر خویش و پيش از خویش. « رند»یا « زاهد»

به  گيرد. برهمين اساسشارحان از تعدد نگرش ایشان به شتصيت و نگاه حافظ نشأت می
همان اندازه كه مترجم با فرهنگ جامعة ایرانی آن روز از ی سو و تف رات عارفانه و 

هاي روحی حافظ از دیگر سو، بيگانه باشد، احتمال خيا در فهم و انتقال دلالات شعر ظرافت
بيشتر خواهد شد. در پژوهش حاضر با بررسی ترجمة ابيات منتتب از دیوان  حافظ در وي

 حافظ توسط دو مترجم عرب براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد، نتایج زیر حاصر شد:
غفلت یا ناآشنایی مترجمان با نرخش دلالتی الفاظ و مصيلحات وارده در ابيات، آسيب  -

زبان زده است كه نمونة آن را در برگردان تاطب عربجدي به انتقال صحيح اف ار شاعر به م
 كنيم. مشاهده می« رند»واژد 

تأ ر مترجمان از فرهنگ عربی و ذهنيات خویش به بروز انحرافاتی در ترجمه منجر شده  -
 «.خرابات مغان»براي « خراباتُ المجوس»است، همانند استفاده از ترجمة 

ن، ایشان را در فهم مفاهيم نندلایه به اشتباه انداخته عدم تقارب روحی ميان حافظ و مترجما -
پفیري حافظ در مترجم موجب شده بازي و مرارتاست. به عنوان مثال، فقدان روح عشق

 تعبير كند. « عاشق خویش كردن»را به « بدست آرد دل ما را»است تا عبارت 

امر  شود كه همينه نمینگاه دینی و تف ر قرآنی حافظ نيز در مواردي در مترجمان مشاهد -
 شده است.« در ان ار ماندن»موجب بروز خياهایی در درك مفاهيمی همچون 
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بوق گيري از اصيلاحات غيرمسهاي بررسی شده، بهرهاز نتایج قابر توجه در بررسی ترجمه -
در ادبيات قدیم و معاصر عرب است كه نشان از عدم آشنایی با زبان مبدأ دارد؛ همانند 

« لزهدا بیّاعُ»توسط الشواربی و « فرستمتدعا می»براي فعر « اُرسلُ إلیکَ الدعاءَ»استعمال 
 توسط زليته.« زهد فروش»براي صفت 

ازي سهاي برجسته در ترجمة مفاهيم نند لایه شعر حافظ، معادلی ی دیگر از آسيب -
مونه ؛ براي نیابداللفظی و واژه به واژه تنزل میناميلوب است كه گاه تا حد ترجمة تحت

ته آن را شود كه زليدر فرهنگ عرب براي فرد پليد و نادان استفاده می« ثقیل الروح»صفت 
رون اگر از پرده بي»برگزیده است. در نمونة دیگر، الشواربی براي جملة « جانگران»براي 
 ررا انتتاب كرده است كه از نظر دلالتی در مقاب« إذا خرج قلبی عن الحجاب»، معادل «شد

 معادل فارسی خود قرار دارد.

دست آمده، سييره تف ر استقلال بيت در ترجمة زليته است. مترجم در از دیگر نتایج به -
و عناصر  ها به تحلير مستقر بيتمواردي به دلير عدم توجه به ابيات قبر و بعد و یا سایر غزل

 «فتاري در بند زلبگر»آن پرداخته است كه این خيا در فهم دلالت اصيلاحاتی همانند 
كند؛ این در حالی است كه در صورت مراجعة مترجم به موارد متعدد مشابه با خودنمایی می

توانست از بروز خياهایی از این دست پيشگيري كند؛ این اصيلاح در دیوان شاعر، می
 «.اسير دام عشق»و « اسير زندان»همانند فرق ميان 

ن پژوهش و احصاء نقاط ضعب محتمر در ترجمة دست آمده از ایبا توجه به نتایج به
 شود:گو، پيشنهادهاي زیر ارائه میاشعار حافظ و شعراي دیگر فارسی

در ترجمة این دست از اشعار از مترجمان ایرانی آشنا با فرهنگ ایرانی و روحيات عرفانی  -
ن سرزمين با ای و دینی شاعر بهره گرفته شود تا انتقال مفاهيم نندلایة گره خورده با فرهنگ

 كمترین خياهاي دلالتی به متاطب غيرایرانی انتقال یابد.
مترجم هر دیوان بهایهد قبر از اقدام به امر ترجمه با ميالعه دقيق و كلی دیوان، تصهههویري    -

دسهههت آورد تا ميزان تأ ير ها و آمال شهههاعر را بهجامع و مبسهههوط از اف ار، نگرش، دغدغه
در ترجمة الفاظ و مصهههيلحات وارد در ابيات به كمترین  تف رات فردي و ذهنيات خویش

  ميزان خود برسد.
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Abstract  
Analysis and investigation of translation quality have long been taken into 

consideration. Various methods have been proposed by theorists and linguists 

to critique the translation of texts from Arabic into Persian and vice versa. One 

of the methods presented in the field of translation criticism is Vinay and 

Darbelnet’s model. This article raises two questions: How is the translation of 

Adel Abdel Moneim Suleim evaluated based on the Vinay and Darbelnet 

model, and which of the components of Vinay and Darbelnet is most used in 

the translation? In this research, using a descriptive-analytical method, a part 

of Adel Abdel Moneim Suleim's Arabic translation of Jalal Al-Ahmad's 

School Principal novel is examined based on the Vinay and Darbelnet model, 

and the quality and method of interpretation of this novel are evaluated by the 

translator. The result shows that the translator paid more attention to the 

elements of the target language in translating the selected samples. Also, in 

some cases, the translator ignores the transmission of the message and content 

of the original language to the target language and relies on direct and lexical 

translation, which may be due to the translator's insufficient knowledge of 

some cultural components and the basic foundations of the source language. 
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 «رسهمد مدیر» رمان از سویلم المنعم عبد دلعا عربی ترجمة نقد
 داربلینه و وینه نظریة پرتوی در

 ایران سمنان، سمنان، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار، * نورسیده اکبرعلي
  

 ایران سمنان، سمنان، دانشگاه عربی، مترجمی ارشد کارشناسی حقیقيسلماني مسعود

 چکيده
يفيت ترجمه از دیرباز مورد توجه بوده است. براي نقد ترجمة متون از عربی به فارسی و تحلير و بررسی ك

رائه هاي اشناسان ميرح شده است. ی ی از روشپردازان و زبانهاي متتلفی از سوي نظریهبرع س شيوه
مة عادل ترج دنبال ارزیابی نگونگیشده در حوزد نقد ترجمه، مدل وینه و داربلينه است. در این جستار به

ن ترجمه هاي این نظریه در اییک از مؤلفهعبدالمنعم سویلم براساس مدل وینه و داربلينه بودیم و این ه كدام
شی از ترجمة تحليلی و با آمارگيري، بت -كار رفته است. بر این اساس با استفاده از روش توصيفیبيشتر به

احمد با ت يه بر مدل وینه و داربلينه مورد  ر جلال آلعربی عادل عبدالمنعم سویلم از رمان مدیر مدرسه ا
بررسی قرار گرفته و كيفيت و روش تعریب این رمان توسط مترجم شد. نتيجه نشان داد مترجم در ترجمة 

هاي انتتابی بيشتر به عناصر زبان مقصد توجه داشته است. همچنين در برخی از موارد از انتقال پيام و نمونه
پوشی كرده و مت ی به ترجمة مستقيم و لغوي شده كه این امر مم ن صلی به زبان مقصد نشممحتواي زبان ا

  د.باش أهاي اساسی زبان مبدو پایه هاي فرهنگیاست ناشی از شناخت ناكافی مترجم از برخی مؤلفه

  ترجمه. نقد سویلم، عبدالمنعم عادل داربلینه، و وینه مدل مدرسه، مدیر رمان: هاکليدواژه

                                                            
 noresideh@semnan.ac.irنویسنده مسيول:   *
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 مقدمه 

گرایان أشوند. مبدگرا و مقصدگرا تقسيم میأناقدان ترجمه به طور كلی به دو دستة مبد
برخلا  مقصدگرایان با اعتقاد ستت به مبحث تعادل و برابري صددرصدي، مترجم را ملزم 

ک از جهت ساختار، محتوا و سب مبدأ تر با متنبه پدید آوردن متنی برابر و یا هر نه شبيه
ام و به دنبال انتقال پي مبدأ هاي زبان، اما مقصدگرایان با رها كردن عناصر و مؤلفهاندكرده

 مقصد هستند.  هاي زبانلفهارائه یک ترجمة متناسب با عناصر و مؤ
شناختی متفاوتی جهت تحلير ترجمه ظهور كرد كه فهرست ، روی رد زبان6698از دهة 
 .(6836، 6اند )مانديیند ترجمه ارائه دادهبندي فرآهاي مفصلی براي طبقهبنديیا دسته
قرن بيستم است كه یک  98درخصود ترجمه، مربوط به دهة  1بندي وینه و داربلينهدسته

هاي نوین اي داشته است )همان(. با معرفی پهنهمدل كلاسيک بوده و تأ ير بسيار گسترده
ة معيارهاي گوناگون بر پای هايكم توصيب زبانشناسی در آغاز قرن بيستم ميلادي، كمزبان

يالعات هاي مپژوهان سعی كردند از یافتهطرفانه مورد توجه قرارگرفت و ترجمهعلمی و بی
 شناسی در ترجمه بهره گيرند. زبان

د و به پردازها میاي به ارزیابی رابية دو سویه ميان زبانهاي ترجمه به گونة ویژهنظریه
آید. از این منظر، تمایز مقایسة شمار میسی تيبيقی بهشنااي از زبانهمين دلير، شاخه
ر هایی مشتمر بها یا لهجهاي ميان زبانزبانی، اعتباري ندارد. تعادل ترجمههمزمانی و درون

و با هر نوع رابية متقابر زمانی، م انی، اجتماعی و غير از آن « غيرخویشاوند»یا « خویشاوند»
 رسد. ه انجام میشود و فرآیند ترجمه ببرقرار می

ه است. اي، نگارش شدهاي مقابلهنظریة وینه و داربلينه درخصود ترجمه بر پایة پژوهش
اختيار  هاي گوناگون را كه دروینه و داربلينه در كتاب خود از دیدگاهی توصيفی، ت نيک

ها، نآ اند كه واحد ترجمه، واژه نيست. در واقع به باورمترجم است، معرفی كرده و نشان داده
ونی هاي گوناگترجمه فرآیندي پيچيده است كه در انجام آن، مترجم ناخودآگاه ت نيک

شمارند ها به طور كلی دو روش مستقيم و غيرمستقيم براي ترجمه برمیگيرد. آنكار میبه
دومی شامر  و« اللفظیبرداري و ترجمة تحتگيري، گرتهقرض»كه مشتمر بر سه ت نيک 

 است. « جایی، تعادل و همانندسازييير بيان، جابهتغ»نهار ت نيک 

                                                            
1- Munday, J. 

2-Vinay, J.P. Darbelnet, J. 
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بتشی از  هاي انتتابی ازدر این مقاله با استفاده از الگوي وینه و داربلينه به بررسی نمونه
احمد پرداخته شده است. دلير ترجمة عادل عبدالمنعم از رمان مدیر مدرسه ا ر جلال آل

هاي آن است. همچنين مایهو مفاهيم و بنانتتاب این رمان، ادبی بودن و شگردهاي روایی 
احمد در ادبيات داستانی عرب به دست این رمان به دلير شناخت جایگاهی كه جلال آل

 اي دارد. آورده است، اهميت ویژه
رمان مدیر مدرسه ا ر جلال آل احمد توسط عادل عبدالمنعم سویلم، استادیار بتش 

به زبان عربی ترجمه  1886الشمس قاهره در سال ها و ادبيات شرقی در دانشگاه عين زبان
ها را وپرورش تمام شغرشده است. شتصيت اصلی این داستان فردي است كه در آموزش

يرد گاي در روستا را به عهده میگري، مدیریت مدرسهزند و بعد از نند سال مربیكنار می
 ود. شش كمتر میابه خيال این ه كمی از سنگينی بار مسيوليتش كاسته و دغدغه

هاي متتلب ترجمه از سيح كيفی ی سانی برخوردار بود به منظور از آنجا كه بتش
تر به نقد و ارزیابی بتشی از ترجمه بسنده شده است تا به صورت حصول نتایج دقيق

 تري كار مورد ارزیابی قرار گيرد.ميلوب

 . پيشينۀ پژوهش1
 با) فوظمح نجيب «الذاتیۀ السیر  أصداء» ترجمه تيبيقی بررسی»( در مقالة 6861آهنگرنژاد )

ب به نقد و بررسی بتشی از ترجمة كتاب نامبرده ا ر نجي« (داربلينه و وینه نظریه بر تأكيد
 هاي مترجم در ترجمة تعابير و اصيلاحات اشاره دارد.محفوظ پرداخته و به برخی از لغزش

رمارودي از نامة امام علی)ع( به واكاوي ترجمة گ»مقالة در  (6867) طاهري و دیگران
ک اشتر )ع( به مال حضرت علی ةنام «گانه وینه و داربلينهاشتر بر پایة راه ارهاي هفتمالک

دهد را براساس روش وینه و داربلينه مورد بررسی قرار داده است و نتيجة آن نشان می
بهره ر كمت مستقيممة ترج هايشرو زا وداربلينه وینه گانههفت هايروشبين  از گرمارودي
 جسته است.

براساس « الشحاذ» واكاوي بتشی از ترجمة رمان»مقالة در  (6863) نيازي و دیگران
 داربلينه هاي ميرح شده در روش وینه وبا در نظر گرفتن ت نيک« الگوي نظري وینه و داربلينه

دهقانی با  وسطتنجيب محفوظ كه « الشحاذ»كتاب  ةهاي تيبيقی از ترجماستتراج نمونهبه 
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ار گرفته كهاي بهاز ت نيک ايبنديتا در نهایت جمع اندپرداخته ترجمه شده است،« گدا»نام 
 د.نارائه ده را شده در این ترجمه

 راساسب عربی به فارسی از ترجمه در فاخرگویی و بيان تغيير»مقالة در ( 6863) حيدري
اس الگوي فارسی به عربی براس ةن در ترجمبه بررسی روش تغيير بيا« داربلينه و وینه نظریة

وینه و داربلينه پرداخته است و به ضرورت پایبندي به ساختارهاي زبان مبدأ و انتقال پيام در 
 متن مقصد توسط مترجم اشاره دارد.

ي با مثنو« شاه و كنيزك» بررسی تعریب داستان»مقالة در  (6866)پور پارسایی و شهبازي
(«  جواهري ترجمة منظوم هاشمی و ة)موردپژوهی: مقایس و داربلينهت يه بر الگوي وینه 

ی قرار و داربلينه مورد ارزیاب «را با ت يه بر هفت راهبرد ترجمة وینه« شاه و كنيزك» داستان
گيري پربسامد از دهد كه تعریب جواهري به دلير بهرهداده است و نتایج آن نشان می

 .تر استلغوي به متن مبدأ نزدیک ةژه ترجممستقيم و به طور وی ةالگوهاي ترجم
ه شده هاي فارسی ترجمها و داستانبا توجه به این ه تاكنون تعداد بسيار كمی از رمان

است؛ به زبان عربی براساس الگوي وینه و داربلينه مورد تحلير و بررسی قرار گرفته 
يري از گو با بهره« یر مدرسهمد»بنابراین، نگارش این مقاله با انتتاب ترجمة عربی از رمان 

ل هاي ترجمه خصوصاً مدها و روشكارگيري انواع مدلالگوي بيان شده، بيانگر اهميت به
 وینه و داربلينه است.

 هاي پژوهشها و فرضيه. پرسش4
 پژوهش حاضر به دنبال دستيابی به پاسخ براي دو پرسش زیر است:

 ود؟شعبدالمنعم سویلم نگونه ارزیابی میبراساس مدل وینه و داربلينه ترجمة عادل  -
 داربلينه در ترجمه مورد ميالعه بيشتر كاربرد دارد؟یک از هفت مؤلفه وینه و كدام -

 در راستاي دو پرسش بيان شده، دو فرضيه نيز ميرح شده است كه عبارتند از:

سيده است ررسد ترجمة مدنظر بيشتر با ذوق و روی رد شتصی مترجم به انجام به نظر می -
 كه این امر نيازمند بررسی بيشتر براساس مدل مورد ميالعه در این مقاله است.

اده گيري بيشتر در این ترجمه استفهایی نون قرضآید كه روشاز ظاهر ترجمه ننين برمی -
 شده است.
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 . ضرورت و اهميت پژوهش7
فاده جستار تلاش شده تا با استبا توجه به اهميت نقد ترجمه و نياز مترجمان و ادیبان در این 

از الگوي ارزیابی وینه و داربلينه بتشی از تعریب عادل عبدالمنعم از رمان مدیر مدرسه 
حتواي متن ها در انتقال پيام و مكارگيري این عناصر و مؤلفهبررسی و تحلير و ميزان تأ ير به

گوها اند مترجمان را با التواصلی به متن مقصد مورد ارزیابی قرار گيرد. ننين موضوعی می
هاي هاي مناسب را فراهم كند. نمونههاي ترجمه آشنا كرده و زمينة ارائه ترجمهو مدل

انتتابی از متن ترجمة عربی عادل عبدالمنعم سویلم از رمان مدیر مدرسه به دلير دارا بودن 
رانگيز بودن، ز نالش بها و نيداربلينه روي آن هاي ترجمه وینه ولفهقابليت بررسی و تيبيق مؤ

 اند. برگزیده شده
ري، تحليلی و با استفاده از شيود آمارگي -كارگيري روش توصيفیدر این جستار با به

گيرد. بدین بتشی از ترجمة بيان شده از رمان مدیر مدرسه مورد نقد و بررسی قرار می
يابقت ي وینه و داربلينه مهالفههاي انتتاب شده از ترجمه با عناصر و مؤصورت كه ابتدا مثال

يري این كارگگيرد و در پایان ميزان بهها مورد ارزیابی قرار میداده شده، سپس كيفيت آن
 .شودعناصر در ترجمه،آمارگيري و به صورت نمودار نشان داده می

 . معرفي رمان مدیر مدرسه و ترجمۀ عربي آن2
 ادهس نثري با را مدرسه مدیر رمان انی،ایر شهير و معرو  مترجم و نویسنده احمد،آل جلال 
 شتصی تجربة حاصر كه رمان نگاشت. این خود سبک صاحب رمان اولين عنوان به عاميانه و

 آموزشی فضاي بازگوكنندد است، معلم عنوان به او تدریس هاسال در احمدآل جلال
 ستا فرهنگيانی و مدیران و معلمان نمایندد مدرسه، مدیر. است نویسنده زمان در كشورمان

 دزد بهت شاگردان به علم و سواد آموزش در سعی فراوان، كوشش و زحمت با هاسال كه
احمد این كتاب را كه به عنوان اولين رمان صاحب سبک و متفاوت آل .دارند شانكلاس

ها ابسامانیهایش به بررسی نتر از سایر نوشتهتحریر درآورده به ش لی متفاوت ةخود به رشت
احمد همچون یک جراح پردازد. در واقع آلهاي محيط آموزشی كشور میاشنيدهو ن

دارد  نهد و سعیجراحت فضاي حاكم بر محيط آموزشی می ةزبردست و آگاه، دست بر نقي
را درمان كند. مدیر مدرسه نه تنها حر  دل بسياري از فرهنگيان جامعه است، بل ه  آن
گير معلمان و ها گریبانهایی است كه سالاستیبسياري از كمبودها و ك ددهندنشان
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توسط عادل عبدالمنعم سویلم، استادیار  1886. این رمان در سال آموزان بوده استدانش
 ها و ادبيات شرقی در دانشگاه عين الشمس قاهره به زبان عربی ترجمه شده است.بتش زبان

 . مدل ارزیابي وینه و داربلينه در ترجمه5
ينه تحلير سبک شناختی تيبيقی ميان زبان فرانسه و زبان انگليسی را انجام دادند. وینه و داربل

ها توجه كرده، راهبردهاي ها متون را در دو زبان بررسی كرده و به تفاوت ميان زبانآن
گليسی شناسی تيبيقی فرانسه و انمتفاوت ترجمه و روندها را شناسایی كردند. كتاب سبک

تر يار گستردهآن بس  يرراساس زبان فرانسه و انگليسی است با این حال تأ( صرفاً ب6693ها )آن
ي، بردارگيري، گرته(. وینه و داربلينه با كاربرد بسيار قرض6836بوده است )ماندي، 

ي ترجمه هاجایی، تعادل و تغيير بيان و همچنين براساس ساختار زبان فرانسوي، روشجابه
نوشته  6695كه در سال  6نامة جورج پانتوننظریة خود از پایانها در خود را بنا نهادند. آن

جایی ی ی از اصول مهم در ترجمه به حساب كنند. در آن پایان نامه، جابهشده، استفاده می
ن كنند كه اصيلاح تغيير بيان را از پژوهشگري به نام پانتوآید. این دو به روشنی بيان میمی

د و ضرورت هاي كاربردي خوشناسانی هستند كه به دلير برنامهبانها زاند. بنابراین، آنگرفته
ها را مورد بررسی قرار دادند )نيازي آموزش مترجمان و توسعة ميالعات ترجمه به دقت زبان

 (. 6863و دیگران، 
دو راهبرد كلی ترجمة تعيين شده توسط وینه و داربلينه عبارت است از ترجمة مستقيم و 

استفاده از  گردد.اللفظی در مقابر آزاد برمیبندي تحتكه به تقسيم ترجمه غيرمستقيم،
هاي را ترجمة مستقيم و استفاده از روش أهاي متناسب با تركيب عناصر زبان مبدروش

ترجمه  گویند )همان(. اگرمتناسب با عناصر یا فرهنگ زبان مقصد را ترجمة غيرمستقيم می
گوي زبان مقصد را رها كرده و برع س؛ یعنی اگر در نزدیک باشد، مترجم ال أبه زبان مبد

ترجمه معيارهاي ضمنی )غيرمستقيم( مورد استفاده قرار گيرد در این صورت ترجمه به زبان 
مقصد نزدیک شده است. در مقایسه دو ت نيک مستقيم و غيرمستقيم، وینه و داربلينه بر 

 را ترجيحدارند و راه ار آن هاي ترجمة مستقيم مانند ترجمة لغوي بسيار تأكيد روش
 (. 6866دهند )شهبازي و پارسایی پور، می

                                                            
1- Panton, J. 
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 ترجمة اري،بردگرته گرفتن، قرض»مؤلفه  هفت صورت به داربلينه و وینه نظر از ترجمه
(. 6836 ماندي،)ود شمی تعریب «تيبيق و یابیمعادل معنایی، تغيير مقوله، تغيير اللفظی،تحت
 .شودمی بيان ادامه در كه دارد را خود خاد تعریب هايمؤلفه این از كدام هر

  1. قرض گرفتن5-1
گيري واژگانی ی ی از ابزارهاي مورد استفاده در ترجمه است. از نگاه قرض گرفتن یا وام

مه هاي ترجمه است كه اغلب از انگيزد نياز سرنشترین روشوینه و داربلينه این ت نيک ساده
ند، زمانی شود. این فرآیسازد و موجبات غناي زبان میرا پدیدار میزبانی یافته و ارتباط برون

د ترجمه زبان مقصأ به هيچ تغييري از زبان مبددهد كه یک واژه یا اصيلاح عيناً و بیروي می
(. در اصيلاح زبانی از این 6866پور، و با الفباي زبان مقصد نگاشته شود )شهبازي و پارسایی

شود كه پس از مدتی این واژگان در فهرست اژگان دخير یاد میپدیده اغلب با عنوان و
اژگانی، در قالب واژه یا گروه وأ شود. بنابراین، هنگامی كه زبان مبدصحيح یا عاميانه بيان می

پوشی از آن كند در زبان مقصد وجود ندارد و نشمواقعيت مادي یا انتزاعی را ارائه می
ت آید. البته شرط آن اسگيري درمیه به صورت وامروشی مناسب در ترجمه است كه نتيج

 (.6867اصر، كه استعمال واژد مزبور در زبان مقصد تعميم یابد )نيازي و قاسمی
در زبان مقصد، معادلی براي اشاره  -6رود: كار میگيري معمولاً در دو وضعيت بهقرض
در زبان مقصد، معادلی نزدیک  -1وجود ندارد؛ مانند قبله، حج، تيمم و  ء یا مفهوم مبدأبه شی

 1وضو -6وجود دارد، اما مترجم مایر است رنگ و بوي خارجی به ترجمه خود بدهد. مانند: 
 .8خمس -1و 

گيري، ورود پدیدهاي صنعتی و روابط سياسی و اقتصادي و فرهنگی، دلایر عمدد قرض
ز اي نظامی است )عزیورود افراد تحصيل رده از خارج، عوامر جغرافياي و تابوها و برخورده

 (.6831محمدي، 

 هاي انتتابی از تعریب رمان مدیر مدرسه:گيري در نمونهبررسی روش قرض

  

                                                            
1. Borrowing 

2- Ablution 

3- The Fifth 
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 « خواهمپر افاده نمی هايليسانسهمن از این (: »6835احمد )آل
 «اللِّسیانسِفأنا لا أرى فائد ً تُذکَرُ فی هولاءِ الحاصلینَ علَى (: »1886عبدالمنعم )

 «بلند آهار یقهصورت استتوانی و ریش از ته تراشيده و (: »3568احمد )آل
 «قمی ٍ عالیۀٌ منشا ٌیاقۀُ ذواجۀٌ منحوتۀٌ و ذقنٌ حلیقٌ بشکلٍ جیدٍّ و (: »1886عبدالمنعم )

 «و كروات زرد و پهن داشت جاكت(: »6835احمد )آل
 «رابطۀَ عنقٍ صفراءَ عریضۀًجاکتَ ویرتدی (: »1886عبدالمنعم )

ک واژه به دلایر متتلب از زبانی به زبان دیگر وارد شده و مورد استفاده قرار گاهی ی
گيرد. این روی رد باید تا زمانی باشد كه براي آن واژه در زبان مقصد معادل و برابرنهادي می

شود، عادل هاي ارائه شده ملاحظه میمناسب و معين وجود نداشته باشد. ننانچه در نمونه
ه زبان گيري برا با روی رد قرض« ليسانس، یقه و جاكت»واژگانی نون  عبدالمنعم سویلم

عربی ترجمه كرده است. مترجم با وارد كردن عين این واژگان از زبان مبدأ به زبان مقصد 
 )زبان عربی( نسبت به بافت فرهنگی زبان مبدأ پایبند بوده است. 

سوم بوده و استفاده از آن گيري معادل برخی واژگان در دو زبان مرگاهی مواقع قرض
ها از عربی به فارسی مورد بررسی كاربرد دارد. بدین صورت اگر ترجمة فارسی این نمونه

مانی شد. این دیدگاه تا زگيري میگرفت عين همان واژگان در زبان فارسی نيز قرضقرار می
بنابراین،  كرد. است كه نتوان براي واژد مدنظر در زبان مقصد برابرنهاد تعریب شده انتتاب

تواند به هاي فرهنگی هر دو زبان میگيري با توجه به عناصر و مؤلفهكارگيري روش قرضبه
زبان عنوان مسير ارتباطی ميان متن مقصد با متن مبدأ باشد. اما گاهی مترجم فارسی یا عرب

 گيري ازتواند این مسير ارتباطی را درهم ش سته به جاي افتادن در ورطه قرضمی
 (. 6861طاهري و دیگران، نویسی استفاده كند )اسماعيلینویسی یا سرهعربی

توانست براي واژگانی نظير ليسانس، یقه و جاكت به ترتيب از سه عادل عبدالمعنم می
فتگی گردر ترجمة خود استفاده كند تا كمتر دنار قرض«  سترو یاقۀ و شهاد  الإجاز »واژد 

هاي بيان شده، استفاده از روش توان گفت در نمونهین، می(. بنابرا6839شود )معرو ، 
گيري مناسب نيست، نراكه براي هر كدام از واژگان دخير از زبان مبدأ به زبان مقصد قرض

در ترجمه  گيريكارگيري قرضتواند مترجم را از بهبرابرنهاد و جایگزینی وجود دارد كه می
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اي انجام هگيرية روان و شيوا تبدیر كند. قرضنياز كرده و ترجمة وي را به یک ترجمبی
شده از سوي مترجم به دلير اشتراكات زبانی رایج ميان دو زبان فارسی و عربی صورت 

 پفیرفته است.
گيري استفاده كند كه این گاهی مترجم ناگزیر است در ترجمة خود از روش قرض

واژگان قرض گرفته شده از یک زند، نراكه موضوع به ترجمة او از لحاظ معنایی ليمه نمی
(، 6861طاهري و دیگران، زبان با زبان دیگر در بسياري از مواقع اشتراك دارند )اسماعيلی

اما بهتر است مترجم هنگام ترجمة یک متن نه به زبان فارسی نه به زبان عربی از نهایت 
ن و اش دلنشيجمههایی كه براي آن وجود دارد، استفاده كند تا ترظرفيت آن واژه و معادل

 زیبا به نظر آید.

 1برداري. گرته4 -5
برداري بتش دیگري است كه در الگوي وینه و داربلينه در دو گروه واژگانی و گرته 

 هایی كه یکبرداري عبارت است از ترجمة اجزا یا واژهشود. گرتهساختاري ارزیابی می
به مفهب  او»دهند؛ مانند: تش ير میاي را در زبان بيگانه تركيب یا اصيلاح یا حتی جمله

کان یذهب مذهب »ء به جزء این عبارت عربی به صورت كه ترجمة جز« رفتامام مالک می
با  أ(. در این ترجمه، گفته یا ساخت زبان مبد6863است )نيازي و دیگران، « الإمام مالک
 شود. اللفظی منتقر میترجمة تحت

د كه در آن عبارت بيگانه با حفظ ترتيب اجزاي برداري وجود دارنوعی دیگر از گرته
ن شود. آذرنوش بر ایشود و به صورت لفظ به لفظ ترجمه میگيرنده میخود وارد زبان وام

يار هاي ایران بسها و نویسندهبرداري از قرن پنجم هجري مابين مترجمكه گرته»باور است 
« شودها بيشتر میداد گرتهرویم تعرواج یافت. این در حالی است هر نه جلوتر می

 (. 6833)آذرنوش، 
گيري زبانی است كه در آن اجزاي برداري در واقع حد واسط ابداع و وامپدیده گرته

متش ر یک تركيب جدا از اجزاي تركيب خارجی ترجمه شده و در كنار ی دیگر قرار 
انگليسی « Brain Washing»ترجمة عينی « وشوي مغزيشست»گيرد. براي نمونه واژد می

 (.    6836است )نجفی، 

                                                            
1. Loantranslation 
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؛ واژگان است أ و مقصدگيري در ش ر و ساختار زبان مبدبرداري با قرضتفاوت گرته
توان یگونه نيست. مبرداري اینگيري شبيه ی دیگر است، اما در گرتهو عبارات در قرض

اند. رداري شدهبهاي عربی گرتهصدها پاره گفته و تركيب فارسی را یافت كه از تركيب واژه
به  «اي كاش، وگرنه، بنابراین، ش ایت برداشتن و موارد مشابه»هاي احتمال دارد، تركيب
ده باشد. به ش تقليد «، رفعُ الشّکوىءً على هذا، بناإلاّیا لَیتَ، و»هاي عربی ترتيب از پاره گفته

قصد مر در زبان مبرداري اغلب به صورت كاگيري و هم گرتهباور وینه و داربلينه هم قرض
ها تواند آنرو هستند كه این امر میشوند هرنند گاهی با برخی تغييرات معنایی روبهتلفيق می
آسمان  -6(؛ مانند: 6863ریشه غيرواقعی تبدیر كند )نيازي و دیگران، هاي همرا به واژه
 .Art For Artهنر براي هنر:  -1و  Sky Scraperخراش: 

برداري در عبارات و واژگان انتتابی از ترجمة عادل عبدالمنعم در این بتش عنصر گرته
 گيرند:مورد ارزیابی قرار می

 «زدجوان رشيدي بودكه با صداي بلند حر  می ناظم(: »6835احمد )آل
 «رُ المدرسۀِ شاباً یافعاً یتحدّثُ بصوتٍ عالٍسکرتیکان (:  »1886عبدالمنعم )

 «نيقی ب نم بصقرار شد من سر (: »6835احمد )آل
 «رِالطّابو وَأخبرَنی أنّه مِن الأفضلِ أَن أُلقِی کلمۀً أمامَ(:  »1886عبدالمنعم )

 «ر پانه تنگشلواجوان ی بود برپانتين زده با (:  »6835احمد )آل
 «ضیقَ الأرجُلِبنطالاً کان شاباً یصفِّفُ شعرَهُ بالکریمِ یَرتدِی (:  »1886عبدالمنعم )

برداري آن است كه در آن، عبارت یا واژد بيگانه با حفظ ترتيب رتههاي گی ی از روش
و  شود. وینهشود و به صورت لفظ به لفظ ترجمه میگيرنده میاجزاي خود وارد زبان وام

این  دانند كه تنها تفاوتهاي كاذب میریشهگيري را نوعی از همبرداري و وامداربلينه گرته
نه و دهد )ویبرداري رخ مین مبدأ است كه تنها در روش گرتهدو روش در انتقال ساختار زبا

 (. 6669داربلينه، 
از  «ناظم مدرسه، صب و شلوار»هاي اخير، مترجم براي برگردان واژگان فارسی در مثال

برداري كرده است؛ به این صورت كه واژه برابر نهاد و معادلی برگرفته از بيگانه، گرته
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ی به معناي منشی، مدیر، ناظم و... است كه به عنوان معادل براي یک واژه انگليس« س رتير»
ی نيز یک واژد ترك« طابور»ناظم مدرسه در ترجمة عادل عبدالمنعم استفاده شده است. واژه 

« وربطا»است كه از این زبان وارد زبان عربی شده و مترجم براي ترجمة واژه صب از كلمة 
ی است نيز یک واژد ایتاليای« بنيلون»یا « بنيال». واژه برداري كرده استدر زبان مقصد گرته

را از زبان انگليسی نقر كرده و سپس وارد این زبان شده است. به عبارت ها آنكه عرب
« نيالب»توان گفت عادل عبدالمعنم براي ترجمة واژه شلوار در زبان عربی از واژد دیگر، می

هاي عربی واژگانی كه در زبان مقصد برابرنهاد توانست ازبرداري كرده است. مترجم میگرته
(. استفاده از 6836)غفرانی و شيرازي، « ناظم المدرسۀ و الصف»دارند، استفاده كند؛ مانند: 

گيري شد كه بهرهگرفتگی میبراي واژد شلوار در فارسی موجب قرض« السلوار»برابرنهاد 
سازد. این واژگان، ویه را متبلور میهمان ر« بنيال»مترجم از دیگر واژد غيرعربی؛ یعنی 
با ساختار  هاشوند با این تفاوت كه ساختار ظاهري آنواژگان وام گرفته شده نيز محسوب می

(؛ 6863ظاهري واژگان زبان مبدأ متفاوت است و شبيه ی دیگر نيستند )نيازي و دیگران، 
یگر داري شبيه یکگيري واژگان هر دو زبان از لحاظ ش لی و ساختیعنی در روش قرض

بوده و تنها مم ن است از لحاظ آهنگ كلام با هم تفاوت داشته باشند. ننانه ملاحظه 
ت پوشی كرده اسژگانی زبان مقصد نشمهاي والفهشود مترجم از ساختار دستوري و مؤمی

 هاي بيگانه در ترجمة خود استفاده كرده است. و از تركيب
برداري با گفر زمان اغلب در گيري و گرتهروش قرض از نگاه وینه و داربلينه، هر دو

 شود. گاه هر دو پدیده بازبان مقصد ادغام شده و به بتشی از عناصر مرسوم آن تبدیر می
اذب ریشه كهاي همرا به واژهتواند آن شود كه میرو میتغييرات معنایی در زبان مقصد روبه

 (. 6865بدل كند )ماندي، 

 1ه لفظ. ترجمۀ لفظ ب5-7
هاي وینه و داربلينه، ترجمة لفظ به لفظ یا ترجمة لغوي است. در این ی ی دیگر از روش

این  شوند. درروش اجزاي متن اصلی به لحاظ نحوي و معنایی عيناً در زبان مقصد ت رار می
زبان  شود؛ هرنند بنا به مقتضيات و ساخت تركيبیقسمت كار با ترجمة لفظ به لفظ آغاز می

(. به اعتقاد 6866پور، شود )شهبازي و پارسایینوعی تعادل صوري ميان اجزا دیده میمقصد 
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اي هاي ترجمه است و تا زمانی كه نتيجهگونه از ترجمه از برترین شيوهوینه و داربلينه این
يود گاه كه شتواند مورد استفاده قرار گيرد، اما آنبتش به همراه داشته باشد، میرضایت
معنا یا نامناسب از نظر ساختاري منجر شود، پرهيز از آن ضروري است. این يامی بیلغوي به پ

شود و با وجود گفشت نند دهه طور خاد در زمينة ترجمة صنایع بلاغی دیده میله به مسأ
ها در ميان اللفظی از پرطرفدارترین روشهاي مثنوي، كماكان ترجمة تحتاز ترجمه

 مترجمان بوده است )همان(. 
اللفظی باید پایة الزمات ساختی، فرازبانی و معنا حفظ شود. در این در ترجمة تحت

یر اللفظی را با توجه به دلاتواند ترجمة تحتصورت استفاده از آن مانعی ندارد. مترجم می
ظی نيز مترجم اللفدستوري، نحوي یا كاربرد شناختی، غيرقابر پفیرش بداند. در ترجمة تحت

كند، اما نتيجه كار به خاطر ساختارهاي متفاوت دو زبان ی دیگر جایگزین میها را با واژه
و مقصد مم ن است معنایی متفاوت با زبان اصلی را در زبان مقصد به وجود آورد  أمبد

 (. 6836)معصوم و هم اران، 
ارد فرهنگ بسيار كاربرد دخانواده و همترجمه بين دو زبان هم»وینه و داربلينه معتقدند 

هایی كه ترجمة لفظ به لفظ معناي دانند، مگر موقعيتو آن را در ارائة ترجمة مناسب می
دیگر به دست دهد و یا این ه معنایی نداشته باشد و به دلایر ساختاري نامم ن باشد و با 

 (. 6669)وینه و داربلينه، « سيح زبان مقصد متفاوت باشد
ه و خانوادند عربی و انگليسی اغلب همهاي شرقی و غربی مانباتوجه به این ه زبان

ر قبولی ها به نتایج قابكارگيري این ت نيک در موردآنفرهنگ نيستند، احتمال دارد بههم
 (. براي نمونه:6863منتج نشود )نيازي و دیگران، 

- Let's Suppose That You are in Position of a Parent. 
يت یک پدر یا مادر هستيد )به جاي فرض كنيد اجازه بدهيد فرض كنيم كه شما در موقع -

 كه شما پدر یا مادر هستيد/ خودتان را جاي پدر یا مادر بگفارید( )همان(. 

 « شومدارم خر می دیدم(: »6835آل احمد )
 « أوشَکتُ أنَ أتَحوَّلَ إلى حِمارٍ أیتُ فی نفسیر(: »1886عبدالمنعم )

 «به خير گفشت(: »6835آل احمد )
 «بخیَرٍ وَسَلامٍالموقفُ  مرَّ(:»1886م )عبدالمنع



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 112

 

 «شمرده بودمرا  هايدنداناو (: »6835آل احمد )
 «بِالفِعلِفقد أَحصَى أَسنانِی (: »1886عبدالمنعم )

وارد ن ند.  أ آسيباللفظی تا زمانی كاربرد دارد كه به بافت و معناي متن مبدترجمة تحت
اید با توجه به در نظر گرفتن عناصر فرهنگی و در بسياري از موارد، تعابير اصيلاحی را ب

رخلا  اللفظی بترجمه كرد. ترجمة تحت هاي زبانی تعيين شده زبان مبدأ و مقصدنارنوب
ی ارائه اللفظدهد به صورتی كه اگر ترجمة تحتگيري در سيح جمله و تركيب رخ میوام

بت مورد عنوان یک ت نيک مثشده با فرهنگ و معيارهاي زبان مقصد برابر و نزدیک باشد به 
گيرد، اما اگر این نوع ترجمه در انتقال معنا و پيام از زبان مبدأ به زبان مقصد استفاده قرار می

گيري كارها و عناصر فرهنگ زبانی دو زبان مغایر باشد بهخلر ایجاد كند و یا با نارنوب
نه شود. ننانم موردنظر میآن باعث برهم خوردن انسجام ترجمه و از بين رفتن معنا و مفهو

شود، مترجم واژگان و تعابير اصيلاحی موجود در زبان فارسی را به صورت ملاحظه می
اللفظی به زبان عربی انتقال داده است و نسبت به معناي ضمنی و عناصر فرهنگی زبان تحت
تور زبان، سپایبند نبوده است. مترجم براي ترجمة واژگان و تعابير اصيلاحی باید به دأ مبد

هاي زبان، اصيلاحات، فرهنگ، آداب و رسوم كاريها، ریزهواژگان، معانی گوناگون آن
نا باشد أ آشو اوضاع جغرافيایی، اجتماعی و به ویژه ادبيات، تاریخ و روحيات مردم زبان مبد

  (.6866)مجيدي و قشلاقی، 
فوق برابرنهاد و  هايبراي هركدام از واژگان و تعابير اصيلاحی موجود در نمونه

 و هاي زبانیلفههاي مناسب و معينی وجود دارد كه مترجم بدون در نظر گرفتن مؤمعادل
اللفظی كرده است. در مثال ها به صورت تحتساختاري در هر دو زبان، اقدام به ترجمه آن

در زبان فارسی كنایه از گول خوردن است كه این « خر شدن»نتست عبارت اصيلاحی 
ز تواند پيام و معناي درست را ازبان نمین به زبان عربی صحيح نيست؛ نراكه عربمعادل آ

لا » در زبان عربی« خر شدن»متن اصلی برداشت كند. معادل مناسب براي عبارت اصيلاحی 
را نيز كه در « دیدم»(. مترجم واژه 6869)نجفی و ميراحمدي، « است« تکن بسیطاً أو حصیفاً
دارد به صورت لفظی و دیدن بصري ترجمه « احساس كردن»ي یعنی این عبارت معناي  انو

كرده است. به طور كلی برابرنهاد و معادل مناسب براي عبارت اصيلاحی بيان شده در زبان 
است. در دومين مثال، مترجم تلاش كرده  تا « صِرتُ حصیفاً )بسیطا(نّی شَعَرتُ بأ»مقصد 
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د و هم به نزدیک باش أه كند كه هم به زبان مبدرا به صورتی ترجم« به خير گفشتن»عبارت 
 )همان(« أَو مرََّ بِسلَامٍبه صورت مَرَّ بِخَیرٍ »زبان مقصد، نراكه این عبارت در زبان مقصد 

سوم،  شود. در مثالكاربرد داشته و در انتقال پيام و معناي آن  در زبان مقصد خللی وارد نمی
ارسی به معناي دست كسی را خواندن یا كسی را اصيلاح دندان كسی را شمردن در زبان ف

« لدِهِخَ یما فِ همَو فَأَ ۀِفَعرِالمَ کمالَ هُرفَعَ»به خوبی شناختن است كه معادل آن در زبان عربی 
است )همان(. اما مترجم این اصيلاح را به صورت لفظی در زبان مقصد ترجمه كرده است 

 حاظ فرهنگی و زبانی توجه داشته باشد. بدون این ه به معناي آن در زبان مبدأ از ل
هاي ارائه شده باعث عدم انتقال هاي لفظی ارائه شده از سوي مترجم براي نمونهترجمه

معناي اصلی از زبان مبدأ به زبان مقصد شده است، نراكه ترجمة لفظی از واژگان و تعابير 
تعابير  باید در ترجمة واژگان و شود و مترجممعنا و نامناسب میاصيلاحی باعث انتقال پيامی بی

بان مبدأ هاي فرهنگی زهاي زبانی و مؤلفهاصيلاحی از برابر نهادي استفاده كند كه با نارنوب
را به درستی انتقال دهد. به عبارت دیگر، مترجم هم باید به برابر باشد تا بتواند معناي آن

تناظر هاي مایگزین ساختن معادلو مقصد تسلط داشته باشد و هم در ج أساختارهاي زبان مبد
ها را مدنظر قرار دهد؛ زیرا اگر ننين كاري انجام نشود، ها ارزش و نقش ارتباطی آنبراي آن
 (. 6866داشته باشد )مجيدي و قشلاقی،  أشود متن ترجمه به اصيلاح بوي زبان مبدباعث می

 أیتُ نفسی أن أتحولَّر»هاي لفظی و نادرست مترجم براي دو اصيلاح با توجه به معادل
معناي كاربردي و اصلی این دو اصيلاح در زبان مقصد دریافت « إلی حمارٍ و أحصی أسنانه

هاي معنایی این دو اصيلاح ناموفق بوده است شود، نراكه مترجم در انتقال محتوا و لایهنمی
ارتباطی  هايشاللفظی است و عدم توجه به نقو این امر به دلير استفاده از روش ترجمة تحت

 دو زبان باعث برهم خوردن شيوایی و رسایی كلام شده است.

  1جایي(. تغيير مقوله )جابه5-2
ارزیابی  ها اشاره شد، پاستگويلفة ترجمة مستقيم كه به آندر الگوي وینه و داربلينه، سه مؤ 

رمستقيم غيهاي ترجمه كامر ترجمه نيست. از این جهت، ترجمه درسيح بالاتري؛ یعنی مؤلفه
تغيير  جایی یا تغيير صورت به معنايگيرد. فرآیند تغيير مقوله یا جابهمورد بررسی قرار می

تواند جایی می(. جابه6866پور، )شهبازي و پارساییمبدأ در متن مقصد است  عناصر متن
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شود، اجباري و یا اختياري باشد. مترجم باید براساس این ه مفهوم جمله نگونه بهتر منتقر می
هاي كه اجازه دهد ن تهجایی صورت دهد یا اینتصميم بگيرد كه آیا در بتشی از جمله جابه

 سب ی دقيق و ظریب ویژه دست نتورده باقی بماند. 
ته ترین تغيير ساختاري انجام گرفجایی را احتمالاً به عنوان متداولبهوینه و داربلينه جا

 توان به مثال زیر اشاره كرد:(. براي نمونه می6836، گيرند )مانديتوسط مترجمان در نظر می

- In the Absence of Definite Information. 
 در مواردي كه اطلاعات قيعی در اختيار ندارید یا در غياب اطلاعات قيعی.  -

اي كه در زبان مبدأ زیر آن خط كشيده شده در  هر دو ترجمه به صورت جمع واژه
ر ترجمه نتست، جمله به صورت مفرد و در ترجمة دوم همان ش ر ترجمه شده است، اما د
 مبدأ حفظ شده است. 

 « عصبانيت گفتخالی از آرام و مثلا (: »6835آل احمد )
 « عصََبِيَةٍ لایَتلُو مِن قالَ فی هُدوءٍ(: »1886عبدالمنعم )

 «وارسینشانی مدرسه را دستم دادند كه بروم (: »6835آل احمد )
 «وَأُعایِنُها أَعيَتنِی عنُوانَ إحدىَ المَدارِسِ كَی أذهبَ إِلَيها(: »8861عبدالمنعم )

 «روي هم ریتته بود با شاگردهاي درشت(: »6835آل احمد )
 «مَعَ كِبارِ التَّلاميفِاتِّفاقٍ ِضمنِیٍّ  كانَ علَی(: »1886عبدالمنعم )

دیدار تلب در ترجمه پهاي متجایی همان تغيير ش ر و ظاهر كلام است كه به شيوهجابه
موارد » 6كند. به نقر از هاوسشود و هر مترجمی در ترجمة خود از این روش استفاده میمی

ین اي دست بزند. اهاي ترجمهها مترجم باید مرتب به تبدیربسياري وجود دارند كه در آن
ا استفاده بموارد شامر دور شدن از تناظر صوري در فرآیند حركت از یک زبان به زبان دیگر 

هاي صورت گرفته جایی(. جابه6833)هاوس، « شوداز تغيير دادن دستور زبان و واژگان می
 أرخ داده و به محتوا و ساختار متن مبد ئیتوسط مترجم مورد ميالعه ما بيشتر در سيوح جز

شود، مترجم هاي اخير ملاحظه میطور كه از نمونه آسيبی وارد ن رده است. همان و مقصد
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يان كرده ب« لایخلو مِنَ العصبیۀ»مثال اول، تركيب اسمی و مثبت را در قالب فعر منفی  در
مدارانه معناي درستی از مفهوم عبارت متن اصلی در ترجمه ارائه است كه این انتتاب لفظ

ير بهره جسته است؛ به همين دل« لا»نداده است، نراكه در انتقال معناي مثبت از معناي منفی 
دستوري  جایی منتج به گفتةاللفظی یا حتی جابهترجمة تحت»ینه و داربلينه گاه از نگاه و

  (.6865شود )ماندي، شود، اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب محسوب میصحيحی می
رجمه ت« هانُأعایِ»را در قالب فعر « وارسی»در مثال دوم، مترجم تركيب اسمی و مصدري 

تركيب  در زبان مقصد با« روي هم ریتتن»سوم، تركيب فعلی و تبدیر كرده است. در مثال 
جا شده و مترجم با جایگزین كردن مصدر در زبان مقصد به جابه« ضمنیٌّ فاقٌاتّ»مصدري 

جایی بهره برده است. تغيير صورت دستوري واژگان از روش جابه مبدأ جاي فعر در زبان
ها و مؤلفه رد با توجه به ساختار،در زبان مقصد تنها در دو موأ و عبارات زبان مبد

هاي زبانی زبان مقصد و نقش ارتباطی ميان دو زبان به انتقال بهتر مفهوم كلام نارنوب
يري گجایی در ترجمه به ميزان تعهد و تصميمكمک كرده است. استفاده از روش جابه

ر مشابهی اختاجایی گاه از این روست كه سگردد. این جابهمترجم در قبال متن اصلی برمی
در زبان مقصد وجود نداشته و مترجم براي احتراز از ارائة عبارتی ناملموس، ناگزیر از آن 

 (.6863پور، است )شهبازي و پارسایی

 )تغيير بيان یا تلفيق(  1. تغيير معنایي5-5
دید در  هوینه و داربلينه تغيير معنایی )تغيير بيان یا تلفيق( را باعث تغيير در معناشناسی و زاوی

يان، جایی اجباري یا اختياري باشد. تغيير بتواند مانند الگوي جابهدانند كه میمی مبدأ زبان
ه گفتة جایی باللفظی و یا حتی جابهشود كه ترجمة تحتاي است كه زمانی محقق میرویه

ربلينه اشمار آید. وینه و ددستوري درستی منجر شود، اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب به
ماندي، دهند )بسيار به تغيير بيان به عنوان سنگ محک یک مترجم شایسته، اهميت می

يرد. گها ش ر می(. اساس این روش در ترجمه از تفاوت نظام زبانی و گفتمانی زبان6836
یزي آن در رهنگام قالب أكاري در صورت زبان مبدتعدیر، تغيير یا دست»منظور از تلفيق 
فاصلة  هاي فرهنگی دو زبان وبا هد  انتقال بهتر پيام به متاطب است و تفاوت زبان مقصد و

                                                            
1- Modulation 
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رود می شمارزمانی نوشتن ا ر و ترجمه آن نيز از عوامر مهم در تعيين ميزان تغيير بيان به
 (. 6836نژاد، )صحرایی

ود، اما باید شبه تغيير معنا منجر میغيرمستقيم  هاي ترجمةبه طور كلی، ایجاد تغيير در مؤلفه
 (. 6867ران، طاهري و دیگتوجه كرد كه تغيير معنا به تغيير ایده و مفهوم منجر نشود )اسماعيلی

  كنند:زیرمجموعه درخصود تغيير بيان در سيح پيام اشاره می 68وینه و داربلينه به 

ء به جاي جز بيان -1گفتة مثبت و برع س، ساز به پارهمنفی ءاي با دو جزگفتهتبدیر پاره  -6
استفاده از اسم معنی به جاي اسم ذات،  -5تبدیر وجه مجهول به معلوم و برع س،  -8كر، 
ها، جا كردن واژهجابه -7دیگر، بيان جزئی به جاي جزئی  -1بيان علت به جاي معلول،  -9
ان پر كردن خلأ ارتباطی مي -68تغيير نماد و  -6استفاده از اسم م ان به جاي اسم زمان،  -3

 (.6878فر، دو فرهنگ )خزاعی
هاي وینه و داربلينه در ترجمه، روش تغيير معنایی یا تغيير بيان است. ی ی دیگر از روش

تغيير بيان زمانی كاربرد دارد كه محتوا و ساختار متن اصلی و نيز ایده اصلی پيام  به درستی 
  (.6865به متن مقصد منتقر شود )ماندي، 

  «آمدبر میز عهده همه شان ا(:  »6835احمد )آل
 «منِهُم اً لأیٍّحِسابلایَحسِبُ » (:1886عبدالمنعم )

 « مته به خشاشاول بسم الله و (: »6835احمد )آل
 «!ثُمَّ علَى الدُّنیا السَّلامُ بسمِ اللهِ فِی البِدایۀِ» (:1886عبدالمنعم )

 «اممدرسه هيچ كارهفهميده بود در (:  »6835احمد )آل
 « فِی المَدرسَِۀِعِی جیَِّداً ضفَهِمَ وَ» (:1886منعم )عبدال

مم ن است مترجم از گفته و عباراتی كه داراي ساختار دستوري درستی در متن مقصد 
هستند، استفاده كند، اما به دلير عدم انتقال صحيح معنا و نيز عدم توجه به ساختار متن اصلی 

هاي صورت فایده خواهد بود. با بررسیو عناصر تعریب شده براي آن، این روش بدون 
را با دو « آیدشان برمیاز عهدد همه»گفتة مثبت توان گفت مترجم در مثال اول پارهگرفته می

در زبان مقصد انتقال داده است كه به نوعی « منهُمِ یٍّلأّ ساباًحِ بُحسِلایَ»گفته منفی پارد
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ده كرده ن براساس نظر وینه و داربلينه استفاهاي تغيير بياتوان گفت از ی ی از زیرمجموعهمی
است. در مثال نتست با تغيير معناي مثبت كلام به معناي منفی مقصود و پيام اصلی كلام در 
هر دو زبان تغيير ن رده است، نراكه در هر دو متن، مقصود همان از عهده كار یا شتص بر 

 آمدن و اهميت ندادن به ستتی كار و دیگران است.
را كه در زبان فارسی به « مته به خشتاش گفاشتن»ثال دوم، عبارت اصيلاحی در م 

ی ترجمه به عرب« علی الدنیا السلام»گيري بيش اندازه در امور است با برابر نهاد معناي ستت
رابرنهادي ، بأكرده است. به نوعی مترجم براي پر كردن خلأ عدم آشنایی با فرهنگ زبان مبد

اي كار برده و باعث ایجاد تغيير در معنا این اصيلاح را در ترجمة خود بهنابرابر و نامناسب ب
ر بيان هاي تغييضمنی و پيام این عبارت اصيلاحی شده است. به نوعی مترجم از زیرمجموعه

رده است. به متن مقصد استفاده ن  أاز نگاه وینه و داربلينه جهت انتقال معناي عبارت متن مبد
اده و به زبانی را تغيير د أكند معنی و دیدگاه نویسندد متن مبدكمک می تغيير بيان به مترجم

تر بيان كند؛ به شرط آن ه ایده اصلی انتقال یابد. در صورت عدم انتقال ایده، استفاده از گویا
 (.6861این روش كارساز نتواهد بود )اسماعيلی طاهري و دیگران، 

ه به مت»را به اشتباه براي اصيلاح « السَّلامُ علَی الدُّنیا»رسد مترجم عبارت به نظر می
يا سلام بر دن»كار برده است. این عبارت اصيلاحی در لفظ به معناي به« خشتاش گفاشتن

است. این اصيلاح در فرهنگ زبان فارسی كنایه از فاتحه كاري را خواندن، به پایان « باد
زمتُّ التشدّدُ فی الأمورِ یا الت»ت رساندن و یا دست كشيدن از كاري است كه در عربی به صور

 (. 6869شود )نجفی و ميراحمدي، كار برده میبه« فی الأمورِ
در مثال سوم نيز مترجم در دریافت معناي حاصر از متن اصلی با اشتباه مواجه شده است 
و به جاي بيان وضعيت هيچ كاره بودن از خوب بودن وضعيت معلم در زبان مقصد ستن 

این امر باعث تغيير پيام و محتواي متن مبدأ شده است. به عبارت دیگر، مترجم  گفته است و
 هاي ارائه شده براي مقولة تغيير بيان توسط وینه وهمانند مثال دوم بدون ت يه بر زیرمجموعه

هاي توان گفت مترجم در مثالداربلينه اقدام به ترجمة عبارت كرده است. به طور كلی، می
هاي تبلور ساختن مقولة تغيير بيان ناموفق بوده و بدون در نظر گرفتن فاكتوردوم و سوم در م

تغيير بيان با آوردن معادل و ترجمة نادرست در زبان مقصد اقدام به تغيير معناي متن اصلی 
تغيير داده كه این امر با هد  بيان شده براي این  أ را نيزكرده و به دنبال آن ایده زبان مبد

تواند هاي دوم و سوم میهاي انتتاب شده براي مثالت. عدم تناسب معادلروش مغایر اس
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ناشی از ضعب مترجم در یافتن معادل در زبان مقصد و عدم توجه به معناي بافتی كلمات در 
 باشد. أزبان مبد

   1یابي )تعادل(. معادل5-6
ا این هابی است. آنیهاي ترجمه از نظر وینه و داربلينه تعادل یا معادلی ی دیگر از روش

ها موقعيت ی سان را با ابزار برند كه زبانكار میاصيلاح را براي اشاره به مواردي به
(. در این روش به جاي ترجمة 6865كنند )ماندي، ساختاري یا سب ی گوناگونی توصيب می

ا ها بشود، نراكه برخی از عبارتیک جمله یا عبارت، معادل آن در زبان مقصد بيان می
ا ربرداري، قابر ترجمه نيست. بنابراین، باید معادل آناللفظی یا گرتهاستفاده از روش تحت

 (. مانند:6669در زبان مقصد جست و جو كرد )وینه و داربلينه، 

- Practice Makes  Perfect 

 ت.اسكارني و كردن از پر كردن  -

انتتابی از ترجمة عربی رمان مدیر هاي یابی در نمونهدر این بتش الگوي تعادل معادل    
 گيرد:مدرسه مورد مداقه قرار می

 «دادهمی يبوي قورمه سبز اشكلهلابد (: »6835احمد )آل
 «رائِحَۀُ العَدَسِلآنَ أن تَفُوحَ مِن مَلابِسِهِ امِنَ الطبیعی (: »1886عبدالمنعم )

 «است زیر نيم كاسهاي كاسهحتما (: »6835احمد )آل
 «إلى إعادَ ِ النَّظَرِجُ لمَوضوعَ یَحتافإنَّ ا(: »1886) عبدالمنعم

 «بتوابند كه آب زیریشان نرودحق دارند جایی  مردم(: »6835احمد )آل
 «ینامُوا علَى الجانبِِ الذی یُریحهُم إنَّ النَّاسَ لهُم الحَقُّ کلَّ الحقِّ فی أن(: »1886عبدالمنعم )

ها داراي معادل و برابرنهاد دارد كه هر كدام از آن در هر زبان تعابير و اصيلاحاتی وجود
ا هاست و مترجم براي یافتن معادل تعابير اصيلاحی در زبان مقصد باید از ترجمة لفظی آن

م به جایگزین اقدا فراتر رفته و با در نظر گرفتن بافت و عناصر فرهنگی زبان مبدأ و مقصد
                                                            
1. Equivalence 
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ه، هاي ذكر شده از رمان مدیر مدرسرسی نمونهكردن معادل براي تعابير اصيلاحی كند. با بر
 هايمورد تنها یک مورد را با توجه به ساختار و شاخصه 8توان دریافت كه مترجم از ميان می

مقصد درخصود تعابير اصيلاحی و كنایات به درستی ترجمه  مبدأ وتعریب شده براي زبان 
ر ی و بدون در نظر گرفتن ساختایابی كرده است و دو مورد دیگر را به صورت لفظو معادل

زبانی متن اصلی و مقصد در ترجمة خود بازتاب داده است. در مثال اول، عبارت اصيلاحی 
 كنایه از سري است كه به علتدر فرهنگ زبان فارسی « دهداش بوي قورمه سبزي میكله»

ب آن ياین اصيلاح ست أمنشبر باد رفتن است. مستحق  و دنبال شر بودن هاي درشتحر 
ی كه در كس ؛ بنابراین،است كه افراد سياسی در خير زندانی شدن و به قتر رسيدن بودند

 ایدبو بازماندگانش پس از او كرد میخود را به خير مرگ دنار  ،كردمعقولات دخالت می
 بوي حلوایش»مانند اصيلاح  ؛مجلس تفكر برپا دارند و قورمه سبزي به مهمانان بدهند

 .6ها بسيار بالاستافرادي كه سن آندر حق  «آیدمی
اللفظی در زبان مقصد ترجمه كرده است كه این مترجم این اصيلاح را به صورت تحت

امر با پيام و محتواي تعبير اصيلاحی بيان شده در زبان فارسی تفاوت دارد. همان گونه كه 
تفاده كرد ة لفظی استوان از ترجمقبلاً ذكر شده براي ترجمة تعابير اصيلاحی و كنایات نمی
 هاي زبانی، فرهنگی، اجتماعی وو باید معادل و برابرنهاد متناسب با آن را بر پایة نارنوب

 (. 6866عمومی در زبان مقصد پيدا كرد )مجيدي و قشلاقی، 
الباحث »باتوجه به بافت متن اصلی، برابر نهاد مناسب براي این اصيلاح در زبان عربی 

(. در مثال سوم نيز مترجم مجدداً 6869است )نجفی و ميراحمدي، « ارعن الشر أو کثیر الشج
داري تا زمانی بریابی تعابير یادشدده بهره جسته است. گرتهبرداري براي معادلاز روش گرته

پفیر است كه به بدنه و پيام حاصر از متن اصلی در زبان مقصد آسيبی وارد نشود. به ام ان
ي این دو اصيلاح مانع از انتقال پيام و معناي ضمنی كلام از متن برداري مترجم برانظر گرته

دن در خوابي»و « اي زیر نيم كاسه بودنكاسه»مبدأ به متن مقصد شده است، نراكه مفهوم 
در زبان فارسی با آنچه مترجم در زبان عربی ارائه كرده است، « جایی كه آب زیر آن نرود

در فرهنگ زبان فارسی به معناي انجام كاري در « بودناي زیر نيم كاسه كاسه»تفاوت دارد. 
خفا است. به عبارت دیگر، نيرنگ و فریبی در كار است. برابرنهاد مناسب براي این عبارت 

تَحتَ السَّواهیِ الدَّواهِی أو تحتَ هذا الکَّبشِ نبَشَ أو شیءٌ ما یدبِّرُ یُدَبِّرُ وَراءَ »در زبان عربی 

                                                            
1- http://www.top-forum.ir/threads/95460/page-11 
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. خوابيدن در جایی كه آب زیر آن نرود در زبان فارسی ح ایت است )همان(« الکوالیسِ
رجمه را به زبان عربی تبرداري آن احتياط و زرنگی دارد كه مترجم با استفاده از روش گرته

 كرده است. 

   1. تطبيق )همانندسازي(5-3
ه در ك پيشنهاد راهبردي دیگر وینه و داربلينه براي ترجمه، تيبيق یا همان همانندسازي است

ن شناس، ایدهد. از نگاه این دو زبانتر از آن روي مییابی واژگانی یا واحدهاي بزرگمعادل
ترین روش ترجمه است. روندي كه توسط آن یک مفهوم ویژه با دیدگاه زیر گروه، افراطی

شود. در ننين مواردي مترجمان مجبورند معادلی مشابه را خاد زبان مقصد هماهنگ می
(. زمانی كه موقعيتی در فرهنگ 6866پور، مقصود به كارگيرند )شهبازي و پارسایی براي بيان
ود. براي شدر فرهنگ زبان مقصد وجود ندارد از تغيير مرجع فرهنگی استفاده می زبان مبدأ

مثال، پيشنهاد وینه و داربلينه آن است كه مم ن است معناي تلویحی، فرهنگی و ارجاعی به 
ی انگليسی را به ارجاع به مسابقات تور فرانسه به بهترین وجه به زبان بازي كری ت در متن

 (. مانند نمونه زیر:6865فرانسه ترجمه كرد )ماندي، 

 بود او مثر ماه -
   - She was  Beautiful 

هاي انتتابی از ترجمة عربی رمان مدیر مدرسه جهت ارزیابی مؤلفه همانندسازي نمونه
 به این شرح هستند:

 «حر شده ضيق(: »6835مد )احآل
 «الموضوعَ فهمتُ(: »1886عبدالمنعم )

 «مرتبه پرید توي حرفم یک(: »6835احمد )آل
 «  ًجأَفَ کلامی حتی قطعَ(: »1886عبدالمنعم )

  

                                                            
1- Adaptation 
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 « تواندگليم مدرسه را ازآب ب شدهم میبی مدیر (: »6835احمد )آل
 « احتیاجٍ لِمدیرٍ لَهادرسۀِ دُونَ أدنَی أن یدُِیرَ دَفّۀِ المَیستیطعُ (: »1886عبدالمنعم )

هاي وینه و داربلينه در ترجمه، روش همانندسازي است. به اعتقاد ی ی دیگر از روش
المثر یا كنایه در هر دو زبان هنگامی كه یک نماد، ضرب»نظران این بتش اغلب صاحب

كار هحساسی و عاطفی بو مقصد هم از نظر بازتاب مفهومی و هم از نظر ش ر و تصویر ا مبدأ
گرفته شده ی سان باشد، جایگزینی معادل دقيق و همسنگ آن در زبان مقصد در اولویت 

ان در زب« قضيه حر شد»(. در مثال اول، مترجم براي پاره گفتة 6868گيرد )نصيري، قرار می
اصلی و  ناستفاده كرده است كه با توجه به عناصر زبانی مت« فهمتُ الموضوعَ»عربی از معادل 

بافت و ساختار زبان مقصد، بهترین معادل از سوي مترجم برگزیده شده است. در مثال دوم، 
« میک مرتبه پرید توي حرف»به جاي پاره گفتة « قطع کلامی فجأ »همانندسازي به صورت 

كارگيري معادل و برابرنهاد مناسب براي آن در زبان مقصد استفاده شده است كه مترجم با به
اي رسا و شيوا ارائه كرده است. در مثال سوم نيز اللفظی پرهيز كرده و ترجمهرجمة تحتاز ت

ر در زبان فارسی به معناي توانایی ب« گليم خود را از آب بيرون كشيدن»عبارت اصيلاحی 
آمدن از انجام كاري است كه مترجم با استفاده از برابرنهاد متناسب با این اصيلاح در زبان 

به انتقال پيام موردنظر شده است. همانندسازي در این اصيلاح با جایگزین مقصد موفق 
انجام  «كشدگليم مدرسه را از آب می»به جاي عبارت  «أن یدیر دفۀ المدرسۀ»ساختن عبارت 

توان گفت مترجم در این قسمت و در هر سه مورد بيان شده براي شده است. بنابراین، می
اي مناسب و دقيق با عناصر فرهنگی و دیدگاه خاد زبان مقصد ههاي فارسی معادلگفتهپاره

نندسازي را به خوبی در زبان مقصد رعایت كرده است. مترجم براي لفه همابرگزیده و مؤ
زبانانش است از هاي ف ري خود كه برگرفته از نگرش همرعایت همانندسازي به ارزش

تاطب خارج نشده است )شهبازي و محدودد وفاداري به پيام متن اصلی و انتقال آن به م
 (. 6863پور، پارسایی

وده و اي بهاي انتتاب شده توسط مترجم در زبان عربی محاورهبه طور كلی، برابرنهاد
 ها انس گرفته و ارتباط برقرار كند. تواند با آنگيرد و متاطب میمورد استفاده قرار می

 دهد.مترجم را نشان می هاي استفاده شده در ترجمة( آمار روش6نمودار )
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 سویلم از رمان مدیر مدرسه المنعم عبد هاي استفاده شده در ترجمۀ عادل. وضعيت روش1نمودار 

 

گيري، هاي انتتابی بيشتر مت ی به روش وامترجمة عربی عادل عبد المنعم سویلم از بتش
ه جهت بررسی مورد برگزیده شد 16اللفظی است. از مجموع برداري و ترجمة تحتگرته

مورد را براساس  5برداري، مورد را براساس روش گرته 9براساس مدل وینه و داربلينه، مترجم 
ارند. مترجم ها داللفظی ترجمه كرده است كه بيشترین سهم را در بين سایر روشترجمة تحت

مورد(،  8مورد(، همانندسازي ) 8مورد دیگر را به ترتيب براساس روش قرض گيري ) 61
مورد باقی را  61مورد از   8مورد( ترجمه كرده است.  6مورد(، تغيير بيان ) 1جایی )ابهج

 مترجم به صورت اشتباه و نامفهوم به زبان مقصد انتقال داده است.

 گيريبحث و نتيجه
در این جستار با ارزیابی ترجمة عادل عبدالمنعم دریافتيم كه تلاش او براي ارائه یک ترجمة 

هاي ميرح شده در ترجمة غيرمستقيم و پایبندي به عناصر زبان مقصد بر ت نيکروان مبتنی 
است؛ به طوري كه معانی و پيام متن اصلی را در اكثر موارد ذكر شده به زبان مقصد منتقر 

پوشی كرده است. در برخی موارد نيز از انتقال پيام و محتواي زبان اصلی به زبان مقصد نشم
مستقيم و لغوي شده كه این امر مم ن است ناشی از ضعب مترجم  كرده و مت ی به ترجمة
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تعداد نمونه ها تعداد روش های به کارگیری شده در ترجمه
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هاي اوليه و پایه در یافتن معادل در زبان مقصد و شناخت ناكافی از برخی از عناصر فرهنگی
 در زبان فارسی و واژگان و تعابير اصيلاحی باشد. 

ا سایر جایی و همانند سازي در مقایسه بهاي جابهعادل عبدالمعنم سویلم در روش
هاي معنایی زبان مبدأ و حفظ ساختارهاي زبان مقصد هاي وینه و داربلينه نسبت به قالبروش

نایات یابی براي  برخی از تعابير اصيلاحی و كبيشتر پایبنده بوده است. مترجم در روش معادل
، ظبرداري یا ترجمة لفظی بهره جسته است و در روش ترجمة لفظ به لفبيشتر از ترجمة گرته

 برداري بيشتر به ساخت ظاهري متن اصلی و رعایت امانت پایبند بوده است.گيري و گرتهوام
مترجم در روش تغيير بيان با تغيير دادن ساختار و صورت واژگان و عبارات زبان مبدأ و 

هاي بيان شده براي این مجموعه توانسته است دو مورد ها براساس زیرمجموعهریزي آنقالب
لام كه محتواي كرد انتتاب شده را به درستی به زبان مقصد انتقال دهد بدون آناز سه مو

  .آسيب ببيند

 تعارض منافع 
 تعارض منافع ندارم.
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(. بررسی تعریب داستان شاه و كنيزك مثنوي با 6863پور، مصيفی. )اصغر و پارساییلیشهبازي، ع
ت يه بر الگوي وینه و داربلينه )مورد پژوهی مقایسه ترجمة منظوم هاشمی و جواهري(. 

 .113-183(، 18)68، هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربیپژوهش
 .15-9(، 86)3، ميالعات ترجمهتعدیر در ترجمه. (. نگاهی دوباره به 6836نژاد، فهيمه. )صحرایی

م علو(. بررسی برخی فرآیندهاي رایج قرض گيري در زبان فارسی. 6831عزیزمحمدي، فاطمه. )
 .75-76(، 1و  6)63، رسانیاطلاع

فرهنگ اصيلاحات روز فارسی به (. 6861زاده شيرازي، سيد مرتضی. )اللهغفرانی، محمد وآیت
 : انتشارات اميركبير.. تهران18. چ عربی

.ترجمة علی بهرامی و زینب ها و كاربردهامعرفی ميالعات ترجمه: نظریه(. 6865ماندي، جرمی. )
 تاجيک. تهران: رهنما.

ده نما و فری. ترجمة الهه ستودهدرآمدي بر ميالعات ترجمه: نظریه و كاربردها(. 6836)__________. 
 بين. تهران: نشر علم.حق

(. بررسی اصول زبانی واژگانی و محتوایی ترجمة م توب. 6866قشلاقی، مدینه. ) مجيدي، حسن و
 .186-631(، 9)1، هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربیپژوهش

. كرمانشاه: انتشارات 6. چ فرهنگ ميبوعات عربی الهدي عربی به فارسی(. 6839معرو ، یحيی. )
 دانشگاه رازي.

هاي معادل یابی واژگانی در (. بررسی شيوه6836ایده. )معصوم، سيد محمد و كميلی دوست، ه
 .665-68(، 1)51ترجمه متون تبليغاتی و تجاري از انگليسی به فارسی. ميالعات زبان و ترجمه، 

. تهران: مركز نشر 65. چ هاي زبان فارسی(دشواريغلط ننوسيم )فرهنگ(. 6836نجفی، ابوالحسن. )
 دانشگاهی.

. كاشان: انتشارات 1. چ فرهنگ تعابير متداول(. 6869احمدي، رضا. )ایوكی، علی و ميرنجفی
 دانشگاه كاشان.
هران: . تروش ارزیابی و سنجش كيفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی(. 6868نصيري، حافظ. )

 سمت.
ن: هرا. تالگوهاي ارزیابی ترجمه با ت يه بر زبان عربی(. 6867اصر، زینب. )نيازي، شهریار و قاسمی
 انتشارات سمت.

(. واكاوي بتشی از ترجمة رمان الشحاذ 6863. )فر، محمد، یوسفی، عييه و اميرينيازي، شهریار
  .78-98(، 88)66، زبان پژوهیبراساس الگوي نظري وینه و داربلينه. 

 ترجمة علی بهرامی. تهران: رهنما. اي بر ميالعات زبان و ترجمه.مقدمه(. 6833هاوس، جوليان. )
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Abstract  
One of the models proposed for the realization of a clear and prominent translation, especially in 

the field of translation studies, is the model of Lawrence Venuti (1995). He first deals with how 

to convey the message in a clear and unambiguous framework in exceptional circumstances by 

introducing components called de-familiarization and alienation and then simplifies complex 

concepts by considering the cultural-historical and structural relations between the two languages. 

At this stage, the translator applies the simplification process in the translation text by relying on 

logic and reasoning through factors such as modification, interpretation, sharing, and finally 

transfer. In a more general sense, simplification means breaking long sentences or phrases, 

substituting short sentences for them, and reducing repetitive phrases. Relying on a descriptive-

analytical method, the present study intends to analyze the two translations of Mehdi Sarhadi and 

Musa Aswar from the novel of Isa Ibn Al-Ansan in order to achieve the reflection of the mentioned 

pattern in the studied translations and introduce more accurate and acceptable translations. The 

result of the research indicates that Lawrence Venuti’s theory is consistent with all components 

(defamiliarization, alienation, grammatical syntactic defamiliarization, semantic 

defamiliarization), and the translation of Musa Aswar in the field of de-familiarization and Mehdi 

Sarhadi in the field of alienation have the most reflection. 

Keywords: Ranslation, De-familiarization, The Novel of Jesus Ibn Al-

Ansan, Lawrence Venuti, Sarhadi. 
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 در ونوتی لارنس دیدگاه از معنایی -دستوریهای ناهنجاری
 عیسی رمان از اسوار موسی و یسرحد مهدی ترجمة دو با رابطه

 الإنسان إبن

 علي صیاداني
 آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دانشیار، گروه

 ایران تبریز،
  

 خانيسامان رحیم
 مدنی شهید دانشگاه عربی، زبان مترجمی ارشد کارشناسی دانشجوی

 ایران تبریز، آذربایجان،
  

 یمانسمیه آقامحمدی اهل ا
 مدنی شهید دانشگاه عربی، زبان مترجمی ارشد کارشناسی دانشجوی

 ایران تبریز، آذربایجان،

                           چکيده

 الگوي ترجمه، حوزد ميالعات در ویژه به برجسته و شفا  ايترجمه تحقق جهت شده ارائه الگوهاي از ی ی
 بهزدایی غرابت وزدایی آشنایی عنوان تحتهایی لفهمؤ طرح با ابتدا وي. است( 6669)ونوتی  لارنس

 نظر در با سپس پردازد،می استثنائی شرایيی در خاصه واضح و شفا  در نارنوبی پيام انتقال نگونگی
 كه كند؛یم پيچيده مفاهيم سازيساده به اقدام زبان، دو ميان ساختاري تاریتی و -فرهنگی روابط گرفتن
 انتقال، نهایتاً و اشتراك تفسير، تعدیر، نون عواملی طریق از استدلال و منيق بر ت يه با مرحله این در مترجم
 ملاتج ش ستن معناي بهسازي ساده تر،كلی مفهوم در. كندمی اعمال ترجمه متن در را سازيساده فرآیند

 .است  راريت عبارات دادن كاهش و هاآن جاي به كوتاه جملاتسازي جانشين و طولانیهاي عبارت یا
 از سوارا موسی و سرحدي مهدي ترجمة دو است درصدد تحليلی -توصيفی روش بر ت يه با حاضر پژوهش
 ازتابب ميزان به تا دهد قرار بررسی و تحلير مورد از آ ار جبران خلير جبران را الإنسان إبن عیسی رمان
 نتيجه. دكن معرفی را ترمقبول و تردقيق ترجمة و یابد دست بررسی موردهاي ترجمه در بيان شده الگوي
زدایی ناییآش ،زداییغرابت ،زداییآشنایی)ها مؤلفه همه با نظریة لارنس ونوتی كه است آن بيانگر پژوهش
 وایی زدآشنایی زمينه در اسوار موسی ترجمة و داشته ميابقت( معناییزدایی آشنایی نحوي و -دستوري
   است. داشته را بازتاب بيشترین ،داییزحوزد غرابت در سرحدي مهدي ترجمة

  .سرحدی ونوتی، لارنس الإنسان، إبن عیسی رمان زدایی،آشنایی ترجمه، :هاکليدواژه
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  مقدمه
 هارتم ميزان معرفی و آن از ابهام زدودن و كردن ماندگار در سعی ا ر، دوبارد خلق با مترجم
 در ودخ نگارش و نویسندگی مهارت ريكارگيبه با اول گام در او دارد؛ نویسنده و خود قلم

 به را ودخ منتقدان دارد، قصدشناسی زیبایی وشناسی زبانهاي اسلوب سپس و بالا سيحی
 دهد. رارق همگان اختيار در استناد قابر مرجعی عنوان به داده دستبه كه نوعی و براند حاشيه
 ساختن اردشو واسيةبه تا هاستابژه( سازيغریب ناآشناگري وسازي )بيگانه هنر ت نيک
 زااي جنبه داراي خود درنهایت ادراك یابد، نراكه عمر فزونی ادراكشان زمان مدتها فرم

 حداقلی مداخله روش توضيح در 1و ميسون 6. حتيم(6838نبوي،  و مهاجر) است زیبایی
 هايویژگی روش این در مترجم است و لفظ به لفظ ترجمه همان به نزدیک كه گویندمی
 8یونوت كه است نيزي همان این دهد،نمی خواننده به باج و كرده حفظ كاملاً را مبدأ متن
  .(6861نبی، خادم)نامد می زداآشنایی ترجمة را آن

 ،زداییغرابت -1 ،زداییآشنایی -6: از است عبارت ونوتی لارنس الگويهاي مؤلفه از برخی
حوزد  درها روش این شناخت. معناییزدایی آشنایی -5 نحوي و -دستوريزدایی آشنایی -8

 . رساند یاري بيشتر پویا و موفقاي ترجمه ارائة مسير در را مترجم تواندمی ترجمه

 یط و است برخوردار نسبی استقلال نوعی از ترجمه است كه معتقد ونوتی لارنس
 زبان در ديجدی يةراب و رفته ميان از خارجی پيرامتنی و متنیدرون بينامتنی، روابط ترجمه،
 وها ایدئولوژي سليه تحت را خارجی متن ترجمه، .(6861 نبی،خادم)شود می ایجاد مقصد
 هك مقصد فرهنگهاي بازنمایی باورها، ها،ارزش با و دهدمی قرار مقصد زبانهاي گفتمان

 شونتخ نوعی مرت ب ترتيب بدین و كندمی هماهنگ اندداشته وجود قبلاً( مقصد) آن در
 .(همان) شوداي میترجمه

 همبه را مقصد فرهنگیهاي ارزش كه شودمی محسوب مزیت زمانیزدا آشنایی ترجمة
دارد  تگیبس مقصد زبان فرهنگی ساختار به هميشه ترجمه نوع این ارزش بنابراین، بریزد؛

 قصدم فرهنگ سمت به مبدأ فرهنگی هویت بردن بين از با گراییبومی .(1883ونوتی، )
 معتقد 5نحوي ليچ -دستوريزدایی آشنایی با رابيه در .(6861 بر،پناه و دباغی) دارد رایشگ

                                                            
1- Hatim, M. 

2- Mason, I. 

3- Venuti, L. 

4- Leach, G. 
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 و ودنش متتر ارتباط ایجاد كه برود پيش حد بدان تا تواندمی هنجارگریزي است كه
 مجاز، ایجاد به معنایی، آنچهزدایی آشنایی .(6878صفوي، ) باشد تعبير قابرسازي برجسته
 آن كليت در را شعري زیباي تصویرهاي و انجامدمی ادبی متون و شعر در... و استعاره تشبيه،
 .(6838تيی،جهان خليلی: ر.ك) است انگيزخيال عوامر همان دهد،می پيوند هم به

 سبب رجممت توسطزدایی مؤلفة آشنایی كارگيريبه معتقدند ترجمه، منتقدان از جمعی
 هتج از كه شودمی متاطبين از خاداي دسته بجف سبب تنها یا ا ر از متاطب شدن دور
 همين هنراك داد، تعميم كر به تواننمی را امر این در حالی كه هستند بالایی سيح در ادبی
 تعاد زدودن آن دلایر از ی ی و شده خود به بيشتر اذهان جفب سبب موارد، در اكثر امر
 و ترادبی نارنوبی سمت هب آن دادن سوق درنهایت و مبدأ متن سادگی حال عين در و

 شودمی پدیدارزدایی غرابت عنوان تحت دیگري مؤلفه بحث، این مقابر در است. ترخيالی
 با یقدیم آ ار از فهم قابر و رواناي ترجمه به سهولت به ميراث طرفداران شده سبب كه
 . یابند دست نامأنوس واژگان و دشوارهاي متن

 است. مترجمان ویژهبه و نویسندگان براي نگارش هنر داشتن لازمة بيان، مهارت سبک،
 و يردگمی خود به خاصی طرز متفاوت، موضوعات با تقابر در مترجم هر نگارشی سبک
 د،خر منظر باشد؛ كلان و خرد منظر دو از باید مبدأ متن به نسبت مترجمی هر دیدگاه

 یک عنوانبه متن كلان، دید اب و گيردمی دربر را جمله تا گرفته واژه از تركونک واحدهاي
 معنا بازآفرینی عنوان تحتاي مرحله گشایش سبب كه شودمی گرفته نظر در واحد كر
 . شودمی

 امري مترجم و نویسنده سبک ميان نسبی تفاوت و نيست انتقال قابر سبک ترجمه، امر در
 نيست، هم كنارها آن نيدن و برابرهاي معادل یافتن تنها مترجم، وظيفة. است ان ارناپفیر

 متاطب به مبدأ زبان فرهنگ از توجهی قابر بتش و نویسنده نگارشی سبک معرفی بل ه
 . است مقصد زبان

ان از آ ار جبران خلير جبر الإنسان إبن عیسى رمان از ترجمه دو بررسی با حاضر پژوهش
 همين طور وها ترجمه كيفيت ميزان به است درصدد ،(6669)ونوتی  لارنس الگوي براساس

 :ابدی دست سؤالات زیر طرح باها ترجمه از هریک در بيان شدههاي مؤلفه دخالت مقدار به

 ترجمة دو در ونوتی لارنس دیدگاه اساسی پایة دو از ی ی عنوانبه دستوريهاي ناهنجاري -
 است؟ كرده پيدا نمود صورت نه به بررسی مورد
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 ترینبيش مترجم كدام عمل رد نارنوب در یمعنای وجوه ونوتی لارنس الگوي با ميابق -
 است؟ داشته را بازتاب

هاي ارزش انتقال در اسوار و سرحدي مترجمان از یکكدام نظریة لارنس ونوتی براساس -
 است؟ كرده عمر ترموفق فرهنگی

 پژوهش . فرضيه1
اي يجهنت به رسيدن جهت گرفته انجامهاي بررسی طی پژوهش نگارندگان جستار، این در

بيان هاي هترجم با رابيه در ونوتی لارنس تيوري بازتاب ميزان به دستيابی و و دقيق جامع
 :كنندمی ميرح را ذیرهاي فرضيه مترجمين، عمل رد نگونگی از آگاهی و شده

گيري خاصی نسبت به زبان هد  باتوجه به این ه مهدي سرحدي در ترجمه خود جهت -
د ساختار متن مقصد را جایگزین اصول دستوري متن مبدأ كند تا رودارد؛ بنابراین، انتظار می
تر عمر كند. این در حالی است كه موسی اسوار اي روان و شفا  موفقبتواند در ارائة ترجمه

داده  دستاي از ناهنجاري دستوري بهبا وفاداري كامر به اصول دستوري زبان مبدأ، شيوه
 است.
هاي متن مقصد توانسته باشد اهتمام به مفاهيم و ارزش رسد مهدي سرحدي بانظر میبه -

 اي خاد در ترجمه خود بازتاب دهد.وجوه معنایی ميرح شده توسط ونوتی را به گونه

برقرار ساختن تعادل ميان دو ترجمه و شفافيت و روان بودن آن توسط سرحدي سبب  -
 هاي فرهنگی زبان مقصد شده است.انع اس هرنه بيشتر ارزش

 پيشينۀ پژوهش. 4
 ینا نگارندگان كه گرفته صورت متعدديهاي پژوهش ترجمه، بررسی و تحلير حوزد در

ریة نظ حوزد در پژوهشی تاكنون است. داده یاري بيشتر بتش این نگارش در را پژوهش
 بار ستيننت براي نظریة ونوتی و نگرفته انجام بررسی حال در ترجمة دو روي لارنس ونوتی

 .شودمی مزین پژوهش قلم به عربی زبان یحوزد مترجم در

 مهدي آ ار درزدایی آشنایی انواع بررسی»( در مقالة 6861زاده و آریان )فيروزي، حسن
 سياربزدایی آشنایی روش از اند كه اخواندر بررسی خود به این نتيجه رسيده « الث اخوان
 .است كرده برجسته را خود شعري زبان طریق، بدین و برده بهره
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 در آن خلق وزدایی آشنایی»در مقالة  (6861)احمدي  نامداري و هفتادر،نتایج رضایی
 بل ه ست،ني شعر هد  كه است شگردهایی از ی یزدایی آشنایی كه است آن بيانگر «شعر
 با نتيجه در و بيفتد زحمت به معنی دریافت براي خواننده تا كندمی آميزابهام را شعر فضاي
 .ببرد لفت آن از و شود زدهنهيجا معنی درك

 اززدایی غرابت درها ترجمه سازوكار»( در مقالة 6866دستاورد پژوهش موسوي )
 با كه است آن مبين« «قدرت» و «صدا» ،«لحن» ارتباط بر تمركز با ادبی نظریه و نقد گفتمان
 ام ركشو به ادبی نوینهاي نظریه ورودهاي دریچه اولين كه- هاترجمه وضعيت اصلاح
 با را آن ويوگگفت ام ان و كاست گفتمان این نماییبيگانه ازاي اندازه تا بتوان -هستند
 .كرد نقد پيشينهاي گفتمان

به  «بيابان ی سعيد اشعار درزدایی آشنایی بررسی»در مقالة  (6867رستمی و ذوالفقاري )
هاي يبترك ساخت يودش بهزدایی حوزد آشنایی در شاعر غالب این نتيجه رسيدند كه وجه

 ستن در قادانت و طنز جنبة ایجاد سبب كه است كنایی و عاميانه ساختارهاي از استفاده تازه،
 شعر سبک تعيين و مهمهاي مؤلفه دیگر، شاعران شعر تضمين در استادي و مهارت و شده او

 .اوست

 ترجمه اهیگ كه است آن از حاكی «ونوتی لارنس»در مقالة ( 6861)نبی دستاورد خادم
 گرشن نوع این و خارجی متن معناي و كاركرد از متفاوت كند،می پيدا معنایی و كاركرد

 .است شده ميرح نيز ونوتی از پيش ترجمه در
 رسد كه حضوربه این نتيجه می «روایی متن در مترجم حضور»( در مقالة 6837حري )

 ه شود، بل نمی محدود پردازریهنظ اشاره موردهاي حالت به تنها شده ترجمه متن در مترجم
 .گيردمی دربر نيز را مترجم سياق و سبک

، شناختی سبکهاي پژوهش منظر اززدایی آشنایی»در پژوهشی با عنوان  (6865ویس )
یابی و مورد ارز را زدایییعنی علم آشنایی ؛شناسیترین مفاهيم و عناصر سبکی ی از مهم

د. كنسهم بزرگی از آن خود می ،موضوع شعر و ادبياتله از أاین مس هد.دبررسی قرار می
اصر اي كه حزدایی است و نتيجهآشنایی ةهد  اصلی از این پژوهش تقویت اساس و بني

ها و ابت ارات زدایی( از ایدهشده حاكی از آن است كه محور اصلی بحث )آشنایی
 وانده است. نقدي ریشه د ةاما در اعمال تف ر و اندیش ،شناسی جدید نيستسبک
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 یارزیاب ادبی زبان و معيار زبان ادبی مبناي دو بازدایی غرابت وزدایی آشنایی هنر
 تیصور به ساختاريهاي تركيب واژگان و از خلاقانه استفاددزدایی آشنایی. شوندمی

 شود؛می ردفمنحصربه جفبی قدرت و ابت ار نوآوري، نوعی سبب شيوه این. است غيرمعمول
آید یم حساب به غيرهنري كلام و هنري كلام بين مرز حدزدایی آشنایی یگر،به بيان د
 .(6669)ونوتی، 

ت، بل ه نيس فرهنگی عناصر ترجمة در ميلق روشزدایی( غرابتسازي )بومی استراتژي
 آن ليرد است مم ن گيرد ومی قرار استفاده مورد همزدایی آشنایی استراتژي آن، كنار در
 مترجم ن های یا كنندنمیزدایی آشنایی روش تسليم را خود عناصر این از یبرخ كه باشد این
 گونهاین در جممتر ردپاي بنابراین، بمانند؛ باقی تغيير بدون عناصر برخی دهدمی ترجيح خود
 .بود خواهد مشهودها ترجمه

 . روش 7
ونوتی  لارنس هدیدگا از معنایی -دستوريهاي ناهنجاري الگوي به با توجه نوشتار این در
 داراي کی هر كهزدایی غرابت وزدایی آشنایی اصلی مؤلفة دو بر ت يه با شده سعی( 6669)

 قلم به انالإنس إبن عیسى رمان از دو ترجمه كيفيت ميزان بررسی به هستندهایی زیرمجموعه
 پرداخته زیر مراحر طیها آن عمل رد نگونگی و اسوار موسی و سرحدي مهدي مترجمان

 بررسی دمور دیدگاه دستوري وجوه به اهتمام با ابتدا پژوهش نگارندگان راستا این در د.شو
 را متن دو قوت و ضعب ن ات طریق این از و اندپرداخته متن دو هر تحلير و مقایسه به

 دوم مرحلة در سپس اند؛آورده آن ذیر در پيشنهادياي ترجمه درنهایت و كرده مشتص
 آن ازهایی زیرمجموعه ارائه با و گرفته قرار بررسی مورد ونوتی الگوي از معنایی وجوه
 و مشتص بودن مقصد و مبدأ محوریت به نسبت را مترجمانهاي گيريجهت اندتوانسته
اي هترجم نهایت در كنند و معرفی را بيان شده متون در سرشاخة اصلی دو بازتاب ميزان
 .دهند ارائه را پيشنهادي و اصولی

معنایی از دیدگاه ونوتی ارائه  -( به طور اجمالی، الگوي ناهنجاري دستوري6) در نمودار
 شده است.
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 (1995) ونوتي لارنس دیدگاه از حوزۀ ترجمه معنایي در -ناهنجاري دستوري . الگوي1نمودار 

 

 ها . یافته2
 لیاص محور عنوانبه-زدایی آشنایی مؤلفه گرفته انجامهاي بررسی طی پژوهش این در

زدایی آشنایی ازاي عنوان زیرمجموعهبه تشتيص مؤلفه در را دخالت بيشترین -پژوهش
 صمشت رود. همچنينمی شماربه دیدگاه این اصلی ستون دو از ی ی خود كه دارد معنایی
هاي ارزش بازتاب و پژوهش در شده ميرح معنایی وجوه به عمر در سرحدي مهدي كه شد
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 مفاهيم و مبانی بر ت يه با اسوار موسی مقابر در و كرده تر عمرموفق اسوار به نسبت فرهنگی
 .است كرده عملی خود ا ر در را دستوري ناهنجاري از نوعی مصدر، زبان

 نظري . مباني5
اي ویژه جایگاه از ادبی متون ویژه به ترجمه در حوزد ميالعاتها هنجار وها فرهنگ

 زبان رسوم و عادات جامعه، ازهایی جلوه عناصر، این ماهرانة انتقال با مترجم برخوردارند؛
 مسائر ترینبرجسته از عنوان ی یبه هنجارها. كشدمی تصویر به ملموساي گونه به را مصدر
 سیاساهایی نالش با ترجمه امر در را فن اهر پيوسته ترجمه، حوزد ميالعات در بحث مورد
 ده،ش تعيين پيش از اصولی بر ت يه با مترجمان و نظرانصاحب از یک هر و كرده مواجه
 كنند.می ترسيم خود براي را راهی نقشة

 وزدایی غرابت راهبرد دو ارائة با آمری ایی ميرح پردازنظریه( 6669)ونوتی  لارنس
 اعمال وتی،ون عقيده به. كنندمی توصيه حوزه این مترجمين به را نتست اصر ،زداییآشنایی
 و نیزباهاي تفاوت ا بات و مبدأ زبان فرهنگیهاي شارز نيرگی سببزدایی آشنایی
 وردم را مصدر زبان فرهنگیهاي زدایی ارزشغرابت اما شود،می هد  زبان بر آن فرهنگی
 (. 6661دهد )ونوتی، می هد 

 رسد؛یم نظربه ميلوب بسياراي ترجمه استراتژي عنوان نوعیبه فرهنگی مداخلة امروزه
 ی،نژادپرست و گراییقوم برابر در مقاومت نوعی تواندمی ،زداییتغراب اعمال با ترجمه»

 «باشد راتيکدموك ژئوپليتيک روابط منافع جهت در و امپریاليسم فرهنگی خودشيفتگی
 ا ري دبای شده ترجمه متن شود و تشابهات كلی حف  به منجر نباید هرگز )همان(. ترجمه

 فرهنگ هب نگاهی نيم كه صورتی در كند؛می القا خواننده به را متفاوتی فرهنگ كه باشد
 در یفرهنگ بازتاب براي ایدئولوژي مداخله عدم جهت در ونوتی دیدگاه. دارد نيز دیگري
 (. رساند )همانمی یاري دیگر فرهنگ

 اربرديك الگویی تواندمی ونوتی مدل و است تحليلی -حاضر توصيفی پژوهش روش
اي قایسهم است آن بر سعی مقاله این درنارنوب راین،بناب باشد؛ ادبی متون ارزیابی براي
 صورت الإنسان إبن عیسی رمان با رابيه ترجمة مهدي سرحدي و موسی اسوار در دو ميان
 روی رد از مترجمين جانبداري ميزان و ، مشتصهاترجمه كيفی سيح طریق این از تا گيرد
 . شود روشنها ترجمه درها آن دخالت نيز و شده ميرح
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 زدایي. آشنایي5-1
 یک عنوان هب را اصر این و كندمی تعبير بودن مبدأمحور به رازدایی آشنایی اصيلاح ونوتی،
   (.1865، 6دهد )ایينایلیمی قرار پسند مورد بسيار و توصيه ترجمه، براي استراتژي

 طبيعت ممستقي ملاحظه در كه هنري توانایی از بود عبارت ابتدا درزدایی آشنایی اصيلاح  
 فرینشآ و شعر ابداع در توانایی معنی به سپس شد،می نمایان آن سنتیهاي نمونه از خارج و

 . شد گرفته به كار استعداد طریق از طبيعی فوق موجوداتی

 مانند محييی در» است؛ كار بردهبهزدایی آشنایی واژه متراد  را اصالت 2ستاروبنس ی
 یعنی) اوتمتف و بدیع زبانی ارائة در ادبا رو، این از كند،می پيدا غلبه اصالت معمولاً ما محيط
 او .(6865ویس، ) «نداریم را آن توقع هيچ كه پردازندمی رقابت به هم بازدایی( آشنایی
 ینا. است گوییوارونه دیگري و پارادوكس ی ی اصيلاح؛ دو كه ترجمه است معتقد

 كه يافراد از ی ی زبان از و افلاطون جمهوري كتاب در زیرا است، قدیمی بسيار اصيلاح
 . است شده ذكر بود، شده سقراط با مناظره طعمة

 زدایي. غرابت5-4
 متن در یمتن ایدئولوژیکهاي ویژگی كاهش سببزدایی غرابت پدیده است معتقد ونوتی
 (. در1866، 8شود)جرمیمی مصدر متن فرهنگیهاي ارزش شدن كمرنگ همچنين و هد 
 هايغرابت زدودن ضمن تا بنددمی كاربه را خود تلاش تمام مترجم دایی،زغرابت روش
 شوارد موردنظر زبان فرهنگ خوانندد براي را ترجمه قرائت فرآیند كه فرهنگی و زبانی
 رجمهت بوي كه ايگونهبه دهد ارائه اصلی متن از نامرئی و شفا  روان، هايترجمه كند؛می
ت و منفهی )شاتلور معنهایی بهار ونوتی دیدگاه از زداییرابتغ رسد كهمی نظر به. ندهد هم

 به كه است مقتدر هايفرهنگ متداول مشیخط همان روش این زیرا دارد؛ (6839، 5كاوري
  .(همان)ناپيدا  و روانند كه اندگرفته خو هاییترجمه بهه ونوتی توصيب

                                                            
1- Elnaili, S. 

2- Starobinsky, J. 

3- Jeremy, M. 

4- Shuttletworth, M. 
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ت، نيس مصدر زبان فرهنگیهاي ارزش محو تنها نهزدایی غرابت از هد  كلی، حالت در
 رد و مترجمين عمل رد ویژه به زبان دو هر هنجاري و ارزشیهاي تفاوت دادن بل ه جلوه

 . استها ترجمه كيفی سيح كلام یک

 زدایيآشنایيهاي . روش5-7
 روس شناسانزبان اندیشة محصول و معاصر دوران زایيدد زدایی هرنندآشنایی اصيلاح
 از بل ه ،اندنبوده بيگانه مفهوم این با تنها نه مسلمان پژوهشگران و یاسلام جامعة اما است،
 اندفاشتهگ جاي بر باب این درهایی نوشته و اندپرداخته امر این بررسی به اسلام دعوت آغاز
 و اصول به اهتمام با پژوهش این نگارندگان بنابراین، .(6861 هم اران، و هفتادررضایی)

 تردقيق رنهه بررسی جهت عربی زبان حوزد مترجمی نوین مبانی بر دتأكي و گفشته تعاریب
 .شمارندبرمی رازدایی آشناییهاي روش از مواردي بررسی، مورد رمان

 (نحوي) دستوريزدایي . آشنایي5-7-1
گرفته و قرار عمر مبناي خوانیروان كه افتدمی اتفاق زمانی فقط شفافيت حوزد ترجمه، در

 به كند؛ جلوه موضوعی بافت با متناسب ضمایر شيود قرارگيري و واضح نحوي ساختارهاي
باشد  اشتباه معانی یا ی سان ساختارهاي ناموزون، عبارات از منزه ترجمه، متن این ه ویژه

 و ميابقت عدم و هنجار زبان بر حاكم قواعد از گریز هنجارگریزي، (6669)ونوتی، 
 از زگری هرگونه تواندنمی هنجارگریزي از ظورمن. است متعار  زبان با معانی هماهنگی
 شودیم منجر نازیباییهاي ساخت بهها هنجارگریزي از بعضی زیرا باشد؛ هنجار زبان قواعد
 این بر نيز كدكنیشفيعی .(6878صفوي، ) آورد حساب به ادبی ابداع راها آن تواننمی كه
 ند ك مراعات را رسانگی صرا هنجارگریزي باید است كه معتقد و دارد تأكيد ن ته
  .(6839 كدكنی،شفيعی)

  عندی. مما الکثیر لکم أقول سو  و(: 6666جبران )
 دارم. گفتن براي بسيارهاي (: ستن6837اسوار )

 گفت. خواهم ستن بسی (: برایتان6833سرحدي )
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 به را وي رسالت آغاز( ع) مسيح از جمله بيان این با رمان )جبران خلير جبران( نویسندد
 از  یعنوان یبهزدایی آشنایی روش بر ت يه با اسوار موسی ترجمة در. كشدمی تصویر
 قرار رتأ ي تحت زیادي ميزان تا را ترجمه سبک تواندمی كه- بحث مورد اصول ترینمهم
 ،«دارم گفتن براي ستن» صورتبه را «أقول سو » فعر زمان مترجم كه آنيم شاهد -دهد

 مهدي ترجمة در در حالی كه شده ترجمه درزدایی آشنایی وعین سبب و كرده ترجمه
 لاصو با ميابق و صورت واضحبه را فعر و آهنگين به صورت را جمله مترجم سرحدي،
 -نحوي اصول و درآورده نگارش به «گفت خواهم ستن» صورت به مصدر زبان ساختاري
 .ستا كرده القا متاطب به لهجم درقالب رازدایی غرابت از نوعی و كرده رعایت را دستوري

 ستن بسيار برایتان خواهم گفت.ترجمة پيشنهادي: 

 .المذاب التبر إشراق وجهه أشرق قد و(: 6666جبران )

 درخشيد.می مفاب زر نون (: رخسارش6837اسوار )

 گرفت. درخشيدن گداخته طلاي همچون اشنهره (:6833سرحدي )

 متاطب براي را( ع) مسيح مل وتی ظاهر و نهرد نورانی روایت این ذكر با نویسنده
 ا كهر «أشرق قد» فعر ساختاري، اصول به اهتمام با مترجم ترجة اسوار، در. نمایدمی مجسم
 يبترت بدین و كرده ترجمه «درخشيدمی» استمراري صورت ماضیبه است نقلی ماضی
 ترعای با مترجم دي،ترجمة سرح در اما یافته، نمود ترجمه درزدایی آشنایی ازهایی جلوه
 و ردهك ترجمه «گرفت درخشيدن»صورت به را فعر نحوي، -ساختاري اصول كامر و تمام
 .است شده ترجمه متن در معنایی -دستوري جهت اززدایی غرابت سبب

 درخشيد.اش همچون طلاي گداخته مینهرهترجمة پيشنهادي: 

 یهاف الحکم سیکون الثانیۀ مملکۀ ونتشاهد و ترون ما کل وراء هناک أن بید(: 6666جبران )
  إلی.

 واهمخ فرمانروایی آن در من كه است مل وتی بينيد،می آنچه تمام پس در (: اما6837اسوار )
 كرد.

  مح آن بر من كه است مل وتی نگرید،می بدان آنچه پس در بدانيد اما (:6833سرحدي )
 دارم. احاطه آن بر و رانممی
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 حق پيام نپفیرفت كه كندمی القا خود پيروان و مردم به تعابير این با( ع) مسيح حضرت
 كه رساندمی شاهی و فرمانروایی درجة و مرتبه به معنوي لحاظ از را مؤمنان از هریک
 يبترك اسوار نتست، ترجمة در. بود خواهد مساوات و برابري مقدس، اتفاق این محصول

 صورت به مبدأ زبان ساختیواژه -نحوي اصول گرفتن نظر در با را «الحکم سیکون»
 خود مهترج در رازدایی غرابت مؤلفه توانسته سپس كرده، ترجمه «كرد خواهم فرمانروایی»
 است الیح در این شود؛ متاطب به پيام تر شفا  و بهتر انتقال سبب و دهد بازتاب حدي تا
 وريدست اصول به «الحکم سیکون» عبارت از «ميرانم ح م» ترجمة با سرحدي مترجم، كه
 مؤلفه شدن گرجلوه و پيام مبهم و نادرست انتقال باعث ميزانی تا و نبوده پایبند مصدر متن

 .است شده خود ترجمة درزدایی آشنایی

بينيد؛ مل وتی است كه من در آن فرمانروایی اما بدانيد در پس آنچه میترجمة پيشنهادي: 
 خواهم كرد.

 لناسا یحبنا لسو  و بصولجان، تمسک لن و سیف علی دی لنا تجتمع لن و(: 6666جبران )
 .خوفا منا یستشعروا لن و الأمن، یحوطه حبا

 تگرف خواهيم دست به شمشير نه بود؛ نتواهد نقاب شما نهرد و من نهرد (: بر6837اسوار )
 بيمناك ما از و داشت خواهند دوست را ما امان و صلح در ما رعایاي و شاهی عصاي نه

 .ودب نتواهند
 دستان و بود نتواهد پرده در هرگز شماهاي نهره و نهرد من مل وت در (:6833سرحدي )

 ام از آن ه بدون ورزید خواهد عشق ما به رعيت. داشت برنتواهد عصا و شمشير هرگز ما
 .باشند داشته هراس

 لزلا و دعوت خود آسمانی رسالت به را یهودیان ویژه به و مردم ستنان این با( ع) مسيح
 لاصو رعایت عدم با اسوار ارائه شده،هاي ترجمه با ميابق. كندمی اعلام را خود هد  بودن

 صورت به را «تمسک لن» فعر خود نویسندگی مهارت دادن دخالت و مبدأ متن دستوري
  يهت با نمونه این در سرحدي حال عين در و كرده ترجمه( گرفت خواهيم دست به) مثبت
( كرد تواهدن حمر) صورت منفیبه را «تمسک لن» فعر ،(ترجمه راتژياست) ونوتی توصية بر
 براي عناییم نارسایی و پيام در ابهام سبب كه داده انتقال مقصد متن به اللفظیتحت كاملاً و
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 ورتص به خود قلم مهارت با را «یستشعروا لن» است. همچنين فعر شده مقصد متن متاطب
 جارگونههن و صریح انتقال كه است داده بازتاب هد  متن در( باشند داشته...  بدون) مثبت
 .دارد همراه به متاطب براي را پيام

در مل وت نهرد من و شما هرگز در پرده نتواهد بود، نه شمشير به دست ترجمة پيشنهادي: 
خواهيم گرفت نه عصاي شامی و رعایاي ما در صلح و امان ما را دوست خواهند داشت بدون 

 راس داشته باشند.آن ه از ما ه

 جمله ارکان جایي. جابه5-7-4
 واژه ،داردزدایی آشنایی اصيلاح با نزدی ی بيش و كم پيوند كه اصيلاحاتی جمله از

 شود،می ناكام آن تحقق یا و اساسی نياز یک ارضاي در فرد هنگامی كه. است جاییجابه
 خرسند و ارضا حدودي تا طریق این از و كند آن جایگزین را دیگري نيز است مجبور
 .(6865ویس، ) شودمی ناميده جاییجابه نيز تغيير یا تعدیر همچنين. شودمی

 علی ما لاتیصران غشاو  علیهما کأن عینای إذا و عیسی، إسترسل هکذا و(: 6666جبران )
 .بروجها و بأسوارها مدن من فیها ما و ممالک من الأرض
 و اباروه با شهرها همه و زمين ممالک همه به بتنس من و عيسی، گفت (: ننين6837اسوار )
 بودم. كور هایشانبرج

 همة شهرهاي وها سرزمين تمامی دیدن از من و گفت،می ستن مسيح (:6833سرحدي )
 بودم. ناتوان دیوار، و قلعه از آكنده

 همين و نآ برق و زرق و دنيا به نسبت را( ع) مسيح دیدگاه تعبير، این با رمان نویسندد
هاي ژهوا انتقال با اسوار اخير، نمونه در. شودمی متفكر بار دیگر را وي اصلی رسالت طور
 رجمةت در گيريوام استراتژي تأ ير با همراه هد  متن به مصدر متن از «بروج» و« ممالک»

 و رواناي ترجمه ارائه با سرحدي اما است، كرده اعلام مبدأ زبان به را خود وفاداري خود،
 متن یفرهنگهاي ارزش با ميابقاي نمونه زبان، دو ميان تعادل نوعی ساختن برقرار و شفا 
 .است داده دستبه ا ر خوانندگان و هد 

ه ها و همه شهرهاي آكندعيسی ننين گفت: و من از دیدن تمامی سرزمينترجمة پيشنهادي: 
 از قلعه و دیوار ناتوان بودم.
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ها نیتدع أن بک أولی ثم لک فأولی الروح، ملکوت غیر یإل تتطلع کنت إذا و(: 6666جبران )
 .موتاک کهو  نحو هابطا تنحدر و هنا

 به و جدا من از جا همين كه به آن را تو جوییمی روح مل وت جز (: اگر6837اسوار )
 شوي. فرو مردگانت غارهاي

 ینجاا مرا كه است آن بهتر جویيد،می روح ممل ت جز قلمرویی اگر (:6833سرحدي )
 خزید. واپس خویش مردگانهاي دخمه به و واگفارید

 ستریوطیا به ایشان منفی و قيعی پاسخ ،(ع) مسيح حضرت از جمله این ذكر با نویسنده
 ي،سرحد و اسوار ترجمة در. كندمی بيان نيز را یهودا اخروي سرنوشت و سازدمی نمایان را

 اندداده نتقالا جمله پایان به فارسی زبان ردستو اصول ميابق را «تتطلع کنت» عبارت مترجمان،
 و متاطب به پيام ترسریع و ترواضح هرنه انتقال سبب اصر این رعایت با مترجم هر دو كه
 .اندشدهها ترجمه درزدایی غرابت اعمال كلام یک در

جویيد، بهتر آن است كه مرا اینجا اگر قلمرویی جز ممل ت روح میترجمة پيشنهادي: 
 هاي مردگان خویش داخر شویيد.رید و به دخمهواگفا

 سمحت لما النسیان طواها أجیال برؤوس طا  قد حلما الأمر یکن لم لو(: 6666جبران )
 . طریقک عبر ظلی ینشر أن لقمرک لا و أناتی، مدی تتجاوز أن شمسک لضوء

 كه مداشتمین روا من داشتند، سر در شده فراموش قومی كه رؤیایی نبود (: اگر6837اسوار )
 بگسترد. تو راه پهنه بر مرا سایه مهتابت و بتابد من ش يب حد بر آفتابت

 بر كه دادمنمی مجال را خورشيد رفته، یاد از جنس رؤیاي نبود اگر (:6833سرحدي )
 .بگستراند شما راه در را امسایه كه دادمنمی اجازه را ماه و اف ند پرتو من ش يبایی

 رابرب در وي استقامت ،(ع) مسيح حضرت ستنان ازهایی نمونه انبي با رمان نویسنده
 ترجمة در. كندمی منع س را آسمانی رسالتی به ایشان پایبندي و یهودیان ویژه به متالفان
 به این و نشده منع س مصدر متن در فارسی زبان اصول با ميابق ،«سمحت لما» فعر اسوار،
 نگرفت قرار با سرحدي ترجمة در اما شود،می ترجمه درزدایی آشنایی سبب خود خودي
 پيام ل،مفعو از پس فعر هد ؛ یعنی آوردن زبان دستور اصول ميابق ترجمه در فعر صحيح
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زدایی نی غرابتونوتی؛ یع تيوري اصول ترینمهم از ی ی به مترجم و یافته انتقال واضح نسبتاً
 .است بوده پایبند

ه قومی فراموش شده در سر داشتند، خورشيد را مجال اگر نبود رؤیایی كترجمة پيشنهادي: 
ما ام را در راه شدادم كه سایهدادم كه بر ش يبایی من پرتو اف ند و ماه را اجازه نمینمی

 بگستراند.

 .الفضاء إلی فرارا أدراجی لعدت و قماطی عن تجردت لما أم، رغبۀ أنها لولا(: 6666جبران )

 .تتمگریمی باز سپهر به و آمدممیدر به قنداق از نبود ادرم ی ی آرزوي (: اگر6837اسوار )

 از را خود یقين به پاك مادري قلب در توفنده پاك خواهش نبود اگر و (:6833سرحدي )
 گشتم.می باز فضا به گریزان و كردممی رها بندها

 كه تریوطیاس یهوداي ستنان به نسبت را( ع) مسيح خشم و تنفر تعبير، این با نویسنده
 ادات ة اسوار،ترجم در. است كشيده تصویر به ادیبانهاي گونه به كرد پادشاهی مقام پيشنهاد
 نوبنار در فارسی زبان ساختاري اصول با ميابق ،(نبود.........اگر)صورت به «لولا» شرط
 رجمهت درزدایی غرابت مؤلفه اعمال و مبدأ متن از ابهام زدودن سبب و گرفته قرار ترجمه
 در فعر و شرط ادات آوردن) نشده رعایت اصول این ترجمة سرحدي، در اما است، شده
 ،(توفنده مانند: پاك) مبدأ زبان واژگان براي دشوار برابرهاي ذكر با و( جمله ابتداي
 .است شده آن در ابهام به منجر و ساخته نمایان آن در رازدایی آشنایی

 رها ندهاب از را خود یقين به نبود پاك مادري قلب در آرزویی غوغاي اگرترجمة پيشنهادي: 
 .گشتممی باز فضا به گریزان و كردممی

 .الدمع لأذر  ماانتظرت أجمعین یعمکم الأسی أنه لا ولو(: 6666جبران )

 .كردمنمی درنگ لتتی گریستن براي نبود شما همة اندوه ملاحظة اگر (: و6837اسوار )

 كردمنمی درنگ اینجا گرفته، فرا را شما وجود ژرفاي هك اندوهی نبود اگر (:6833سرحدي )
 .سردهم مویه و گریه تا

 با بيهرا در خود حواریون از ی ی ستنان به نسبت را( ع) مسيح اندوه و انزجار نویسنده،
 ترجمه، در. است داشته ابراز آخرت، قبال در دنيا انتتاب و خود راستين رسالت گفاشتن كنار
 ایانپ در شرط فعر و ابتدا در شرط ادات ذكر) مصدر زبان دستوري لاصو رعایت با اسوار
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 مةترج در رازدایی غرابت و داده انتقال هد  متن به روشن و صریح طور به را پيام( جمله
 ط،شر ادات سپس و جمله ابتداي در شرط فعر ذكر با است، اما سرحدي كرده عملی خود
 سریع ازتابب جاي به تفسير ذكر با و شده گرلوهج آن در خاصی طرز بهزدایی آشنایی مؤلفة
 .است كرده ترطولانی را ترجمه پيام،

اي اگر به خاطر ملاحظة اندوه همه شما نبود براي گریستن اینجا لحظهترجمة پيشنهادي: 
 كردم.درنگ نمی

 مکر بهن یمکر المجاور  القری نساء و أورشلیم نساء إلی یسعی کان و(: 6666جبران )
 . بالذبابۀ کبوتالعن

 و ليماورش زنان سراغ به است مگس طلب در كه عن بوتی م ر و حيله با (: او6837اسوار )
 . رفتمی مجاور نواحی

 زنان است، مگس وجويجست در كه عن بوتی همچون زیركی به (:6833سرحدي )
 . جستمی را مزارع دختران و اورشليم

 تنفر سح عيسی إبن الإنسان، رمان در «مگس طلب در عن بوتی» عبارت ذكر با نویسنده
 به بیقل اعتقاد عدم و حق راستين پيام برابر را درها آن بودن گنگ و زمانه مردم و متالفان

 رحديس و اسوار ارائه شده،هاي ترجمه در. دهدمی بازتاب ادیبانهاي شيوه به آسمانی آورپيام
ضمن ارائه  اقدام این با و اندداده انتقال ملهج ابتداي به را دوم جملة تمام، هرنه مهارت با

 پيام، سریع انتقال خاصه هد ، متن متاطب ادراك ميابق و روان و فهم قابراي ترجمه
 .اندكرده عملی مؤ ر، راه اري و ترجمه در مهم عنوان اصلیبه رازدایی غرابت مؤلفه

يم مگس به سراغ زنان اورشلاو در حيله و م ر همچون عن بوتی در طلب ترجمة پيشنهادي: 
 رفت.و زنان روستاهاي اطرا  می

 جمله ارکان بر فعل تقدیم .5-7-7
 غیبلا جمله به دستوري جمله كه شودمی سبب موارد بعضی در جمله اركان جایی جابه
 موارد ینا كه كندمی بيان و شمردمی بلاغی راهایی جاییجابه ننين معانی علم. شود تبدیر
 هميشه ملهج اركان جایی جابه كه داشت توجه باید البته. باشند دلالتمند و هنري توانندمی

 از ویندهگ. است گوینده یا نویسنده اطلاعی بی و ناآگاهی از ناشی گاهی و نيست دلالتمند
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 و كشب و كندمی بيان جمله در را خود غرض و هد  كه است دستوري عوامر طرق
 تأكيد با مترجمان گاهی .،(6868آقابابایی، و وفایی) ستا معانی علم وظيفه غرض این تتمين

 توريدس ساختار دخالت از مفهوم، و معادل نزدی ترین ارائه جهت خود بيشتر هرنه اهتمام و
 :انجامدزدایی میآشنایی به اول وهله در كه شوندمی غافر ترجمه در مقصد زبان

 سمحت لما النسیان طواها أجیال برؤوس طا  قد حلما الأمر یکن لم لو(: 6666جبران )
  .طریقک عبر ظلی ینشر أن لقمرک لا و أناتی، مدی تتجاوز أن شمسک لضوء

 كه مداشتنمی روا من داشتند، سر در شده فراموش قومی كه رؤیایی نبود (: اگر6837اسوار )
 .بگسترد تو راه پهنه بر مرا سایه مهتابت و بتابد من ش يب حد بر آفتابت

 بر كه دادمنمی مجال را خورشيد رفته، یاد از جنس رؤیاي نبود اگر (:6833سرحدي )
 .بگستراند شما راه در را امسایه كه دادمنمی اجازه را ماه و اف ند پرتو من ش يبایی

 و دیانیهو برابر در وي استقامت ،(ع) مسيح حضرت ستنان ازاي نمونه ذكر با نویسنده
 رحدي،س و اسوار بالا،هاي ترجمه در. كندمی منع س را آسمانی رسالت به ایشان پایبندي
 ر دوه را «یکن لولم» فعر و ن رده رعایت خودهاي ترجمه در را فارسی زبان دستوري اصول
 متن اريدشو سبب كه اندكرده منتقر جمله ابتداي به «نبود اگر»صورت به خود ترجمه در

 اعمال آن در رازدایی آشنایی مؤلفة و دانشده نامأنوس برابرهاي ذكر با ویژه به ترجمه
 .اندكرده

 را رشيدخو هرگز نبود؛ داشتند سر در شد فراموش قومی كه رؤیایی اگرترجمة پيشنهادي: 
 ماش راه در را امسایه كه دادمنمی اجازه را ماه و بتابد من ش يب حد بر كه دادمنمی مجال

 .بگستراند

 . نسلا تنهک حتی لدت و تنسل الجهالۀ خل(: 6666جبران )

 .آید هستو به خود اخلا  از كه نندان كند بيشتر را خود نسر نادانی (: بگفار6837اسوار )
 .آورد تنگ به را خود اهر كه كند عرضه را خود قدر آن جهان، بگفار (:6833سرحدي )

 وي تقدر قدر دشمنان معرفی با را( ع) مسيح رسالت پایان مفهوم این ذكر با نویسنده
 فعر ،مترجم دو هر نيز نمونه این در. زندمی رقم خاكی زمين این پهنه بر( كاهنان و امپراطور)
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 انميز تا كه اندكرده ذكر ،«بگفار» صورت به جمله ابتداي در خودهاي ترجمه در را «خل»
 داده سوق منثور نظم سمت به را محتوا سپس داده، جلوه موزون و ترآهنگين را جمله زیادي
 سترانيدهگ بيان شدههاي ترجمه سيح در رازدایی غرابت مؤلفه شيوه، این ريكارگيبه اب كه
 .است

بگفار جهان نادانی نسر خود را بيشتر كند آنقدر كه اهر خود را به ستوه ترجمة پيشنهادي: 
 آورد.

 معنایيزدایي . آشنایي5-2
 مجوارهاي رابيه نویسنده با باید مفهوم و حوزد معنا در مترجم كه است ( معتقد6669) ونوتی
د، بل ه ندان مبدأ زبان نویسنده سبک به متعهد و ملزم را خود گاههيچ و باشد داشته گونه
 تعامر قبول قابر و رواناي ترجمه ارائه جهت در همنشين و عنوان مصاحببه او با گاهی
 تأ ير دادن اًنهایت و مصدر زبان ایدئولوژی ی قواعد معنایی،زدایی آشنایی كارگيريكند. به
 دهد.یم سوق ابهام وادي به را آن و سست را ترجمه بنيان مبدأ، متن فرهنگی عناصر برخی

 . تشبيه5-2-1
 ود ميان همانندي قراردادن اصيلاح در و است آوردن مثال و ساختن همانند لغت در تشبيه
 بلاغت در ي ویین پایگاه و است زیبایی و شگفتی داراي تشبيه. است نيز دو از بيشتر یا نيز
 نزدیک را دور . تشبيه،(6373 الهاشمی،) سازدمی خارج را نهفته معانی این ه براي دارد؛
 و ارجمندي جامه آن به و بتشدمی فضر و جمال را آن و افزایدمی معنا وضوح بر سازد،می

 از نشانه دو ابانتت» از است عبارتشناسی زبان دید از . تشبيه(همان) پوشاندمی گرانقدري
 .(6838 صفوي،) «همنشينی محور رويها آن تركيب و تشابه برحسب جانشينی محور روي

 زبان ازایی زدآشنایی موضوع با ن ته این كه كندمی طراوت با و تازه را زبان تتير» همچنين
 .(6836 پورنامداریان،) «دارد ارتباط خواننده نشم با آن نمودن عادت خلا  و

 لکروم،ا معصر  فیض بالحب یفیض قلبه کان و. الحنان ملؤه حبا أحبنا لقد و(: 6666جبران )
 . نشرب و نغترب أیدینا فی بکؤسنا منها نتقدم أن لک و لی کان و

 ویمش نزدیک آن به دست به جام توانستيممی من و شما. بود نرخشت او (: قلب6837اسوار )
 . بنوشيم آن از و
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 دلش. بود آكنده عاطفه و مهر از اش،دوستی و داشتمی دوست را (: ما6833سرحدي )
 سيراب ات سركشيم و بریم او نزد بهها پياله دمادم، داریم آرزو من، و تو كه بود ساغري بسان
 . گردیم

 تشبيه دحیق به را وي قلب ،(ع) مسيح عادات ازهایی بتش كشيدن تصویر به با نویسنده
 همچون تا روندمی طرفش به دست به جام او داراندوست و پيروان از یک هر كه كندمی

 ابراز را خود شادمانی وجود اعماق از خندیدن هنگام و باشند شادمان حال هر در( ع) مسيح
 ابستگیو و علاقه ،«ساغر» و «نرخشت» به «قلب» تشبيه با مترجمان بالا،هاي نمونه در. كنند
 بیاد صورتی ارائه بر علاوه اقدام این با و ساخته نمایان خود ترجمة در را( ع) مسيح یاران
 اقدام همين و اندگرفته كار ترجمه نارنوب در رازدایی آشنایی از نوعی خود، ترجمة در

 .است شده زداییآشنایی كلام یک در و پيام دریافت جهت خواننده براي بيشتر تأمر سبب

 جام به دست به آن نزدیکتوانستيم قلب او همانند ساغري بود كه میترجمة پيشنهادي: 
 شویيم و از آن بنوشيم.

 استعاره .5-2-4
 شماربهها اسلوب بهترین و ترینبرجسته استعاره اسلوب» است گفته باره این در ارسيو
 در .بگيرد قرض دیگري از را آن تواندنمی انسان كه است نيزي تنها اسلوب و... آیدمی

 بلاغی صنعتی عنوان به استعاره .(6865ویس، ) «است فرد هر استعداد نشانه اسلوب حقيقت
 جمهتر در ناهنجاري نوعی سبب گاهی هستيم، مواجه آن با ادبی متون در مداوم طوربه كه

 اصلی هوممف از گرفتن فاصله و ابهام سمت به را متاطب و شودزدایی میآشنایی عنوان تحت
 .است مترجمان و ترجمه بنيادین اصول از خارج اقدام این كه دهدمی سوق

  سیدا. أصبح لو یود أحلامه فی العبد أن تعلم ألا(: 6666جبران )

 بضعي و بيندمی شدن ارباب خواب هميشه رؤیا در برده كه دانيد نمی (: مگر6837اسوار )
 پزد؟می شدن شير سوداي

 ستس ناتوان و بيندنمی سروري جز خویش، رؤیاي در برده این ه نه (: مگر6833سرحدي )
 پندارد؟نمی شرزه شير از كمتر را خود عنصر،
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 و (ع) مسيح حضرت شدن مشهور نگونگی با رابيه در را اخير جملة رمان، نویسندد
 سوارا. كرده است بيان «جادوگر آن عيسی» فصر قالب در ایشان به مردم آوردن روي مراحر

 بار و «العبد» براي «برده» ی بار و «تعلم ألا» جملة براي «دانيدنمی مگر»هاي ترجمه ذكر با

 اللفظیحتت صورت به را جمله ،زداییآشنایی مسألة بر ت يه و «العبد» براي «ضعيب»دیگر 
 د ه زبان فرهنگیهاي ارزش با ميابق سرحدي اما است، داده انتقال مثبت حال عين در و

 «العبد» رايب «عنصر سست ناتوان» و «تعلم ألا» براي «این ه نه مگر» ترجمة ذكر با و كرده عمر

 .است داده تأ ير آن در رازدایی غرابت مؤلفة «سیدا أصبح» جملة براي «شرزه شير» و

خود  بيند ودانيد كه برده در رؤیا هميشه خواب ارباب شدن میمگر نمیترجمة پيشنهادي: 
 پندارد.را كمتر از شير شرزه نمی

 و نعجاتی، إحدی فقدت قد کنت إذ ومالی ذلک مزماری فی أنفخ أکن لم و(: 6666جبران )
 . هما أحس کنت

 رد و بودم زده ماتم و بودم كرده گم گوسفندي زیرا زدمنمی نی من روز (: آن6837اسوار )
 . مغموم دل

 غمناك و كرده گم رااي بره كه نرا دميدم،نمی لب منی در من روز آن (:6833سرحدي )
 .بود پوشانده را قلبم آسمان اندوه ابرهاي گویی. بودم

 بانش درونی حالات و( ع) مسيح معجزات از دیگراي نمونه روایت، این ذكر با نویسنده
 جمله اب تقابر در سرحدي و اسوار. كشدمی تصویر به «لبنان جنوب در شبانی» فصر در را
 پوشانده را قلبم آسمان اندوه ابرهاي» و «مغموم دل در و» نون برابرهایی «هما أحس کنت»
 ناراحتی و غم از استعاره دومی ترجمة در اندوه ابرهاي كه اندآورده خود ترجمه در «دبو

 این ريكارگيبه با مترجم و داده رخ برایش آمده پيش حوادث پی در( ع) مسيح كه است
 .است شده خود ترجمه درزدایی آشنایی مؤلفه دادن دخالت سبب ادبی صنعت

دميدم؛ زیرا گوسفندي گم كرده بودم و ماتم ب م نمیلآن روز من در نیترجمة پيشنهادي: 
 زده بودم و در دل مغموم.

 . إثره أمضی أن فی الرغبۀ حفزتنی کلما وراءها، تحجزنی أمی کانت و (:6666جبران )
 . كردمی دژم نهره او براي تحقير سر از مادرم (: اما6837اسوار )



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

 . كشيدمی مدره ابرو تحقير، سر از مادرم اما (:6833سرحدي )

 جلوه و انایش به حضرت پيروان وابستگی و عشق با رابيه در را مفهوم این رمان نویسندد
هاي رجمهت در است. كرده بيان رابيه این در یهودیان ویژه به و پرستانبت تنفر ميزان دادن
 هم رد ابرو» سرحدي و «كردن دژم نهره» تعبير «حفزتنی» عبارت ترجمة جهت اسوار اخير،
 ابهام همراه هبزدایی آشنایی از نوعی استعاره، صنعت از استفاده با كه داده انتقال را «كشيدن
 .اندداده ترتيب هد  زبان متاطب براي پيام انتقال جهت بيشتر،

 .كشيدمی هم در ابرو تحقير، سر از مادرم اماترجمة پيشنهادي: 

 مواطنه یف ما بنا یغری و الصولجان و التاج لیسلبنا یسعی للفتنۀ، المروجین(: 6666جبران )
  عرشنا؟ علی تتربع و ردهاتنا فی تعوی آوی، بنات و ثعالب من اللعین

 و دبگير ما از را تاج و شاهی عصاي خواهدمی كه جوفتنه آشوبگري و (: مرتد6837اسوار )
 و ب شند زوزه ماهاي تالار در كه كند وادار را خود شده نفرین سرزمين شغالان و روباهان

 بزنند؟ ت يه ما شاهی تتت بر
 سركشی آتش و برآورده مشغله كه است خيانت اري گويبيهوده (:6833سرحدي )
هاي كاخ به شاشده نفرین سرزمين از را شغالان و روبهان و بستاند ما تتت و تاج تا برافروخته

 .نشينند فرا ما تتت بر و ب شند زوزه تا بياورد ما

 واردش و ستت روزهاي ها،شتصيت از ی ی زبان از مفهوم این روایت با رمان نویسنده
 صویرت به را سودجویان و زمانه مردم شدیدهاي متالفت و( ع) مسيح حضرت بر شده سپري
 «الفتنۀ المروجین» عبارت ترجمة جهت سرحدي و اسوار اخير،هاي ترجمه در. كشدمی

 هر كه اندهكرد ذكر «خيانت ار گوييهودهب» و «جوفتنه آشوبگري و مرتد» نون برابرهایی
 در اضحیو طرز به رازدایی آشنایی خود، ترجمة در استعاره ادبی صنعت ريكارگيبه با یک
 .اند داده دخالت خود

 یسركش آتش و برآورده مشغله كه است خيانت اري گويبيهودهترجمة پيشنهادي: 
 به اشدهش نفرین سرزمين از را شغالان و روبهان و تتت را از ما بگيرد و تاج تا برافروخته

  ما ت يه بزنند. تتت بر و ب شند زوزه تا بياورد ماهاي كاخ
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 لامناأح إستودعناهم الذین الجبال، و البحار وراء فیما الملائکۀ إلی تحدث کما(: 6666جبران )
 . طین من بنیتنا فی ما الشمس تنضج أن قبل

 خود رؤیاهاي ما و اندكوه و دریا درفراسوي كه گفت نست فرشتگان آن با (: و6837اسوار )
 .شود پتته آفتاب در ما وجود گر آن ه از سپردیم پيش ایشان به را

 ود،گش ستن به لب نيز هستند كوه و دریا پس در كه هم فرشتگان با (:6833سرحدي )
 پرتو در وجودمان گر كه آن از پيش نهادیم، ودیعت به نزدشان را رؤیاهامان كهها همان

 .بتش د خورشيد

( ع) مسيح حضرت پيروان زبان از جملات این ذكر با بررسی مورد رمان نویسندد
 داشته مبفول اشفرستاده و حق پيام به نسبت را آنان راستين و باطنی اعتماد و قلبی وابستگی
 گر» مفهوم «بنیتنا فی ما الشمس تنضج» عبارت ترجمة جهت اسوار نمونه، این در. است
 ذكر ار «بتش د خورشيد پرتو در وجودمان گر» سرحدي و «شود پتته آفتاب در ما وجود
 ريكارگيهباست. بنابراین،  كرده عمر ترادبیاي گونه به سرحدي گفت توانمی كه اندكرده
 اهتمام با دبیا انواع پركاربردترین از ی ی عنوان به سرحدي و اسوار مترجمين توسط استعاره

 داده ببازتا اخيرهاي ترجمه در خاداي شيوه به رازدایی آشنایی مؤلفه نوتیو روی رد به
 .است

ها كه با فرشتگان هم كه در پس دریا و كوه هستند ستن گفت؛ همانترجمة پيشنهادي: 
 رؤیاهامان را به ایشان سپردیم پيش از آن كه گر وجود ما در آفتاب بتش د.

 . تشخيص5-2-7
 در يصتشت واقع در. هستند م نيه استعاره بنيادینهاي شيوه جاندارانگاري، و تشتيص
 شیء یک هب دیگر جاندار موجود یا انسان اعضاي از ی ی كردن اضافه به بيشتر كهن ادبيات

 .(6836 پورنامداریان،)شود می حاصر محسوس غير و ذهنی مفهوم یک یا متصود

 لترب،ا الوادی فی تضرب هی و فلالقوا لاتبالی البیض السوسن زهرات حیث(: 6666جبران )
 . هایمر هو و عبیرها النسیم تهب و الشمس بنور تشرق التی البردیۀ الورود عن تحدث و
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 هگوش گفرندمی دره غبار از كههایی كاروان به سفيدهاي سوسن كه (: آنجا6837اسوار )
 و زندمی دلبتن آفتاب روي كه آورد ميان به ستن دشتی خاربن از او. ندارند هم نشمی
 . سپاردمی رهگفار نسيم به را خود شميم

 فرگ غبار و گرد از تا اندشده پنهان جویبارها زیر به كه شادابهاي زنبق (:6833سرحدي )
 زندمی دلبتن آفتاب زیر به كه شبدرهایی از و گفتها ستن مانند، امان در صحراهاي كاروان

 . بتشدمی گفران نسيم به را رایحة خویش و

 هانج از( ع) مسيح حضرتهاي تمثير وها موعظه ستنان، با رابيه در بررسی مورد جملة 
 فصول زا بهار سومين در جلير دریانة كنار در نویسنده روایت طبق كه است( بهشت) آخرت
 مترجمان نمونه، این در. آورد ميان به ستن رهایی و آزادي و آسمانی پدر از خود پيامبري
 شتید خاربن از او» صورت به را «الشمس بنور تشرق التی البردیۀ الورود عن تحدث» عبارت
 لبتند ابآفت زیر به كه شبدرهایی از و» و «زندمی لبتند آفتاب روي كه آورد ميان به ستن
 ؤلفهم تشتيص، ادبی صنعت ريكارگيبه با كه اندبيان كرده خودهاي ترجمه در «زندمی

 .اندساخته یاننما دو آن در رازدایی آشنایی

د و غبار اند تا از گرهاي سفيد به زیر جویبارها پنهان شدهجا كه سوسنآنترجمة پيشنهادي: 
هاي صحرا در امان بمانند؛ ستن به ميان آورد و از شبدرهایی كه روي آفتاب گفر كاروان
 بتشد.زند و رایحة خوش را به نسيم رهگفار میلبتند می

 -لأولیا النشأ  کانت منه الذی العظیم الجلیل أصلنا -البحر إلی احدیثه فکان(: 6666جبران )
 . عهد هی التی بقمته -الأکبر الأخ -الجبل إلی و

 برادر كوه، با. گفت ستن است، زاده را ما كه ما، بي ران مادر دریا با (: او6837اسوار )
 . گفت ستن است، نوید اشقله كه ما تربزرگ

 ربراد كوه، با. گفت ستن -و زاد، را ما كهاي گشاده سينه درما دریا با (:6833سرحدي )
 . آرزوست و اميد آن، بلنداي كه ترمان،بزرگ

 و مسيح حضرت موعظه فضاي كشيدن تصویر به براي را اخير ادبی جمله رمان، نویسندد
 كرده مزین خود پربار قلم به( رون بيت از كليوپاس) فصر نارنوب در او پيروان و یاران
 حدیثها فکان» عبارت ترجمة با رابيه در تشتيص ادبی صنعت ريكارگيبه با ت و مترجماناس



 111 | نصیاداني و همکارا

 

 با» و «گفت ستن است، زاده را ما كه ما، بي ران مادر دریا با او» برابرهاي ذكر و «البحر إلی
 ه،ترجم متن دادن جلوه ادبی ضمن «گفت ستن -و زاد، را ما كهاي گشاده سينه مادر دریا
 .اندشده هوممف دریافت جهت متاطب براي بيشتر تأمر به نياز و دو آن درزدایی یآشنای سبب

اش نوید ترمان كه قلهمان كه ما را زاد و با برادر بزرگاو با مادر بي رانترجمة پيشنهادي: 
 است؛ ستن گفت.

 کنایه .5-2-2
 «كَنيَتُ» مصدر ایهكند؛كنمی اراده را آن غير و گویدمی انسان كه است نيزي لغت در كنایه
 ضعو آن براي كه غيرمعنایی كه است لفظی اصيلاح، . در(6373 الهاشمی،) است «كنوت» یا

 از بازدارنده قرینه نون است؛ جایز هم آن اصلی معنی اراده و شده اراده آن از است شده
 .(همان)ندارد  وجود اصلی معنی اراده

 . إثره أمضی أن فی الرغبۀ حفزتنی ماکل وراءها، تحجزنی أمی کانت و(: 6666جبران )
 . كردمی دژم نهره او براي تحقير سر از مادرم (: اما6837اسوار )

 . كشيدمی درهم ابرو تحقير، سر از مادرم اما (:6833سرحدي )

 جلوه و انایش به حضرت پيروان وابستگی و عشق با رابيه در را مفهوم این رمان نویسندد
هاي رجمهت در. است كرده بيان رابيه این در یهودیان ویژه به و تانپرسبت تنفر ميزان دادن
 مدژ نهره» نونهایی برابر «الرغبۀ حفزتنی» عبارت ترجمة براي سرحدي و اسوار اخير،
 نوعی سبب كنایی، صنعت از استفاده با كه اندآورده «كشيدن هم در ابرو» و «كردن
 بازتاب. اندشده پيام دریافت جهت متاطب براي ربيشت اندیشه و تأمر همراه بهزدایی آشنایی
اخير هاي ترجمه در «كشيدن هم در ابرو» و «كردن دژم نهره» نون خاد فرهنگی عناصر
 .دهد انتقال هد  متن به كامر و ماهرانهاي گونه به را مبدأ متن پيام توانسته

 يد.كشاما مادرم از سر تحقير براي او ابرو درهم میترجمة پيشنهادي: 
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 گيري  بحث و نتيجه
 سیعی رمان ترجمة دو ازهایی بتش به ونوتی لارنس الگوي براساس كه حاضر پژوهش در
 وحسي تمام به مترجمين شد، پرداخته اسوار، موسی و سرحدي مهدي قلم به الإنسان إبن

 اند. پرداخته الگو این نارنوب در ترجمه
 در سرحدي گرفته، انجامهاي بررسی در پاسخ به سؤالات ميرح شده در پژوهش، طبق

 واردم غالب در بل ه مقصدگراست، تنها نه مؤلفه هر براي شده ارائههاي مثال شاهد غالب
 تعادل نوعی روان، و شفا اي ترجمه ارائة با و كندمی عمر ونوتی خاد استراتژي با ميابق

 وارديم از گيريبهره با راسوا مقابر در سازد.می برقرار هد  و مصدر متن دو ميان دستوري
 سبب دأ،مب زبان ساختار دادن قرار مدنظر و مصدر زبان به نسبت گيريجهت گيري،وام نون
  .شودمی ترجمه در دستوري ناهنجاري نوعی ایجاد

 نقرار داد مدنظر و هد  زبان نسبت به گيريجهت و معنایی تعادل ایجاد با سرحدي
زدایی رابتغ مؤلفه اعمال درنهایت و خواننده به پيام ترضحوا و سریع انتقال در ونوتی توصية
 وهوج دادن تسري در سعی تنها موارد غالب در اسوار در حالی كه است. كرده عمر ترموفق
 یک در و هد ، زبان مفاهيم و مبانی با آن جایگزینی بدون مقصد متن در مبدأ متن معنایی
 . داردزدایی آشنایی كلام
ها هنجار نمادها، فرهنگی،هاي ارزش قراردادن مدنظر با سرحدي مترجم موارد غالب در

زدایی غرابت مؤلفه اعمال و ترجمه متن پيام از ابهام هر نوع زدودن سبب هد ، زبان مفاهيم و
 اژگانو سریع در انتقال سعی تنها اسوار اما است، شده بحث اصلی محورهاي از عنوان ی یبه
  است. داشته هد  زبانهاي ارزش گرفتن نظر در بدون متن اجزاي و

 ثباع گاهی و ترجمه متن از متاطب شدن دور سبب زدایی گاهیاعمال مؤلفه آشنایی
 آنجا از است اعترا  و اهتمام قابر آنچه و شودمی حوزه این متاطب، بيشتر هرنه جفب
 ظرن به انیآرم گاهی و دشوار عملی مبدأ متن جوانب و نارنوب و ظرایب تمام انتقال كه
 ه،گرفت انجامهاي بررسی طبق سرحدي مهدي سوي از رمان این از شده ارائه ترجمه رسد،می
 . است برخوردار بالایی كفایت از و قبول قابر

 ترعای به و مقصدگراست مترجمی سرحدي مهدي ،الإنسان إبن عیسى رمان ترجمة در
 رحديس عمل رد. ندارد توجهی رقاب اهتمام مبدأ، متن محتواي حدودي تا و سبک ساختار،

 جایگزینی تن،م بازآفرینی مسير نيست، بل ه در مبدأ متن پيام رفتن تحلير جهت در تنها نه
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 ت يه اب بازآفرینی عمر. است ترجمه كيفی سيح افزایش و هد  زبان فرهنگیهاي ارزش
 مترجمين هب نسبت حوزد ترجمه در ونوتی كه استاي توصيه مصدر، متن پيام و ساختار بر
 فضاي اب ميابق كه اقدامی برد؛می نام ترجمه استراتژي عنوان با آن از و داشته ابراز حوزه این

 حدودي تا و انتقال كامر طور به را پيام مقصد، زبان خاد نمادهاي و هنجارها فرهنگی،
  .دهدمی بازتاب ملموساي شيوه به را مبدا زبان مردمان اجتماعی زندگی سبک
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Abstract  
Vocabulary critique is one of the critiques used to evaluate translations of 

various texts. Garces' (1994) theory is one of the most comprehensive models 

presented in this type of critique, which radically evaluates the quality of 

translation and is based on the principle of equality between the source and 

destination text at four levels: semantic-lexical, syntactic-explicit, discourse-

role, and style-cognitive purpose. This research intends to evaluate and 

critique the lexical choices of Mohaddith Dehlavi's translation of Fotuh al-

Ghayb based on the semantic-lexical level of Garces' model by a descriptive-

analytical method. For this purpose, after a brief introduction of Mohaddith 

Dehlavi and his translation, Garces' theory is briefly explained, and then the 

applicable cases of this theory are mentioned in detail in separate titles on the 

examples taken from the book. The findings of this study show that the terms 

of Dehlavi's translation can be evaluated and criticized from the perspective 

of the components of Garces' theory. In addition to being interpretive, this 

translation contains many instances of equivalence and similarity, lexical 

expansion, and ambiguity. 
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  یبالغفتوح از دهلوی محدّث عبدالحق شیخ ترجمة واژگانیِ نقد

 (گارسس لغوی -معنایی سطح بر تكیه با)

 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی    بیدخوني محمد
  

 انایر اصفهان، اصفهان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استاد، دهاقاني آقاحسیني حسین
  

 چکيده
 ارزیابی الگوي. رودمی كاربه گوناگون متون هايترجمه سنجش براي كه است نقدهایی جمله از واژگانی نقد

 طور به كه است نقد نوع این در شده ارائه الگوهاي ترینجامع جمله از( 6665) گارسس ترجمة كيفيت
 –معنایی يحس نهار در مقصد و مبدأ متن ميان برابري اصرِ رب و پردازدمی ترجمه كيفيت ارزیابی به ايریشه
 تا دارد نظر رد پژوهش این. است استوار شناختی،مقصود –سب ی و نقشی –گفتمانی صرفی، –نحوي لغوي،

 يحس براساس را الغيب فتوح از دهلوي محدّث ترجمة واژگانی هايانتتاب تحليلی -توصيفی روش با
 و لويده محدّث اجمالی معرفی از پس منظور براي این. كند نقد و ارزیابی سسگار الگوي لغويِ –معنایی
 الگو این غويل -معنایی سيح هايمؤلفه كاربستِ سپس و تبيين متتصر طور به گارسس الگوي وي، ترجمة

 جمةتر ددهمی نشان پژوهش این هايیافته. شودمی ذكر جداگانه، هايعنوان در كتاب از مستترج هايمثال بر
 برخوردار لیقبو قابر كيفيت از و بوده مقبوليت معيار داراي گارسس الگوي هايمؤلفه منظر از دهلوي محدّث
 فعر همچنين و واژگانی بسط همانندي، و سازيمعادل از فراوانی موارد بودن، تفسيري بر علاوه زیرا است؛
 .دارد خود در را ابهام

 ترجمه، ارزیابی گارسففس، الگوی دهلوی، محدّث حقعبدال الغیب،فتوح جمۀترها: کليدواژه

 .واژگان
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 مقدمه 

 . مسألۀ پژوهش1
محور ترجمه، فرآیندي دانش ميالعات پركاربرد هايزمينه ی ی از عنوان به ترجمه نقد علمی
شناس و با ت يه بر الگوهاي خاصی كه از سوي دانشمندان زبان و روشمند طور به است كه

 هاآن نرایی و مترجمان ايترجمه هايشود به بررسی انتتابارائه میمتتصصان علم ترجمه 
دهد. در ترجمة آ ار می قرار بررسی مورد را فرامتنی هايمؤلفه تا واژگان از پردازد ومی

گوناگون، معمولاً مواردي مانند افزایش، كاهش، حفظ مضمون و تعدیر و تغيير را مشاهده 
هاي مثبت ترجمه است و یا از معایب و ضعب ترجمه ح ایت كنيم كه یا به دلير ویژگیمی
براي اظهارنظر دربارد نقاط قوت و ضعب ترجمه لازم است كه متن ترجمه از منظر  دارد.

 الگوهاي ارائه شده در این زمينه بررسی شود.
الغيب ا ر شيخ عبدالقادر گيلانی، متنی عرفانی است كه با عنوان كتاب فتوح

به زبان  در قرن یازدهم (6891- 693)به قلم شيخ عبدالحق محدث دهلوي « الفتوحمفتاح»
فارسی ترجمه شده است. بررسی ترجمة این كتاب همراه با متن اصلی آن طبق یک الگو 

ها و معایب ترجمه باشد و نارنوبی را براي اي موردي، بيانگر مزیتتواند به عنوان نمونهمی
ه ش ر اصولی ارائه دهد. با توجه به اهميت این موضوع، نحود ترجمة آ ار ادبی و عرفانی ب

به عنوان الگویی  6پژوهش حاضر با ت يه بر الگوي ارزیابی كيفيت ترجمة كارمن گارسس
رجم هاي واژگانی متتري ارائه دهد به بررسی و نقد انتتابتواند نتيجة دقيقجامع كه می

ا متن هایی از متن مبدأ بقایسة بتشپرداخته است. براي نير به این هد  كوشش شده با م
لغوي برشمرده  –هاي ترجمه كه گارسس براي سيح معناییترجمه، مواردي از ویژگی

ها در ترجمة وي  ابت شود و هم راهبردهاي است، استتراج شود تا هم وجود این ویژگی
 ها مشتص شود. اي مترجم براي هر یک از نمونهترجمه

 روش پژوهش. 4
تحليلی انجام شده، پس از معرفی اجمالی محدث  –ق كه به روش توصيفیدر این تحقي

 سيح هايلفهمؤ كاربستِ سپس شده، تبيين متتصر طور به گارسس دهلوي و ا ر وي، الگوي

                                                            
1 - Garces, C. V. 

 شناسی كاربردي اسپانيا.نن زبا(، استاد ميالعات زبان انگليسی و عضو انجم6693) كارمن والرو گارسس
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ده ش ذكر جداگانه، هايعنوان در كتاب از مستترج هايمثال بر الگو این لغويِ -معنایی
ی مترجم نگونه است و كيفيت ترجمة وي هاي واژگاناست تا روشن شود كه انتتاب

 لغوي گارسس در نه سيحی قرار دارد.  -هاي سيح معناییبراساس مؤلفه

 اهميت و هدف پژوهش. 7
ر نظر دالغيب پژوهش حاضر با هد  ارزیابی كيفی ترجمة محدث دهلوي از كتاب فتوح

به متن عرفانی را  این( در ترجمة 6891- 693هاي واژگانیِ محدث دهلوي )دارد تا انتتاب
ه ها و معایب ترجمه با ت يه بر الگوي ارزیابی ترجمه كهمچنين بيان مزیت .بوتة نقد بگفارد

تواند نارنوبی را براي نحود ترجمة آ ار ادبی و در این نوشتار بدان پرداخته شده است، می
ایی با شننستة خيی براي پژوهش، آ عرفانی به ش ر اصولی ارائه دهد.  علت انتتاب این

ورتر از ها دقاره، عبدالحق محدث دهلوي است كه فرسنگگوي شبهترجمة نویسندد پارسی
ها ها ا ر به زبان فارسی است كه بيشتر آنزیسته و مؤلب دهزبانان در دهلی میمرزهاي پارسی

اند. براي این منظور پس از تصحيح این نسته، ارزیابی كيفی تاكنون تصحيح و ناپ نشده
ان با آ ار پژوهاي براي آشنایی محققان و نستهمة آن در دستور كار قرار گرفت تا زمينهترج

 گویان هند باشد. دلير دیگر انتتاب این نستهپرشمار این نویسنده و سبک ترجمة پارسی
آن است كه محدّث دهلوي در ترجمة خود بر ارائة متنی بدون ابهام براي متاطب تأكيد 

ترجمة آیات و احادیث و ستنان عبدالقادر گيلانی به گزینش واژگان  در فرآیند كند ومی
 اهميت زیادي داده است.

 پژوهش هايو فرضيه هاپرسش. 2
 این پژوهش در پی یافتن پاستی براي سه پرسش زیر است:

 ؟لغوي الگوي گارسس نگونه است -كيفيت ترجمة محدث دهلوي براساس سيح معنایی -
 بدأ پایبند است یا مقصد؟این ترجمه به زبان م -
 هاي این الگو در ارزیابی ترجمة محدث دهلوي بازتاب بيشتري دارند؟كدام مؤلفه -

رح شده هاي بيان شده، سه فرضيه نيز ميبه منظور دستيابی به پاستی مناسب براي پرسش 
 است كه عبارتند از:

وي لغ -معناییهاي ترجمه كه در سيح كيفيت ترجمة محدث دهلوي براساس ویژگی  -
 الگوي گارسس ميرح شده است در سيحی قابر قبول قرار دارد.
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مترجم در اكثر مواضع، خود را پایبند به اسلوب متن مبدأ و ملزم به انتقال همان اسلوب به  -
 داند.متن ترجمه می

هاي معادلسازي، تعریب، توضيح و بسط، بازتاب بيشتري در ترجمة رسد مؤلفهبه نظر می  -
نگ رها مانند قبض و انتقال ابهام در این ا ر كمث دهلوي دارد، اما نمود برخی از مؤلفهمحد
 است.

 پيشينۀ پژوهش. 5
 ستا هاي متعددي صورت گرفتههاي متتلب، تاكنون پژوهشدر حيية نقد واژگانِ ترجمه

ترجمة قرآن به  نقد واژگانی»( با عنوان 6835تبار )مقالة فهيمی ها عبارتند از:ترین آنكه مهم
توجه یا عدم توجه مترجمان به معانی بافتیِ تلاش كرده كه  «زبان فارسی بر اساس بافت
 واژگان قرآنی را نشان دهد.

نقد واژگانی ترجمة موسوي گرمارودي از قرآن »( در مقالة 6861خویگانی )رحيمی
ز قرآن رودي اگرماواژگان ترجمة موسوي« كریم )با ت يه بر سيح معنایی لغوي گارسس(

لغوي گارسس مورد نقد و ارزیابی قرار داده است. این  -كریم را براساس سيح معنایی
هاي دهد واژگانی كه گرمارودي در ترجمه از آن بهره برده از منظر مؤلفهارزیابی نشان می

هاي موجود در سيح اول الگوي گارسس قابر نقد و ارزیابی است و بسياري از ت نيک
( همچنين در مقالة دیگري با 6867س در ترجمة گرمارودي وجود دارد. وي )الگوي گارس

البلاغه از منظر سيح هاي واژگانی محمد دشتی در ترجمة نهجنقدي بر انتتاب»عنوان 
به  هاي واژگانی خودبه این نتيجه رسيده است كه محمد دشتی در انتتاب« لغوي -معنایی

غه را البلاهاي واژگانی نهجده و تا حد مم ن ابهامهاي متتلب گرایيبسط واژگان در قالب
 با توضيح و تفسير از ميان برده تا هيچ واژد مبهمی در ترجمه وجود نداشته باشد. 

هاي فارسی رمان ارزیابی و مقایسة ترجمه»( در دو مقالة 6865و   6836رشيدي و فرازنه )
ارزیابی و مقایسة »و  «وي گارسسبر اساس الگ 6انگليسی شاهزاده و گدا، ا ر مارك تواین

براساس الگوي  1دو ترجمة فارسی از رمان انگليسی دن كيشوت ا ر ميگوئر دو سروانتس
 د.انهاي یادشده پرداختهبه معرفی الگوي گارسس و كاربست آن در ترجمه «گارسس

                                                            
1- Twain, M. 

2- Cervantes, M. 
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 اژگانیمندي به نقد وهاي صورت گرفته، تاكنون در هيچ پژوهش نظامبا توجه به بررسی
الغيب براساس الگوي گارسس و ارزیابی ترجمة شيخ عبدالحق محدث دهلوي از فتوح

پژوهش حاضر براي اولين بار، هم به نقد روشمند ترجمة عبدالحق  است وپرداخته نشده 
هایی است كه از الگوي گارسس در نقد ترجمة ا ر عرفانی پردازد و هم جزو اوليندهلوي می

 سود جسته است.

 از احوال محدّث دهلوي گزارشي. 6
صوفی، (، قمري 6891-693) عبدالحق بن سيب الدین بن سعدالله ترك بتاري دهلوي

ترین عالمان زمان خود بوده است. عبدالحق در عهد سلينت از معرو محدّث، مورخ و 
 گونه معرفی شدههاي خيی اینشاه سوري در دهلی به دنيا آمد. وي در ی ی از نستهاسلام
طن وي دهلی، اصالت وي بتاري، نسبت وي تركی، مفهب وي حنفی، مشرب وي و»است: 

(. عبدالحق تحصيلات مقدّماتی، 6838)محدث دهلوي، « صوفی و طریقة وي قادري است
قرآن، دیوان حافظ و بوستان سعدي را نزد پدر خود فراگرفت. وي پس از پایان فراگيري 

(. او در قرن 6313اشتغال ورزید )لاهوري، سالگی به تدریس  63علوم عقلی و نقلی در سن 
علم حدیث را احيا كرد. پس از تحصير به تصوّ  روي آورد و به طریقت قادریه  ،دهم

شيخ »التواریخ در وصب وي نوشته است: پيوست. ملا عبدالقادر بدایونی صاحب منتتب
 (. 6611)بدایونی، « عبدالحق محدّث دهلوي در تصوّ  مرتبة بلند دارد

هاي متتلب مانند فقه، حدیث، تفسير، تاریخ، عرفان دهلوي به طور قيع در زمينه ثمحدّ
است؛ ننان ه بعضی تعداد آ ار او را متجاوز از بوده و صاحب تأليفات متعددي و شعر استاد

تواند به عنوان ميراث مشتركِ فرهنگ و تمدن اند. آ ار باقيمانده از وي میجلد دانسته 618
هاي این نویسندد پرا ر هندي (. اكثر كتاب6837 سيدجوادي،شمار آید )حاجبهایران و هند 

تواند زمينة تاكنون تصحيح نشده است و شناساندن گنجينة ارزشمند ميراث م توب وي می
 پژوهان به شمار آید.مناسبی براي تحقيقات نسته

 الفتوح(الغيب )مفتاحمعرفي ترجمۀ فتوح. 3

 آ ار و داشته زیادي مشتاقان قارهشبه در دور ساليان از میاسلا عرفان و فارسی ادب
 تابك آ ار، این جملة از. است مانده جا به ایشان از فارسی زبان به بسياري سنگگران
 مورخ محقق، حدیث، عالم ،(6891- 693) دهلوي محدّث عبدالحق شيخ نوشتة الفتوحمفتاح
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 در 6868  و 8135 هايشماره به نسته دو ا ر، این از. است قادریه طریقت عارفان از و
 شوراي مجلس كتابتانة در 771896 شمارد به نسته یک و پاكستان بتشگنج كتابتانة
 كتاب معانی و الفاظ ترجمة بر علاوه ا ر این نوشتن در عبدالحق. است موجود اسلامی
 توجه نيز ارفانع اقوال و مفاهب نقر و گيلانی عبدالقادر ستنان تفصير و بسط الغيببهفتوح
قير در آن هنگام كه ف»كند: انگيزد خود را از تأليب این ا ر ننين بيان می وي .است داشته

قِباب اي از این كتاب معالیحقير در حرم م ّه زادها الله تشریفاً و تعظيماً جاي داشت به نسته
عليه ی رحمةاللهالغيب( در حضرت شيخ اجر اعزّ اكرم، عبدالوهاب متقی قادري شاذل)فتوح

نه. این را عاللهفرمود: هان این كتاب شيخ عبدالقادر است رضی ،مشر  و مستفيد شده بود
حاصر كنيد و بتوانيد و دست در آن زنيد و بر آن باشيد و هرقدر كه توانيد بر آن عمر 

ست. اكنيد و بدانيد و آگاه باشيد كه طریقة حضرت قادریه و راه و روش این سلسلة عليه این 
اي از جانب بعضی از مشایخ وقت كه انتساب به این سلسلة نون به هندوستان افتادم، نسته

به وصيت شيخ آن را گرفتم و بتواندم و ورد ساختم و مدتی به ذكر  ،شریفه دارند رسيد
 ناگاه پيامی از جناب عالی اسدالدین شاهاللفظ وي خرسند بودم. بهالفاظ و فهم معانی تحت

این كتاب  :فرمود، از والهان آگاه و عاشقان درگاه قادریه است دررسيدكه لی ابوالمعا
 «الغيب را ترجمه باید كرد و شرح نوشت و همة كارها را گفاشته این كار باید كردفتوح
 6818را سال  تاریخ تأليب اعی پایان كتاب،در رب وي الب(.163ب و 167: 6خيینستة)

 .ب( 166: خيینستة) هجري ذكر كرده است
بندي خود تغيير نداده و تقسيم ترجمةالغيب را در عبدالحق، شماره و عنوان مقالات فتوح

کلّ فیما لابدّ لاست. عنوان برخی از مقالات بدین شرح است: مقالة اول:  جدیدي ارائه ن رده
 تفی المو، مقالة سوم: فی الابتلاء، مقالة نهارم: فی التواصی بالخیر، مقالة دوم: مؤمن

این ا ر بر بيان مفاهيم بنيادین تصو  تأكيد دارد و مانند بسياري از متون عرفانی،  ... .المعنوی
به  هاي ترجمهمعنا و محتوا در آن نقش محوري دارد. به همين سبب بيشتر ميالب در بتش

ی كه در مواضع .است تا وفاداري به متن اصلی حفظ شود سبک نثر مرسر نگاشته شده
و فنی  پردازد به زیبایی از نثر مسجعها و بسط و تفصير ميالب میشرح دیدگاه نویسنده به

                                                            
 شوراي جلسم كتابتانة در محفوظ نستة براساس( الغيب فتوح ترجمة)الفتوح مفتاح خيی نستة به ارجاعات همة -1

 :است همگان دسترس در زیر اینترنتی آدرس به الغيبفتوح ترجمة PDF نستة. است 771896 شماره به اسلامی

 https://archive.org/download/ktp2019-11-00174/ktp2019-11-00174.pdf 
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بهره برده و با آوردن اشعار و شواهد عربی و فارسی و آیات قرآنی و احادیث و اصيلاحات 
ر كتاب نث ،است. بنابراین علوم اسلامی و تشبيهات متتلب كلام خود را زینت بتشيده

 مسجع و فنی است.  اي از نثرهاي مرسر،آميتته
لِسیّدنا و مولانا العلامۀِ الاوحدِ الشیخِ الامامِ العار ِ  الغیبفتوحهذا الکتابُ »آغاز نسته: 

 ...« الکامل امامِ ائمۀِ الطریقِ و شیخِ شیوخِ الاسلامِ علی التحقیق
 انجام نسته:

 صهههد شههه ر كهه این نامة اسهههرار نظام  
 شههههایسهههتههگههیِ قبولِ حق روزي بههاد 

 سههتا الغيبفتوحمفتاح  این شههرح كه
 نههامِ تههاریههخ افههتههاد   مههفههتههاحِ فههتههوح  

 

 از فضههههر خههدا عزّ و جههر گشههههت تمههام 
 و الله مهههوفهههِّق و مهههنههههُ الاتهههمهههام   
 از غيب است این، از آن بري از عيب است
 در خههاطر آن ههه مظهر لا ریههب اسههههت 

 

آموزد و هم با اي است كه هم عرفان عملی و آداب سلوك را میرساله «الفتوحمفتاح»
كوشد با ت يه بر راه و روش پيشوایان دین و بيان آیات و احادیث و ح ایات گوناگون می

 رشتة به زیر ميالب ا ر این درور سازد. عارفان واصر، شوق سلوك را در دل طالبان راه شعله
 عانیم كه عرفا ستنان و احادیث و آیات دربارد تفسيري و بيان -6: استشده  كشيده تحریر
 و اسلام تاریخ حدیث، و قرآن از دقایقی و ظرایب -1 نيست، آش ار كسهمه بر هاآن

 و ادیان بزرگان ح ایات و اقوال و احوال بيان -8 ایشان و صحابة و( د) اكرم پيامبر سيرت
مقاله است كه  73در قالب  عارفانه ترجمه و شرحی. بر این اساس، كتاب صوفيه مشایخ

 است.اي این مقالات را به هم پيوند دادههدرونمایة زهد و تصوّ  مانند رشت

 الگوي گارسس. مباني نظري: تبيين 8
ارزیابی ترجمه به منظور اطمينان از درستی و ميابقت آن با اصول و فنون متتلب ترجمه، 

آورد تا رقابت مثبت در راستاي بهبود كيفيت اي مناسب فراهم میضروري است و زمينه
 ها روندي صعودي به وجود آید. هترجمه بيشتر شود و در ترجم
ی شناس(، استاد ميالعات زبان انگليسی و عضو انجمن زبان6693كارمن والرو گارسس )

كاربردي اسپانيا، الگویی جامع و تركيبی در ارزیابی ترجمه ارائه كرده كه براساس مدل 
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، 5، نایدا8نيوماركنظران در امر ترجمه، مانند و آراي دیگر صاحب 1و داربلنه 6پيشنهادي وینه
ها بر پایة بنيان نهاده شده است. در الگوي گارسس، ترجمه 7و نوبرت 1، دليسر9مونن

ها( و در نهایت، دو معيار هاي آنهاي مثبت و منفیِ بيانگر كيفيت )و زیرگروهویژگی
بر اساس (. این الگو 6861شوند )رشيدي و فرزانه، بندي میمقبوليت و كفایت بررسی و رده

اصر برابري ميان متن مبدأ و مقصد استوار است؛ از نظر وي، متن مبدأ و ترجمه در نهار 
لغوي،  –یسيح معنای سيح باید تا حد ام ان برابري داشته باشند. این نهار سيح عبارتند از:

، گارسس) شناختیمقصود –سيح سب ینقشی و  –سيح گفتمانیصرفی،  –سيح نحوي
6665). 

براي  پردازد، نند ویژگیاي به ارزیابی كيفيت ترجمه میطور ریشهدر این الگو كه به 
 .تپفیر نيسها در یک مقاله ام انیک ترجمة خوب، ارائه شده است كه رهگيري تمامیِ آن

ق این توان آن را طبهاي سيح معنایی لغوي باشد، نمیاي فاقد ویژگیهعلاوه بر این، اگر واژ
كار عناي بهبه مهاي این الگو قبض است كه ل، ی ی از مؤلفهالگو بررسی كرد. به عنوان مثا

 كه مم ن است در كر متن بردن یک واژه در زبان مقصد در برابر نند واژد زبان مبدأ است
 اي كه براساس بسط و توضيح نوشته شده است، حتی یک مورد از قبض یافت نشود.ترجمه

 از اسبمن تصویري تا پردازدمی لغوي –، این پژوهش، تنها به سيح معناییبه همين سبب
 .كند ارائه دهلوي عبدالحق واژگانیِ هايانتتاب

 :، عبارتند ازكرده است ارائه لغوي –هاي ترجمه كه گارسس در سيح معناییویژگی
، گارسس)تعریب یا توضيح، معادل فرهنگی، همانندسازي، بسط نحوي، قبض نحوي و ابهام 

كه با رهگيري مواردي كه گارسس ارائه داده است به یک (. این پژوهش بر آن است 6665
 اي دست یابد.نقدِ واژگانی از متن ترجمه

  

                                                            
1- Vinay, J. 

2- Darbelnet, J. 

3- Newmark, P. 

4- Nida, E. 

5- Mounin, G. 

6- Delisle, J. 

7- Nubret 
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 1تعریف یا توضيح .8-1
ارسس، )گ جملة صفتیاي است به معنی واژه به صورت عبارت اسمی یا شبهتعریب، اشاره

ترجمة محدث دهلوي به عنوان مثال، در  بينيم؛ها مینامه، مانند آنچه در بعضی واژه(6665
 «كشب در لغت: گشادن و برهنه كردن و مشاهده و معاینه كردن و به نشم دیدن» آمده است:

عبارت است از افزودن اطلاعاتی كه در پی اختلافات نيز الب(. توضيح  86: خيینستة)
به این معنی كه مترجم  (؛6665)گارسس،  شودمیفرهنگی بين زبان اصلی و مقصد ضروري 

خورد كه خاد فرهنگ زبان مبدأ است در انتقال آن به زبان مقصد اي برمیبه واژهوقتی 
باید معنی آن را بيان كند و توضيحی ارائه دهد تا خوانندد متن ترجمه شده در درك معنی 

مانند توضيح محدّث دهلوي دربارد توبة خدا، ضمن ترجمة آیة  دقيق آن دنار مش ر نشود.
 «توبه خدا بر بنده عبارت است از رجوع به رحمت و توفيق توبه» 1«وبواثمِّ تابَ علیهم لیَِت»

 ب(. 88)نستةخيی: 

 معادل فرهنگي .8-4

رد اي با بار فرهنگی یا كاركاي در زبان مقصد است كه جایگزین واژهمعادل، پيدا كردن واژه
واژگان »ید: گو(. پيتر نيومارك در این باره می6665شود )گارسس، مشابه در زبان مبدأ می

نمایندد  نراكه ،و اصيلاحات فرهنگی باید با معادل مناسب فرهنگ مقصد، جایگزین شوند
توان به معادل مدارك می ،(. براي مثال1881نيومارك، « )معناي خاصی در زبان مبدأ هستند

الوزراء: رئيس و ت دولتأهاي سياسی اشاره كرد: مجلس الوزراء: هيدانشگاهی یا معادل
 جمهور.رئيس

 7همانندسازي .8-7

رود می كارروشی براي ترجمة اصيلاحات بنيادي فرهنگی است و هنگامی به همانندسازي،
كه مترجم مضمونی را با كلمه، اصيلاح یا استعارد خاصی كه براي خوانندد ترجمه آشناست، 

 كند.ترجمه می

                                                            
1- The Definition & Explanation 

 663سورد توبه، آیة  -1

3- Adaptation 
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 1بسط. 8-2

(. 1881ب ضرورت )نيومارك، عبارت است از افزودن یک یا نند واژه به ترجمه بر حس
 .كندیابی تركيبی خودنمایی مییابی واژگانی و هم در معادلله، هم در معادلأاین مس

 4قبض .8-5

 كار بردن یک واژه در زبان مقصد، در برابر ننداست و به معناي به بسط، قبضع س شيود 
 (.1881واژد زبان مبدأ است )نيومارك، 

 7ابهام واژگاني .8-6

 پژوهانها از منظر ترجمهتن اصلی داراي ابهام است كه نگونگی برخورد با آنگاهی م
متفاوت است. از نظر گارسس، ابهام مم ن است عمدي باشد یا سهوي. اگر عمدي باشد 
باید آن را به زبان مقصد انتقال داد و اگر سهوي باشد باید آن را برطر  كرد )نيومارك، 

شمرد اي از ابهام را برمیگانهنيومارك انواع هفت (.6871متتاري اردكانی،  و 1881
 پردازیم.جا تنها به ابهام واژگانی می( كه ما در این1881)نيومارك، 

 کاربستِ الگوي نقد گارسس. 9
گارسس به طور عينی، بر ترجمة محدثّ  الگويهاي ميرح شده در مؤلفه ،در این قسمت
 ارسسگ الگوي هايمؤلفه همة است كه بررسیذكر این ن ته ضروري  .شودمیدهلوي پياده 

 بوده، گارسس الگوي هايمؤلفه از ی ی واجد كه واژه نيست، بل ه هر مم ن واژه یک براي
 ها عبارتند از:مؤلفهاین  .است شده بررسی

 تعریف یا توضيح واژه. 9-1
ازه نيست وعی تالغيب موضهایی به سبک ترجمة فتوحكار بردن تعریب یا توضيح در كتاببه

نيم، اي را طی ككه ما آن را در الگوي گارسس پيدا كرده باشيم و بتواهيم با آن راه نرفته
 هاي گوناگون كهبل ه ارزش كار گارسس در آن است كه با گردآوري و معرفی مؤلفه

                                                            
1- Expansion 

2- Contraction 

3- Lexical Ambiguity 
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 هاست، كوشيده است راه را براي ارزیابیاستفاده از روش تعریب یا توضيح واژه ی ی از آن
 اي هموار كند.قيقِ كيفيت یک ا ر ترجمهجامع و د

ما همواره الغيب پایبند بوده، االلفظی فتوحمحدّث دهلوي در سراسر كتاب به ترجمة تحت
لفظی را الهاي ترجمة تحتكوشيده است با افزودن جملات تفسيري و توضيحی كاستی

. همة يح دانستاي سراسر تعریب و توضرا باید ترجمه ويترجمة جبران كند؛ بنابراین، 
يم كرد: دسته تقس سهتوان به توضيحات او در متن گنجانده شده است. این توضيحات را می

 «.مهتوضيحات ت ميلیِ ترج»، «توضيحات تفسيري»، «توضيح دلایر گزینش یک واژه»

 توضيح دلایل گزینش یک واژه. 9-1-1
ریب داشته است، حتی از تعدقتی كه در انتقال معانی و بيان مفاهيم  ه سببمحدّث دهلوي ب
به « سبک» كلمةدربارد علت گزینش  ها هم پرهيز ن رده است. مثلاًترین واژهو توضيح ساده

بک: بار ریتتنی. و سریزي نمازها را یک: می...تسبکها سَبکۀً واحد »گوید: می« س ب»جاي 

قدیمِ ما س ب به ت: پارد گداخته شده از آن. اسبیکهگداختن و ریتتن زر و نقره در بوته. 
ها به معنی ریتتن آب است و این معنی نيز مناسبت به مقصود دارد اما در نسته« با»بر « كا »

یافتيم و این انسب است به مقام؛ زیرا كه زر و نقره را در بوته تا زمانی « با»سبک به تقدیمِ 
بارد بسياري از الب(. این مسأله را در 651)نستة خيی: « كه مصلّی راحركتی است، ننان
 :توان دیدواژگان كتاب می

 عن نعَزِلا و» مترجم علت گزینش كلمة مُلک بر كلمات مشابه را ننين توضيح داده است: -
 آن در تو تصر  و ح م نه هر و خود وجود ممل ت از آي بيرون و شو بي ار و «مُلکک
 تاس ترمناسب ميم مض به مُلک به عزل اما باشد ميم كسر به مِلک كه تواند و رود؛می
 . (الب 11خيی: نستة)
 و»وي در گزینش برخی واژگان به تناسب آن با جمله از نظر سجع نيز نظر داشته است:  -

 ناسیبش باطر از را حق بدان كه علمی عالم، پروردگار را تو آموزاندمی و «المُلک ربّ یعلّمک
 ملت معج الملر رب نسخ بعضی در و له،معام علمِ به را تو ظاهر سازدمی پيراسته و آراسته و
 .(الب 66: خيینستة)سجع  رعایت به است مناسب لفظ این و شریعت و دین معنی به

د توانهاي مم ن كه میگاهی نيز علاوه بر ذكر دلایر گزینش یک واژه، تمام حالت
ثال، در ماست: براي جایگزین واژه شود و تأ ير هر انتتاب بر معناي جمله را بررسی كرده 
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و « تباتاًاق»هایی مانند را برگزیده و ترجمه كرده، سپس جایگزین« اقتیاتاً»متن زیر كلمه 

 را نيز بررسی كرده است:« افتناناً»

 و اقتدار معنی هب است فوقانيه تاء دو ميان تحتانيه مثنّاد یاء و قا  به نسخ بعضی در اقتیاتاً» -
 به و كس هر به رسانيدن قوت بر قادر و توانا معنی به است الهی اسماء از كه مقيت و توانایی
 و فوقانيه تاء و قا  به اقتباتاً نسخ بعضی در و. اندگفته نيز حاضر و گواه و دارندهنگاه معنی
 معنی به تنهف از باشد افتناناً كه تواند و آید اِسراع و انقباض معنی به قبن و نون و موحده باء

 . (ب 168 خيی:نستة) «ا م و اختبار و اعجاب
و « اقتباتاً»هایی مانند را برگزیده و ترجمه كرده، سپس جایگزین« اقتیاتاً»مترجم كلمه 

تاب معنا و هميشه دلير انت ،كلمات متشابه ر ترجمةدیعنی  را نيز بررسی كرده است؛« افتناناً»
تباه تمال اشمفهومی خاد از ميان مفاهيم متتلب را با دقت ذكر كرده و نگفاشته است اح

 .وجود آیددر برداشت معانی مورد نظر او به

 توضيحات تفسيري. 9-1-4
« طَّفوَلیَتَلَ»در ذیر كلمة  مثلاًتوان گفت ترجمة محدّث دهلوي، سراسر تفسير است. می

« وَلیَتَلَطَّف»شيخ روزبهان بقلی در عرائس در تفسير سورد كهب در معنیِ »نویسد: گونه میاین
نون پيش عار  بروي طعام لييب ببر كه مزید ليافت و صفاي احوال وي  گوید كهمی
اي كه با نفس گردد و نون نزد زهّاد و عبّاد روي طعام غليظ و خشک بر، تا در معاملهمی

 111: )نستةخيی« باید كرددارند خللی نيفتد. با هر كسی معامله موافق وقت و حال وي می
انبيا عليهم السّلام معصومند و اوليا »... گوید: صمت میمعناي حفظ و ع تفاوتو در  الب(.

محفوظ. و فرق ميان عصمت و حفظ آن است كه در عصمت گناه را نيابد و حفظ آن ه گناه 
نماند و نياید و از ضرر وي محفوظ ماند. و عصمت پيش از گناه است و حفظ بعد از وي؛ و 

 118)نستةخيی: « صمت ی ی گردداگر مراد از عصمت معنی لغوي دارند معنی حفظ و ع
 رايب یهعقاید عرفانی، كلامی و فقهی و گا، گاهی براي تبيين توضيحات تفسيرياین الب(. 

 .نوشته شده است پيشگيري از برداشت نامناسبِ متاطب
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 توضيحات تکميلي ترجمه. 9-1-7
 دهح داترجيرسد كه وي در بعضی مواضع به نظر می محدّث دهلوي با دقت در طرز بيان

ته ها تردید داشهاي متتلفی از یک عبارت بيان دارد و در گزینش ی ی از آنترجمهاست 
 :، به همين دلير با توضيحاتی ترجمه را كامر كرده استاست
 است او تصر  و حق فعر از عبارت كه قدرت دست را تو گرداندمی «القدُرَ ِ یَدُ تُقَلِّبُکَ» -

 ح م و ارادي امر به اشارت كه ازل زبان را تو خواندمی و «لأزلا لسان یَدعوکَ و» احوال، در
كند یم نهی و امر بدان كه باشد قدیم كلام ازل، لسان به مراد كه تواند و است او قدر و قضا

بان ز»را به « لسان الازل»و « دست قدرت»را به « ید القُدرَه»الب(. مترجم ابتدا  66 خيی:)نستة
پس با توضيحات ت ميلی، معانی متتلفی براي آن دو برشمرده و ترجمه كرده، و س« ازل

 ترجمه را كامر كرده است.
وي در بسياري از مواضع توضيحات ت ميلی ترجمه كه اغلب شامر معنی لغوي و 

 كند:بيان می« تنبيه»اصيلاحی واژگان است را با عنوان 
 گرفتگی تلغ در قبض معنی و قوم ميان است مشهور لفظ دو بسط و قبض كه بدان: تنبيه» -
 به شودمی عارض كه دارندمی قلب احوال از را صفت دو این قوم و آن ضد بسط معنی و

 در و گردید منقبض نياید اگر و شد منبسط دل آمد دست به محبوب نون محبت، واسية
 و خو  متفرّعات از بسط و قبض حقيقت به و 6«یَبسُطُ وَ یَقبِضُ واللهُ: »فرمایدمی مجيد قرآن
 ب(. 161 خيی:است )نستة هيبت و انس و رجا

 معادل فرهنگي و همانندسازي. 9-4
. ندبرگزی واژگان براي فراوانی دینی –هاي فرهنگیه است، معادلكوشيدمحدّث دهلوي 

 بيشتر و كرد تقسيم غيرمرسوم و مرسوم دستة دو به توانمی را مترجم شدد گزینش هايواژه
 گنجد.ها میاست در زمرد غيرمرسوم هایی كه خود ساختهآن

  

                                                            
 159سورد بقره، آیة  -6
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 1واژگان مرسوم. 9-4-1
هایی كه بار فرهنگ قرآنی و است تمام كلمه دست دادهاي كه محدث دهلوي بهدر ترجمه

مثر نعمت، ایمان، لقا، آیت، عفاب، شرك، نسخ، ت ليب و... یا بار  ؛انددینی خاد داشته
، ها در فارسی، مائده، هجرت و... و یا برابر آنمانند مشرك، منافق ؛اندتاریتی خاد داشته
رفته و  كارمثر اجازه در برابر اذن و یا در آیات و عبارات، اح ام به ؛كلمة عربی دیگر است

 :است مثر حلال، حرام، استحباب، مباح و... در اكثر موارد ترجمه نشده ؛بار فقهی دارد
هاي خدا را شمار اگر خواهيد كه شمار كنيد نعمت و :0صُوهاوَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَۀَ اللهِ لا تحُْ» -

 .ب( 78)نستةخيی: « هاشماري آننتوانيد كرد، از بس بسياري و بی
را به خاطر بار قرآنی و دینی خاد آن ترجمه ن رده است، زیرا « نعمت»مترجم كلمة 

اشد وجود تر بتمعادلی كه جایگزین مناسبی براي آن باشد و در فرهنگ مقصد، فهم آن راح
 ندارد.

هاي مشهور عربی گفاشته است. جاي واژهاما در نند مورد نيز واژگان مرسوم فارسی را به
 شود:در اینجا به نند نمونه اشاره می

 «عبادت»به جاي « خواندن». 9-4-1-1
خوانيد ی كه آن كسانی كه میدرستبه :إِنَّ الَّذِینَ تَعبُْدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا یمْلِکونَ لکَمْ رزِْقاً» -

 . ب( 39)نستةخيی: « ها مر شما را هيچ رزقی راشما ایشان را از غير خدا مالک نيستند آن
« پرستيدمی»ترجمه نشده، بل ه به معنی « خوانيدمی»در هيچ یک از منابع به « تعبدون»كلمة 

ه نظر ب« دُونِ اللهِ عبِادٌ أَمثالُکمُ...إنّ الّذینَ تَدعونَ مِن »آمده است. با توجه به وجود آیة مشابه 

دنار اش ال شده و آن را به « تعبدون»رسد مترجم در تشتيص آیه و خوانش كلمة می

 خوانده و ترجمه كرده است.« تدعون»صورت 

قيم بتش ما كه پروردگار عالميم و مقدّر ارزا :8نَحْنُ قَسَمنْا بیَنَهُمْ مَعِیشتََهُمْ فیِ الْحَیا ِ الدُّنْیا» -
يات این یعنی ح ؛كردیم ميان ایشان وجه اسباب زندگانی ایشان را در حياتی كه فروتر است

 . ب( 691)نستةخيی: « جهان

                                                            
1- Common Words 

 63 سورد نحر، آیة و 85 سورد إبراهيم، آیة -1

 81سورد زخر ، آیة  -8
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، به جاي گزینشِ معادل كاربردي به وجه تسمية آن توجه «دنيا»مترجم در ترجمة كلمة 
ومی برابر كرد یا مفهترجمه كرده است كه در زبان فارسی فاقد كار «فروتر»داشته و آن را به 

 است یا كاركرد كمی دارد كه نزد خوانندگان متن ترجمه نندان معمول نيست.« دنيا»با 

 «هاویه»و  «جهنم»به جاي « دوزخ». 9-4-1-4
گوید مر مسلمان را در وقت گفشتن وي ؛ كه آتش دوزخ میإنّ نار جهنّم تقول للمؤمن» -

روان بگفر اي مؤمن پس به « فأ نورك لهبیجِز یا مؤمن، فقد أط»از آتش بر پر صراط: 
 ب(.  95)نستةخيی: « تحقيق فروميرانيد نور ایمان تو زبانة مرا

پس نگونه باشد صبر تو بر هميشه  فکیف صبرک على الخلود فی الهاویۀ مع أهلها؟ ...» -
 ب(. 116)نستةخيی: « بودن در آتش دوزخ با دوزخيان؟

ترجمه شده، اما در مواجهه با كلمة جنّت، نویسنده راه در این ا ر، جهنم هميشه به دوزخ  
اي عربی را به عنوان مضا  انتتاب كرده، جنّت را ترجمه دیگري پيموده است: هرگاه كلمه

؛ و هرگاه كلمة قبر از دخول جنتّ، خلود جنّت، نعیم جنتّ و اراد  جنّتن رده است؛ مانند: 
، بهشت بستانِبهشت ترجمه شده است؛ مانند: آن به فارسی ترجمه شده باشد، جنّت نيز به 

« بلا»و « صبر»جاي بهشت، دوزخ و بهشت. این مسأله در مورد ترجمة درآمدن در بهشت، پناه
گزینی، راهبرد مشتص و ی سانی نيز ت رار شده و بيانگر آن است كه مترجم در معادل

اهی به هاي فارسی و گادلنداشته و تابع جریان كلام بوده است و به همين سبب گاهی به مع
 هاي عربی رغبت بيشتري نشان داده است.معادل

 1واژگان غيرمرسوم. 9-4-4
هاي فارسی با افراط همراه بوده است به طوري گاهی تعمّدِ محدّث دهلوي در گزینش معادل

هایی ل؛ یعنی معادنيست آشنا و متعار كه واژگان انتتابی او دیگر براي فرهنگ مقصد 
 ه است.كار رفتزبانان كاربردي نداشته و یا به ندرت بهكرده كه یا در بين فارسیارائه 

  

                                                            
1- Uncommon Words 
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 «معلّم»به جاي « دانانَنده». 9-4-4-1
مَتى یأتیک  عُلِّمتَ». الب( 613 خيی:نستة) «و از دانانَندگان ني ی... :و من معلّمی التير» -

 11 ی:خينستة) «و نصيب توآید تو را قسمت تو شوي تو كه كی میدانانيده می :قسمک

 ب(. 635 خيی:نستة« )شناساند وي تعالی بنده رادانانَد یا میمی :یعلمه و یعرفه...» الب(.
الاستعمال است و از نظر بلاغی در زبان فارسی جزو واژگان غریب« داناننده»واژد 

ه جاي بیر در ترجمة ز« ترپایان»غيرفصيح و نوعی متالفت قياس است. همچنين است واژد 
 «:اسفل»

 و صفتِ منافقان است كه به قيع و جزم« و المنافقینَ المَقطوعِ لهم بالدَّرک الأسفلِ من النّار» -
 171 خيی:نستة« )تر از دوزخح م كرده شده است براي ایشان به انداختن در تگِ پایان

وي یشان را به ساف ند ا؛ و گروهی دیگر فرود میو قوم یحطّهم إلى أسفل الساّفلین» ب(.
  الب(. 11 خيی:نستة« )ها استترین پایانم انی كه پایان

 براي« ته جهنم»یا « قعر دوزخ»تري مانند هاي كاركردي مناسبدر زبان فارسی معادل
« ترتگِ پایان»اللفظی، معادل اي تحتوجود دارد، اما مترجم با ترجمه« درك اسفر»ترجمة 

 سفلا»نندگان متن ترجمه آشنا و متعار  نيست. در مورد را برگزیده است كه براي خوا

، «اي جهنمبدترین ج»یا « ترین مراتبپست»نيز به جاي گزینش معادل هایی نظير « السافلین
 استفاده كرده است.« هاترین پایانپایان»از معادل 

 سومهاي غيرمرسازيهاي فراوان دیگري براي معادلهاي ذكر شده نمونهعلاوه بر مثال
 به« یاد دهانيدن»ها عبارتند از: خورد كه شماري از آندر ترجمة محدث دهلوي به نشم می

، «اهر فسق»به جاي « كنندگانتباهی»، «تسارع»به جاي « شتابيدن»، «ذكر»جاي 
به جاي « غيرتناك»، «حرد»به جاي « آزناك شدن»، «متواتر»به جاي « آیندههمبرپی»
، «ت رّرم»به جاي « باربار»، «حفر»به جاي « پرهيزانيدن»، «تمویت»اي به ج« ميرانيدن»، «غيور»
« ده شدهآراميده كر»، «كبّ»به جاي « بازایستانيدن»، «تصدیق»به جاي « راستگو گردانيدن»

به جاي « انبازي كرده شده»، «ملجم»به جاي « شدهلگام در دهان كرده»، «مس ن»به جاي 
و « تجدّد»به جاي « نوپيدا كردن»، «مقيوع»جاي  به« شدهبریدگی كرده »، «مشترك»
به جاي موحّد. وجود این حجم انبوه از واژگان غيرمرسوم در این ا ر  بيانگر « توحيدكننده»
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اللفظی و پایبندي وي به اسلوب متن مبدأ است كه از نقاط ضعب تعهد مترجم به ترجمة تحت
 آید.شمار میاین ترجمه به

 بسط. 9-7
 یندفرآ در مبدأ متن از واژه یک برابر در واژه نند بردن كاربه گارسس يالگو در بسط
واژگانی مبحث ترجمة مفعول ميلق است. در « بسط»ترین مواضع ی ی از مهماست.  ترجمه

آن  اند و یا فاعر اصلیها كه یا به فاعر اصلی خود، اضافه شدهترجمة این نوع مفعول ميلق
 ؛اي جز این نيست كه از ساخت نحوي اصلی، عدول كنيمهمجرور با حر  جارّه است، نار

این عدول از ساخت نحوي (. 6861)رحيمی خویگانی،  زیرا ما در فارسی معادل آن را نداریم
 شود:باعث بسط واژگانی می

 را، خود ددبن مر خدا جانب از بزرگی سبب اشيا این همة هستند بل ه «لعبده اللّه من كرامةً» -
 بتشایش و انعام و «رزقاً و نعمةً و» بنده، به توفيق مزید و مهربانی و نرمی سبب و «به ليفاً و»
 كه ار كسانی مر رسانيدن نفع سبب و «عليه للواردین منفعةً و» را، خود بندد دادن روزي و

روشنی الب(. كه به 617محتاجان )نستة خيی:  و فقرا از وي بر رسندمی و آیندمی فرود
 تر از واژگان متن اصلی است.واژگان ترجمه بيشقدر پيداست نه

 مورد دیگر در بسط واژگانی مربوط به حال جمله است:
و حال  دنيا، از تو نصيب تو سوي به برسد و «و أنت فيه بها مهنّأ و یَصِرُ إليک قِسمُکَ منها» -

 خيی:ةست)ن اي تو بدانیا تهنيت كرده شده آن ه گوارا كرده شده است نصيب تو براي تو
 الب(. 67

 با تالق و جهاد شما بر است شده گردانيده فرض و شده نوشته «الْقِتالُ عَلَي مُ كتِبَ»-
 وَ» ،را شما مر است آیندهناخوش و م روه قتال آن آن ه حال و «لَکمْ کرْهٌ هُوَ وَ» كافران،

 الح و را نيزي پندارید م روه كه است نزدیک و «لَکمْ خَیرٌ هوَُ وَ شَیتاً تَکرهَوُا أَنْ عَسى

 كه ستا نزدیک و «لَکمْ شَرٌّ هوَُ وَ شَیتاً تُحِبُّوا أنَْ عَسى وَ» ،را شما مر است بهتر نيز آن آن ه

 لا أَنتُْمْ وَ یعْلَمُ اللَّهُ وَ» ،را شما مر است بدتر نيز آن آن ه حال و را نيزي دارید دوست
 ب(. 118 خيی:)نستة« نيددانمی شما و داندمی خدا و 6«تَعْلَمُونَ

                                                            
 161سورد بقره، آیة  -6
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سازي براي جملة حاليه معادل« واو»توان با یک حقيقت آن است كه در زبان فارسی می
ط نيست، این عبارت هميشه یک بس« در حالی كه»كرد و در بيشتر اوقات نيازي به عبارت 

نظر بعضی پژوهشگران این عبارت در فارسی نامأنوس است واژگانی در پی دارد و به
( و بهتر است كه همان واو حاليه فارسی جایگزین واو 6836و خوشرنگ،  6831رنوش، )آذ

 عربی شود.
ان ام همين مسأله دربارد ترجمة حال مفرد هم وجود دارد و در بسياري از موارد با این ه 

 این اتفاق نيفتاده است: وجود داشته،از حال مفرد فارسی  استفاده
« مر امر ارادي پروردگار را ی كه فرمانبرداري كننده استدر حال؛ لِأَمره مُمتثَِلاً» -

 «در حالی كه فرمانبرداري كننده است»به جملة « ممتثلاً»الب( كه یک واژه  181 خيی:نستة)
با فرمانبرداري مر امر پروردگار »توانست باشد: گونه هم میترجمه شده است و شاید این

 «.را...
رده است ذكر ك و نندین معادلاز بسط استفاده مات برخی كل همچنين براي ترجمة دقيق

 كلمه به دست دهد: آن تا معناي روشنی از
بدنِ نشمِ گردحدقة درازمژگانِ سفيدرويِ سيمينسپيدِ  سياهزنان ستتو به « حور العینو ب» -

و به آواز « و صوت القیان»هاي خوش، و به گوناگون بوي« و أنواع الطیب»، نشمگشاده

با آن ناز و نعمت و ني ویی كه مفكور شد یا آن نعيم « مع ذلک النعیم»سرودگوي،  كنيزكان
 «ني و حال كرده شوید« تحُبَرون»كه در آن عالم است و به كنه صفات آن نتوان رسيد، 

 ب(. 7 خيی:نستة)
نيز « نندهك»و « شدهكرده»، «نماینده»هاي تركيبی با افزودن اجزاء متعدد نظير سازيمعادل

اعث بسط واژگانی شده است و موارد فراوانی از این دست در سراسر نسته به نشم ب
: خصمحق،  از شده نماینده راست راه و را خلق نماینده راست راه مهدیاً: و هادیاًخورد: می

 يسازگار: نماینده، موافق حاجتمندي و درویشی :مفتقراً نماینده، نزاع و كنندهخصومت

ده، ش نموده مهربانی: مواصل ،شده كرده ایستاده: المنصوبه وارسازنده،ساز: موفِّقنماینده، 

دید : ناپمطموس: نهان كرده شده، مدفون: پيدا كرده شده، خلق، : ت ليب كرده شدهمکلفّ

وسته : پيملازم: رام و فرمانبردار كرده شده، مسخّر: لگام در دهان كرده شده، ملجمكرده شده، 

 تر.شونده خنک و تریابنده ام: آراقرو نسپان شونده و 
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 قبض. 9-2
 وناگونهاي گبه ش ر واژگانی بسطداراي به خاطر روی رد تفسيري ترجمة محدّث دهلوي 

و نون ح م در نوشتن این ترجمه بر تفصير بوده، طبيعی است كه موارد قبض واژگانی  است
يمت د قبض را غنتنها موضعی كه محدث دهلوي فرصت ایجا در این ا ر بسيار اندك باشد.

الغيب است كه مترجم در بسياري از موارد براي شمرده، الفاظ عربی متراد  در كتاب فتوح
دو لفظ متراد ، یک معادل برگزیده و ذكر الفاظ متراد  را حمر بر تأكيد و مبالغه كرده 

 است:
در این  ب(. 181خيی: خود )نستة از را او گرداندمی نزدیک پس «یدنیه و منه فیقرّبه» -

 .است آورده متراد  فعر دو برابر در را فعر یک عبارت
. در این عبارت، واژد (ب 61 خيی:نستة) تو حال به است سزاوارتر و «أولى و أحرى و» -

 انتتاب شده است. « اولی»و « احری»به عنوان معادل دو كلمة متراد  « سزاوارتر»

ب(. در این  181 خيی:)نستة ایشان هايندوها گرددمی بسيار و «غمومهم و همومهم کثر  و» -

 یک معادل آورده و باعث كاهش در متن مقصد شده است.« غموم»و « هموم»عبارت نيز براي 

 مةنش تو باشیمی و «سکونٍ و أمنٍ و ضیاءٍ و نورٍ و حبورٍ و سرورٍ و نعمۀٍ لکلّ منبعاً و» -
 :خيیرا )نستة آرام و ایمنی و ییروشنا و را آراستگی و خوشی و را نعمت هر مر زاینده
یک معادل آورده كه باعث قبض شده است. « ضیاء»و « نور»الب(. در این مثال، براي  15

ون هایی نتوان به روشمتتلفی وجود دارد كه میراهبردهاي براي ایجاد قبض واژگانی، 
ا گروه ب حف  فعر به قرینة صارفه، تبدیر مجهول به معلوم و جایگزین شدن گروه فعلی

كدام از این هيچمحدّث دهلوي (. در ترجمة 6861خویگانی، اسمی اشاره كرد )رحيمی
 ینة صارفهبه قر توانی است كه میفعل حفظ توان یافت. برع س، سعی وي برموارد را نمی

هاي كلمات مجهول و همچنين با تأكيد بر مجهول بودن همة معادل آن را حف  كرد.
يري از گن گروه فعلی با گروه اسمی، هرگونه ام انی براي بهرهپرهيز از جایگزین شد

 فرصت قبض واژگانی را نادیده گرفته است.
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 ابهام. 9-5

شناسان معتقدند: هنگامی كه نندین دلالت مربوط به یک صورت واحد باشند، ابهام پيش زبان
 و 6835صفوي، دهد )آوایی و نندمعنایی رخ میآید؛ در این حالت دو نوع ابهام هممی

ود، شاز آن یاد می« اشتراك لفظی»آوایی همانی است كه در زبان عربی به (. هم6869احمدي، 
. نندمعنایی هم ناظر به واژگانی است كه دو دارند واژگانی كه لفظ ی سان و معناي متفاوت

 (.6663، از این معانی معمولاً ی ی حقيقی و دیگري مجازي است )متتارعمر ؛یا نند معنا دارند
الغيب از آنجا كه مشحون از آیات و گمان ستن از ابهام در متون عرفانی مانند فتوحبی

احادیث است باید با احتياط همراه باشد، نراكه آیات قرآن هيچ ابهامی ندارد. آنچه در این 
شود، همان نندمعنایی اصيلاحات و واژگانی است پژوهش به عنوان ابهام از آن نام برده می

ابهام »باید منتقر شود و « ابهام عمدي»طبق نظر گارسس ه در همة متون عرفانی وجود دارد. ك
، ول استكه بيشتر از نوع ا باید برطر  شود. براي بيان راهبرد مترجم دربارد ابهام« غيرعمدي

 شود:میدر كتاب یافت  فراوانی هاينمونه
 آخرت، و دنيا در یا ابد، و ازل در یا معاد، و مبدأ در یعنی آخر در و اول در «آخراً و اولاً» -

 بعد یا اشباح و ارواح عالم در یا زبان بر و دل در «باطناً و ظاهراً» ،آن آخر و امر هر اول در یا

 اتمتلوق شمار به «خَلقِهِ عَدَدَ» ،احدیت مرتبة در بيون حال در و خالقيت مرتبة در ظهور از

 و» ،آن اشارات و معانی و وي قدیم كلام یا وي صفات و اسما مقدار و «کَلِماتِهِ ومِدادَ» او،
 يو كریم ذات گردد راضی كهننان و «نفسِهِ رضِا و» وي، عظيمِ عرش وزن به و «عَرشِهِ زِنَۀَ

 و علویات از كائنات افراد همة كه طاق و جفت هر شمار به و «وَترٍ و شَفعٍ کُلِّ عَدَدَ و» آن، از

 تمامة زا است كنایت كه خشک و تر هر شمار به و «یابِسٍ وَ رَطبٍ وَ» است، شامر را سفليات
 ب(. 6 خيی:)نستة مبين كتاب در  ابته معلومات

، «شفع»، «کلمه»، «باطن»، «ظاهر»، «آخر»، «اول»محدث دهلوي در ترجمة كلماتی نظير 

ندمعنایی تی، نكه داراي ابهام است، كوشيده است تا با ارائة توضيحا« یابس»و « رطب»، «وتر»

دن با آور« مصباح»و « مشکات»این اصيلاحات را برطر  كند. در مثال زیر نيز از كلمات 
 رفع ابهام كرده است.« دل روشن»و « سينه»هاي معادل
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 عباس ابن است كرده ظاهر تحقيق به و «المعرفۀِ أَسرارِ منِ الکلامِ هذا فی أَظهَرَ لقد و» -

 ظاهر هآنچ «مِصْباحٌ فیِها مِشْکا ٍ منِ إلّا یظهَرُ لا ما» معرفت، اسرار زا كلام این در عنه اللهرضی
 ب(.  171 خيی:)نستة« است روشن دلِ وي در كه ايسينه از مگر نگردد

، «جوار»، «اسرار»، «معرفت»، «وجه کریم»، «نور»هاي زیر نيز اصيلاحات مترجم در نمونه

اي ترجمه كرده و شرح داده نی نندگانه هستند به گونهرا كه داراي معا« امر»و « قرب»، «دار»
 است كه هرگز ابهام این كلمات به متن مقصد منتقر نشود: 

 ب(.  8 خيی:)نستة وي دین و علم روشنایی به زمين روي شد روشن و «بنِوُرهِ الارَضُ اشَرقَتَِ وَ» -

 و عنایت و ليب یعنی ار خود بزرگ روي تو از بگردانيد و «الکریم وجهه عنک ولّى و» -
 الب(. 91 خيی:را )نستة خود كرم
 و فاتص و ذات شناسایی به شويمی داده نعمت پس «الأسرار و العلوم و بالمعرفۀ فتنعّم» -

 قایقح و اسرار و لدنّيّه علوم و وي قرب جناب به وصول و سلوك طریق به علوم و حق افعال
 «السّلام دار الآخر  فی تسکن و» ،ایجاد و قخل در پوشيده هايح مت و موجودات احوال و

 و داءالشّه و الصدّّیقین و الأنبیاء مع» بهشت، در آخرت در شوي گردانيده مقيم و ساكن و
 حمتر همسایگی در «الله جوار فی» صالحان، و شهيدان و صدّیقان و پيغمبران با «الصّالحین

 در و «قربه و» ،را مقرّبان مر شدبا خاد مقام كه وي سراي در و «داره و» ،تعالی خداي

 شهود و رذك به یافتن آرام و «به الأنس و» ،حقيقی عندیّت و معنوي نزدی ی به او نزدی ی
 الب(. 663 خيی:)نستة جرّ و عزّ وي
 شریعیت امر و را پروردگار ارادي امر مر است كنندهفرمانبرداري كه حالی در «لِأَمره مُمتثَِلاً» -
 الب(. 181 خيی:اباحت )نستة یا استحباب یا وجوب طریق هب است باقی نيز

تن را از متن مبدأ به م ابهام و اشتراك لفظیمحدّث دهلوي در ترجمة فتوح الغيب هرگز 
الغيب هاي واژگانی فتوحمقصد منتقر ن رده و همواره كوشيده است كه تا حد ام ان ابهام

 هام ارائه كند.اي بدون ابرا با توضيح و تفسير، رفع و ترجمه
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 گيرينتيجهبحث و 
 لغوي الگوي -پژوهش حاضر كه به ارزیابی ترجمة محدّث دهلوي براساس سيح معنایی

يشتر اي خاد و اهتمام باست، بيانگر نقاط قوت و ضعب مترجم در مؤلفهگارسس پرداخته 
 .ر استهاي دیگلغوي در مقایسه با مؤلفه -مترجم به دو یا سه مؤلفه از سيح معنایی

يحی توضكاملاً در مبحثِ توضيح و تفسير واژگان، ترجمة محدّث دهلوي یک ترجمة 
ته و الغيب را بيان داشاست؛ مترجم هم دلایر انتتاب معادلِ فارسیِ بسياري از واژگان فتوح

 اي مرتبط با واژگان را ذكر كرده است.هم توضيحات تفسيري و ترجمه
و گزینش معادل فرهنگی نيز تلاش فراوان كرده  محدّث دهلوي در قسمت همانندسازي

اش سود جسته است؛ او هم واژگانی نو را ابداع كرده و هم از واژگان كهنِ فارسی در ترجمه
 كه گاهی مرسوم و گاهی غيرمرسوم است.

قبض و بسط واژگانی ترجمة محدث دهلوي، بيشتر ناظر به تغيير ساختار عربی مفعول 
 .و الفاظ متراد  است هميلق، حال مفرد یا جمل

 عنیی ؛برخورد كرده است هميشه به یک ش رمحدّث دهلوي با مبحث ابهام واژگانی 
در صورتی كه این ام ان وجود نندمعنایی واژه را با آوردن نند معادل با هم حر كرده 

ا در هامِ واژد مبدأ ركه اب ندبا ت يه بر تسلط بر زبان فارسی واژه معادلی برگزی داشته است كه
 دهد.متن مقصد نشان 

مترجم در اكثر مواضع، خود را پایبند به اسلوب متن اصلی و ملزم به انتقال همان اسلوب 
یت هاي بيانی متن مقصد را در اولوهاي زبانی و شيوهو گاهی نيز ظرافت داندبه متن ترجمه می

ارسس وجه به الگوي گالغيب با تدهد؛ بنابراین، ترجمة محدث دهلوي از كتاب فتوحقرار می
قابر قبول است، اما با ترجمة آرمانی كه خواننده بوي ترجمه را از متن احساس ن ند و فرآیند 
ترجمه را از یاد ببرد فاصله دارد. به بيان دیگر، هرنند خوانندد ترجمة محدث دهلوي با ا ري 

ند كساس نمیگاه احاست، اما هيچ« مقبوليّت»و « كفایت»روست كه واجد دو اصر روبه
خواند، گویی كه به دست یک نویسنده به رشتة تحریر اي ی نواخت و روان را میترجمه

  .درآمده است

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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